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 239   .....................................................   گرانیعملکرد در ارتباط با د ۀنحو حیلزوم تصح
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 248   ....................................................................   نانیتفاوت مراتب علم و قطع و اطم
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 261   ..................................................   یدر عرفان واقع عیو تشر نیتکو نیب تیّمقام جمع
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 267   .....................................................   و توقّع از آنها گرانیدادن خود بر د لیعلّت تفض
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 271   .................................   هاانسان عینسبت به جم یاله اءیاول ۀحالت أبوّت و شفقت پدران
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 274   ...........................................................................   رفع جهل یعنیسلوک  قتیحق

 276   ........................   یاله یایاول ۀو بلندمرتب یدیکلمات توح دنیافراد از شن حاشیاست لیدل
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 277   ..........................   خود حضرت حق ۀو تبدّل وجود نازل رییتغ یبرا یاله فیتکال عیشرت

 279   ...............................................................   یعلّت وجوب التجاء و انابه به درگاه اله
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 283   .................................   السّلام نسبت به قومش هیعل ونسی غضب حضرت لیدل ینیدوب
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 حیمحمن الرّ بسم الله الرّ 
 

 ر اکرمیامبو درود و تحیّات پ ،ردگار را سزاستستایش و ثنا ذات اقدس پرو
 ۀطو نقدکه مقام تکوین و تشریع خلائق را در  ،بیت اطهارش را رواست و اهل

ر س هرا ب تعدافراد مس ،اند و با هدایت و ارشاد راستیننزول و صعود متعهّد گشته
 شوند.منزل مقصود و نشئۀ تجرّد و توحید رهنمون می

بضاعتی چون ضمّن ترجمه و توضیحی ناقص از بینوشتار پیش رو که مت
 محصول ،السّلام است السّاجدین علیهثمالی از حضرت زین ۀحمزبیأحقیر در دعای 

هجری قمری تا  1414های های مبارک رمضان از سالسخنان و گفتارهای شب
طور ها در مدّت یک ماه بهباشد. البته این سخنرانیمی قم ۀطیّب زمان حاضر در بلدۀ

طور معمول در واسطۀ عروض موانع و شواغل، بهاند، بلکه بهمستمر و متوالی نبوده
گردید؛ و از طرفی دیگر، حال و هر ماه حدود پانزده جلسه یا قدری بیشتر منعقد می

انگیز و روائح جانبخش آن فضای عطرآگین و شور و حال های طربهوای آن شب
را از مسیر اصلی بحث که تمرکز در توضیح و شرح  آن لیالی متبرّکه، چه بسا گوینده

المنزلة است، به سایر مباحث و الشأن و رفیعفقرات معجزنمای این دعای عظیم
داشت؛ و لهذا خوانندگان کشاند و از سیر در بحث اصلی باز میفضاهای دیگر می

محترم تعجّب نخواهند نمود که چرا توضیح و شرح این فقرات، پس از گذشت 
ود بیست و پنج سال هنوز در این فقرات ابتدایی متوقّف شده است. البته در حد
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های ماه مبارک آمد که طرح آنها در شببسا مسائلی پیش میطول این سالیان چه
حمزه بوده نمود و همین نکته موجب تأخیر در روند مباحث دعای أبیضروری می

 است.
ن لسا بتی با فقرات منشئۀ ازصحهای همدمی و همحال در این سالأیّعلی

، این بنیان برآییموحی، بیش از آنچه که در صدد شرح و بیان این مضامین عرش
میر و ض کشاند و جان و روانسوی خویش میحمزه بود که ما را بهخود دعای أبی

ا منکه آنمود؛ و تو گویی پیش از ما را مست از زلال حقائق وحیانی خویش می
یم، یح با فهم و ادراک ناقص و ضعیف خویش به خود بدهزحمت تفسیر و توض

ه طوری که پیوستبه ،گشتای از آن حقائق ناخودآگاه بر قلب و زبان جاری میشمّه
ی از حال چنین درکبه گفتم: آخر این مطالب از کجا آمده است و من که تابا خود می

ین اشود؟ و جاری میبر زبان من  گونهاینام، پس چرا اکنون این مضامین نداشته
 وفلس مالسّلام بر ما بندگان  نیست جز عنایت و لطف حضرات معصومین علیهم

آن  سوی رحمت و رأفت و کرامتضعیف و درمانده، که دست نیاز و مسکنت به
د و م وجوتما الله إعراض نموده و باسوی ایم، و از جمیع مابزرگواران دراز نموده

 ایم.ۀ مقصود روی آوردهسوی این کعبسویدای ضمیر به
حمزه تار و پود آدمی را جدّاً باید اذعان نمود که تأمّل در مضامین دعای أبی

سازد و حقیقت وجودی و موقعیّت ریزد و سرنوشت انسان را دگرگون میهم می در
سازد و راه نمایاند، و ارتباط او را با پروردگار نمایان میخوبی میشئون او را به
دهد، و تمام نقائص و ق عبودیّت و سیر إلی الله را به او نشان میسلوک و طری

سازد؛ و از طرفی دیگر، روح های نفس او را در برابر او واضح و آشکار میضعف
سازد. سوی خالق معبود را در وجود او زنده و فروزنده میامید و شوق و رغبت به

مستعد و جویندۀ راه خدا خلاصه در یک جمله باید گفت: این دعا برای یک سالک 
ای است که او را از سایر مطالب و مباحث نامهدستورالعملی است روشن و آیین

های ماه تنها در شبنیاز خواهد نمود، و خوشا به حال آنان که این دعا را نهبی
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نمایند! و مبارک، بلکه در سایر ازمنه از سال نیز با تأمّل و تدبّر قرائت و مطالعه می
این قلم با اعتراف به ادراک ناقص و ضعیف خود، برگ سبزی حضور  اکنون

 دارد.برادران طریق و دوستان مسیر تقدیم می
نی در ء روحاصدقااز خداوند منّان توفیق روز افزون را برای اخلّاء ایمانی و ا
 تثبیت و شهود این فقرات عرشیّه و تحقّق به آن حقائق خواستارم.

 صیر.لیه المَ بنا و إنَ لنا و إلیه أک  وَ الله، علیه تَ بِ  لّ نا إوفیقُ و ما تَ 
 هجری قمری 1439الأولی شنبه پنجم جمادیشب سه

 مشهد مقدّس علی ثاویها آلاف التحیّة و الثناء
 یه السیّد محمّدمحسن الحسینی الطهرانربِّ و أنا الرّاجی عفوَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

 

 
 
 
 

ک  لمبار ن ا مضا  1414ر

 مجلس اوّل
 ادب در سلوک؛ شرح و توضیح مکر الهیاهمّیت 

 1414رمضان المبارک 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر بینَ یِّ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
بن لا لهیإ  1.یلَتمکَ ح فی بی تََکُر بمعُقوبَتمکَ و لا یتُؤَدِّ

انگی و ح لهیجاود ا اولیاء   یات کلام 

ای با انسان همیشه زنده است و در هر مرحله السّلام این کلمات ائمّه علیهم
طور کلّی هر کسی به دارد و بهمیوقت تمامی ندارد و خستگی برنهست؛ لذا هیچ
های وقت کتابطور است. من هر الامر اتّصال پیدا بکند، مطلبش همینواقعیّت و نفس

اند ای اظهار نظر کردهکنم، در آن مواردی که خودشان راجع به مسئلهآقا را مطالعه می
؛ نمیبیم را لبمط نیا شانیاخود  مطالب در  ـکندیم تفاوت منقولات ها،قولنقل نه ـ

شود. اتّفاقاً بینم یک مطلب جدیدی برای من مطرح میکنم، مییعنی هروقت نگاه می
                                                      

، 1، ج الله شناسیابوحمزه ثمالی.  دعایای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
 :248ص 

 مایشىجویى و آزارهاى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالى و عقوبتت قرار مده! و در راه چ»
 «کنى، با من مکر و خدعه منما!که از من مى



 مجلس اوّل / 1های معرفت ج آموزه 30

کردیم، من به ایشان عرض صحبت می مثنویکه یک روز با ایشان راجع به هست  ادمی
 رسد!خوانم، مطالب جدیدی به نظر میمی مثنویوقت کردم: آقا، هر

ی ه وقتکبرده بودیم  مثنویبا خودمان یادم هست در همان بیمارستان قلب 
« ست؟نجا چیآآن کتاب در »ایشان گفتند:  .بخوانیم مثنوی ،ایشان استراحت کردند
 خردهیک هان! خوب شد آوردی! خواستم به تو بگویم که»گفتم: مثنوی. گفتند: 

 « خوان!باز اوّل آن شروع کن »و گفتند: « بخوانی! مثنوی مارستانیب نیا در
ه کگرفتند اشکالاتمان را هم می !میخواند طوریا یک فصل همینآقا ما ت

هایمان را لطمۀ غ، و ه و... شوطوری بخوان، کِش بده، اینجا را زود رد اینجا را این
رح کردند. گاهی اوقات هم یک شعر را مطچه صوتی و چه غیرصوتی بیان می

 کردند خودشانمیکردند، بعد شروع کردند و چرندیات ما را اوّل گوش میمی
 در آن دیدی یک ساعت رفتنددفعه می؛ یککردندیم انیب یمطالبو  تفسیر کردن

 وقت هم داشت، ساعت دههایش را هم دارم. وقت و بیمطلب، و من نوشته
صه ن، و خلادو ساعت به اذایا « بخوان آقا سیّد محمّدمحسن!»گفتند: دفعه مییک

 مان بود.زخواندند و یک سوره جیرۀ هر رون میها که قرآموقع طلوع آفتاب؛ صبح
ئیس ریک شب، تقریباً ساعت ده شب بود که دکتر خوارزمی که آن موقع 

و تا  ایستاد خوانیم. همانجا، دید که ما داریم شعری میآمد بیمارستان بود، پشت در
 ب حالقا خوآآقای طهرانی مثل اینکه با حاج »آخر نیامد داخل و رفت، بعد گفت: 

گفتم: « خورد.هم میآمدم بهاگر می»گفتم: خب چرا نیامدی؟ گفت: « کنی ها!می
 دیگر بندۀ خدا نیامده بود.که دادیم! اش می، ادامهآقانه 

ن و علّت  ائت قرآ بر قر ید  ن علیهمتأک ت معصومی ایا لسّلام رو  ا

طور است. مطالب ما مطالبی است که ها و کلمات ائمّه همینحالا این روایت
اشی از ضعف و جهل ما است، ولی ائمّه مطالبشان عین حقیقت و عین واقعیّت ن

است. علّت اینکه آقا تأکید دارند بر اینکه در این مجالس قرآن خوانده بشود، 
ای و خلاصه یک روند طبیعی عنوان یک امر صوری و یک دستورالعملِ جلسهبه

توانیم میجدّاً  ماکند و و... نیست، بلکه دلالت بر یک حقیقت و واقعیّتی می



 31 شینسبت به سکوت و تفکّر در ذات خو یاله اءیاول دیو تأک هیتوص

 دانیم!از این مسائلِ واقعی اطّلاع نداریم و قدر آن را هم نمیبگوییم که 
 ی، بعدجای خلاصه، ببینید مردم در چه مطالبی هستند! یک شب ما رفته بودیم

 ودند گفتند: فلان شخص، رئیس مرشدهای کذا و کذا را به فلان شهر دعوت کر
 »: که دا گفتنمبه  یلم تصویری هم از آن مجلس گرفته بودند ومجلسی بود، اتّفاقاً یک ف

ی بود ضیافت وجلسی گفتم: بیاورید! خلاصه، آوردند و تماشا کردیم؛ م «بیاوریم ببینیم؟
ا یش کذرغریب و گیسوان و  و و کلاه عجیب لیمندو جناب آقای درویش کذا با آن 

شد! آن این مجلس گفته میخواهید در ، و هر چرندی که شما مینشسته بود آنجا
تراشی یشخواندند! هر رآمدند میفهمید! اوّل همه میی نمیچیز مردک هم اصلًا هیچ

ا ریش ر ود وبکرد، و چنان تابی به این سبیل داده می بادوکسکه مگس روی صورتش بُ
که جدّاً  ودبه زده چود، دانم پارافین زده بود، ادکلن زده ب! نمیبود زده بود که برق افتاد

آنچنان م یش هها! و آن درو ها خواند: هاوقت میافتاد! آنبرق چراغ در صورت او می
از  خواند، یکیکرد و یکی از شرق میکرد! خودش هم گاهی اوقات شروع میحال می

کی از یخواند، آن خواند، آن یکی از علی مییکی شعر شیخ بهایی می .خواندغرب می
 وای بود! ارهپیکر و بازار مکّ و در بیمجلس خواند! یک حسین می فؤاد کرمانی و امام

رد! و رم کبعد هم شروع کردند تنبک زدن و نی و... خلاصه، غم عشقت بیابون پرو
 زدند!می خواند و آنها هم با نی و... دالام دالامخود آن درویش هم می

خّص ، مشبودندهایی هم که آنجا دانیم! آن بدبختگفتم: جدّاً ما قدر نمی
 ،گوینده میکسّباع ة البود همۀ وقتشان را به بطالت و... گذراندند! و واقعاً جدّاً بِرک

 همین محلّ اینها بود!
 خود نفس حضور قرآن در جلسه برای انسان مفید است.

ید یه و تأک ش توص ت و تفکّر در ذات خوی لهی نسبت به سکو ا  اولیاء 

ام و از سابق روی این مسئله ها شنیدهیاست و من این را از بعض یک مسئله
رسیدم قضیّه برای من حل  حدّادکردم، و وقتی خدمت مرحوم آقای خیلی فکر می

شد؛ و آن مسئله این بود که آیا سلوک به حرف است یا به سکوت است؟ آیا ما با 
فرورفتن و  خود فهمیم یا اینکه با آرامش و اطمینان و درحرف، یک مطلب را می
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اهیم در جلساتمان صحبتی خویافتنِ آنچه را که به دنبالش هستیم؟ ما می ودخ از
ای مطرح بشود، البته اینها تا حدودی خوب است باشد، مطلبی گفته بشود و مسئله

گشایی دارد؛ ولی اگر انسان به صحبت اکتفا بکند، در همین صحبت و جنبۀ راه
ر انسان نخواهد راه و مرام ماند و صحبت هم که تمام شدنی نیست! امّا اگمی

مقدار به خودش را بر حرف قرار بدهد، بلکه بر شنیدن قرار بدهد، همین که یک
 برند!کند. این افراد، افرادی هستند که بهره میانسان بگویند، دیگر کفایت می

 فرمودند:می حدّاد یمرحوم آقاوقت جایی بودیم و یک
ه چشود، آقا آن کند که آقا این چه میسؤال میاز من مدام و آید فلان کس می

پرسد: این چه طور مدام میآید و همینمی فرداپس نیهمشود؟ دوباره می
کند، آن آید و لبش را باز نمیشود؟ ولی فلان کس میشود، آن چه میمی

 رود!گیرد و میآید و آن حظّ خودش را مینشیند و صدایش درنمیگوشه می
 ضیّهشود؛ با فکر و سکوت و تأمّل قروشن نمی با حرف مطلب برای کسی

هایی است صحبت ،ی من و امثال منهاصحبتشود. برای انسان روشن و حل می
 رداشتیب، حسن آقا اندازۀ فهم خودمان؛ ما برداشتی از یک مسئله داریمو در حدود 

معلوم  دارد، حسین آقا هم برداشت متفاوتی دارد؛ امّا کدام یک صحیح است،
 ه خودشهد کتواند به این قضیّه إشراف داشته باشد و إخبار بدست. آن کسی مینی

ات اثب کنیم و همیشه در مقاممحیط باشد. هر کدام مطلب دیگری را تخطئه می
مام اکلام  ا یاوقت در مقام ثبوت نیستم. ولی قرآن و مطلبی که کلام خدهستیم، هیچ

 !حتمی است است، مطلبی است که این دیگر السّلام علیه
ادعیۀ آن ب  انتخا ت و  لهی در کیفیّت تشکیل جلسا اولیاء ا ت   ملاکا

طاعت و ا اینکه یکی دو صفحه از دعای ابوحمزه بخوانند، به معنای تعبّد
ص د و غور کنای است که انسان باید در این معانی غوکورکورانه نیست، این مسئله

حبت صرای اً اجتماعی است بطور ما برداشت نکنیم که این جلسات صِرفکند. این
ه ائلی کین مسشود، همین! بلکه نکته در اینجاست که اکردن و اینکه مطالبی مطرح 

 فرمایند در جلسات إعمال بشود، تمامش روی حساب است!می
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 گفت:یکی از رفقا می
لک ثال ذجای دعای سِمات، زیارت عاشورا بخوانیم یا دعای کمیل و امبه

 ؟!دارد لیمشک چه نیابخوانیم، 
 گفت:این درست مثل حرف آن شخصی بود که به آقا می

 خوانده میی ندبدعا ،خدا او را بیامرزد ... ـ آقا، چرا ما پای منبرهای آقای
قدر باحال ن... نرویم که ای رویم؟! چرا ما به دعای ندبۀ آقای شیخنمیـ 

 !؟کنندقدر مردم گریه میاست و این
از توسّ لهی  اولیاء ا ننهی  ائمّۀ معصومی ن به ل به  ای رسید دّ  بر  ی و زندگی دنیویرفاه ما

 ،درد ن دلداد آخر، آن دعای کمیلی که بخواهند امام زمان را در آن برای شفا
یید! ها بیاتمنددارها بیایید، حاج، خب همین است دیگر! مریضبکشانند بالا و پایین

درد  اپرای بر امام زمان روا کردن درست شده است؟! مگمگر امام زمان برای حاجت
چه  د کند،رخُ شفا دادن درست شده است؟! شاید امام زمان بیاید و قلم پای یکی را

گر اشد که طور باچرا باید اینکنیم؟! اشکالی دارد؟! این چه اشتباهی است که ما می
مان هد و بچّ بیاین د آقادر منزلمان بیایند و بچّۀ ما مریض باشد، شفا پیدا کند؟! شای آقا

رض نند، قی بکبمیرد! این چه اشتباهی است ما داریم که اگر آقا یا بزرگان عنایت
ه رکتی کباز  طور باشد که ما خیال بکنیم منظورشود؟! چرا باید اینانسان أدا می

 ش و با خوآورند، این است که انسان به واسطۀ آن یک زندگیِبزرگان در منزل می
 طور باشد؟!خواهد داشت؛ چرا باید اینسعادت و با سلامت و با رفاه 

اش در چاه پیغمبر وارد منزل یکی از انصار شدند، همین که وارد شدند بچّه
و مُرد و تمام شد! این هم از قدم پیغمبر! پیغمبر که آنجا رفتند، این زن افتاد 
 راهش را کشید وبعد بلند شد و کاری نکرد و ابداً به روی مبارک نیاورد، هیچ! هیچ

و شام و ناهارش را قشنگ خورد و سیر شد! شوهرش که آمد، رفت اش در خانه
نیاورد؛ چون پیامبر آنجا گفت: جریان از این قرار است! اصلًا صدایش را هم در

عجیبی که اصلًا به  آورد! زنهایی بودند که اصلًا آدم شاخ درمیبودند! ببینید چه زن
 بر زنان نیا امثالبه  من»ای فرمودند که: هآورد! پیغمبر یک جملروی پیغمبر نمی
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 1«!کنمیم افتخار گذشته یهاامّت
ه را؟! چچد؟! آید، حتماً باید مریض شفا پیدا کنحالا پیغمبر که در منزل می

اش هخشکیددرخت شود باید کسی گفته است که وقتی پیغمبر وارد یک منزل می
 !مثمره و سبز بشود؟! نه، شاید درخت سبزش بخشکد

 خیال به این إشکال مبتلا بودند و حدّادرفقای آقای انصاری و آقای 
آمد یخص مکردند استاد آن کسی است که برایشان رفاه دنیوی بیاورد! فلان شمی

 ا کاریرد، شمخواهد بیاید از ما مالیات بگیآقا، صدّام می»که:  حدّادپیش آقای 
ویزان آکّانت ا در دردادند که این دعا هم دعایی به او می حدّادو مثلًا آقای « بکنید!

رفت پی شد و میدید، بلند میکرد و جنس را نمیآمد و نگاه میکن! طرف هم می
گرفت! ولی آیا این درست است؟! درست نیست! طرف کارش و مالیات نمی

گذرد و می مان دارد وقت تابستانشهای فاستونیآقا پارچه»آمد پیش آقا، که: می
خب « خرند!خرند، دعا کنید باینها را نمی است؛ نج زار تو سرش خوردهپ یتومان

 طرف چه بگویند؟! حالا فروش رفتن اینها به صلاح توست؟! این خوب است؟!
 لمشکن ست، فلامان فلان عیب را پیدا کرده اآقا بچّه»که:  حدّادآید پیش آقای می

رف هم قاً برطکردند و اتّفامی ایشان دعا« را پیدا کرده است، دعا کنید برطرف بشود!
 ند!شته باشخواهند ما را داآیند! یعنی خلاصه میمی راهبا ما شد! خب ایشان می

کرد. در مجلسی که ایشان در طهران را اذیّت می حدّادشخصی بود که آقای 
مطلبی فرمودند که این مطلب، مطلب بالایی بود.  حدّادتشریف آورده بودند، آقای 

کرد به اعتراض و گفت: که ملازم حاج آقا کذا بودند، شروع جهّالی ن یکی از همی
انداختند و عصبانی شدند و بعد سرشان را پایین  حدّادآقای « شاید صحیح نباشد!»

روند، آخر ما با اینها چه کنیم؟! نه می»سرشان را بلند کردند و رو کردند به افراد که: 
                                                      

ند این داستان را به چ 68ـ  65، ص الفؤاد مسکّندر  رضوان الله علیه ـ شهید ثانی ـمرحوم . 1
 کنند.طریق نقل می
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 «کنند!آیند، نه رهایمان مینه می
گیرند یدیده مآیند و دیگر به بزرگواری خودشان نراه میبا ما  نهایالاصه، خ

یم و ته باشداش عقلیکنند؛ ولی بالأخره ما هم باید حیائی داشته باشیم، و اغماض می
 قدری فکر داشته باشیم!

 فرمودند:می حدّادخدا رحمت کند مرحوم آقای 
د و د بشونکه عقلتان زیاخورد، فکر و عقل است؛ ایآنچه به درد سلوک می

 خورد!درد می، بهرا بفهمد هیّقض
 فرمودند:ایشان به من می

 چقدر است؛ اشیو فهم سلوک فهمدیچقدر م وا یدنیبب د،ینکننگاه عمل  به
 مهم است! نیا

اک کلام لهی اولیاء ادر اساس ا یّلا سعۀ وجودی و بر اد تتخ افر  جزئیّۀ 

ا بب و خودشان را با سؤال و جوا صدد هستند مشکلات لذا افرادی که در
گاه یچهکه  ای حل بکنند، بدانندای و مسئلهپرسش و پاسخ و با مطرح کردن مشکله

دهد، به مقصود نخواهند رسید! دلیلش این است که آن جوابی که استاد می
ا سعۀ م طبق وقت جوابی نیست که کما هو حَقُّه باشد؛ جوابی طبق تخیّل ما وهیچ

 ا تحمّلرتواند آن جواب خواهد آن جواب ما حَقُّه را بدهد، کسی نمیاست! اگر ب
ؤال ی که سسائلمتوانیم از محدوده خیال بیرون بیاییم؛ بنابراین کند، و ما هم نمی

برد! یلّی نمگاه راه به ککند، و جزئی هم هیچجزئی پیدا میو شود جنبۀ مقطعی می
با  عینه وبودم . و لذا من خ آن مورد و...و این مورد، در آن جزئی و  در این جزئی

در  چشم خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم افرادی که به این نحو هستند،
سائل از م کنند! خیلی مشکل است که انسانآقا اشتباه میهایشان نسبت به قضاوت

شد شته بات داقدر با ولیّ خدا ممارسببرد، مگر اینکه آنجزئی به کمالات کلّی پی
 شود.نمیوالّا  دست آورده باشد،ه خم و چم قضیه را بهک

صدد این نباشیم که صحبتی بشود و مطالبی  روی این حساب، ما خیلی در
وقت این دستور است، خب مطرح بشود؛ آن چیزی که هست این است که حالا یک



 مجلس اوّل / 1های معرفت ج آموزه 36

 نیمطلب از اشود و من هم ابایی ندارم. شود و صحبت گفته میاین دستور عمل می
مطرح نمودنش ه است ک یمطالب نهایا کنم،یکه مطرح م یمسائل نیا که قرار است

ما که  .کند قبول را نهایا بتواندهست،  یمستعدّ نفس اگر خرهبالأاست که  نیا یبرا
 .مینباشهم  ریحالا در هر صورت مانع خ ،مینبست یفرْطَ

 خواهیم کهیمامّا اینکه آیا مسئله منحصر به ما است؟ نه، واقعاً از رفقا 
ین را . من اکنندبخودشان مثلًا یک فقره از دعا را بخوانند و ترجمه بکنند و تفسیر 

رد؛ ی داکنم! چون هر نفسی برداشتگویم، نه اینکه فکر کنید شوخی میجدّی می
بن لا لهیإ»بیاید این  یکی از رفقا، مثال باب مناگر  الآن  فی بی تََکُرو لا بمعُقوبَتمکَ  یتُؤَدِّ
لب خورم که منِ آسیّد محسن از مطقسم می ظیمالعَ  العلیِّ  واللهِ را معنا کند،  «یلَتمکَ ح

ده ن نرسیهن مذایشان شاید استفاده کنم! و شاید مطلبی به ذهن ایشان برسد که به 
ییم و خواهیم بیاباشد. واقعش همین است! اصلًا چرا رودربایستی کنیم؟! ما می

 م؟!خواهیم این کار را بکنیگذاریم؟! چرا میمدام سر چه کسی را کلاه ب
گوید، آن مطلب دیگری گوید، آن یک مطلب میخب، این یک مطلب می

 ه شده و. هم دعا خوانداستمتفاوت  انسان یبرا هابرداشت یطورنیهمگوید؛ می
 کند.هم مطلب تقسیم شده است و هر کسی استفاده می

 !شودیالمقدّمه چه مذی اءاللهشإناین به عنوان مقدّمه، حال ببینیم 
ن در هر شیء ب و نحوۀ تحقّق آ اد  معنای 

 فرماید:حضرت می
بن لا لهیإ خدایا، مرا به عقوبتت ادب » ؛یلَتمکَ ح فی بی تََکُر بمعُقوبَتمکَ و لا یتُؤَدِّ

 «نکن و با من مکر نکن و برای من حیله نتراش!
ه به را القوّبک ذاتِ مستعدّ طور کلّی، ادب یعنی یادب بر دو قسم است، و به

 ت.ت اساین معنای ادب و تربی ،فعلیّت درآوردن، چه انسان و چه غیر انسان
است. وقتی یک چوب را به  ءیشادب در هر شیئی متناسب با خود آن 

دهند که از آن یک میز یا یک تخت بسازید، شما این چوب را ادبش دستتان می
کنید، و خلاصه تراشید و درستش میرا میکنید، یعنی این طرف و آن طرفش می



 37 السّلام در مذمّت تذکّر در ملأ عام هیعل نیرالمؤمنیأم تیو روا ب،یاوّلِ تأد ۀمرحل

شود؛ یا اینکه یک درخت را آورید تا اینکه برای میز یا تخت آماده میاین را بار می
بندید گذارید و میکنید، یعنی وقتی که درخت نهال است بغلش چوب میادب می

گویند می خودش بایستد؛ به این و که این مستقیم بالا برود تا اینکه قدرت پیدا بکند
ـ که قابلیّت برای  چه غیر انسان و چه انسان آن نفوس و آن ذواتی ـ 1ادب.

 2کند.صیرورت و فعلیّت دارند، انسان استعداد آنها را تبدیل به فعلیّت می
لِ تأدیب، و روایت  اوّ ن علیهأمرحلۀ  المؤمنی لسّلام میر م ا عا تذکّر در ملأ   در مذمّت 

هد انسان را ادب کند. ادب بکند، یعنی شخصی خوادر مورد انسان نیز خدا می
گناهی کرده و خطایی مرتکب شده است و باید اثر آن گناه و اثر آن خطا از نفس این 

دهند که این کاری که او یک تذکّری میوقت به کند؟! یککار میبیرون بیاید. با او چه
د به کسی تذکّر خواهچقدر خوب است که همیشه انسان اگر می)کردید اشتباه بود. 

دارند  السّلام علیه امیرالمؤمنینبدهد، در جای خلوت بگوید، نه در یک مکان عمومی! 
، کوبیدن شخص عام نصیحت کند انسان اگر در ملإ 3تَقریعٌ؛ النصُحُ بَیَن المَلَ »که: 

بکند، اصلًا جلوی کسی نصیحت نکند، بلکه در  حتینصخواهد می انسان اگر« است!
کند و مؤثّر آید و تأثیر میطوری است که میوقت اینیک (بهتر است! خلوت و خفاء

دهد. حالا راجع به این تأدیب و آید گوشمالی میوقت هم میشود، و یکواقع می
 صحبتی شده بود! قبلاً کنم عقوبت و... و اینکه در چه مواقعی است، خیال می

 مکر صفت ناپسند معنای

صحبت کنم که منظور  «کُر بی فی حیلَتمکَ لا تََ »گفتم امشب راجع به این 
ای که به طور کلّی یک صفت ناپسندی است. مکر: یعنی وسیلهچیست؟ مکر، به

                                                      
، نیالسائر منازلبیشتر پیرامون معنای ادب از دیدگاه عرفاء بالله رجوع شود به جهت اطّلاع  .1

 ، کلامٌ فی معنی الأدب.256، ص 6 ، جرالقرآنیتفس یف زانیالم، باب الأدب؛ 84ص 
مجموعه ؛ 106و  99، ص آیین رستگاریبیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به جهت اطّلاع  .2

تعلیم و ، 22 ، ذیل عنوان: فرق تربیت و صنعت؛ ج138ص  ،15، ج آثار استاد شهید مطهری
 ، ذیل عنوان: پرورش استعدادها.551، ص تربیت در اسلام

 .341، ص 20ج  الحدید،أبیابن، غةشرح نهج البلا. 3
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ای را بر او واسطۀ آن، انسان ذهن شخص را منحرف کند و یک مطلب ناخواسته
نحوی یعنی مطلب را به ،کندیمکر متحمیل کند. وقتی که یک شخص به دیگری 

بیند، امّا چون خود این شخص دهد که او روندِ کار را عادی میمی برای او جلوه
گوید ای دارد، میداند که این روند چه نتیجهپرده خبر دارد و می ماکِر و مکّار از پسِ 

بیا از من بخر! مثلًا طرف خودش جزء اعضای دولت است و خبر دارد که فردا یا 
بر طبق تصویبِ این لایحه، تعرفۀ  کند کهای را تصویب میپس فردا دولت لایحه

گوید: فروشد و میشود؛ و زود ماشین را میآید و ماشین ارزان میگمرکی پایین می
شود! آن بندۀ آقا این ماشین را از من بخر، خیلی برایت خوب است! دارد گران می

ند بیدفعه فردا میخرد، بعد یکآید این ماشین را میخبر میجا بیخدا هم از همه
 گویند مکر.ماشین یک میلیون پایین آمد! این را می

 گفت:یکی از رفقا می
ازار در ب رآهنیتدفعه دیدیم آن روزی که قطعنامه را اعلام کردند، ما یک

دو  ها را یکیهای پر از آهن آمد و خلاصه این آهنآهن زیاد شد. کامیون
 ست وایاد آمده فروخت. گفته بودند: انبارهایمان زتر میتومان پایین

به  یعنی ها خریدند. من استخاره کردم بد آمد!خواهیم بفروشیم! خیلیمی
هد، تر بدشود این دلش برای مردم بسوزد و بیاید کمدلم گذشت، گفتم نمی

علام ارا  قطعنامهدار است! آقا ملّت خریدند! ساعت دو بعد از ظهر، خنده
ایین مان پترخریدند، بیست تودفعه آن آهنی که دو تومان ارزانکردند، یک

 بیمارستان به ایآمد! فرض کن که اصلًا هیچ! لذا پشت سرِ هم سکته
 !بردندمی

گری پرده خبر دارد و کس دیپشتخودش از  یعنی؛ گویندمکر میاین را 
 گذارد!گرداند و کلاه سر طرف میو او قضیه را برمیخبر ندارد 

اوندتببین و تفسیر معنای   مکر خد

طور ممکن است که پسندی است؛ حالا چهبه طور کلّی یک صفت نا مکر
کار ای که به من به؛ در حیلهلَتمکَ یح فی لا تََکُر بی»فرماید: خدا هم مکّار باشد؟! می

اصلًا معنا ندارد که خدا واجد صفت ناپسندی باشد! در آیه « بری، مکر نکن!می



 39 مکر خداوند یمعنا ریو تفس نیتبب

رُوا َ﴿ داریم که: ك  ََو م  ر  ك  َُو م  َُوَ َٱلل  ََٱلل  ُ يۡر در جریان حضرت موسی که  1؛﴾لرم  كِريِنَ ٱخ 
 یو ماه گذاشتندیم ریحص داشتندیمبر نهایو ا خدا فرمود در روز شنبه صید نکنید

مَ ﴿ :زدندیکلک م نهایا ،کردندیم دیو آنها ص رفتیم مَ َرُوا َكَ و  ََُرَ كَ و  خدا هم با  ،﴾ٱلل 
ما هم به تو مکر  ؛تو به ما مکر کن ،داردن بیع ،باشد وید:گیم و کندیمکر م نهایا
َُوَ ﴿ ؟!جلوتر است یچه کس مینیبب !میکنیم َُخَ َٱلل  َ﴿؛ و ﴾نَ يرَِكَِم  َلرَٱَيۡر َِي دُ ََٱلل  ق  ف ور

يردِيهِمرَ
 
وقتی خدا دست « خدا همیشه دست بالا را دارد! و دست خدا بالا است» 2،﴾أ

 برد!ه خدا میبَرَد؟! مشخّص است کوقت چه کسی میبالا را دارد، آن
سان ه انبحالا مکر خدا به چه معنا است؟ آیا به معنای این است که خدا 

ست رود آید به انسانهیم، خدا میدزند؛ یعنی ما یک کاری انجام میپاتَک می
 شاءیَ ما عّالٌ لِ فَ زند، از باب اینکه خدا قهّار است و مدیر است و مدبّر است و می

 عبارت است از عمل و فعل خود انسان! است؟! یا اینکه نه، مکر خدا
وقت کد! یدهند: شما باید فلان کار را انجام بدهیآقا به انسان دستور می

و کنیم می قدامادهند موافق با طبع و میل ما است، خب فوراً دستوری که به انسان می
ا امّ ـ دارمنگویم و با کسی هم کاری من خودم را می ـ میرویم میشویحتماً بلند م

گردیم تا دهند موافق با طبع ما نیست، دائم میوقت دستوری که آقا به ما مییک
د ما بایشدهند که آقا دستور می دیفرض کنبرایش راه فرار پیدا کنیم! این مکر است. 

ه ایشان ید و بببر این کار را انجام بدهید، مثلًا بروید پیش فلان شخص و این کتاب را
 دهم رفیقمیخص قهر هستم و کدورت و نقاری دارم، کتاب را مبدهید! و من با آن ش

 ت.گویم منظور این است که کتاب برده بشود دیگر! این مکر اسببرد و می
این »ای دادند و فرمودند: یا نامه به من یک بسته شیچند سال پوقت آقا یک

                                                      
 :308، ص 5ج  ،معاد شناسی. 54( آیه 3. سوره آل عمران )1
 «ند و خداوند مکر نمود، و خداوند بهترین مکر کنندگان است.مردم مَکر نمود»
 .10( آیه 48) فتح. سوره 2
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ن را بده به من رفتم دادم و گفتم ای« را برو بده فلان شخص و بگو به مادرش بدهد!
خویش بودیم، گفت: ومادرت! آن شخص یک فکری کرد، و چون محرم و قوم

آخر با مادرش خیلی خوب نبود! من رفتم « نشد، این را شما خودتان ببرید بدهید!»
 طور کردند.گفتم دادم ولی ایشان این« دادی به آن شخص؟!»مشهد، آقا فرمودند: 

ات را ئلهرد، مسفلان کس که با تو مسئله دافرمایند: برو با آقا به من میوقتی 
م ف بگویخواهم به طرخواهم از موضع خودم پایین بیایم و نمیحل بکن! امّا من نمی

خواهم خواهم بگویم من همان فلان هستم و نمیکه من اشتباه کردم! چون می
ام دهگویم که شنیو میروم میشوم و درِ خانۀ آن شخص بلند میپس طور بگویم، این

ن من یال نکنی خام فلانی را ببینم. حالا اصلًا خبری نیست! یعفلانی اینجاست؛ آمده
کرده  ف صحبتقدر با طرام فلانی را ببینم! برای اینکه همینام، من آمدهبرای تو آمده

! حال یکم: سلامٌ علییبگو یبرو یبلند شو باید این مکر است! ؛باشم آنجا رفتم
 م پایینخواهم از موضع خودنمیچون ما غلط کردیم! امّا شریف خوب است؟! آقا 

 شیطان ول است نیست، وهم و خیا فکرکند به کار کردن؛ البتّه م شروع میفکربیایم، 
 طوریکنم، اینطرفش طرفش کنم، آنکند به کار کردن که اینشروع می فکراست! این 

رود به یکنم، مبرا  اگر این کار بروم با او برخورد کنم که از موضع خودم پایین نیایم!
کنم یمروع گوید که دیدی فلانی آمده و چه کار کرده است! لذا مدام شرفقایم می

سیدم! تیجه رنبافم. بله، به یک بافم و میمیو کنم کنم، درست میاینها را درست می
آید که گیرد؛ بعد میرود و نتیجه هم که نمیمیامّا طوری بروم مطرح بکنم! پس این

 کار را کردم و درست شد و تمام شد!بله، آقا من رفتم این
ت و ل به حقیقت دستورا ل عدم وصو لهی اولیاء افعا  ا

ای راجع به خود من اتّفاق چرا راه دور برویم، از خودمان بگوییم؛ قضیّه
افتاده بود. مثل اینکه یک دفعه به رفقا گفتم که آقا به من دستوری داده بودند و من 

خویشان بود،  و از قومیک خانمی آن دستور کوتاهی کرده بودم. قضیّۀ دکتر بردن  در
، برای من لع شدندمطّایشان که  یوقتو بعد  ؛اش خیلی روشن بودو خب این قضیّه

خیلی آقا  فِتأسّ نیاز اخوردند! بعضی از افرادی که در آنجا بودند تأسّف 



 41 خود یسلوک دیدر مقابل اسات یبودن مرحوم علّامه طهران میتسل ۀنحو

سّف آقا خیلی متأثّر شدم که خلاصه خوششان نیامده بود، ولی من خودم از این تأ
از این قضیّه گذشت، گفتیم  حدود سه چهار ماه باًیتقرمن در اینجا کوتاهی کردم! 

بیاییم مثلًا بعدش ]جبران کنیم[. یک روز جایی نشسته بودم و اصلًا ذهنم در این 
ک طوری به ذهنم آمد و یدفعه این قضیّه همینقضیّه نبود و جای دیگر بود، که یک

رفع  مشکلی در نفس من بوده است و آن مشکلمسئله برای من روشن شد که 
باقی  مشکلهنوز آن شد مگر با انجام دادن این دستور؛ و چون انجام ندادم، نمی

است. قشنگ مثل یک چراغ برای من روشن است، و اگر بخواهد این برطرف 
که قضیّۀ ماست و حالتیدرای اتّفاق بیفتد؛ چنین قضیّهبشود، باید دوباره نظیر یک

 دروازه بود، یعنی هیچ ربطی به هم نداشت، ابداً!
ورد و مو درآ م، دیگر زبانماهم، هزار دفعه گفتاهگویم، صد دفعه گفتاین را که می

دا، اگر خانیّت ه وحدبدر معیار بگنجانیم!  توانیم کارهای اولیای خدا رانمی آن اینکه: ما
ی کردم! حتّمیوقت پیدا نکردم، رابطۀ بین این دو مسئله را هیچمن تا روز قیامت فکر می

  ذهن! اصلاً پیدا بکند  ـکه او قائل است گیگشادبا آن  توانست ـآقای سروش هم نمی
 تواند!! نمیابداً! مطلب حق است که بین این دو مسئله رابطه است،رسد نمی به این

 ن، برودهند که آقای فلادستور میگویند مکر کردن! یعنی وقتی آقا این را می
زنی؟! آقا یلک مگردی؟! چرا داری کلَک میاین کار را انجام بده! چرا دیگر دنبال کَ

 بینی که ختم همه است! گاهیاش را میوقت نتیجهخودش ختم همه است، آن
 بینممیام، های را برای آقا بگویم، هنوز نگفتآیم قضیّهمیمن اوقات شده است که 

کند ی که میام، با آن نگاهای، وای، پاتک را زده است! و هنوز دهنم را باز نکردهو
 اتک راعنی پخواهی بگویی! یخودتی! تا آخر خواندم که چه می نادانگوید: برو، می

خواهد ییگر نمو، دزدیم قبل از اینکه تو به فکر تک بیفتی! بنده خدا پاتک خورده به ت
 م، ولیآمدی یم؛ یعنی خوب جاییاههمین است! بد جایی آمداش را بگویی! آقا بقیّه

 جای سفتی است، هر کاری نکن، سنگْ سنگِ سفتی است!
ن اساتید  علّامهمرحوم  نحوۀ تسلیم بود ی در مقابل  ان  خود سلوکیطهر

طور که من خودم از رفتار و کردار ایشان نسبت به بزرگان و اساتیدشان به آن
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گیرم با اینکه من بچّه بودم و حتّی وقتی بزرگ شدم و الآن ییاد دارم، خدا را شاهد م
گیرم، ایشان در جلوی استادش عین کنم و مسائل را در نظر میکه دارم قیاس می

زد، به اندازۀ سر سوزنی باطن و آینه بود! یعنی وقتی که با استادش حرف می
موج است، ظاهرش اختلاف نداشت؛ عین آینه بود! آینه چطور است؟ آینه بی

گذشته است، دهد؛ یعنی همانی که در دلش مینشان می ،گویدهمانی را که می
طوری و آمد و فکر اینکه چهطوری بگویم، نمیآمد. فکر اینکه چههمان به زبان می

گویند رفتن به این سفر خوب آمد. میبه چه قسمی مطلب را مطرح بکنم، نمی
طرفی مطرح کنیم، شاید آقا به ما یّه را ایننیست، حالا بگوییم برویم پیش آقا قض

 ای که به دور سنگ باشد بدون ولایت آقا، این چیست؟!بگوید برو مکّه! آن مکّه
اویسی یسیر باطن  در ممشای سلوکی عرفای 

یعنی اصلًا اویس یک  1؛اویس در همۀ عمرش پیغمبر را یک بار هم ندید
جدایی دارد! اویس خیلی قوی جریانی در بین عرفا دارد و یک حساب و کتاب 

اویس همان کسی بود که الآن صحبتش را کردیم؛ یعنی دنبال حرف نبود، در  2بود!
گشت که بشنود و ببیند و لمس کند؛ نه، در طوری دنبال ظاهر نمیخودش بود. این

خواهم اصلًا ببینم! و اصلًا نمی ،آقاپیغمبر را دیدم، ندیدم؛ برو  .رفتخودش می
ی مَشی او، مَشیِ اویسی باشد، عناند! لذا در بین عرفا اویسی یمعروفها اویسی

کنند و با باطنش باطنِ اویسی باشد؛ آنها یک چیز دیگر هستند که با بقیّه فرق می
افراد دیگر متفاوت هستند. اصلًا پیغمبر را ندید! خب از آن طرف بالأخره نفس 

ن عقربه از جایش تکان نخورده است و اشتیاق دارد، هنوز به کمال نرسیده و ای
گوید: بلند شوم و بیایم! ولی حالا از آن طرف های زیاد، میبعد از آرزواست. 
اویس، مادرش است که خدا  گرفتاریاست! عجیب اینجاست که تمام  گرفتار

                                                      
 .179، ص 1، ج أسد الغابة. رجوع شود به 1
، الملکوت انوارـ رجوع شود به  رضوان الله علیه . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات اویس قرنی ـ2

 .263، ص 2ج 
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گذاشت، خب اصلًا مدینه بود! او گذارد بالای سرش! اگر مادرش میهمین را می
 آمد مدینه!شد میو پوست بیشتر نداشت؛ بلند می تا شتر و یک جُل که دو

 می گوید:
ــدارم ــر ن ــه خ ــودم ک ــوده خ  آس

 
 1از کـــاه و جـــوَش خبـــر نـــدارم 

 *  *  * 
 بینی چـه کـاررند عالم سوز را با مصلحت

 
 

  
 2کار مُلک است آن که تدبیر و تأمّل بایـدش  

ر ا بگیر، او گوید: هانو میگذارد مییعنی خدا درست یک کسی را بالا سر  
گوید: نه! آید، میدار و نگذار برود پیغمبر را ببیند! هر دفعه که پیش مادر میو نگه

مُردم  : نه! ـ : ت! ـدلم تنگ شده اس : گوید: نه! ـبگذار بروم پیغمبر را ببینم! می : ـ
م، م ببیندفعه برو نه، نه، نه، نه! هر دفعه او پیش این مادر آمد که یک : از فراق! ـ

ست، ااشته اندازد؟! همان که این را نگه داین مادر می سرشود! چه کسی در نمی
از  مدینه د درکرد که تجارتم و گوسفندانم دارگوید: نه! حالا اگر مکر میهمان می

ا ریغمبر و پ آورد که بیایدآید و... سر مادرش کلک درمیرود، الآن سیل میبین می
 ؟!شود دید که چهشد؛ امّا پیغمبر را میببیند، و مادرش هم راضی می

خیلی علاقه داشتند، امّا پدرشان راضی  حدّادیکی از همین رفقای ایشان به آقای 
دید اگر بخواهد به رفتند و این میکربلا بروند. آنها می حدّادنبود که برای دیدن آقای 

رفت از کربلا می اولذا  !؟است یسفراین چه  وقت آنو  !نه :دیگویمپدرش بگوید، 
اینکه مثلًا  فرضگردم؛ و پانزده روز به داد که من کربلا هستم و دارم برمینامه می

طهران است و خب کاری به او او کرد که هم خیال می پدرشماند. طهران است، می
آمد، رفت کربلا، و تازه بعد از پانزده روز یا بیست روز که آن نامه مینداشت. بعد می

                                                      
 .34، ص 1، ج امثال و حکم دهخدا .1
 .286، غزل دیوان حافظ. 2
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گوید و هم می آقای حدادماند! خب این چه مسافرتی است؟! ر مییک ماه دیگ
از  برد وبهره نمی که باید و شایدطوریخندد و... ولی چیزی که هست اینکه آنمی

 کار کنیم؟!شود. این قضیّه خیلی مهم است! این را چهمحروم میایشان فیوضات خود 
ا نتیجه و حاصل کر و  مکر خد یرفکّتم ت نفسان صخود  ا  شخ

رُوا َ﴿ ك  ََو م  ر  ك  َُو م  شنویم، را می کنیم؛ مطالب آقامیرویم مکر ؛ ما می﴾ٱلل 
ات ما ا شئونه، برویم، امّا آنهایی که نآنهایی که برای ما خوب است زود دنبالش می

ن ست، ایاادم درگیر است و با نفسانیّات ما در تضاد است و با موقعیّت ما در تص
ن رود، پاییبالا میطور همینکشیدن، و به نقشهکند می شروعکلّۀ کامپیوتری ما 

ه، کند! بلمی دفعه معادلۀ سه مجهولی را حلآید، یکرود، پایین میآید، بالا میمی
َُوَ ﴿که حالیکنم! درکار میکنم و چهطوری میروم، اینطوری میپیدا کردم؛ این َٱلل 

َ ُ يۡر کر خدا مکرد،  رت کاراز آن وقتی که کامپیوت خبر ندارد نادان؛ این ﴾لرم  كِريِنَ ٱخ 
 شروع شد!هم 

خواستم بگویم این است که از همان موقعی که شروع کردی به ای که مینتیجه
خوری! همین که خوری و خبر نداری که داری میکار کنم، داری پاتک میاینکه چه

، خبر نادانمنتها گویم، پاتک خوردی! نوش جانت باشد! روم و این را میگویی میمی
آید! همین که صدایت درنمی و فهمینمی و هوشیزند و بییک آمپول به تو می ،نداری

رفتی نقشۀ دوم، یک کارد دیگر به طرفت آمد، نقشۀ سوم یک کارد دیگر، بعد نقشۀ آخر 
َر  جِعُو﴿ی، الفاتحه! اهپاره افتادکه تمام شد، پاره رهِ َإلَِ  أ َوَإِنَّا ِ َلِلَّ خوشحال او تازه  1!﴾نَ إنَِّا

 است که هم به دستور آقا عمل کردم و هم از موضع خودم پایین نیامدم؛ این را ببین!
کنی شروع شود؟ از وقتی که تو داری مکر میمکر خدا چه زمانی شروع می

زند، نه! از همان نفسِ می 2خدا به تو پولتیک بعدشود؛ نه اینکه تو مکرت را کردی می
کشی برای اینکه تغییر بدهی! و ای که تو داری و از قدم اوّلی که میشهفکر و نفسِ نق
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ها را دانستی، این بازیستن و جهل نزن! اگر نمیندانی! خودت را به ندااین را می
 دانیم!مان خوب میدانی، همهدانی و خوب هم میآوردی! منظور آقا را میدرنمی

کن! نر را اند: فلان کامن گفته آقا به»گفت: شخصی پیش من آمده بود و می
 قضیّه دانی کهگفتم اگر تو می« بیاید!قدر دعا و استخاره کردم که خوب و من این

شد! شد ننیک جایش عیب دارد، دیگر دعا و استخاره ندارد، رهایش کن؛ شد شد، 
روع ه ما شعی کخواهی با دعا و استخاره، منویّ آقا را برگردانی؟! از همان موقمی

َ﴿پیاده کنیم، را به نحو مطلوب  شانیامر ایم کرد ر  ك  َُم  نکه نه ای ده است!ششروع  ﴾ٱلل 
طلبی  ز اواماند که با شخصی عداوتی دارید یا دانی! درست مثل این میبعداً می

یلی یع خدانید که یک مادارید، و در منزل او یک کاسۀ خیلی قیمتی هست و می
ومان تزار هید که صد هزار تومان یا دویست قیمتی هم در آن کاسه هست و فرض کن

روید شوید میبلند می .دست بیاوردیا ده میلیون خرج کرده است تا این مایع را به
و تمام  یدخورآنجا و به هوای آب خوردن، همۀ مایع داخل آن کاسه را می

ال یت و خم اسس! و حالا نگو که اصلًا داخل این کاسه یدبراش را از بین میسرمایه
ده شروع شخورید، مکر او ای که دارید میبا ارزش است! با همان جرعه یدکردمی

خوری، ای که داری میاست؛ یعنی همان نفسِ خوردن، پاتک اوست! هر جرعه
زند! و میاو دارد به تخبر نداری که کنی، ولی کنی داری به او مکر میخیال می

 ست! توارین ور بابا جان، آره خیلی شیخیال، بگذار بخورد؛ بخور، بخگوید: بیمی
گویی: خندی و میخندد! تو به او میخندی، او هم دارد به تو میداری به او می

رم ، داقدر برایش پول داده و خرج کرده بودکلکش زدم و آن چیزی را که این
 واری به کنی و دابرم! داری به او مکر میاش را از بین میخورم و الآن سرمایهمی
 گوید!خندد و هیچ نمیخندی؛ نقشه است دیگر! او هم از آن پشت مدام میمی

لوم ی معکِ گوید: بخور! می خیلی عالی است، برای تو خوب است! مدام بلهبخور، 
به  دفعه درازخوری و یک؟ وقتی که میایدیک از شما برنده شدهشود که کداممی

 و!شود که تو مکر کردی یا اافتی؛ آن موقع معلوم میدراز روی زمین می
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 یعنی خدایا، من را به روزگاری ؛«و لا تََکُر بی فی حیلَتمکَ »ما هم همین هستیم، 
ر عی قرار وضددارم، چاهی برای خودم بکنم! من را نینداز که با هر قدمی که برمی

از  شود! آن کسی کهزنم، آن چیز برای من بلا نده که دست به هر چیزی که می
رای بارد کند و مدام دور است، همین است؛ او مدام برای خودش چاه میمسئله د

َ﴿کند! پس خودش مکر می ر  ك  َُو م  ر ست؛ مکایعنی نه اینکه خدا مکر کرده  ﴾ٱلل 
سی کزند، خدا با کند، خدا سر کسی کلک نمیبرای خدا نیست، خدا مکر نمی

و  ت،اسشخصی مکر خددشمنی ندارد، چرا باید کلک بزند؟! بلکه نتیجۀ عمل هر 
 این برای همین فرد مکر است!

دهد گذارد! پنبه میخواهد سر خدا را کلاه بگذارد، در گوشش پنبه میاو می
ها را در گوشتان بکنید تا کلام محمّد را آیند قرآن بشنوند که پنبهبه آنهایی که می

شد یک بسته میالحرام یک گونی پنبه آورده بود و به هر کسی وارد مسجد 1نشنوید!
گذاشتنی، با هر پنبه داندینم گفت: بیا بگیر و در گوشت بگذار!داد و میپنبه می

خواهی نگذاری صدای پیغمبر را رود! تو میخودش دارد دو قدم عقب می
کردی که الآن با این عملت چه دارد به سرت بشنوند؟! اگر تو خودت را نگاه می

خواهد رسید! ای مسکین، خبر نداری! او مییّا میات به ثرآید، فریاد استغاثهمی
چیند؛ و این جلوی دیگران را بگیرد امّا مدام دارد جلوی خودش سنگ و آجر می

 کار، کار شیطان است!
 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
َ  ینَ أ ممن ن إلّا  یوجَدُ  لا و ،رَبِّ  یا یُ الَ  لم کَ  مم ندم ن و ؟!عم َ  أینَ  مم و  ،النَّجاةُ  لم
ذ ؟!بمکَ  لّا تُستَطاعُ إ لا  .تمکرَحَ  و نمکَ عَن عَو أحسَنَ استَغنی   یلا الَّ

ت، چه ساا رسد؟! و آن نجاتی که برای مرسد از کجا میآن خیری که به ما می
 !«ل کند؟تواند و قدرت دارد که آن را برای خودش تحصیمی تواز  ریغ شخصی

 لا الَّذی أحسَنَ استَغنی  عَن عَونمکَ؛
 م دادهانجا کار خوبی انجام بدهد، با عون تو این عمل را هر کسی بخواهد»

 «و مستغنیِ از عون و کمک تو نبوده است!
کَ خَرَجَ   و لَِ عَلَیکَ  أأساءَ و اجتَ  یالَّذ لا و  1؛رَتمکَ عَن قُد یُرضم
و درت تکند، از ق جرئتو نه آن کسی که کار زشت انجام بدهد و بر تو »

 «خارج است.
لهی سیطرۀ  ا ت  نل و افعا بر تمامقدر انسا ار   کرد

این همان مضمون است، منتها حضرت در اینجا خیلی ادب به خرج داده 
                                                      

 بوحمزه ثمالی.دعای اای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
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ه عون تو بوده اگر کسی خوبی کند، این خوبی ب»فرماید: است! در آنجایی که می
که اگر کسی کار ناپسند انجام  دیگوینم یطورنیحضرت اولی در اینجا « است

از قدرت تو خارج نبوده »فرماید: بدهد، آن هم با قدرت تو بوده است، بلکه می
؛ یعنی خیال نکنید این قدرتی که الآن برای این گناه پیدا کرده است، قدرت «است

بلکه این هم همان است،  است؛ درت خدا بودهشخصی بوده است؛ و منفکّ از ق
 منتها آن قدرت را در راه خلاف به کار برده است!

از توحید و بی ن  انسا ی  ن طفولیّت سیر نزول ایگیِ دورا ت ازپیر انانیّت و فرعونیّ  روح 

طور کلّی با مسیری که این است که راه سلوک و راه توحید به مسئلۀ مهم
ف و دو محور گذرانند، در دو قطب مخالآن مسیر می مردم دارند زندگیشان را با

بینید که ابتدا وقتی ما به دنیا اگر شما تمام افراد را نگاه کنید می مقابل هم قرار دارد!
گذاریم، ملکات ما و اوصاف و صفات آییم و با همان روح توحید پا به این دنیا میمی
به یک بچّۀ دو ساله و سه ساله یا  دیکنمیکه شما نگاه ی وقتصفات توحیدی است.  ،ما

بینید که در مُدرکات خودش پیرایه ندارد، به خودش زر و زیور ندارد، فقط کمتر، می
ها خبری کند، امّا از شئون ماهوی و... در این بچّهصِرف الوجود در خودش لحاظ می

ید ای که فرض کنای که پدرش من باب مثال پادشاه است، با آن بچّهنیست! بچّه
قدر که با کند؛ فقط همینلحاظ نمیاز نقطۀ نظر ارتباط  پدرش یک فقیر است، اینها را

هم سنخیّت داشته باشند، او سه سالش باشد و این هم سه سالش باشد، دیگر بس 
خواهد. حالا بابای تو کیست؟ پادشاه است، خب باشد! است و دیگر هیچ چیز نمی

که باشد! هیچ این مسائل نیست! امّا همینالدّوله است، خب مادرت کیست؟ فلان
شود و این کم فراموش میآن مسئلۀ توحیدی کم ،آییمآییم و بالاتر میکم بالا میکم

شود، تا حدّی که انسانی که با آن روح جایگزین اصل می و آیدها و این زوائد میپیرایه
دیل به یک شیطان مَریدی توحید پا به این دنیا گذاشته و از مادر متولّد شده بود، تب

چنان این روح طلبد! عجیب است! یعنی آنشود که تمام دنیا را برای خودش میمی
شود که حاضر است تمام دنیا بسوزند ولی این انانیّت و روح تفرعن در او قوی می
رسد داند که خلاصه کار از این انانیّت به کجا میحرفش روی زمین نماند! و خدا می
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کند به توجیه آید و شروع میشود کرد! و واقعاً این نفس میهیچ کاری نمیکه آن را 
کردن و مسائل غیرواقعی را واقعی پنداشتن و تمام مسائل را بر منویّات خودش تطبیق 

کند، و بعد خرابی را به عهدۀ خودش کند و کار را خراب میدهد و استدلال میمی
آورد؛ و اگر انجام نشد دیگر سر از کجا درمی اندازد! اگر انجام شد که خب فبها،نمی

 اندازد!اندازد، بلکه به گردن حسن و حسین میخرابی را به گردن خودش نمی
لمؤمنیام کلام در نَسِّکجاهل مُتَ لسّلام علیه نیرا  ا

:  قَصَمَ ظَهری»فرماید: در یک عبارت عجیب می السّلام علیهامیرالمؤمنین  نفانم صم
ٌ مُتهََتِّکٌ  کٌ عالِم لٌ مُتنَسَِّ دوتا است؛ ناسک: یعنی کسی که ذاتاً  ناسک با کمتنسّ 1«. و جاهم

بندد و به یعنی کسی که خودش را میمتنسّک: باب تفعّل است،  2،حالت عبودیّت دارد
 گوید:می که اندگونهنیامردم عوام  خبچسباند. نُسک می

ــد ــه ندان ــد ک ــد و بدان ــه ندان ــس ک  آن ک
 

  
 3خـویش بـه مقصـد برسـاندک رَنگان خَـلَ  

است  این همان جهل مرکّب افراد عوامّی 4،امّا آن کس که نداند و نداند که نداند 
                                                      

 :1، تعلیقه 124، ص تابان مهر؛ ،  با قدری اختلاف26، کراجکی، ص معدن الجواهر. 1
 .مآبباک، دوّم: جاهل مقدّسدو طائفه کمر مرا شکستند: اوّل: عالم بی»

 کند که:روایت می مُنیة المرید، از 111، ص 2طبع حروفی، ج  ،بحار الأنواردر 
لامُ:  یهِ قالَ أمیُرالمُؤمِنیَن عَلَ  لُ یَغُشُّ الناّسَ ”الس  کٌ؛ فَالجاهم لٌ مُتَنسَِّ ٌ مُتَهَتِّکٌ و جاهم قَصَمَ ظَهری عالِم

 ُ کمهم و العالِم هُم بمتَهَتُّکمه بمتَنسَُّ  “.یَغُرُّ
 ست که:انقل کرده  غَوالی اللَئالی، از 65، ص 1طبع کمپانی، ج  ،الأنوار بحارو در 

ٌ مُتَهَتِّکٌ و جاهم ”ی است که فرمود: السّلام مَرو از حضرت صادق علیه : عالِم لٌ قَطَعَ ظَهری اثنانم
هم بمتَهَتُّکمهم  لمم کٌ؛ هَذا یَصُدُّ الناّسَ عَن عم  «“.هَذا یَصُدُّ الناّسَ عَن نُسکمهم بمجَهلمهو  مُتَنسَِّ

 .188، ص 6، ج المحیط فی اللغة. 2
داند که نداند، آخر خرک لنگ به آنکس که نداند و ب: »62و  60، ص امثال و حکم دهخدا. 3

 «منزل برساند.
  :یمینهای ابن. از جمله مثنوی4
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که دو کلام یاد گرفتند و خب بالأخره ریشی و تسبیحی و مسواکی، و پای دو تا منبر 
زنند و در مقابل حق و در مقابل مطلب آیند جا میروند و بعد هم خودشان را میمی

ها، ایستند! همین نهروانیایستند، در مقابل امیرالمؤمنین هم میو در مقابل ولیّ میواقع 
، تو که این ناداناینها جاهل متنسّک بودند! اینها دوتا روایت از پیغمبر شنیدند؛ خب 

روایت را شنیدی، آن طرفش را هم بشنو که علی فلان است و علی کذا است! اینجاست 
حالا اگر تو نفسانیّات را داشتی و چیزی نشنیده بودی، همین آید! که نفس در کار می

نداشتنْ خلع سلاح نفس است، و این خلع سلاح خیلی برای انسان مفید است؛ انسان 
خلع سلاح است و دیگر چیزی ندارد. ولی صحبت در این است که نه، نفس الآن وسیله 

رویی؛ و ای کاش آن وسیلۀ دست آورده است، وسیلۀ برای مقابله و وسیلۀ برای رودربه
! اگر قضیه این ه استدست آوردچهار تا حرف بهفقط او وسیلۀ درست و حسابی بود! 

گویم، این کند که نه آقا، اینکه من میاست، آن هم در مقابلش است! امّا توجیه می
ند اهسوادی که دوتا کلمه خوانددرست است! این جاهل متنسّک است! افراد عوام و بی

ایستند و اظهار آیند و در مقابل انسان و در مقابل ولیّ میند، اینها میاهتا منبر دیدو دو
 کنند!ایستند و اظهار لحیه میآیند و صاف میشعورها قشنگ میکنند! بیلحیه می

پردگی محض اولیاء لزوم سرس لهی نزد   ا

 خورید!نکان تای آقا به همه فرموده بودند که سر جایتان بنشینید و در قضیه
 یک روز ما زیر کرسی نشسته بودیم، ایشان فرمودند:

ک ید! یطوری که زیر کرسی هستید بنشینید و از جایتان تکان نخورهمین
 !نشینندآیند بر سر این سفره میدهند و یک عدّۀ دیگر میعدّه خون می

وقت یک مشت آدم آمده بودند و داشتند به آقا عین عبارت ایشان بود. آن
                                                      

 آن کــس کــه بدانــد و بدانــد کــه بدانــد 
 

ــد  ــد گــردون بجهانَ  اســب خــرد از گنب
 
 
 

 آن کــس کــه بدانــد و ندانــد کــه بدانــد 
 

ــد  ــه نمانَ ــس خفت ــه ب ــد ک ــاه نمایی  آگ
 
 
 

 آن کــس کــه ندانــد و بدانــد کــه ندانــد 
 

 خرک خـویش بـه منـزل برسـانَد لنگان 
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گردی؟! کردند! عجب تو شاگردِ آقا بودی، تو دیگر دنبال چه داری میل میاستدلا
گوییم، آن باشد کردند! حالا آن عالم متهتّک را بعداً میاینها آمده بودند و استدلال می

آمدند و استدلال طوری میکه همین میفعلًا ما در آن جاهل متنسّک هست طلبتان؛
آمده بود و ریشی گذاشته بود  ،تراشیدیشش را میهایی که رکردند. یکی از همینمی

 کرد:تا ناف، و به آقا استدلال می
ب ؟! خشما چرا نشستید؟! پس ما منتظر چه هستیم؟! منتظر اسلام هستیم

حال دعوت هباین اسلام از زمین درآمد دیگر! منتظر چه هستیم؟! مگر ما تا 
ب ی افتتاح هر شحال در همین دعاکردیم و مگر تا بهبه اسلام نمی

این است  خاطربهخب اینها همه  ؟!« ...کَ یلَ إ بُ رغَ نَ  انّ إ مَّ اللهُ »خواندیم: مین
شستن خر نآخوانیم تجلّی و ظهور پیدا کند. که یک روز این دعاهایی که می

 یم!ردارشود! آخر یک قدمی هم بها که کار درست نمیو با دعا و این حرف
یند؟! ه بگوچکرد! حالا آقا به او استدلال می اآمد و در مقابل آقاصلًا می

م ا گفتیه شمببگویند: جان من، خب ما این دعاها را خودمان هم بلدیم، اصلًا ما 
کند؟! لیغ میارد تبکدام اسلام را ددعا  نیابخوانید! از شما هم بیشتر خواندیم! ولی 

ود، بمان هم مسل عبّاس هم مسلمان بودند، یزید هم مسلمان بود، عمربنی خدابه
 ! م است؟اما ولی صحبت در این است که کدام اسلام منویّ ؛ابابکر هم مسلمان بود

یه امام کاظم عل لسّلام دستور  ن حضرت ا ن آ ی شاگردا  بر تقیّه، و نافرمان

 ند:م فرمودبه هشام بن حکبارها ، السّلام علیه امام کاظم، موسی بن جعفر
د و داراز دست ت د،یآیم تیب اهلر ما که دارد بر س ییهابتیمص نیا تمام

 !دیآیم
زمان هارون است، حرف  زمانْ  ،داد! آقاجانخب حرف امام را گوش نمی

سوزد یا موسی بن جعفر؟! آمدی در محضر امام صادق و دلت می بیشترنزن! آخر تو 
وقت شمشیر کشیدی و داری سر موسی بن موسی بن جعفر روایات یاد گرفتی، آن

 1زنی؟!یجعفر را م
                                                      

  :278و  270 ، صرجال الکشی. 1
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رده آمده بود و با فضل بن یحیی پشت یک پ ایمباحثه هارون در مجلس
 :گفت کرد، رو کرد به فضل ونشسته بود. وقتی هشام بن حکم با همه بحث می

تر است و برعلیه زبان این مرد از شمشیر شصت هزار رزمنده و لشکر برنده
 1تر است!من کوبنده

 ترویج خواهدکرد که با این زبانش میمی دنبال او بودند دیگر! خب او خیال
که  دهد، ضربتی بوددانست هر مجلسی تشکیل میموسی بن جعفر را بکند، و نمی

 «!نکن را کارها نیاآقا » گفت:حضرت میلذا  شد!به گردن موسی بن جعفر وارد می
 نید ندارد، هیّکه تق یکس» 2؛هلَ  ةَ یَّ تَق لا مَنلم  نَ ید لا لذا در روایت داریم:

 «!ندارد
 ، یعنیخودبیزیِ خود، یعنی دلسویعنی فضولی کردنِ بی شتن:تقیّه ندا

 حرف گوش نکردن.
 :و یا در روایت داریم

از  واز دوستان  یکی نکهیادر قبال  کردندیپاره مکاش تنم را پاره یا
 3!رندیبگ را زبانشان یجلو ما نیمحبّ

                                                      
 « ِعُمَیٍر، عن عَبدِالرّحَمنِ أبییزیدَ، عن ابنِ  عَلیُّ بنُ محمّدٍ، قالَ حَدّثَنی محمّدُ بنُ أحمدَ، عن یَعقوبَ بن

شامَ بنَ الحَکَمم فَقُل لَهام ” السّلام: علیهالحسنِ لَ، قالَ أبوبنِ الحجّاجِ قا  :الحسَنم یَقولُ لَکَ أبو :یتم هم
ئٍ مُسلممٍ  أ کَ أن تَشَرکَ فی دَمم امرم کتَ فی دَمی :فَقُل لَهُ  !لا :فَإذا قالَ  ؟!یَسُُُّ  «“؟!ما بالُکَ شََم

شام و و به هبر”د: لام به من فرمودنالسّ الرحمن بن حجاج گوید که امام کاظم علیهعبد»ترجمه: 
خون  ی که درت دارگوید: آیا دوسالسّلام( به تو می الحسن )امام کاظم علیهبن حکم بگو که ابو

اظم( مام کمسلمانی شریک باشی؟! پس اگر گفت: نه! پس به او بگو: پس چرا در خون من )ا
 )محقّق(« “ای؟!شریک شده

 .قدری اختلاف، با 367ص  ،2ج  ،کمال الدین. 1
 .217، ص 2، ج یالکاف. 2
 :221، ص همان. 3
  الشّیعَةم  خَصلَتَینم فی اللهم أنّّ افتَدَیتُ وَدمدتُ وَ ”السّلام قالَ:  حَمزَةَ عن عَلیِّ بنِ الحسیِن علیهعن أبی»
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ست که ایند که الآن وضعی بحضرت دارد می !بودند حضرت انیعیش نهایا خب
ین بود که اار بر وقت اگر قرفایده ندارد و نباید این کار را انجام داد و مفید نیست! آن

ین اتوانست تر از خود حضرت میبیاید و دست به کاری بزند، چه شخصی لایق کسی
کنی؟! می کار را انجام بدهد؟! وقتی که حضرت خودش نشسته است، چرا شما اقدام

 !ام کن؟بلند شو و در مقابل هارون اقدکه  حضرت به یکی از شاگردان گفتآیا 
رعلیه موسی بن جعفر بیک نفر گفته بود: در یک سخنرانی شنیدم که من 

روغ دآیید آقا چرا می در غار! کرد، رفت در سوریه، در شام،هارون مبارزه می
 ریخ راا تاکرد؟! چرگویید؟! کِی موسی بن جعفر برعلیه هارون مبارزه و قیام می

ا در س؟! چربما اسلام را فقط در مبارزه ببینیم و باید کنید؟![ چرا ]تحریف می
ر ر کادوقت مسئلۀ تعبّد تعریف از یک امام، مسئلۀ مبارزه مطرح است و هیچ

 آید!آید؟! این برای امام ننگ است، زشت است و مقام امام پایین مینمی
کجا داریم که  1را بکشد، حضرت رفت! خواست موسی بن جعفرهارون می
سرباز جمع کرد و نامه جمع کرد و شمشیر جمع بر علیه هارون موسی بن جعفر 

کرد و پول جمع کرد؟! بیایید نشان بدهید! آن پسرش امام رضا که مأمون آمد اصلًا 
دیگر « !خواهمینم»با زور به حضرت تحمیل کند، حضرت گفت: خود خلافت را 

حضرت گفت: « کشم!اگر ولایت عهدی را قبول نکنی، تو را می»مأمون گفت: 
 2«!کنمیمقبول  طیشرا نیباشد به ا است، کشتن یجا اگر حالا»

اقع و مشیّت الهی لهی بر و ا اولیاء  ت  تورا  مطابقت دس

دانستند و به اوضاع وارد بودند، این ائمّه مجرای مشیّت اینها اوضاع را می
داند اوضاع چگونه است و چه نحوه است، ن اینکه میپروردگار بودند؛ یعنی در عی

ردگار وضع ظاهر را به بهترین نحوی که منافیِ با آن مشیّت پرو ،در عین معرفت
                                                      

  ةَ الکمتمانم دی: النَّزَقَ و قملَّ  «.“لَنا بمبَعضم لَحمم ساعم
 .327 و 311 ص، 4 ج السّلام، همعلی طالبأبی آل مناقب .1
 .140، ص 2، ج السّلام علیه أخبار الرضاعیون ؛ 340، ص 3، ج شرح الأخبار .2
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 دهد.نباشد حرکت می
ینکه کنند. و حالا اکاری میآیند خرابدانند، میدیگران چون این را نمی

وش دهند! چرا گگوش نمیدانند، به جای خود، اگر نهی هم داشته باشد باز نمی
سازد؛ می از مسائل نوعدهند؟! چون شاکله و نفس آنها طوری است که با این نمی

ارم، لان دتی فدرد دارم یا ناراح کنند؟ مثل اینکه بنده دلکار میآیند چهوقت میآن
؛ خب الآن برای من چه خوب است؟ فرض کنید که آب جوش و نبات خوب است

ه شوم و بعد هر کسی هم کخورم تا خوب مینبات می خیلی خوب، آب جوش و
آب  گویم: آقا آب جوش و نبات بخور! آخر شاید یک کسیگیرد، میدرد می دل

رد سا آب باید دردها هست که نبات را ب جوش و نبات او را بکشد! اتّفاقاً بعضی دل
 خورد، نه با آب گرم.

 فرمودند:آقا می
شد و در دکتر نبود، سوار یک خری می یول بود بمتطبّ یک نفر در همدان 

ی سر ی بالارسمش این بود که وقت .از اینها بودند اًسابق رفت؛می هاخانه
گفت: همان گفت بیاورند و بعد میچه میل داشت می، هررفتمی مریض

و  م بود، و تابستان هرفت را به مریض بدهید! یک روز بالای سر مریضی
ین ا)« شود؟!اینجا یک شربت آلبالو پیدا می»خیلی گرمش شده بود، گفت: 

 گفت: شربت آلبالو را خورد و (شوخی نیست! و قضیه واقعاً بوده است
جا مانخورد و هبقیّۀ این را بدهید به این مریض بخورد! او هم این را می

 الله رحمت»گوید: ، میترک هم بودمیرد! این شخص فی المجلس می
رود شود و میود. خرش را سوار میخلاصه اجلش رسیده ب« ایله!
 برند.دارند و میاش؛ آنها هم این را برمیخانه

آیند در ند و میاهاینها خلاصه افرادی هستند که آن مسئلۀ اصلی را رها کرد
و چه امام به کنند! و حالا اایستند و استدلال میو صاف می السّلام علیهمقابل امام 

 دند! انی بوشود کرد! واقعاً ائمّه در عجیب دورنمیکاری هم که بگوید؟! خب هر 
دیدم چقدر دم و میکروقت به مظلومیّت امام حسن حقیقتاً فکر میمن یک
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کسانی کند که اطرافیان این حضرت چه حضرت مظلوم بود! جدّاً آدم تعجّب می
خر تو که ، تعجّب ندارد، خودمان هم کمتر از آنها نیستیم! آبیند نهبودند! بعد آدم می
، قاما أو قَعَدا»از پیغمبر شنیدی   آخر تو دیگر چرا؟! 1«!الحسََنُ و الحسَُیُن إمامانم

ت  ازسالک  اطاعتکیفیّت  لهیدستورا  اولیاء ا

به  لیّ هست، ما باید در آنجا باشیم!ای که وصحبت در این است که در هر نقطه
وصیّت آن مکان داریم؟! خصوصیّت آنجا چه کار داریم؟! ما دیگر چه توجّهی به خص

کنند سلوک این ها خیال میاین همان است که آن شب صحبتش را کردم که بعضی
رود، یقین به صحّت آن داشته باشد! اگر یقین داشته است که انسان هر راهی را که می

دهد باید نیازی به استاد نداری! این دستوری که الآن استاد به تو میدیگر باشی خب 
دانی این ه باشی که برای تو مفید است؛ خب تو یقین داری؟! از کجا مییقین داشت

دهد برای تو خوب است؟! شاید استاد اشتباه کند! این دستوری که الآن استاد به تو می
کند که شما این کار را انجام بده، آیا یقین به صحّت آن امری که الآن استاد دارد می

کنی؟! خودت برو انجام بده! چطور شد اطاعت می داری؟ اگر یقین داری پس چرا از او
کنی؛ ولی گوید، اگر به ذهنت نرسد، در آنها تشکیک میدر بعضی از مطالبی که استاد می

رود؟! پس اهمّیت است که جزء یقینیات میقدر آبکی و بیدستورات سلوکی این
جای یونسیّه،  اگر بهتوجّهی باشد که گفتیم: حالابی قدر این دستورات باید دستوراتِاین

جای به ؛زیارت عاشورا گفت عیب ندارد ،جای توحیداگر به ؛توحید گفت عیب ندارد
ای نیست و مهم نیست! حالا دعای صباح گفت عیب ندارد؛ اینکه مسئله ،زیارت عاشورا

که هست، حالا این و آن  «الله»این را خواندی، آن را خواندی، بالأخره در همۀ اینها 
به یک مسئلۀ اجتماعی امر کرد و تو بر را  استادت توکند! امّا اگر فرقی نمیخیلی 

که  کندیم کنی، اینجا دیگر شکّ و شبهه شروع به پیدا شدنخلافش داری حرکت می
باشد، طور متوجّه نبوده است، شاید خلاف به او گفتند، شاید نظرش این استاد شاید

                                                      
 ، تعلیقه: 57، ص در فرهنگ شیعه نیاربع .211، ص 1، ج علل الشرائع. 1
 «چه قیام کنند و چه سکوت نمایند! ،اندحسن و حسین هر دو امام»
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تر است، اوّلی با نفس تو کار دارد، ن اوّلی که مهمکنیم! خب آ طور بهتر رشدشاید ما این
اوّلی با ضمیر تو کار دارد؛ البتّه هر دو، منتها اوّلی دستور است، دستور خیلی مهم است! 

تر از آن دستور یعنی تشکّل نفس به این ذکر و تصوّر نفس به این تصویر؛ خب اینکه مهم
برای ما خیلی ارزش ندارد،  هاحرف نیدستورات و ا نیابقیّه است! منتها چون 

 نیست!جای توحید یونسیّه گفت، عیب ندارد، دیگر مسئلۀ مهمّی گوییم خب اگر بهمی
اهنما جایگاه ایت و ر  در سیر و سلوک ی عقلیهد

هدایت عقل و راهنماییِ عقل محدود به حدّ است؛ عقل در حدّی که بتواند 
محدودۀ عقل نباشد، دیگر حجّیت  قضاوت کند حجّت است. از آن به بعد وقتی که در

رود. عقل در ارتباط با براهینی که از نقطۀ نظر عقل هم به انتفاء موضوع از بین می
آورد حجّت است، امّا در آنچه که در حیطۀ تصرّفش نیست حجّیت دست میظاهر به

گر ندارد. عقل مگر از آینده خبر دارد؟! نه! عقل مگر از گذشته خبر دارد؟! نه! عقل م
ای که به کدام اینها خبر ندارد! حالا آیا در مسئلهاز خودِ نفس ناطقه خبر دارد؟! از هیچ

تواند قضاوت کند که این را شود، عقل میآینده و به صلاح آیندۀ انسان مربوط می
انجام بدهد یا انجام ندهد؟! نه، به این چه مربوط است؟! مثل اینکه شما از چشم توقّع 

اشی! چشم برای شما حجّت است در مبصرات، نه در مسموعات؛ به شنیدن داشته ب
کار دارد؟! گوش برای شما آلت است در مسموعات، به مبصرات مسموعات چه

کاری ندارد! مثل اینکه شما از گوش توقّع دیدن داشته باشید؛ یعنی بر گوش همان 
آید و چیزی به ی میملاکی را بار کنید که از دیدن برای شما پیدا بشود. مثل اینکه کس

گوید: بیرون آفتاب گرمی است! و شما هم گوید، فرض کنید من باب مثال میشما می
گویید چون این گفته آید؛ شما فوری میکه دارد برف میحالیدر اطاق هستید، در

خورید و روید بیرون و سرما میبا یک زیرپیراهنی میو طور است، است پس همین
که بر  دیرا بار کرد تیحجّگوش همان  رب چون ،ال از شما استافتید! این اشکمی
آید، آیا با که بیرون دارد برف می دیدیدیمکنید. اگر شما با چشم خودتان شم بار میچ

کردید! این خطا برای این است که شما رفتید؟! این کار را نمیزیرپیراهنی بیرون می
بیرون دهید؛ لذا با زیرپیراهنی وشتان میدهید، به گدارید آن ملاکی را که به چشم می
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ند! مگر اینکه کار به جایی برسد اهکه کور است یا چشمش را بست ، مثل آدمیرویدمی
که مورد وثوق  ی بگویددیدن باشد؛ فرض کنید که شخص مثلکه ملاکی پیدا بشود که 

ها، مثل همان از لمس و از قرائن و این حرف ، یااست یا دو نفر یا ده نفر یا صد نفر
کند، تازه باز مثل وقت آن ملاکِ تبعیّت را پیدا میدیدن برای شما حجّت بشود، آن

شود، با نقل صد هزار نفر هم دیدن نیست؛ یعنی آنچه را که از دیدن برای شما پیدا می
آید! آن دگرگونی و آن برف را ببیند که دارد از آسمان می بعینهشود، یعنی پیدا نمی

انی که از دیدن برای شما باشد، اگر صد میلیون نفر هم بیایند و بگویند که حالت نفس
طوری است؛ علم و یقین شود، و باز دلتان یکآید، برای شما پیدا نمیآقا دارد برف می

دیدم! ترتیب اثر میاگر شد میخوب  که گردیددارید، ولی باز دارید دنبال آن می
 کند و متفاوت است!حالت فرق میدهید و شک هم ندارید، ولی آن می

چیند. می براهینی ،یماتبا مقدّ عقل در یک محدوده است که در این محدوده 
ست و قل اعتوانیم پی به واقع ببریم؛ همۀ اینها براهین نمی ما ناقص هستیم و

 تشکیل دّمهچیند؛ حالا قضیۀ ما گاهی اوقات از دو مقمقدّماتی است که دارد می
باط ر ارتکدیگشود، همۀ اینها با یتا مقدّمه تشکیل می اوقات از صد شود و گاهیمی

 شود.وذ بدارند به شرط اینکه آن شرایط کلّیت و جزئیّت و سلب و... همه مأخ
کنیم، مجهولات را در بالوجدان داریم احساس می همۀ ما ناقص هستیم ـ

ت و قضایای اولیّه کنیم، دیگر نیازی به چیزی ندارد، از بدیهیّاخودمان احساس می
تواند پی به واقع ببرد. از ـ و کسی که ناقص است نمی است، از وجدانیّات است

 ،طرفاز این ؛یم و غرضی در خلقت ما وجود دارداهما بیهوده خلق نشد ،طرفآن
کنیم که خود انسان کنیم و مشاهده مییابی را احساس میدر خودمان نفسِ کمال

تمام اینها مقدّمات عقلی است و عقل  .روددنبال کمال می یاب است و دارد بهکمال
یله  ،خودبی ما را تواندکنیم که خدا نمیاحساس می ،طرفاز آن .کندراهنمایی می

و رها کرده باشد، پس احتیاج به شخصی داریم که او انسان را راهنمایی کند. آیا او 
د که خودمان هستیم! مگر ؟ نه، اگر مثل خودمان باشباشد باید کسی مثل خودمان
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؟! اگر این کار را بدهم کار هستم که زمامم را دست یکی مثل خودمبی من اینجا
هستم! باید یکی باشد مافوق من! آیا آن کسی که مافوق من  نادانبکنم که خیلی 
هایی که من رفتم او هم رفته است؟! نه، چون چه بسا او هم راه است، از همین

 اشتباه در اشتباه، وای، اشتباه اشتباه! ؛کنمهم اشتباه میاشتباه کند، چون من 
ت عجولانه السّلام  بیت علیهم اهلنهی  اداز قضاو افر ل ظاهری  أعما توجّه به   و 

یک روایت داریم که اگر مؤمن تا هفتاد بار حمل به صحّت کند و بعد از هفتاد و 
یعنی در هواست و پایه نقص دارد،  1یکمین بار، ترتیب اثر بدهد، ایمانش نقص دارد!

ست! شما فقط به اها های ما از روی شنیدهندارد. لذا نود و هشت درصد قضاوت
گوید فلانی این را گفته است؛ خب شاید چیزی قبلش رسید که میهمین حرف می

بوده است! نود و هشت درصد به همین مربوط است؛ مگر کسی که إشراف داشته 
خواهد بگوید! امّا او نه، ببینیم که قضیه چیست و چه می گویند: بگذار بخواندباشد. می

 گویند هرچه را که شنیدی تأمّل کن و زود قضاوت نکن!لذا می .او حسابش جدا است
 همین زود خاطربهبسیاری از آن مسائلی که قبلًا مطرح بوده است 

 قدر لطیف وکردن و تعجیل بوده است! آخر گاهی اوقات ممکن است اینقضاوت
 ییمویچ هر یعنی دیگ دقیق باشد! برای خود من مسائلی پیش آمده بود که قطعاً ـ

 ؛کردشد، حمل بر معنایی میـ اگر شخصی متوجّه می رودمیلای درزش ن
تّی از حخواهم بگویم چنین نبوده است! یعنی میکه اصلًا در فکر ما ایندرحالتی

 یدی!خود دیدن هم بالاتر است؛ حتّی اگر مسئله را د
                                                      

 :173 ص ،الشریعة مصباح. 1
نهُ  فی إخوانمکُم أحَدَ  رَأیتُم إذا :کَعبٍ  بنُ  أُبَیُّ  قال…”السّلام:  الصّادق علیه قال» خَصلَةٍ تَستَنکمرونََا مم

لوه هاأحَ  علی قُلوبُکم اطمَأنَّت فَإن یلً تَأو بعینسَ  افَتَأوَّ روهُ  لِ حیث أنفُسَکُم وموافلُ  لّا إ و ،دم  فی تَعذم
ها علی ن ،[ تَأویلً ونَ ]سَبع بعینَ سَ  هخَصلَةٍ یَستُُ کُم مم  «“.هفأنتم أولَ بالإنکارم علی أنفُسم

د توجیه نمایی تاد باررا هف اُبَیّ بن کعب گفت: اگر از کسی از برادرانتان امر زشتی دیدید، آن»ترجمه: 
اد توجیه، یان هفتمو از اتا اینکه قلوبتان بر یکی از آن توجیهات آرام شود! امّا چنانچه برای زشتی 

 حقّق()م« ید!نمای نیافتید که آن را بپوشاند، پس شما سزاوارترید از او که خود را نکوهش چیزی



 61 یاله اءیدستورات اول تیملاک حجّ

عنی نیم، یبه صِرف أعمال ظاهری یک نفر نگاه کتوانیم نمیاینجاست که ما 
بر  ین عملاکه  شود برای ما حجّت باشد مگر اینکه یقینِ یقینِ یقین پیدا کنیمنمی

 شود به عمل نگاه کرد!نمیلذا زده است؛ این اساس از این شخص سر
اولیاء الهی ت   ملاک حجّیت دستورا

ص رساند که مدرکات آن شخآید انسان را به شخصی میپس این عقل می
ر آنجا د که دباش نباید از طریق ظاهر باشد، بلکه از طریق غیر ظاهر و از طریق جایی

م هدادی به او رساند، حجّت تمام است! حتّی اگر ما انس که یوقتخطا نیست. 
صطلاح ر ابا شود هم مؤمِّن، بن؛ هم منجّز میشودباشیم، ظن در اینجا منجّز می

م ، ظن هنیا قتحقّبر آقایان. خب ما انسدادی که نیستیم، انفتاحی هستیم. اگر ما 
تیم و ما رف ؛ حالا چه برسد به اینکهشودیم ما حجّت یبرا نجایادر  ،پیدا کنیم

 بررسی کردیم و یقین پیدا کردیم.
از پذیرش  حقیقتبا وجود شناخت حق و حکم عقل  امتناع 

ا یاشتند ین دشناختند، آنها یقیغمبر بودند و پیغمبر را میآنهایی که پیش پ
 فرماید:نداشتند؟! در سورۀ بقره می

رفِوُن هَُ﴿ أء هُمرََۥي عر برن ا
 
َأ رفِوُن  اَي عر م   شناختند،هایشان را میطوری که بچّههمان» 1؛﴾ك 

 «شناختند!طوری پیغمبر را میآن
دیگر شک ندارد؛  ،است شدهمتولّد اش شک دارد؟! این از او کسی در بچّه

انصاف خرده یکرفتند! اگر وقت زیر بار نمیشناختند، آنپیغمبر را می یطورهمین
داشته باشی، وجدان داشته باشی و بخواهی دنبال بروی، عقلِ همان ابوسفیان 

رفِوُن هَُ﴿گوید: این درست است! همین ابوسفیان! می عر أء هُمرََۥي  ن ا بر
 
َأ رفِوُن  عر اَي  م  پیغمبر  ،﴾ك 

کرد؛ خدا طبق مُدرکات عقاب شناختند، خدا عذابشان نمیشناختند. اگر نمیرا می
گفت: شناخت و میبه رسالت نمی عمر تا آخرکند. اگر ابوسفیان واقعاً پیغمبر را می

شناختم و آمدم با او جنگیدم! کار کنم که نشناختم؟! نمیخدایا، من نشناختم، چه
های و بت خواست بیایدگوید: میا با او کاری ندارد! ولی میطور باشد، خداگر این
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خواهی بگیری؟! ما را فلان کند و ریاست را از ما بگیرد؛ خب من رئیسم! چرا می
 خب تو نباش، من باشم!

ن ی از آسیارشود. دقّتش در اینجا است که باینجا مسئله خیلی دیگر دقیق می
کردند؛ ه میا مقابلدیدند و با مانیت را در ما نمیکردند، حقّافرادی که با ما مقابله می

عبّاس یک دانید؟! بنیکردند! از کجا میبسا گرایش پیدا میدیدند، چهاگر حق را می
را  شناخت و هم این اوامیّه یک طرف، هم او این را میطرف بودند و بنی

من  ی وو باشگفت چرا تگفت چرا تو باشی و من نباشم، این میشناخت؛ او میمی
باس ا از عمگفت ما از خاندان پیغمبریم، ! او میزدندمی سر همدیگربر نباشم؟! 

ی گر برام! مامیّه و قریش و... هستیگفت ما از بنیهستیم و... هستیم، او هم می
 خواهیم از دستکشیدیم؟! خیلی زحمت کشیدیم و نمیکم زحمت  این سلطنتمان

 گفت:ایران برود، میخواست از بدهیم! شاه وقتی می
یک ارتش وفادار به من که سلطنت را نگه دارد کافی است، بقیّه را بریزیم 

 1کار؟! فقط سلطنت من مهم است! من باید باشم!خواهیم چهبیرون! می
ت و در عقل جایگاه اهی پذیرش دستورا امر و نو او لهی کشف حقیقت   اولیاء ا

وقت دیگر انسان گرایش داد، آنحالا عقل آمد انسان را به این شخص سوق و 
! حالا تازه اینجا مسائل شروع اطاعت کن باید اطاعت چه کسی را بکند؟ تمام شد،

دهند و دستور آقا با آنچه که ما در ذهنمان است منافات پیدا شود؛ آقا یک دستور میمی
کنیم؛ آن کسی کار کنیم؟ انجام بدهیم یا ندهیم؟! ما باید اینها را از هم تفکیک کند، چهمی

رویِ باطنیِ شما است؟ آیا عقل است یا کند، کدام نیکه الآن به شما حکمِ بر خلاف می
تواند متخیّله است یا واهمه؟ قضیه چیست؟ اگر عقل است، خب عقل در صورتی می

حکم بر خلاف کند که یقین بر خلاف داشته باشد، و در اینجا عقل که یقین بر خلاف 
تواند در جزئیّه حکم کند؛ چون نمی ضیۀ جزئیّه است و عقلندارد، چون قضیه، ق

ظاهر  براساسوقت ظاهر. یک براساسباطن است، نه  براساسدهد دستوری که ولیّ می
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گوید: آقاجان، آن ماستی که در آنجا است را برو دوغ کن و بیاور دهد، مثلًا میحکم می
گوییم: آنجا شیره است! ه است، میبینیم شیررویم و میو سر سفره بگذار! ما آنجا می

گوید: آقاجان، شما باید این کار را وقت میگوید: ببخشید آقاجان، اشتباه کردم! یکمی
مانم که آیا این مسئله از باطن بینم که کار، کار خلافی است؛ میانجام بدهی! و بنده می

که شما  این حکمیگویم: آقا آیم و میسرچشمه گرفته است یا از ظاهر؟ سراغ آقا می
کنید، از روی دید باطن است یا از روی ظاهر است؟ اگر از روی ظاهر است دارید می

خواهی انجام گوید: میدهم، اگر از روی باطن است مجبورم انجام بدهم. میانجام نمی
که هست! مجبورت نکردم انجام بدهی، همین  است خواهی انجام نده! همینبده، می

من آدم عاقلی باشم، زود خودِ عقل من، عقل من را در اینجا طرد  وقت اگراست! آن
گویی این اطّلاع بر گوید: مگر تو نمیمن را اینجا آورده است. عقل می ،کند! عقلمی

غیب دارد و مگر احکام این برای تو منجّز نیست؟! بنابراین من در اینجا راه ندارم! من 
کنم که بیایی از این شخص الا و إشراف، حکم میعنوان یک حاکم در اینجا بر تو از ببه

دانم که باید گوش کنی! پس خودم را قدر میاطاعت بکنی! من اینجا نیستم، ولی همین
عقب کشیدم و تو را جلو انداختم، برو انجام بده! و اینجا بزنگاه قضیه است! تمام 

 ین این دو نقطۀخوریم؛ که ما بجا میخوریم، در همین یکهایی که ما میسکندری
 کنیم!حکومت عقل بر ناتوانی خودش و حکومت عقل بر تنافیِ حکم خودش، خلط می

 اهمه ود، وآن عقلی که بگوید که انسان در مقابل امر استاد و ولیّ بایست
 کنیم.یمو خلط  کنیممتخیّله است، او دیگر عقل نیست! و ما در اینجا اشتباه می

ل  ل متنسّک و گرفتااحوا ت و نفسانیّاتجهاّ تخیّلا  ر 

طوری ایستادند، این جهّال متنسّک، اینامیرالمؤمنین می مقابلپس اینهایی که 
ایستادند و با تمسّکِ به یک کلام پیغمبر و یک آیۀ قرآن، اصلًا آمدند و میبودند که می

بردند، و اصلًا اصل ولایت امیرالمؤمنین و امارت اصل قضیه را زیر سؤال می
بردند! این درست مثل این است که خود عقل همه را زیر سؤال می و منینامیرالمؤ

آید زیر پای یم میاهآمده ما را به استاد راهنمایی کرده است، حالا که به استاد رسید
زند! این دوتا که با هم تنافی دارند! تو خودت آمدی و گفتی برو پیش استاد را می
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و گفتی که این چشمش به مسائلی باز شده  این، کسی که نیامد بگوید، خودت آمدی
فهمد، و کند و مطالب را از جای دیگر میاست و مسائل را از جای دیگر ادراک می

آن احتمال اشتباهی که در کار تو و در مسیر تو است، در اقوال و رفتار این نیست! 
شتباه خیر، این کارش اگوید: نهآید و میمی ،خب حالا که رفتی و به او چسبیدی

همه شود! آقا، ایننمی ؛خیر، این حرفی که زده جای تأمّل استشود! نهاست، نمی
 ! همه مردم دارند...دهند، اینمردم دارند شعار می

خودم داشتم   ـبه این حضرت معصومه قسم ـاز روی همین پل حجّتیه 
علًا جایگاه فنی که ایاقآـ از همین  که بنا ندارم اسم بیاورم گذشتم که یک نفر از افراد ـمی

قلاب اوایل ان هآن موقع تازمن را دید و  عظیمی پیدا کرده است و با آقا سابقه داشت،
، ه بوددندازی شتیرا روزی که در قم اوّلین سخنرانی هم کرده بود و بعد ظاهراً همان بود،

ش خود ایم برهها رفته بودند، منزل همین ایشان بود، و این یکی از جاهایی که طلبه
 گفت: !فتادادانست که بالأخره از منزل ما مردم کشته شدند و انقلاب راه فخری می

 «؟کنندکار میچه خب، آقای شما در این مسائل و این انقلابات سلامٌ علیکم و...»
طور نیشان آفعلًا مسئله برای ا»گفتم: آن موقع من بیست و سه ساله بودم، 

 «که باید و شاید روشن نشده است.
 فکری کرد و گفت:

 را آنچه رگید و کردند حرکت همه الآن گرید بالأخرهخب  اامّ خوب، اریبس
 میخواندیم هاکتاب در و میبود صددش در و میحال به دنبالش بودتا به که
 .است رُفدر شُ گرید الآن م،یکردیم بحث و

: گفت چنین مسائلی هم ایشان به ما فرمودند و گذشتیم، بعدخلاصه، یک
ه بود ک ن اینو منظورشا« توانیم ایشان را ببینیم و صحبت کنیم؟حالا ما کِی می»

 ایشان را هم راه بیندازیم!
این جریانات گذشت و اصلًا ما به آقا نگفتیم! کار به اینجا رسید که همین آقا 

شما برای اسلام  !عجب« سهم ما در این انقلاب نادیده گرفته شد!»گوید: دارد می
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 گفت: گشتی؟! نادیده گرفته شد که شد! میکردی یا دنبال سهمت میکار می
 رزایم یآقا و یگانیگلپا یآقا از بعد گذاشتند را ما دیبازد ینیخم یآقا چرا

 به را تیّوقع! چرا فلان مم؟یستین آنها فیردهم ما مگر! ؟ ...و یآمل هاشم
 !؟چرا ،چرا ،! چرام؟یبالاتر آنهاما که از  سپردند، ما

تهتّک الم معهایی هستند که در همین حد هستند! حالا آن آدم همین آقامثال ا
اجع یاید ربیان که خب بالأخره یکی از آقا ،شاءالله برای یک شب دیگرو... بماند إن

ا رتنسّک هل مدهیم و شما صحبت کنید. ما حالا جابه آن قضیه بیان کند، ما گوش می
 گوییم.م میگوییم و از خودمان داری، داریم میکه خودمان جزء ردیف اینها هستیم

سلام و ا گوید: انقلابخب اینها هم همین هستند! اگر مقام به او بدهی، می
زند، یمسینه  که برای آنزند! یعنی همین اسلامی ؛ مقام به او ندهی، در سر همه می و...

به  ی نیستم، چرااکند که چرا من کارهکشد و از وسط دو نصفش میخودش شمشیر می
با نظام را  گوید بایدیمن چیزی ندادند، چرا به من موقعیّتی ندادند! همان آقایی که دارد م

گوید اگر رود، میچنگ و دندان حفظ کرد، همان آقا وقتی که در انتخابات کنار می
رویم! دست شما باشد حتماً ما به مجلس میفضای سالمی فضای جمهوری اسلامی 

ست؟! ابی ، یعنی این مجلسی که الآن هست، طبق نظر خودتان، مجلسِ قلّادرد نکند
ن زما گفتی؟! آقا در این مجلس امامشدی، همین را میحالا اگر خودت رئیس می

ر شستن دای نحضور دارد، یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر پر کردند، ملائکه را ج
مه ها کشک است آقاجان! این مجلس نیست، چه هست و چه هست و...! همۀ اینه

 اندیش! زنند، این نفس بداست! همه سنگ این نفس را به سینه می خودبی
 شدنی نیسـتاندیش به فرمان این نفس بد

 
  

 1کیش مسـلمان شـدنی نیسـت این کافر بد  
 اسلامشان هم کفر است! 

آقای  اددستور مرحوم  ارتباط با جهّ حدّ ی علیه در محدودیّت  الله تعال ن  ل متنسّکرضوا  ا

آقای  وقتیسؤال کردند؛  حدّادرسیم به آنجایی که آقا یک روز از آقای حالا می
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کردند که انسان باید تا حدودی با این مردم جهّال متنسّک ارتباط صحبت می حدّاد
 !دل نسوزان آقا سیّد محمّدحسین برای آنهاکه  فرمودند خیلی خلاصهو  د،داشته باش

خب آقا اگر اسلام از بین برود، همۀ مردم بهائی »: آقا در جواب عرض کردند
 «مردم بهائی هستند!»فرمودند:  حدّاد؛ آقای ودنب زیاد یآن موقع بهائ «شوند!می

« د!را شاد کردی اللهرسولقلب »گوید: شود در انتخابات، میآقا انتخاب می
ب شرای بگفتی؟! عالم متهتّک بماند شدی هم همین را میحالا اگر انتخاب نمی

 موقع برسد!بعد، خدا به داد آن
راب اع قتیوابق دیروز عرض کردم خدمتتان که تاریخ را نگاه کنید و ببینید در س

دازۀ اید انبآید، طلبیدند؛ یعنی کسی که در مقابل من میمی جنگیدند، کُفوآمدند میمی
من  نبالداز حیث حسب و نسب پایین تر از من است نباید  که من باشد، یک آدمی

طور نکشید، همیرفت با او بجنگد؛ و اگر طرفش شمشیر میمد، نمیآبیاید! اگر می
ان کرد و این تکزد و دو نصفش میایستاد و طرفش شمشیر در سرش میصاف می

 شد! حالاه میمن نیستی! یعنی در راه انانیّت خودش کشت تو کُفوگفت: میخورد! نمی
و  ادانین؛ در است جهالت؟! نه آقا،  ذا است و فلان است و...توانیم بگوییم کاین را می

ف گر حریاشود! یا برد و هیچ طوری هم نمیانانیّت و فرعونیّت، خودش را از بین می
یا! و گویی از جلو بگردانم، راست میگفت: من رویم را برنمیآمد، میاز پشت می

ایستاد طور صاف میو این همین انداخت،او را می و سرزد آمد و میطرف از عقب می
 !بودند آقا ییزهایچ کی گردانم!گفت: من رویم را برنمیو می

 اه استبینیم اشتبطور است! وقتی در نفس بیفتیم میخیلی از کارهای ما همین
ند، من کشند! ـ: خب بکشدارند تو را می آخرحرفمان زمین نخورد! ـ: خواهیم میولی 

نسان ا ،است و خلاصهاین است! این مسئله، مسئلۀ مهمّی ضیه قگردم! از حرفم برنمی
 است و یک موافق نفسدقیق تشخیص بدهد که کدام موارد رابایستی  و نباید خلط کند

 یک مخالف نفس است!کدام
 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ علیٰ  اللعنةُ  و

 
بنی ن أینَ ل الَیُ یا رَبِّ و لا  !حیلَتمکَ  بمعُقوبَتمکَ و لا تََکُر بی فی إلهی لا تُؤَدِّ مم

کَ  ندم ن عم ن أینَ لَ النَّجاةُ و لا تُستَطاعُ إلّا بمکَ  ؟!یوجَدُ إلّا مم لا الّذی  ؟!و مم
 لَِ عَلَیکَ و  أی أساءَ و اجتََ و لا الّذ ،أحسَنَ استَغنی  عَن عَونمکَ و رَحَتمکَ 

کَ خَرَجَ عَن قُدرَتمکَ.  1یُرضم
                                                      

، 1ج  ،الله شناسی دعای ابوحمزه ثمالی.ای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
 :248ص 

جویى و ارهچاى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالى و عقوبتت قرار مده! و در راه »
 حمتىرخیر و  ى منکنى، با من مکر و خدعه منما! اى پروردگار من، کجا براآزمایشى که از من مى

 ارد؟! وتو د به کان و کانون موجود در نزد که آن خیر و رحمت اختصاصوجود آید، درحالىبه
غیر مقدور  که راه وصول به آن،باشد، درحالىپذیر مىکجا براى من نجات و رستگارى امکان

باشد؛ و ىنیاز موسیلۀ تو؟! نه آن کس که نیکى کند، از عون و کمک و رحمت تو بىاست مگر به
و  یۀ قدرتز ناحاا از خودش خشنود نسازد، نه آن کس که بدى نماید و بر تو جرئت ورزد و تو ر

 «حیطه توانایى تو بیرون شده است!
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نیب  قبلجلسات  مطالب از یادهیچک ا

ف ز طرآوریم، تمام اینها ادست میدر جلسۀ قبل عرض شد که آنچه ما به
به  حقیقتهبسان شاءالله باید آن بصیرتش را بدهد تا اینکه انخودمان نیست؛ خدا إن

  اینگویم فعلًاگویم، میها است که من وقتی مطلبی را میقتآن برسد. خیلی از و
یر دیلش عنوان یک اصل موضوعی بپذیرید تا بعد وقتش برسد، و حالا تفصرا به
ی که یزهایقدر بپذیریم و رد نکنیم که بالأخره این چ؛ همینآرامآرامشود، نمی

ان به یگرت که از دآید، از طرف خودمان نیست، اینها همه چیزهایی اسدست میبه
ن ودماخود فخر نفروشیم، بهتر است احتراممان دست خما رسیده است. لذا بی

ه بنیم و کازل باشد، گرچه آن را هم از پیش خودمان نیاوردیم؛ امّا حالا خیلی تن
 خودمان إرفاق کنیم، مطلب همین است!

؛»فرماید: و عرض کردیم که امیرالمؤمنین می نفانم ٌ مُتَ  قَصَمَ ظَهری صم هَتِّکٌ عالِم
ک! لٌ مُتَنسَِّ  «و جاهم

 اظهار وایستد آید و در مقابل پیغمبر یا امام میو عرض شد که جاهلی که می
 پشت هانیا»فرماید: اش برای امام سخت است که امام میقدر مسئلهکند، آننظر می
: ستنت شکدرست کنم! پشرا  وایعنی من هر کاری کردم نتوانستم « !شکستندمن را 

ی که پا گوید: من عاجز شدم از دست جاهلیمی هم پیغمبرخود یعنی عاجز شدن. 
ت و زیر ته اسگرف تا کلمه یاد گرفته و از آن آخوند دوتا حرف یاد منبر این آخوند دو

 رود؛ نه سوادش را دارد و نه اینکه حالت قبول دارد!بار نمی
هایی ها چه برنامهنکه همی میعرض کردو در انطباقش با مسائل خودمان 

دادند و هایی که آمده بودند و به آقا خط میبرای آقا پیش آورده بودند، همین
؛ اینها جاهل  دادند که آقا این کار را بکنید، آن کار را بکنید و...دستورالعمل می

! حالا راجع بود یامتحان بزرگمتنسّک بودند. خلاصه، این مسائل گذشته برای همه 
همان مقدار کافی بود؛ خود رفقا که بهتر از ما این  کنمیم الیخدیگر ب مطلبه این 

گوییم: چشم، حرف گویند: آقا شما حرف بزن! میدانند، ولی میمسائل را می
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 زنیم، حالا دیگر کم و زیادش با خود شما!می
 د عالمبینیسواد بود، پشت پیغمبر را شکست؛ حالا باین جاهل متنسّک که بی

 کند!کار میتا کلمه بلد است، چه کند! این که سواد دارد و دومی متهتّک چه
ن علیه لمؤمنی امیرا ن متنسّک در سپاه  ی جاهلا لسّلام نافرمان  در جنگ صفّین ا

ها در مقابل امیرالمؤمنین آمدند و آن حضرت را کشتند و دیگر گفتیم همین
های همین جاهلخاطر تمام شد! در جریان جنگ صفّین، شکست امیرالمؤمنین به

قرآنی تشبّث پیدا کردند، مثل همین  هایی که به ظاهرِمسلمان متنسّک بود، یعنی همین
کنند! ما همین پارسال قدر حفظ قرآن میخوانند، اینقدر قرآن میها. آقا اینها اینسنّی

که مکّه مشرّف شده بودیم، اینها حلقات قرآن داشتند، حفظ قرآن، تجوید، قرائت 
فروخت، رفتیم، طرف داشت ادکلن و کراوات میهای آنها میداشتند؛ در مغازهو... 

جا خواند. خلاصه، یکطور تواشیح و از این چیزها مینوار قرآن گذاشته بود و همین
فروشد که اصلًا زود درآمدیم که بیشتر رفتیم کتاب بخریم، دیدیم چیزهایی می

دهد! اینها شد، هم صدای قرآن گوش میفرونمانیم! هیچی آقا، هم مجلّاتش را می
طوری و به این کیفیّت هستند و به ظاهر قرآن خیلی توجّه دارند و نفسشان با این

ها را ای پیدا کرده است. بعد همینهمین خواندن قرآن و ظاهر قرآن یک نوع عُلقه
حضرت بینیم که در جنگ صفّین آمدند و در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند و هرچه می
شد؛ این الآن کاغذ است! این وقتی قرآن بود که در مقابل من واقع نمی»گوید: می

کلام « حالا که در مقابل من واقع شد، این شد کاغذ، کاغذ را بزنید و بیندازید!
آن قرآنی که در  1ها را با تیر بزنید، یعنی کاغذ را بزنید!حضرت این بود؛ اینکه قرآن

                                                      
 :316، ص 1، ج الإرشاد. 1
 السّلام و قد رفع أهلُ الشّامِ المَصاحِفَ و شَک  فَریقٌ مِن أصحابهِِ و لََئَوا إلَی  و من ذلک قَولُه علیه»

هم خَ  !وَیلَکُم”المُسالَمَةِ و دَعَوهُ إلَیها:  مُ لَیسوا بمأهلم قُرآنٍ  ،دیعَةٌ إنّ هَذم نََّ  !و ما یُریدُ القَومُ القُرآنَ لِم
م ضوا عَلی  فاتَّقوا الَله وَ ام   کُم فی قمتالهمم بُلُ و نَدَمتُم حَیثُ لا  ،تَفعَلوا ن لَِ إف ؛بَصائمرم قَت بمکُمُ السُّ تَفَرَّ
 «“!تَنفَعُکُمُ النَّدامَة
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« زنیم!نه، قرآن را نمی»کاغذ است، قرآن نیست! گفتند:  مقابل من واقع بشود آن
همه کشتار در آن وقت نباید کمر امیرالمؤمنین بشکند؟! هجده ماه جنگ و اینآن

ها و روزهای دیگرش که بعد از هجده ماه حالا الهرّیر که چه اوضاعی بود، و شبلیلة
معاویه برود هوا؛ بعد  کم مسئله به بزنگاه رسیده و نزدیک است که خیمۀدیگر کم

شود؟ دیگر کمر امیرالمؤمنین وقت چه میآید! آندفعه این مسئله پیش مییک
کند؟ امثال قیس بن سعد بن عباده و مالک شکند! چه کسی آن وسط ایستادگی میمی

گویند ما قرآنی را قبول داریم که پیش تو باشد، قرآن جدای از اشترها و اینهایی که می
گفتند! و آخر هم پیش بردند و ده هزار نفر نداریم! امّا اینها آن مطلب را می تو را قبول

آمدند و دور امیرالمؤمنین را محاصره کردند و شمشیرها را هم کشیدند و سرکردگیِ 
 1«بایستی قضیه خاتمه پیدا بکند!»آنها هم اشعث بود، گفتند: 

ند و طور بودمینخدا هم ههر کدام از ائمّه به این افراد مبتلا بودند، اولیای 
ک یدهد و بینند و یک حالی برایشان دست میهستند. افرادی که یک مکاشفه می

نند! حمیل کتلیّ وخواهند بیایند و نظر خودشان را بر شود، اینها میای پیدا میمسئله
ها را ز آناکنند. آخر اگر تو یکی کنند و زحمت ایجاد میو بعد تولید دردسر می

 و صدتای آنها را دارد، او یک میلیاردش را دارد! داری، ا
از  ودند وایشان یک روز به یکی از این افرادی که سابق ب که ستا ادمیمن 

 ودند:فرم زدند، در یک جلسههای نامربوطی میکردند و حرفدستورات آقا تخطّی می
دت وول خقزنی و این حالاتی را که به هایی را که میآخر مگر شما این حرف

 دستبها ات آوردی؟! مگر غیر از این است که از اینجداری، از خانۀ خاله
 ت؟!تباه اسش اشآوردی؟! چطور شد که تا اینجا درست بود، امّا از اینجا به بعد

 شعر طور هستیم! یکدادند! گوش ندادن یعنی هوس! همۀ ما همینگوش نمی
 فت:گهر کسی که نیست؛ کند، هر کسی که هست و است که حال همه را بیان می

                                                      
 .494ـ  478، ص وقعة صفین. رجوع شود به 1



 73 عملکرد عالم بالله از عالم متَهَتِّک زیتما

 می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسـب
 

  
ــر می   ــه تزوی ــری هم ــک بنگ ــون نی ــدچ  1کنن

شود، می کّر دادهیکی دو تذبه یکی دو سه کلمه و به اینها هم تا حدّی است، البته  
ه اید ببپندارم بینم و میو وقتی دیده بشود که نه، مسئله این است که آنچه را که من می

 ما!شخب خداحافظ  گوید:، میطور استآن ترتیب اثر داده بشود، وقتی که این
از عالم متَه تِّک بالله   تمایز عملکرد عالم 

ه سی ککفن دست اوست و آن وحالا اگر قرار باشد عالم و آن کسی که فوت
 کند!این دیگر چه کار می طور باشد،این فرمول دست او است،

ه کتدایی ن ابآدر آقا سراغ دارم این است که ایشان از  یکی از چیزهایی که من
به  ؛ح بودند، در بیان حقایق خیلی صری و...آمدند و بعد در مسجد رفتند در نجف 

آمدند ه میگوید؛ روزهای جمعکردند جوّ علما چه چیزی مینگاه نمی :این معنا که
لۀ با اً معامگفتند و صریحایستادند و برای مردم مسئله میبین دو نماز ظهر و عصر می

 لند شدبردم کردند که ربا است و همۀ آنها حرام است! سر و صدای مبانک را رد می
، خلاصه «نم؟!بروید لبو بفروشید! بنده چه ک»گفتند: کار کنیم؟! صاف میکه آقا چه

 ها آمد و گفت:بازاری یک روز به بازار رفته بودند، یکی از همان
! زندینم طهران یاز علما یحدأ د،ییفرمایم شما که ییهاحرف نیا آقا

 و کنندیمت وضع مردم را درس بالأخره و کنندیم حیتصحرا  بانک کار نهایا
 !کنندیم جور
م! فتارگوید: آقا من گررود پیش ایشان و میکنند، یعنی طرف میدرست می

من  ،نه»رمودند: فکنم! ایشان میدرست میرا  هیقض تیبراطوری گوید: بیا اینمی
 «توانم درست کنم، کار من درست کردن نیست!نمی

ست، هران ایکی از آقایان معروفی که در ط قول از کردیاز رفقا نقل م یکی
 گفت:می

                                                      
 .129، غزل حافظ وانید. 1
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 ،کنندیخمس حساب مو  ندیآیشما م شیکه پ یافرادمن از او سؤال کردم: 
م، کار کنیچه آقا»گیرید ربا است! او گفت: هایی که شما میآخر این پول

 «گذرد!زندگی ما نمی
نی ست، یعروف ابودند، این را به او گفته بود! از افراد خیلی معچون خیلی صمیمی 

کند این کند و شروع میدستش در خیلی از جاها هم باز است؛ اگر بیاید توجیه می
 کند. کمرطرف کردن و آن طرف کردن و فرمول درست کردن، و قضیه را حل می

 شکند!ر را این میپیغمب
 تش استکه فرمول دس نه، بلکه عالمی طوری که بایدوشایدتازه اوّلی هم این

ه ما کایی زند! چون این چیزهورد و بر سر پیغمبر میآو حرف خود پیغمبر را می
یطان م از شگوییداریم از همین روایات و ادلّه است؛ از شیطان که نیاوردیم! اگر ب

 و آقا!گوید برآوردیم، می
آورند، مسائل را برای مردم دست میهای مختلفی که بهاینها با موقعیّت

َِٱَمنَ ﴿ ؛کنندعوض می ََنَ يلَّّ ادُوا  َيُ َه  فِوُن  مَِ لٱر  و اضِعهََِِكَ  نَمَّ قبلًا خدمتتان عرض  1.﴾ع 
 کردم که این آیه مربوط به همین قضیه است.

از  یکیامّا  آورد،یجا مداشت که نماز جمعه ب یااز شهرها امام جمعه یکی
و  کردیم میاصلًا نماز جمعه را تحر رفتیعالمان معروف آنجا، در هر جا م

دارد! جمع کردن مردم حرام  غمبرینماز جمعه اختصاص به زمان پ»: گفتیم
 رود؛یبه طهران م فتهدو ه یکیو  شودیم دایامام جمعه شهر پ یبرا یکار« است!

امام جمعه شهر  یبه خواندن نماز جمعه، وقت کندیبعد آن عالم معروف شروع م
 کنمیمن تعجّب م»: گفتیشده بود. او م تیآن عالم تثب ۀامامت جمع گرید دیآیم

                                                      
 :47، ص 10، ج امام شناسی .46( آیه 4. سوره نساء )1
گویند: ما یدهند و مکلمات خداوند را از جای خود تغییر می ،بعضی از کسانی که یهودی هستند»

 «.کنیمشنیدیم و مخالفت می



 75 در وصول به اهداف اهل سعادت و اهل شقاوت یو علوم ظاهر وایش انیب ریتأث

 «رو به آن رو شد؟! نیهفته از ا کیچطور در  یحکم شرع کیکه 
 فرمودند:آقا می

و  سلامیااغلب کسانی که راجع به عدم اقامۀ جمعه یا عدم تحقّق حکومت 
، و بودندنقضا و... کتاب نوشتند افرادی بودند که خودشان در مصدر کار 

 اغلب کسانی که نوشتند کسانی بودند که در مصدر کار بودند!
ا ر از میشتبالله خودتان  شاء ما جدّاً خدا خودش آدم را نگه دارد! دیگر إلی

 امثله و مصادیق آن را دارید!
ا و علوم ظاهری در و ن شیو اهل شقاوتتأثیر بیا ت و  اهل سعاد اف  اهد ل به   صو

ق و د و نطبکن تواند استدلال همایستد و میآید در مقابل امام میاین عالم می
ل دهد؛ هم اهبیان هم دارد. اینها ابزاری است که خدا در اختیار طرفین قرار می

 ون خوب بیا ای نیست؛ ما کسی از اولیاء کهسعادت و هم اهل شقاوت. ابزار مسئله
رف حعالی داشته باشد نداشتیم؛ همین معمولی بودند. اگر دیدی کسی خوب 

 زند ابزار است.می
او  رهایکرد! من خودم نواکرد، واقعاً سحر میاین شریعتی وقتی صحبت می

جا  له رای است! چنان یک مسئقینطمِدیدم او عجیب موقع میدادم، آنرا گوش می
خلق   اینگرداند که اصلًاکرد و برمیمی وّهمشانداخت و چنان صورت قضیه را می

شان شدند! به نظر من حق داشتند، چون چیزی سررو می و واقعاً زیر منکوس
و اا به ، امّ چنین بیانی را به کسی ندهدشد و بیان او خوب بود. شاید خدا یکنمی
« د!وبجیبی عشیطان »فرمودند: دهد! او شیطان است و به قول آقای حدّاد که میمی

 لادجّ آید،یمگویند: وقتی آخرالزّمان دهد. میاین بیان را خدا به این شیطان می
همین است  روند.زند که به طرف ما بیایید! و همۀ آنهایی که باید بروند میصدا می

سواد را  رد؛ آنه داکشاند! بیان که دارد، سواد هم کدیگر! او با این بیانش همه را می
 دهد!یمردم کند و تحویل ممنویّاتش، با آن بیان آمیخته می در راه پیاده کردن

بیان، یک ابزار است، ابزاری برای جذب و جلب قلوب. این علوم هم ابزار 
ای که انسان با آن وسیله بتواند اهدافش را پیاده کند. ما است. ابزار: یعنی وسیله
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که حضرت بیاید، چقدر  داند وقتیها نگاه کنیم! خدا مینباید به این ریش و عمامه
بردارند و سوار ماشین کنند و  بولدوزرها را باید با سر ها واز این ریش و عمّامه

کنند و ایستند و مردم را منحرف میببرند! اینها کسانی هستند که جلوی حضرت می
گویند که این مهدی دروغ است، این مهدی کذّاب است، این جزء تا دلیل می با هزار

کرده است! خب مردم هم گول آمده و ادّعا میدروغ میای است که بهآن مهادی
بار یهود حها و به اصطلاح أکسانی از رهبان و قسّیسیون و کشیشخورند. آنمی

دادند، اینها افرادی بودند که پیغمبر را غیرموجّه که یهود و نصاریٰ را فریب می و...
! خلاصه  و پدرش کسی دیگر است و...گفتند: این او نیست، ادادند و میجلوه می

 . کردند و...کردند، زیاد میکم می
ایت:  از مصادیق علماء سوء در رو أضَرُّ علی ضُع ف»برخی  ن ج یشِ ی زید اهُم   «!ءِ شیع تِنا مِ

د باید قضیۀ نجا گفتم که اگر قرار باشد بر اینکه بگویدفعه در یکمن یک
که الآن الله، آخوندها بیایید! همین شخصی  تکثیر نسل در مملکت انجام بشود؛ یا

زند که یک روایت پیدا کند که آن را عَلَم کند، ای میدارد به هر سوراخ و سنبه
وقت تمام افتد دنبال اینکه روایتی برای تکثیر نسل پیدا کند؛ آنهمین شخص می

مه حجّت شوند و هشوند و دیگر همه معتبر میدار میهای ما دیگر سنداین روایت
ها شود و منابر و سخنرانیها میشوند! و دیگر صحبتشوند و همه مستدل میمی

ن جَیشم یَزیدَ  ءم او هُم أضََُّ علی ضُعَف»!  و... ها، اینها هستند! همین 1،«شیعَتمنا مم
                                                      

 :94، ص 2 ، جولایت فقیه در حکومت اسلام؛ 458، ص 2طبرسی، ج  ،حتجاجالا. 1
دٍ العسکرأبی عن» ن جَیشم یزیدَ علی   ءم او هم أضََُّ علی ضُعَف”السّلام:  علیه یِّ محم  الحسَُینم بنم  شیعَتمنا مم

مُ یَسلُبونََمُ الِ ،السّلم و أصحابمهم  علیٍّ علیه  “موالَ.رواحَ و الِفإنََّ
 ن علیب حسین و این دسته از علماء، ضررشان برای ضعفای شیعیان ما از لشکر یزید بر

نها را موال آاها و زیرا لشکریان یزید، جان ؛السّلام و أصحاب آن حضرت بیشتر است علیه
 ها بیرون کشیدند.ها را از بدنموال را غارت کردند و جاناگرفتند، 
بونَ، المُتَشَبِّهونَ بمأنَّمُء عُلَماو هَؤُلا ، الناّصم عد لَنا مُوالونَ  ءُ السّوءم کَّ  ئمنا مُعادونَ،او لِم لونَ الشَّ و یُدخم

بهَةَ عَلی  ” لّونََمُ و یَمنعَونََمُ عن قَصدم الحقَِّ المُصیب.اضُعَف و الشُّ   “ء شیعَتمنا، فَیُضم



 77 «!دَیزیَ شِیمِن جَ عَتِنایضُعَفاءِ ش یهُم أضَرُّ عل»: تیعلماء سوء در روا قیاز مصاد یبرخ

 گردانند!نویسند و دارند احکام خدا را برمیکه دارند کتاب میهایی همین
ریف ا تعره یکی آمد و مقداری از سخنرانی آقایی صبح چند روز پیش بود ک

 واضحی این کرد، دیدم که اصلًا این اهل جهنّم است! آخر تو داری یک چیز بهمی
است  کسی گفتهگوید که چهصراحتاً دارد میآقا کنی؟! در قضیۀ ارث، را انکار می

 گوید:ارث مرد بیشتر از زن است؟! عجب! امیرالمؤمنین دارد می
نَّ فَمَواریثُهُنَّ علی  و أمّ  جالم  ا نُقصانُ حُظوظمهم ن مَواریثم الرِّ  1؛الِنصافم مم

 2«در ارث داریم که قسمت رجال بیشتر است.»
گوید: نه آقاجان، در بعضی جاها مرد بیشتر است، در بعضی جاها می

وقت برای آنجایی که زن بیشتر مساوی، در بعضی جاها هم زن بیشتر است! آن
زند که اگر کسی بمیرد و یک پسر و یک دختر داشته که این پسر و یاست مثال م

خودشان را  پدر و مادرهای اینها سهم دختر قبل از خودش مرده بودند، نوه
وقت نوۀ گیرند، حالا اگر نوۀ پسری دختر باشد و نوۀ دختری پسر باشد، آنمی

 ریالمیرد و یک ب پدرشبرد؛ مثل اینکه کسی دختری بیشتر از این نوۀ پسری می
خاطر برایش بگذارد، به ریالبمیرد و دو  پدرشارث برایش بگذارد، آن یکی 

                                                      
 لت و با عدا اینها ،کنندهاى مردم بازى مىها و روحامّا اینها علماء سوء هستند که با جان

اینها  ،گیرندىردم ممایمان و ایقان را از  اینها ،کنندشخصیّت و شرف و انسانیّت انسان بازى مى
به  دشان راد، خوبرند. این علماء سوء که دشمنان ما هستنرابطه بین خلق و خدا را از بین مى
تند و با والى هسما م دهند که آنها باآورند و به مردم جلوه مىصورت موالیان و نزدیکان ما در مى

ا یعیان مو قلوب ش کنندبر ضعفاى شیعیان ما وارد مىه وقت شکّ و شبهند. آنادشمنان ما دشمن
ن راه حقّى دارند، آز میو از پیمودن راه حقّ با ،کنندرا دچار شکّ و شبهه کرده، آنها را گمراه مى

 «.رساندکه انسان را به مقصد و کمال می
 :185، ص حیات جاوید. 76خطبه  ،129، ص 1، ج ةنهج البلاغ. 1
 یراث مردانمى از م، نیقصان نصیب و حظّ ایشان، باید گفت: میراث آنها از متوفّىو امّا نسبت به ن»

 .«است
 .93، ص 26، ج وسائل الشیعة. 2
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به این زیاد رسیده است، اینکه چیزی ندارد! این تحریف است! حالا در  پدرش
گویی؟! چرا برد؛ چرا این را نمیجا اگر پسر و دختر بودند، پسر دو برابر میهمان

ن جَیشم یَزیدَ  ضُعَفاءم شیعَتمنا أضََُّ علی   هُم» 1کنی؟!داری قضیه را پنهان می  «!مم
فرمودند که یکی از سلب توفیقات این است آقایانی که روز بیست وسوّم می

ضُعَفاءم  علی   أضََُّ »شود؛ علماء مراد است، نه که انسان نسبت به علماء بدبین می
کند و فیقش را سلب میاحترامی بکند، خدا تو! بله، کسی که به علماء بی«شیعَتمنا

ها و وطنها و بیدیندر برابر این بی هکند؛ امّا انسان باید مانند کوچنین و چنان می
 عقل از کمترزن  عقل»گوید: خائنین به خدا و خلق بایستد! امیرالمؤمنین دارد می

دارد  البلاغه نهج؟! ستیچ هاحرف نیا ،آقا ای که دیگویم دارد آقاآن  2«!است مرد
کنند؟ وقت اینها چطوری حساب میآن 3«ایمان زن از مرد کمتر است!»گوید: می
رسد و مرد خیر، ایمان زن بیشتر است! چون زن نه سالگی به تکلیف میگویند: نهمی

کنند که زن در ماه ده روز عادت وقت یک جدولی درست میدر پانزده سالگی! آن
زنند های مسخره میو یک حرفاست و ضرب در سه کنید و ضرب در شش کنید 

زنی؟! داری ها را شما داری برای چه کسی می! این حرفکلیٰ به الث   ضحَکُ یَ که اصلًا 
گویی؟! علی آوری؟! برای چه کسی داری این قضیه را میهیزم برای چه کسی می

ضَعفُ فَقَد أدرَکَها  فلنةُ ا و أمّ »گوید: آیا خطبۀ من: ایستد و میآید در جلویت میمی
                                                      

، أبواب 143ـ  91، ص 26، ج وسائل الشیعةاز احکام ارث اولاد، رجوع شود به جهت اطّلاع . 1
 میراث الأبوین و الأولاد.

 :76خطبه  ،129، ص 1، ج ةنهج البلاغ. 2
نَّ فَشهادَةُ ام  » دو أمّا نُقصانُ عُقولهمم جُلم الواحم  «.راتَینم کشَهادَةم الرَّ

ن در حکم زهمین بس که شهادت دو  دربارۀ ضعف عقول آنها،و امّا »: 185، ص حیات جاوید
 .«شودشهادت یک مرد پذیرفته می

 .76خطبه  ،129، ص 1، ج ةنهج البلاغ. 3
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معنایش این است؟! اگر قرار باشد بر اینکه هم زن و هم مرد هر دو  1«النِّساءم  رَأیم 
 ضعفُ ؟! خب بگوید «ساءالنّ  یم أرَ  ضعفُ »گوید: ناقص باشند، پس چرا حضرت می

 میدار یما خودمان در زندگکنی! آقا ! شما داری نور چراغ را انکار میجالالرّ  یِ أرَ 
کنیم؟!! چه چیزی را داریم انکار می بر عقلشان غلبه دارد؛ که احساساتشان مینیبیم

حالا بگذریم. اینها در روز قیامت نیاز به جواب دارد، آدم باید از عهده بربیاید! به 
دانند و دارند این کنند! والله العظیم اینها میدانند و دارند این کار را میخدا قسم می

فهمد و چه کسی إدراک ها را چه کسی میدهند! منتها این حرفکار را انجام می
خواند! حرف کند، تا ته قضیه را میکند؟ آن کسی که وقتی نگاه به چشمش میمی

 شناس کجاست؟!خیلی قشنگ است، حرف خیلی خوب است؛ ولی حرف
اولیاء الهی ت  یِ دستورا اقع اک عقل نسبت به مصالح و ادر  عدم 

گویند ا هم که بلدیم، هرچه آقا میهرویم پیش آقا و خب از این فرمولما می
طبق روایات و این مسائلی که در پیش داریم خلاف در امّا  مسئله از این قرار است،

ایّام ماه صفر پارسال، یکی از مسائلی که مطرح کردم این خیر! من در جلسۀ آید! نهمی
ولی آقا  2؛گذاشتندبود که سنّت ائمّه مو گذاشتن بود و طبق روایات موی بلند می

                                                      
 ؛مصادربا قدری اختلاف در  ،169، ص 1، ج الاحتجاج؛ 48ص ، 2)عبده(، ج  نهج البلاغة .1

 :93، ص 10 ، جامام شناسی
و  ،النِّساءم  یُ أا عائشَة فَقَد أدرَکَها رو أمّ ” بدین عبارت است که: *کنز العمّالدر  عایشهو راجع به »

ها علیَّ شَ  ؛ و لَو دُعیتُ لمتَنافی غلیم یَ  ءٌ کانَ فی نَفسم رجَلم ن غَیی ما أنتَ بمهم إلَّ  جَوفمها کالمم  !تَفعَل لَِ  ،لم مم
؛ یَ  ،ولَ و لَها بَعدَ ذَلمکَ حُرمَتُها الُِ  سابُ عَلَی اللهم ن یَ و الحم بُ مَن یشاءُ و یُ  ،شاءُ عفو عَمَّ  “!عَذِّ

ن مر علیه فس او بسو رأی زنانگی درگرفت، و از سوی دیگر چیزی که در نرا از یک عایشهامّا  و
ن کردند که اییو اگر او را دعوت م ؛زد و در غلیان بودو مانند دیگ جوش میبود و در شکم ا

و را نگاه ا ۀوّلیأرمَت ولیکن ما حُ !کردکاری را که با من کرد، با أحدی دیگر غیر از من بکند نمی
 «.کند و حساب بر خداست؛ هر که را بخواهد ببخشد و هر که را بخواهد عذاب ،داشتیم

 .186، ص 16ج ، کنز العمال* 
 .129، ص 1، ج من لا یحضره الفقیه؛ 486و  485، ص 6، ج الکافی. 2
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همه روایت داریم که پیغمبر چطور بود، سنّت این بود و این 1گویند مو را بزنید!می
آنهایی که در نیشابور  ،آمدامام سجّاد چطور بود، امام رضا وقتی که داشت مشهد می

گفتند: وقتی کجاوه آمد حضرت را دیدیم که موهای  ،از حضرت روایت نقل کردند
گیرید، ها را میاین حرف...« ولایةُ علیّ »فرماید: د، اینکه میبلند او چطور بود! چه ش

گویید نه، دروغ است، آن یکی درست است؟! همان کسی که آن را امّا این یکی را می
نقل کرده، این را هم نقل کرده است! و شاید زمان حضرت بیاید و حضرت بگوید 

ت بود! اکثر مورخین کربلا مویتان را بگذارید و بلند کنید! در مورد حضرت علی سن
گویند: مویتان طور بود! امّا آقا میلفضل ایناگفتند: جوانی آمد مویش کجا بود! ابامی

ها که خب کم بازی و این حرفرود، مثلًا قرتیرا بزنید! حالا چیزهایی در ذهنمان می
چون و دیگری باشد و ما نفهمیم! آیا باید بیایم و بیش هست؛ امّا ممکن است قضیۀ 

تر است! حالا اینکه چیزی نیست! قلت کنیم؟! ما خیلی کارمان خراب إن و چرا کنیم
کنیم! مسائل اعتقادی خیلی مهم است و قلت می آییم إنما در مسائل اعتقادی می

 دهیم!آییم این کارها را انجام میشود، آنجا میانحراف از آنجا پیدا می
ا یّ  ل به ول دستوراتتبیین حجّیت عقل در وصو  لهی و در پذیرش 

ساقط  جّیتحکنند برسد و در تواند به مطالبی که بزرگان مطرح میعقل ما نمی
اریِ ستمرااست! حجّیت عقل برای رساندن انسان است به ولیّ، نه ادامه و سلوک 

کند؛ اک بتواند مصالح جزئیه را ادرتواند برسد و عقل نمیسالک، آنجا عقل نمی
ی نه تا ونود  وباشد، نهصد  شهادتیکی از آن مصالحْ مصالح عالم  خاطر اینکه اگربه

طّلاع ایقع  کند؟! آیا عقل شما به ماکار میآن مصالح عالم غیبت است؛ آن را چه
ر ضمیر علًا دفکه  وقع اطّلاع دارد؟! آیا عقل شما به آنچه دارد؟! آیا عقل شما به ما

 که باید وچنان و ضمیر خودتان را آن لع است؟! آیا شما الآن نفسگذرد مطّشما می
دانید، یمدانید، نقایص خودتان را اید، مشکلات خودتان را میشاید وجدان کرده

 اید؟!دانید پس چرا آمدهدانید؟! اگر مینقاط ضعف خودتان را می
                                                      

 .484 ، ص6، ج الکافیدهند رجوع شود به . راجع به روایاتی که دستور به کوتاه کردن موهای سر می1
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جا کنیم، در اینما خلط بین تخیّل و وهم و عقل می چونبه عبارت دیگر، 
کنیم ل میاین خلط نبود، حجّیت عقل سرجایش بود. ما خیا عقل راه ندارد؛ اگر

را  ین کارااید وقتی این دلیل، این کبری، این صغری و این نتیجه آمد، بنابراین ب
وده قلی نبعداشته و که یکی از اینها جنبۀ تخیّلی یا جنبۀ وهمی انجام داد؛ درحالی

ن ین زماادر  خیر آقا، کت بلندایستیم که نهآییم در مقابل آقا میوقت میاست، آن
ف اً خلاقطع دانم عمامه گذاشتن برای منگویند؛ میاشکال دارد، مردم الآن بد می
ن خیر آقا، الآگویم نهگویند آقا باید عمامه بگذاری، میمصلحت است، هرچه آقا می

یعنی  آورد،عمامه گذاشتن برای من و برای موقعیّت من خلاف است و دلیل هم می
 شود وطور، وضعم و موقعیّتم چه میطور، آنآورد که اینش خودش دلیل میپی

 ندیگویا م! آقطور هستمطور هستم، من آنتوانم کار کنم، الآن من اینالآن بهتر می
پرده  در پس ه اوتوانیم بگوییم عقل در اینجا راه دارد؟! آنچه را ک، آیا میشودینم

 .اوردتواند عقل را در اینجا بیبیند نمییبیند و چون نمبیند، این نمیمی
ی یگر کافاش چه؟! آیا داست، امّا برای ادامهعقل برای رساندن به دست ولیّ 

ردی ر موهگویید عقل در است، پس دیگر نیازی به آمدن نزد ولیّ نیست! شما می
رست خواهم این را بگویم که دکافی است؛ من می ،کندبعمل که داد  صیتشخ

رود، ولی یل کافی است، امّا عقلی در کار نیست! عقل حجّیتش از بین نماست عق
عنی یلوک سعقلی در کار نیست؛ خلط بین وهم و تخیّل و بین عقل است! و اصلًا 

لی ا اجماست یکه الآن شما به مرام آقا دارید، آیا علم تفصیلی اتعبّد! آن علمی
دِ ه خوبیت کلام ایشان و است؟! تفصیلی که نیست، اجمالی است. به خودِ حجّ

ری حجّیت شخص ایشان، ما تفصیلًا علم داریم؛ اگر علم نداشتیم که ]کا
ر و ه توانستیم بکنیم![ چون برگشت حجّیت اجمالی همیشه به تفصیل استنمی

 ست.ااتی اجمالی باید برگشتش به تفصیل باشد، و حجّیت بالعرض حجّیتش بالذّ
اوی  اجمالی کلام ر ل معصومبرگشت حجّیت  یِ قو  به حجّیت تفصیل

خاطر اینکه این راوی حکایت از قول کنیم؟ بهچرا ما کلام راوی را قبول می
گوید؟ نه، حجّیت که ندارد! دانیم که این راوی درست میکند؛ آیا ما الآن میمعصوم می



 مجلس سوّم / 1های معرفت ج آموزه 82

این دانیم چون معصوم این راوی را حجّت قرار داده است، بنابراین قول امّا بالاجمال می
شود. حجّیت راوی برگشتش به چیست؟ چون قول معصوم برای ما هم حجّت می

دانیم که ما چه میوالّا  شود،تفصیلًا حجّت است، این ابوبصیر هم برای ما حجّت می
گوید؟! عمل به کلام ابوبصیر از این نظر حجّت گوید یا دروغ میراست می ریابوبص

ابوبصیر کیست؟! هزار تا مثل ابوبصیر والّا  ند؛کاست که حکایت از قول امام صادق می
 کند؟!می هم ممکن است باشند؛ خب من هم یکی، او هم یکی، چه فرقی

اجمالی او با علم  از  ا با علم تفصیلی و تبعیّت  یّ خد ن نزد ول  آمد

سی ا هر کدارد؛ منتهخواهد، اینجا دیگر اجمال برنمیآمدنِ پیش ولیّ، دلیل می
یت ر حجّدای که برای شما ک خودش مکلّف است. شاید آن ادلّهبنابر سعه و ادرا

دنبال  ن بایدمشد، شخصیّت ولیّ اقامه شده است، آن ادلّه برای من کافی نباشد؛ خب نبا
خورد ، بردلیل بروم، حالا خواب است، مکاشفه است، الهام است، حشر و نشر است

یدا صیلی پم تفشود و باید علاست، بالأخره به نحوی باید برای انسان حجّیت تمام ب
کند، ورد میجا برخبکنیم. حالا علم تفصیلی پیدا کردیم و گفتیم سمعاً و طاعتاً، یک

 صالح ومبه  کنید علم تفصیلیفهمیم. آیا شما در مواردی که از ولیّ اطاعت مینمی
شود علم یاین م نید؛کتای آن را ندارید! باید تعبّد مفاسد دارید؟! ندارید؛ از صدتا، ده

 دانیم.دانیم درست است، تفصیلًا نمیاجمالی! اجمالًا می
آن عقل آمد ما را به ولیّ رساند، عقل آمد حجّیت رسالت پیغمبر را برای ما 

رسد. دهد، عقل ما نمی؛ حالا پیغمبر به ما دستور میشدیم تمام کرد و ما مسلمان
به بعد هم باید حجّیت داشته حال حجّیت داشت، از این به گوییم: چون عقل تامی

شود! چطور ممکن است آن عقلی که در اصل گرایش و باشد! اینجا کار خراب می
تبعیّت از رسول اکرم حجّیت داشت، در اینجا حجّیتش را از دست بدهد؟! نه جانم، 
حجّیتش را از دست نداده است، جایش اینجا نیست! بله، اگر تو عقل داشتی باز هم 

عقل نداری، عقل تو تا یک محدوده جلو آمد، بیش از آن مقدار  حجّت بود؛ تو
گوید: در حیطۀ من نیست! مثل اینکه شما از چشمتان توقّع شنیدن آید و مینمی

شنیدن است؛ از گوش باید کار  برایدیدن است و گوش  برایداشته باشید! چشم 
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 !داشتگوش و از چشم کار چشم را توقّع 
او حق چون  :دیگویمکند و ادار به تبعیّت اجمالی میهمان عقل اوّل، ما را و

، است بیغ ادراک بلکه ستیظاهر ن ادراک ادراکش و ستین باطل کلام کلامشاست و 
افتیم، حالا رویم درمیپس بدان یک جای این یقین تو خراب است! ما در مظنونات می

علم دست از آن چه برسد به یقینیات! این یقین تو یک جایش خراب است! یا باید 
ی؛ که اگر دست از یک مطلب برداشتی و گفتی: در اینجا دست بردار و در بردار یلیتفص

گوید: این که نشد! وقتی که ملاک تبعیّت ملاک واحد باشد، بقیّۀ جاها بپذیر، عقل می
گوید: به کند! چون او میاگر بخواهی یک جا دست برداری، ریشۀ همۀ آن را خراب می

همان ملاک است،  دادم، این دستور هم باحال به تو دستور میبه که من تا همان ملاکی
الامر و مصالح است، که از ما غایب دو ملاک که نشده است! ملاک، اطّلاع بر نفس

است؛ این ملاک که در اینجا تغییری نکرده است. مثل کسی که بگوید: آقا ما از قرآن، 
ا قبول داریم؛ پس تو هیچ چیز را قبول نداری! چون این یک آیه را قبول نداریم و بقیّه ر

این یک آیه به همان ملاکی برای ما حجّیت دارد که بقیّۀ آیات حجّت است. به همان 
رَ﴿ :گویدملاکی که می يۡر خ   َ نَت صُومُوا

 
أ دانید، به همان و شما صوم را مفترَض می 1﴾لَّكُمرََو 

الَُٱ﴿آیه  ََ ق وَََّلر جِ  َعَل   أَلن سَِ ٱمُون  خواهی منکر این بشوی، پس آمده است؛ اگر تو می 2﴾ءَِا
ن﴿منکر 

 
َ﴿هم بشو، منکر  ﴾ت صُومُوا ََو أ َِعَل   لِلَّ ََلنَّاسَِٱو  هم بشو! چون همه از  3﴾يرتَِلبر َٱحِجُّ

 یک مبدأ آمده است.
                                                      

 تعلیقه: 57، ص 1، ج انوارالملکوت .184( آیه 2. سوره بقره )1
 «بهتر خواهد بود. داشتن شما راتعلّل روزهو البته بی»
 :39، ص رساله بدیعه .34( آیه 4. سوره نساء )2
 «.ت دارندومیّ قیم ،ی که خداوند یکی را بر دیگری داده استایبرتر ۀواسطهمردان بر زنان ب»
 :50، ص 6 ، جامام شناسی .97( آیه 3. سوره آل عمران )3
 ۀنن به خاای رفتو طریق قدرتی برن که کسانی که راه تمکّ مردم است ۀو از برای خدا بر عهد»

 «.او را انجام دهند ۀخدا را دارند، حجّ خان
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اد چه مر استاوا حالا در مشکوکات و مظنونات که بماند؛ در یقینیّاتمان نسبت به
کند، ای میئلهه مسبیقین است، اگر ما یقین به خلاف داریم و استاد امر  کنیم؟ وقتی که

 اریم:دسیاری بیات خیال، هر چه یقین است؟! و ما در این زمینه رواآیا باید بگوییم بی
علمش را  و دیرا بگذار نیا ست،ین دیینگو ،دیفهمینم ما از را یمطلب اگر

 1.دیکنبه ما واگذار 
فهمیدی! یعنی برو اگر عقل داشتی میفهمی؛ د، یعنی تو نمیعلمش را واگذار کنی

آن قدر آدم باش که بالأخره کار را کرده باشی! مرحوم شیخ هم در انجام بده! این
چنین روایاتی را آوردند: اگر دیدید روز است و ما ، نظایر همرسائل قسمت آخر

 2گوییم شب است، مصلحتی در آن است؛ و امثال ذلک.می
عنی وک یا همه یک مناط و یک ملاک دارد و آن این است که اصلًا سلاینه

 علم اجمالی؛ تعبّد یعنی علم اجمالی.
وقت شک نکردم غیر از این آن عُمَری که پیش پیغمبر آمد و گفت که من هیچ

کنیم، آمدند مکّه و برگشتند و مکّه را رویم و مکّه را فتح میمورد که پیغمبر گفت می
 نگفتم ولیامسال  گفتم»خب این خلاف درآمد! پیغمبر گفت:  عجب! فتح نکردند!

بیند کند؛ از یک طرف میاو دارد با همین اسباب ظاهر با پیغمبر عمل می 3«!در اینجا
                                                      

 حَدیثَهُم أن   جاءَ  فیما بابٌ ، 186، ص 2، ج بحار الأنوار؛ 401، ص 1 ، جالکافی رجوع شود به .1
 .مُستَصعَبٌ  صَعبٌ 

 .811، ص 2، ج فرائد الأصول .2
، ال عُمَرُ: وَاللهِ ما شَکَکتُ مُنذُ أسلَمتُ إلّ یومئذٍ فق»...  :371، ص 2، ذهبی، ج تاریخ الإسلام. 3

: قلتُ  “!بلی  ”الله؟ قال:  نبی   ستَ لَ  الله، أ : یا رسولَ لتُ سلّم فقُ  ]آله و[ علیه و ، صلّی اللهُ النبّی   فأتیتُ 
إنّّ ”ا؟ قال: نا إذً دینِ  فی ةَ نی  عطی الد  نُ  مَ : فلِ قلتُ  “!بلی  ”الباطل؟ قال:  نا علیٰ وُّ و عدُ  الحقِّ  سنا علیٰ لَ  أ

 طوفُ فنَ  یتَ أتی البَ نَ نا أنّا سَ ثُ دِّ تَُ  نتَ کُ  ستَ لَ  وَ  : أقلتُ  “!یو هو ناصم  أعصیهم  ستُ و لَ  اللهم  رسولُ 
 «“به. فٌ وِّ طَ و مُ  ک آتیهم فإنَّ ”قال:  !: لقلتُ  “؟أتیه العامَ ک تَ ک أنَّ تُ أخبَ فَ  ، أبلی  ”ا؟ قال: ق  حَ 

 قُرَیشٍ  و رَجَعَ سُهَیلُ بنُ عَمرٍو و حَفصُ بنُ الأحنفَِ إلیٰ ... » :312، ص 2ج  ،یالقم ریتفس
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بیند که این حرفش با این اسباب پیغمبر است و خب قبول دارد، از یک طرف می
 گذاریم!کنار می داریم وگوید: این یکی را قبول نظاهر خلاف درآمد؛ لذا می
فع ا به نرائل دار نفس أمّاره و هویٰ است، نفس أمّاره مسوانسان چون در گیر

 گیرند!دفعه در مقابل هم قرار میکند؛ اینجا است که یکخودش توجیه می
اولیاء الهی در مقابل  اض و تمرّد برخی علماء متهتّک   اعتر

گوید: باید گیرد و می قرار میکه در مقابل ولیّعالم متهتّک عالمی است 
 طور باشد، باید آن طور باشد!این

 زۀ شمااجا من یک روز به آقا عرض کردم: بعضی از علما از شاگردان شما به
 برای ملاقات با یکی از مراجع به مسافرت رفتند؟ ایشان فرمودند:

ی ی ندارشما مطلب»خیر، ایشان فقط آمد از من خداحافظی کرد و گفت: نه
 و من گفتم که این مطالب هست.« که به آن مرجع بگویم؟

د قا دارآبینی؛ بیند، امّا تو این را نمیآقا دارد قضیۀ دو روز بعدش را می
وای،  نکه ایکنی به ایبینی، تو فقط نگاه میبیند، امّا تو نمیاوضاع و احوال را می

 ست!اا نشسته اسلام از دست رفت، به داد اسلام برسید! قیّمِ اسلام اینج
تو  ! بهخواهم با معاویه صلح کنمگوید: من میامام حسن نشسته است و می

حسن  آیی به امامچه مربوط است، مگر تو دینت بیشتر از من است؟! تو داری می
 گوید: مندهی بلند شو بجنگیم؟! به تو چه مربوط است؟! دارد میدستور می

ماز نم و خواهم پشت سر معاویه بایستخواهم با معاویه صلح کنم و اصلًا میمی
چه  به تو نم!!خواهم به معاویه اقتدا کنم و از او تقلید کبخوانم و من اصلًا می

 مربوط است؟!
این شخصی که مطرود شد علّتش همین بود؛ عالم متهتّک بود، جاهل نبود! با 
مسائلی که برایش پیدا شده بود و چشمش باز شده بود، حربه دستش بود، 

                                                      
 لحِ أف هُم باِلصُّ تَقُل لَنا أن نَدخُلَ المَسجِدَ الحرَامَ و نَحلقَِ مَعَ  لَ  أ ،اللهِ  یا رَسولَ  :فَقالَ عُمَرُ  ،خبَََ

نا هَذا وَعَدتُکَ  أ” :فَقالَ  ؟!المُحَلِّقینَ  ن عامم  «“؟مم
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آمد کربلا و پشت سر آقای نکشافاتی برایش شده بود و حربه داشت. از نجف میا
آیم تا نمازی ای یک دفعه کربلا میمن هفته»گفت: خواند، میحدّاد نماز می

دید که دفعه میآمد و یکگشت. میآمد و جمعه هم برمیشنبه میپنج« بخوانم.
خواست به او نگاه کند و از آن میاتّفاقاً یکی از آنهایی که آقای حدّاد اصلًا ن

آمد که معاندین آقای حدّاد بود، آنجا است! این ناجنس در دستگاه آقای حدّاد می
ببیند و حرفی از آقای حدّاد دربیاورد، بعد برود در مجلس عَلم کند و بر علیه او 

 افتاد جلو و آقای حدّاد پشتشد که میحرف جمع کند و... و بسیاری از اوقات می
 شد! خودش به من گفت که:کرد، و این شخص عصبانی میسرش اقتدا می
دّاد ح یقاآ دمید ،حدّاد یروز از نجف به عشق نماز آمدم در منزل آقا کی

 دیدیم اصلًا د،یدیم واقعاً د،یدینمهم  دروغ) !کندیاقتدا م طانیدارد به ش
 ت همراس و بود روشن شیاو برا یبرزخ صورت است! آمده طانیش که

زنم! ب نیا شکم درتا رفتم از آشپزخانه چاقو آوردم  واویلا!( گفتیم
 ییذاک کارد آن بادستم  کهنیهمامّا  (!داشت قصدیعنی  ،گفتمی یجدّ)

! یکشینم خجالت که کردبه من  یحدّاد نگاه یآقا دفعهکی بالا رفت،
 !اندمخون نماز اصلًا گرید ودستم افتاد  از کارددستم سست شد و  گرید

کشت! آن بدبخت را میزد و کنار رفت و رنگش زرد و سفید شد! داشت می
م من و قیّبه تو چه مربوط است، مگر ت»قصدش جدّی بود! بعد آقای حدّاد گفت: 

رود، بهنّم ایستادی؟! اگر آقای حدّاد بخواهد جمردی اگر میآقا، خب می« هستی!
روم بخواهد که یالاتر، اصلًا من دلم مروی! حالا فرض کن ما از همه بتو با او نمی

ن آما، ای برینش ما؛ حورالعبرای شما، اینجا  برایشود! آنجا خیر آقا، نمیجهنّم! نه
 شما!برای آتشش 

الهی یّ  امام و ول ت  به دستورا ی تعبدّ سالک   رمز سلوک یعن

اینها خیلی دقیق است؛ اینها رمز سلوک است! اینها چیزهایی است که چون 
کنم. اگر ها را مطرح میشنوم، این حرفهایی میگوشه و کنار یک حرف من از

کند، نباید برای کسی به شما گفت رمز سلوک چیست؟ اینها است! اینکه چه می
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خواهد و این کجا است، باید برای ما مسئله باشد! سالک مسئله باشد؛ اینکه چه می
یم، بهتر هم است، روهم میخواهد جهنّم برود، ما امام حسین می]نعوذ بالله[ 

خواهم بروم یمن، بسم الله؛ خواهم بروم به کوفه، بسم الله؛ میشود؛ میگرممان می
خواهم بروم زن خواهم زنده بمانم، یا علی؛ میخواهم کشته بشوم، یا علی؛ میمی

خواهم طلاق بگیرم، برو؛ و هر کاری! بودن زیر چادر امام به چه بهتر؛ میبگیرم، به
کند، به من چه مربوط است، کار میین مسئله است و این مهم است! اینکه چهحس

 داند!خودش می
ارت کبه  گوید: نه، بودنت را قبول ندارم، نگاهآید و میعالم متهتّک می

ا رآیم جلوی آن کنم؛ کارت نباید خلاف باشد! اگر کار تو خلاف باشد میمی
 شد! مسئلهیف طریق در این مسئله پیدا مگیرم! لذا اینجا است که قضیۀ اختلامی

ز اای بود که هآن عالم میوۀ خام و نرسید»فرمایند: شود که آقای حدّاد میهمین می
شود؛ طور میخیلی تأسّف خوردم، شخصی با این همه کذا و کذا این« درخت افتاد!

رمان سچیزی  هیچ سواد، انگار نه انگار، هرجا آقا بود ما هستیم، ماامّا یک آدم بی
ش شود! حالا چه کسی علمش بیشتر است؟! علم به کتاب است؟! خب علمنمی

 شود!باعث آن می
 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
ندکَ  نمم  لّا یا رَبِّ و لا یوجَدُ إ الَیُ  ل أینَ  ممن  ؟!عم

ی آید و من کِ شود و از کجا به وجود مییسّر میبرای من از کجا م خیر»
 «که فقط انحصار به تو دارد؟!توانم مظهر خیر باشم درحالتیمی
ن و  1؟!بمکَ  إلّا  تُستَطاعُ  لا و النَّجاةُ  لَ  أینَ  مم
تو  به امر نیافقط  کهیدرحالتبشوم  رستگارممکن است من  چگونه و»

 «؟!شودیم حاصل
اوند از ناحیۀ خد ت  ت و برکا  صدور تمام خیرا

به ما  امر نیا دیچرا نبا ؟استخیر  مصدر ،بزند سر ما از که یریخ هرخدا در  چرا
 ادیزقرآن هم  اتیآ در !است راتیتمام خ ئبدِ مُ پروردگارچون  ؟انتساب داشته باشد

ا﴿که:  میدار نَِن عِرََو م  ة َبكُِمَم  ََِف مِنَ َم   هایبد ۀهم و «است خدا یۀناح از رهایخ ۀهم» 2،﴾ٱلل 
 یۀناح از همه مانیکمالات ثانو هم و خودماناصل وجود  مچون ما ه ؛ما است یۀناح از

                                                      
 دعای ابوحمزه ثمالی.ای از ، فقره157، ص 1، ج بالأعمال الحسنة الإقبال. 1
 .53( آیه 16. سوره نحل )2
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رف صِ و  میهست محضخودمان ظلمت  ،میندار زیچهیچ خودمان از و دآییمپروردگار 
 ریخو جود و قتیحق و وجود اصل چون خدا! کندینم تراوش اواز  یزیچ که العدم

پروردگار  یۀناح از آنهاتمام  ی،و چه کمالات ثانو یلچه کمالات اوّ نیبنابرا است محض
این مظاهر  نیبنابرا ؛اوست یۀتمام برکات از ناحنور محض است،  . خدا چوندیایب دیبا
 !دگردبربه خدا  دیبا 1«باِلذّاتما  إلی ینتهَیَ  باِلعَرَضِ  ما کُلّ » ۀقاعد طبقو برکت هم  ریخ

اسلام ی نسبت به پیغمبر  ید حتّ  عدم مسامحۀ پروردگار در مسئلۀ توح

نا إل تَکملنا لا یإله» :دیفرمایم غمبریپ ن فی أبَدًا ینٍ عَ  طَرفَةَ  أنفُسم رَةم  و ایالدُّ  2«.الآخم
 ،ه بودندکردسؤال  ایشان که از یبه آن افرادیک بار پیغمبر از خودش 
که چرا  3دهم! تا چهل روز وحی قطع شد!دا میفرمودند که من جواب شما را تا فر
                                                      

الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة ، رجوع شود به ى فلسفىکلّ ۀقاعد جهت اطّلاع از این .1
 ترجمه: .293، ص 1، ج اسلامى ۀى فلسفى در فلسفقواعد کلّ ؛67، ص 3، ج الأربعة

آن را یک  قطعاً ،باشد که بالأصاله و حقیقتاً برای چیزی نباشد بلکه مجازاً برای آن شیءهر چیزی »
 ()محقّق «باشد.منشأ حقیقی است که آن منشأ حقیقی بنفسه منشأ آن خیرات برای آن موصوف می

 . ترجمه:35، ص نیالأم البلد. 2
 )محقّق(« مگذار! اوود به خ در آخرت، ، نه در دنیا و نهزدنمهیک چشم به ۀما را به انداز ،خداوندا»
 :37، ص در فرهنگ شیعه نیاربع؛ 423، ص 14ج  ،بحار الأنوار؛ 32، ص 2، ج تفسیر القمی. 3
 فرماید:کند، تا آنجا که مینقل می علیّ بن ابراهیمتفسیر از  بحاردر »

؛ یَزعَمُ أنّ خَبَ السّماءم یأتیهم  یا أباطالبٍ! إنّ ابنَ أخیکَ ”جماعتی از یهود نزد أبوطالب آمدند و گفتند: 
نا عَلممنا أنّه کاذبٌ.إو نحن نَسألُه عن مسائلَ، ف فقال  “ن أجابَنا عنها عَلممنا أنّه صادقٌ و إن لِ یُُبم

الله صلّی الله علیه و آله و فسالوهُ عن الثَّلثم المسائل، فقال رسولُ  .“سَلوهُ عَمّا بَدا لکُم”أبوطالب: 
کماُ  غَدًا”سلّم:  ُ سَ الوحیُ عَنهُ أربعیَن یومًا حتَّی اغتَمَّ النَّبیُّ صلّی الله علیه و بم فاحتُ  ؛و لِ یَستَثنم  “خبم

 . آله و سلّم و شکَّ أصحابُه الّذینَ کانوا آمَنوا بمه ...
ین ما بنابرا ؛شودیمست که اخبار آسمان بر او نازل ا ات را گمان بر آنای أبوطالب! برادرزاده”

 راست و ای اودانیم که ادّعکنیم، اگر پاسخ صحیح و درست داد میلی را از او سؤال میمسائ
 “صورت مُفتری و کذّاب است.مطابق با واقع است، و در غیر این

ماعت ج “ابید.صحیح و حق را بی هر آنچه را خواهید بپرسید تا پاسخ”حضرت أبوطالب فرمود: 
  .یهود از سه مسأله پرسش نمودند
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ای ظاهر است از جانب خودت گفتی؟! تجلّیِ مسئلۀ توحید در قرآن کریم به اندازه
گوید ببینید این پیغمبر با این کند و میکه خدا برای ما اوّل از پیغمبرش شروع می

در تجلّیِ أعظمی که  که هست و با اینی قلَ ما خَ  لُ أوّ بیضایی که دارد و با این  و ید
هم  فی الِعظَمم  بمالتَّجَلّی  أسألُکَ  إنّّ  هُمَّ اللَ »هست که: شب مبعث  یلَةم  هَذم نَ  اللَّ هرم  مم  الشَّ

و با این خصوصیّات که من تمام عالم امکان را در تحت اراده و قدرت او  1«المُعَظَّم
ارد که پیغمبر این قرار دادم، تمام اینها در صورتی مفید است و در صورتی ارزش د

را از خودش نبیند، و سرّ مطلب اینجاست؛ اگر بخواهد اینها را از خودش بداند 
 زند که به اندازۀ یک پشه هم به حساب نیاید!ر سر این پیغمبر میبچنان 

ل ورَ﴿ ل ََو  وَّ ل يرن اَت ق  ََع  َٱَب عرض 
ذرََ*ق اويِلَِلأر  خ 

عرََ*مِيِنَلَر َبٱَِهَُمِنرََن الأ   ط  َل ق  رٱََمِنرهََُن اثُمَّ تيِنَ ل  2.﴾و 
مبر به کند! هستیِ پیغداریم! از خود پیغمبر شروع میآن رگ حیاتی او را برمی

وشات ترا هستیِ او است، خیراتی که از ناحیۀ پیغمبر است به خیر اوست، تمام
 هداد برغمیپ او به نکهیا نهپیغمبر همه در صورتی ارزش دارد که تراوش او باشد! 

 !است شرک نیا دهدا غمبریاو به پ نکهیا ؛ستوش اوترابلکه  است،
امامت و ولایت بر رسالت و  بودیّت   تقدّم مقام ع

خورد. دربارۀ حضرت هم داریم که در این قضیّه از اوّل تا آخر به چشم می
دًا عَبدُهُ  أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا الُله وَحدَهُ لا»خوانیم: تشهد می  شََیکَ لَه، و أشهَدُ أنّ محمَّ

                                                      
 لی و “.داد فردا پاسخ شما را خواهم”سول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: ر

که تا این ردانیدخدای متعال نیز تا چهل روز وحی را از آن حضرت قطع گ .نفرمود “شاءاللهإن”
 «. .ند ..شکسته گردید و اصحاب او نیز در رسالت و بعثتش شک بردرسول خدا مغموم و دل

 :177، ص 3، ج معاد شناسی. 183، ص نیالأم البلد. 1
ر این شب از  تو دام عزِّنمایم به حقّ بزرگترین تجلّى که از مقبار پروردگارا! من از تو مسألت مى»

 «ماهِ بزرگ داشته شده صورت گرفت.
 :48، ص 7، ج یشناس امام .46 ـ 44( آیه 69) هحاقّ سوره. 2
درت خود ا دست قما ب * به ما نسبت دهد و به ما ببنددو اگر پیغمبر از نزد خود مطالبی ساخته و »

 «.بریمرگ حیاتی و رگ قلب او را می ،پس از آن * او را درخواهیم گرفت
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مقام عبودیّت باید باشد تا مقام رسالت بعد از آن بیاید، و تا عبودیّت  «و رَسولُهُ 
، اوّل تو باید عبد باشی تا بعد رسول غمبریپنباشد رسالت هیچ ارزشی ندارد! ای 

ای ندارد، هیچ ارزشی ندارد. باید عبد باشی بعد شوی؛ اگر عبد نباشی رسالت فایده
ای ندارد. اوّل باید عبد باشی بعد ین امامتت هیچ فایدهامام باشی؛ تا عبد نباشی ا

خواهی حاکم بر مسلمین باشی، اوّل باید عبودیّت تو اثبات حکومت کنی؛ تو که می
 حکومت بر مسلمین حکومت کفر است! شده باشد، و بدون عبودیّت،

ه بائل قچرا باید عبد بود؟ چون عبد از خودش چیزی ندارد. و اینکه ما 
یچ هودش قیه در زمان غیبت هستیم چون ولیّ فقیه عبد است، عبد از خولایت ف

از  مد وآتواند بر ما حکومت کند. اگر چیزی ندارد و چون هیچ چیزی ندارد می
کی ه ملاخودش چیزی داشت، خب تو داری و ما هم داریم، دیگر برای چه و به چ

د توانعبدی می مرجّح است! آن و روی چه حسابی شما حکومت کنی؟! ترجیح بلا
 جای مولا امضا کند، که امضای او امضای مولا است.به

مولانا یک قضیّۀ خیلی جالبی دارد که الآن یادم آمد: آخوندی در مسجدی نماز 
داد و خواست، او هم به این پول نمیخواند، گدایی آنجا بود و مدام از او پول میمی
گذارم؛ حالا ببین! ن را کلاه میگفت! این گدا گفت: من سر ایهم مدام می این

خودش را به مردن زد! آخوند آمد دید بله، این افتاده و مرده است و مردم به دورش 
او « آقا این مرده است، لااقل پولی بده برای کفن و دفنش!»ند، یکی گفت: اهجمع شد

دیدی آخرش از تو  احسنت!»هم مثلًا یک پنج تومانی انداخت. این بلند شد گفت: 
 1«دادم!چون مرده بودی به تو دادم، اگر زنده بودی به تو نمی»گفت: « گرفتم!

پیغمبر چون مُرده است، رسالت را به او دادند؛ رسالت پس از مردن ارزش 
خاطر این است که مرده است و بعد به رسالت به اللهرسولدارد. حجّیت کلام 

ده است و بعد به رسالت و خاطر این است که مررسیده است. حجّیت کلام امام به
                                                      

 ، دفتر ششم، حکایت صدر جهان بخارا.یمعنو یمثنو. 1
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خاطر این است که مرده است و به ولایت امامت رسیده است. حجّیت کلام ولیّ به
مرد، کلام او برای ما حجّت نبود. به هر اندازه که انسان بمیرد رسیده است؛ اگر نمی

مردن هم مراتب تشکیکی دارد ـ به همان اندازه حجّیت دارد، بیشتر از آن حجّیت  ـ
 دهد.چون عبد است، خدا رسالت را به او می ندارد.

ات و جمال رظهور تمام خیر دگا از ناحیۀ پرور  های عالم 

ت. گار اسروردپرسد، اگر از خیرات باشد از ناحیۀ تمام خیراتی که به انسان می
است. ما  وردگارۀ پربینید، اینها همه از ناحیتمام چیزهایی که شما در این عالم خیر می

ست، رت ایم؛ مظهر یعنی عاریه، یعنی خودش هیچ چیز ندارد، فقط صومَظهَر هست
زن گوید: درون من آب هست، من چه چیزی هستم؟! یک سوحباب است. حباب می

کند؛ یماهر بینی بله، حباب بود. حباب مظهر آب است و آب را ظزنی و میبه آن می
ه کچه ست. تمام آنبینی زیرش آب است، خودش که آب نیکنی مینگاه به حباب می

 یوسف است، جمال اوست! این جمالِ و هادر عالم از خیرات و از جمال
 های ماه رمضان دو سالخدا مرحوم آقای دستغیب را رحمت کند! شب

قای ای آدادم، ساعت دوازده به بعد منبرهپیش، من منبرهای ایشان را گوش می
سخ مزد. در بیان ی میهای خیلی خوب و دلنشینگذاشتند، حرفدستغیب را می

ایاتی کند، و حککند و تبدیل به میمون میگفت که خدا اُمم گذشته را مسخ میمی
 جمله یک مطلبی گفت که برای من خیلی جالب بود! گفت:کرد، مننقل می

 نهیر آدودت را برو خ ؛نود سال ای هشتاد مثلًا ؟یچند سال دار الآنتو  آقاجان،
 مسخ نیبب و بگذار نیا و کنار اوریخودت را ب یسالگ ستیب کس! بعد عنیبب

 ستیب کسع نیا !ند؟یگویمسخ به چه مپس ! گرید یمسخ شد !؟ینشد
 برو و قد! آن چشم و ا؟چه شد رفت، کجا! ینود سالگ ۀافیق هم نیا ی،سالگ

هم  با را شانیجاکه  خردهیک هاسلول نیا بیک! ترکجاست؟و قامت و... 
 !یبدهکفّاره  یخواهیم ،ردک نگاهش ودشینم اصلًا کنند،یم عوض

لای ها از کجاست؟ مرحوم وحید بهبهانی در آخر عمرش رفت بااین علم
 منبر و گفت:
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ه ب ست،ین زیاز من جا دیتقل و ،است فراموشم شده ادلّه گریدمن  ان،یآقا
 !دیکنبحرالعلوم مراجعه  دیّ سشاگردم 

 ست!ستم نیددر  ، فراموشم شد، ادلّهوحید بهبهانی یکی از اینها بود، گفت تمام شد
 گفت:یبیضایی که داشت؛ مرحوم شیخ م و الله رشتی با آن یدمیرزا حبیب

 یبرا یکی ،بیحب رزایحاج م یبرا یکی دهم،یسه نفر درس م یبرا من
 حسن رزایم ا)ی یرازیش یرزایم یهم برا یکی ی،آبادنجم حسن رزایحاج م

 1!ی(انیآشت
یشان ا رشتی که واقعاً مرجعیّت در نجف دیگر به اللهمیرزا حبیب حاج

 رفت؛ با خودش ذغالاش را یادش میاختصاص پیدا کرده بود، آدرس خانه
گشت میرفت حرم امیرالمؤمنین، وقتی برزد و میآورد و سر کوچه علامت میمی

قدر این کرد که این ذغال من است یا یکی دیگر زده است؟! اینها کهتشکیک می
کارشان به  مه،کند که مقدَّمه درست است یا مقدِّکنند و چهار ماه بحث مییق میتدق

 ! اینها همه قدرت خداست!دیرس نجایا
ن» ن لّا یا رَبِّ و لایوجَدُ إ الیَُ  ل أینَ  مم ندکَ  مم چون ما مظهَر هستیم و  2«؟!عم

و حقیقت  مظهر از خودش چیزی ندارد و بودی ندارد؛ مظهر فقط نما دارد، اصالت
ماند؛ اگر زنگی در آینه نگاه کند آینه زنگی گردد، مظهر مثل آینه میبه مظهر برنمی

دهد. آینه مظهر نشان مینگاه کند رومی دهد، و اگر یک شخص رومی را نشان می
شود؛ پس باید است، ما هم مظهر هستیم، در هر آنی از آنات ظهوری در ما پیدا می

شه آن ظهوری که برای ما است، خیر باشد، یعنی جنبۀ قرب دعا کنیم که خدایا همی
 تو در ما جلوه کند و جنبۀ بُعد از تو در ما تجلّی نکند.

ن انسا ی در نفس  ی و شیطان ت رحمان  منشأ تغییر حالا

آن حال ما حالت رحمت و حالت  میدیاگر دهر وقتی که ما حالی پیدا بکنیم، 
                                                      

 .335، ص 3، ج مطلع انوار. رجوع شود به 1
 ای ابوحمزه ثمالی.دعای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 2
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دا آمده است؛ و اگر حالت قساوت و حالت خعطوفت است، بدانیم که این از ناحیۀ 
نفسمان و از ناحیۀ بُعد از خدا در ما جلوه کرده گرفتگی است بدانیم که این از ناحیۀ 

دهد تا در نفس به گردد و تغییر شکل میاست. حالا اینکه این مسائل چطور برمی
 خیلی طولانی است. بحث آید، این خودشاین صورت درمی

ن فسمانها نسبت به شخصی قضاوتی داریم، او را در وقت ید ما بعضیاهدید
 رویم که اوکنیم و حتّی در نماز هم که هستیم دائماً داریم کلنجار میمحکوم می

 ل؟ بعدگونه مسائاین طور کرد، خلاف کرد، فلان حرف را زد و این طور کرد، آناین
وض شود؛ او که عمیدفعه حالمان نسبت به او عادی گذرد، یکاز یک مدّت که می

دیم؛ چه شده است؟! ما عوض شوسط  نیانشده است و او که سر جایش است، پس 
مده و آ ریخ ینجااما در آن حال، شیطانی بودیم و در این حال، رحمانی شدیم! الآن در 

 کند،ینم فاوتت او یبرا هیّ قض است، همان اوآمده است!  طانیش یۀاز ناح در آنجا شر
هتر بو حال دحالا اگر سؤال بکنیم که کدام یک از این  .میشد عوضما نسبت به او 

ؤمن یک م تریم و هم نسبت بهبهتر است؛ چون هم خودمان راحتاست، قطعاً دوّمی 
 «الیَُ  ل أینَ  نمم »برای ما  نجایادر  است. از افراد یکیهم  اودیگر سوء ظن نداریم، 

 اشت.را ند جهات نیاو بود  تضاد ۀجنب یلاوّر چون د ،نبودبهتر  یلا اوّمّ ا ه است.آمد
اریم؛ تفاوتی دبینیم که نسبت به یک نفر یک حالت بیدر بعضی از اوقات می

 کند،نخواست این کار را قرض دارد که دارد، به من چه مربوط است؟! خب می
ر م دیم مدادار کنیم مسائلی را که از اوخواست آن کار را نکند، و... و شروع میمی

ر کنیم، قطویمکم آن دیواری را که در ذهنمان ایجاد دهیم؛ بعد کمذهنمان خطور می
وز وجه قابل نفوذ نیست! فردای آن رهیچشود که دیگر بهشود، قطور میمی
شود یه نمخیال! چه شد؟! در یک روز کگوییم حالا یک اشتباهی کرده بود، بیمی

 ه آنبا بخواهیم که همیشه ما را طرف عوض شود! ما عوض شدیم. باید از خد
 شود حالت رحمانی و حالت عطوفت.حالت دوّم بگردان! حالت دوّم می

دهیم، حالت رقّتی آییم و یک روضه گوش میمیکه در مجلس امام حسین 
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کنند و حال گریه می افراد که نیحس امام مجلس دراید آیا دیدهشود. در ما پیدا می
 کنند؟مالی می ۀای سوء استفاده، عدّشودرقّتی ایجاد می

بر هم آنهادلیل تأکید  لهی و سیر در تاریخ  اولیاء ا ن و  ات معصومی ی با حضر  نشین

 آن جوان آمد پیش پیغمبر و گفت:
و  رسیم و کلماتکه ما وقتی خدمت شما می شودیچطور م ،اللهرسولیا 

که بیرون ینامّا همشویم؛ شنویم، دیگر از دنیا بیزار و بری میمسائل شما را می
افتد ها میطرف و بازار و زن و این حرفطرف و آنآییم و چشممان به اینمی

 کند؟!کم آن حالت تغییر پیدا میرویم، کمو دوباره در بین مردم می
 فرماید:حضرت می

عتُم ما أسمَعُ؛اگر به این حالت بمانی،  آنچه را که » 1لَرَأیتُم ما أری  و لَسَمم
 2«شنوید!شنوم شما هم میبینید و آنچه را که من مینم شما میبیمن می

                                                      
 :270، ص 5، ج تفسیر المیزان» :2، تعلیقه 77، ص 1، ج الملکوت انوار .1

یجٌ فی قُلوبمکُم و تَکثیٌ فی ” فیما رواه الَمهور عن النبّی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: لَولا تََرم
عتُم ما أسمَعُ  کُم لَرایتُم ما أرَی و لَسَمم اضطراب در قلوب و زیاده سخن اگر نبود تشویش و ؛ کَلمم

 «“!شنوممن می شنیدید آنچه رابینم و میمن می دیدید آنچه راگفتن شما، قطعاً می
 :423، ص 2، ج الکافی. 2
لَهُ أیهِ حُمرانُ بنُ أعیَنَ و سلفدخلَ ع السّلامُ  لَیهجعفرٍ ععن سَلّامِ بنِ المُستَنیِر قالَ: کُنتُ عِندَ أبی»

کَ  :جعفرٍ عَلَیه السّلامُ:هَم  حُمرانُ باِلقیامِ قالَ لِأبی فلَمّا  ،عن أشیاءَ  أطالَ الُله بَقاءَکَ لَنا و أمتَعَنا  ـأُخبَُِ
نیا و یََونَ عَلَینا ما فی  تیکَ فَما نَخرُجُ مِن عِندِکَ حتّی تَرِق  قُلوبُنا و تَسلو أنفُسُنا عنأأنّا نَ  ـ بکَِ  الدُّ

نیاإثُم  نَخرُجُ مِن عِندِکَ فَ  ،موالِ أیدی الناّسِ مِن هَذِهِ الأ  !ذا صِِنا مَعَ الناّسِ و التُّجّارِ أحبَبنا الدُّ
ةً تَسهُلُ ” :السّلام فَقالَ أبوجَعفَرٍ علیه :قالَ  ةً تَصعُبُ و مَرَّ ثُم  قالَ أبوجعفرٍ  “.إنَّما هی القُلوبُ مَرَّ
نا ینَخافُ عَلَ  ،ا رَسولَ اللهم ی :قالوا مو آله و سلّ  الله علیه لّی أما إنّ أصحابَ محمّدٍ ص” :السّلام علیه
َ تََافونَ ذَلمکَ  :فقال” :قالَ  “!النِّفاقَ  بتَنا و :قالوا ؟و لِم رتَنا و رَغَّ ندَکَ فَذَکَّ نیا و  إذا کُناّ عم لنا و نَسینا الدُّ جم

دنا حَتّی   ندَکَ أک زَهم رَةَ و الجنََّةَ و الناّرَ و نَحنُ عم هم إفَ  !نّا نُعایمنُ الآخم کَ و دَخَلنا هَذم ندم ن عم ذا خَرَجنا مم
منا الِولادَ و ر ندَکَ أالبُیوتَ و شَمم لَ عَنم الحالم الّتی کُناّ عَلَیها عم و  ینا العیالَ و الِهلَ یَکادُ أن نُحَوَّ

  ؟!فَتَخافُ عَلَینا أن یَکونَ ذَلمکَ نمفاقًا أ !ءٍ شَ  نَکُن عَلی   نّا لَِ أحَتَّی ک
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  ُهم خُطُ  !کَلّ  لّی الله علیه و آله و سلم:م رَسولُ اللهم صفقال لَه بُکُم فی إنّ هَذم غِّ یطانم فَیَُ واتُ الشَّ

نیا ا !الدُّ لَصافَحَتکُمُ المَلئمکَةُ و مَشَیتُم عَلَی  ،وَاللهم لَو تَدومونَ عَلَی الحالَةم الّتی وَصَفتُم أنفُسَکُم بِم
رَ الُله  و لَولا أنَّکُم تُذنمبونَ  !الماءم  روا الَله فَیَغفم رونَ الَله لَلََقَ الُله خَلقًا حَتَّی یُذنمبوا ثُمَّ یَستَغفم فَتَستَغفم
نَ مُفَتَّنٌ تَوّابٌ  !لَهمُ وَجَلَّ  ما أ !إنّ المُؤمم عتَ قَولَ اللهم عَزَّ َِ﴿ :سَمم اب َالتَّوَّ َيُبُِّ َالل   َالمُتَ ينَ إنَّ َيُبُِّ ه ََِو   ؟!﴾نَ يرَِط 

َتوُبوُا َ﴿ :و قالَ  بَّكُمَثُمَّ هََِاست غفِرواَر   «“.﴾إلَ 
رت بر حض نیعأبن  مرانالسّلام بودم که حُ : نزد امام باقر علیهگوید ریسلام بن مستن»ترجمه: 

 داوندخچون عزم رفتن کرد به حضرت عرض کرد:  د،یرا پرس یوارد شد و از حضرت مسائل
 شیا پمهمانا  !دانده وجود مبارک شما متمتع گرگرداند و ما را ب یشما را بر سر ما طولان هیسا

 شودینده مک ایز دنو نفوس ما ا میکنیم دایدر قلب پ یرقّت نکهیالّا ا میرویرون نمیو ب مییآیشما م
 میرویما مشنزد  ! سپس چون ازگرددیو آنچه در دستان مردم از اموال وجود دارد نزد ما پست م

 !میشویمند معلاقه ایدوباره به دن ،مشویهمنشین می و با مردم و تاجران
 “!شودینرم م یو گاه گرددیسخت م یها گاههمانا دل”فرمودند:  حضرت

 !میترسیبه حضرت عرض کردند که ما از نفاق م غمبریهمانا اصحاب پ”فرمودند:  سپس
 د؟اینیفرمودند: چرا چن حضرت

 ادجیخرت اآغبت و در ما ر دیینمایر مو شما ما را متذکّ مینزد شما هست یکردند: ما وقت عرض
 ییگو م،یشویم رغبتیو بدان ب میکنیرا فراموش م ایدن ،دیآیوجود مه ب یدر ما جنبش ،دیکنیم

 نیا و وارد میرویشما م شی! امّا چون از پمیکنیم را مشاهده مآخرت و بهشت و جهنّ  جانیما هم
 نیا ت که ازاس کینزد ،رسدیبه مشام ما م یه و زندگها و خانوادبچه نیا یو بو میشویها مخانه

 یترسیمن ایآ! است نبوده یاهیقض نیچننیاز ا یخبر که اصلًا ییگو یو حتّ م،یحال خارج شو
 نفاق باشد؟!نشان از در ما  هیقض نیکه ا

شما  هکاست  انطیش یهادام نهایا ؛ستین نیفرمود: نه، چن و سلم و آله هیالله عل یاکرم صل رسول
نا با هما دیشه بامداومت داشت ،دیکه گفت ی. به خدا قسم اگر در آن حالدهدیرغبت م ایرا به دن

اه ما گناگر ش (و بخشدیخدا م) کنیول !دویریآب راه م یو بر رو دنیکیملائکه مصافحه م
س و سپ نندکه گناه ک دیآفریم یگریخداوند خلق د ،دییکه در پس آن استغفار نما دیکردینم

 ای. آکندیه متوب هم اریو بس شودیم فتهیمؤمن فرهمانا را ببخشد. ان و خدا هم آن ندیاستغفار نما
وست د اریسکنندگان را ب ریو تطه انکنندگخداوند توبه﴿: یدیقول خداوند عزّوجلّ را نشن

 (ق)محقّ «“﴾!دییاو رجوع نما یسوسپس به ،دییطلب مغفرت نما تانیاز خدا﴿و فرمود:  ﴾؟!دارد
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س ارد، نفخیر و برکت د خاطر این است که کلام پیغمبر و اولیاء جنبۀاین به
کند، بت میا صحروید و آقا دو کلمه با شمپیغمبر جنبۀ برکت دارد؛ شما پیش آقا می

ین ید؟! اطور نیستبقیّه این کنید. چرا پیشدفعه انبساط و انشراح صدر پیدا مییک
 تاثیر نفس است.

 خر این؛ آدباشن یویدن یهاو حرف ایدن رفیق انسان باید رفیقی باشد که اهل
، بدهید ه همها برای ما و امثال ما نیست! به شما بگویم: اگر فحش ناموسی بحرف

ین ی پایزه چیچقدر شد، دلار بالا رفت، ها است و اینکه سکّه اینبهتر از این حرف
 ! آمد، آن بالا رفت، این پایین آمد و...

ـــوفی اِبنُ ـــقص ـــد ای رفی ـــت باش  الوق
 

  
 1نیســـت فـــردا گفـــتن از شـــرط طریـــق  

 کاربینی چـهرند عالم سوز را بـا مصـلحت 
 

  
 2کار مُلک است آن که تدبیر و تأمّل بایـدش  

 فرمودند:به قول آقا می 
ا بش را گی دارد، بیاید ذهن خودهزار و یک بدبختی و بیچارکه  یکس نیا

 نیست! رای ماها بچه بگذراند؟! با بالا رفتن و پایین آمدن دلار بگذراند؟! این
مۀ هت و آورد، منبع خیر اسبینید خود کلام اولیا انشراح صدر میلذا می

خیر است.  خیر است، یاد اولیا کند! نشستن با اولیاخیرات از اینجا تراوش می
شود! این که نمی واقعاً یعنیاد اولیا بکنید و در آن حال گناه بکنید؛ یشود شما نمی

 گوید:حافظ می
 بـــه یـــاد رفتگـــان و دوســـتداران

 
ـــر بهـــاران  ـــا اب  3موافـــق گـــرد ب

                                                       
 ، دفتر اول.یمعنو یمثنو. 1
 .286، غزل حافظ وانید. 2
 ، مثنوی: اَلا ای آهوی وحشی.حافظ وانید. 3



 101 سوء آنها بر نفس ریتأث ۀو نحو یویو امور دن اناتیاز توجّه به جر یاله اءیاول ینه

در  نساناخاطر این است که وقتی یاد گذشتگان و سیر در تاریخ اولیاء به
رود و با قضایا جلو میرود و خودش هم با کند، خودش هم در آن میتاریخ سیر می

 ،شود؛ نفسرود و داخل در نفس آن شخص میکند و میخود تاریخ حرکت می
دی کند، چون نفس جنبۀ تجرّ این است دیگر! وقتی انسان به سمتی حرکت می

 دهد.یکند و در تحت تأثیر خودش قرار مآید و انسان را احاطه میدارد، می
 سان راه انکخاطر این است کند، بهر میاینکه یاد یک ولیّ، انسان را متأثّ

را در  انسان کند، چونبرد در نفس او. اینکه یاد سیّدالشّهدا انسان را متغیّر میمی
 د، چراخوانیبرد. شما که دعای ابوحمزه مینفس سیّدالشّهدا و در همان خیمه می

آید می عاد شود؟ چون نفس حضرت سجّاد در موقع اینبرای شما حال تأثّر پیدا می
آید و یر میرود و جنبۀ خگیرد و وقتی که گرفت، آن جنبۀ شرور کنار میو شما را می

 شود!جایگزین می
بر نفس آنها  سوء  یوی و نحوۀ تأثیر  امور دن ت و  انا از توجّه به جری لهی  اولیاء ا  نهی 

آدم را در  جا زلزله آمد،امّا اگر انسان نفسش را در حوادث برد که آقا فلان
هور یس جمآقا فلان رئ !؟است که زلزله شدهاست  چه مربوط به من برد!زله میزل

آید و یرود در نفس آن رئیس جمهور؛ یعنی نفس او مآمد و کاری کرد، آدم می
 س سکّهر نفقدر شد، آدم ددهد! آقا سکّه اینانسان را تحت تأثیر خودش قرار می

مان هکند! سکّه اخل این دنیا میبرد درود، سکّه هم خودش نفس دارد لذا میمی
 ماند!یمات باز کند و از کلّیوقت قوّۀ متخیّلۀ انسان مدام تقویت پیدا میدنیاست. آن

های تابکهای سیاسی خیلی علاقه داشتم و من سابقاً و زمان شاه به کتاب
چه »د: فرمودنآقا  دمید کردم،گرفتم. داشتم یک کتاب مطالعه میسیاسی را می

 «دارد!میاز کلّیات بازانسان را ها ی؟ این کتابانخویم
ای که از سابق بوده است و الآن هم هست و بعداً هم این مطالب روزمرّه

چرا ما خودمان را با گذران زمان جلو ببریم؟! چرا خودمان را در  ؛ پسخواهد آمد
روم؟! حالا آن بالای زمان قرار ندهیم؟! خب من بیایم با اینها حرکت کنم و با اینها ب

آن یک متر و نیم  و طور دیگر است، قدّ این دو متر استاین یک و طور استیک
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 است! بوده ادیز نهایااز  وکند! فرقی نمی ؛است
در  بّی راهت رگرداند و آن جتمام اینها جهاتی است که ما را به خودمان برمی

بۀ آن جن و کندمیکند و آن جنبۀ تأصیلیِ سببی را در ما تضعیف ما تضعیف می
 گیرد!کند، و جنبۀ خیر را از ما میظهور را در ما تضعیف می

هره شخیص صحّت طریق و ب لم ربوبیملاک ت ا ت عو از فیوضا ندی   م

ی، سبک ای که هستیم، اگر در آن مرحله احساسبنابراین ما در هر مرحله
احساس راحتی، احساس همبستگی، احساس رحمت، احساس رأفت، احساس 

 ز آنات، احساس وحدت و احساس جمعیّت داشتیم، بدانیم که مدام دارد عطوف
ار را کن ، آنرسد! امّا اگر نشستیم و مدام شروع کردیم این را کنار زدیممی طرف

صه آن که خلا انیمزدیم، این را عقب زدیم، آن را طرد کردیم، این را فلان کردیم، بد
 دارد!خیرات و برکات و... فعلًا در اینجا جایی ن

 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
ن لّا یا رَبِّ و لایوجَدُ إ الَیُ  ل أینَ  ممن ندکَ  مم  1؟!عم

 وارد دهر خیری که از انسان تراوش کند، بالعرض است و جنبۀ مظهریّت 
مستقلّ  د و اوباش ی رجوع کند که تراوشِ خیر از آن ذات، بالذاتباید این خیر به ذات

ش ن تراوودماتوانیم این خیراتی را که از وجود خدر خیر باشد. بنابراین ما نمی
د ست. عبلا اکند، به خودمان ببندیم؛ این خیانت است و این تصرّف در مِلک مومی

 ت؛ اگرولا اسمبرای د، سرمایه مولا را به حساب خودش قلمداد کنتواند سرمایۀ نمی
ه گوید کباید بعبد بخواهد امضایی بکند یا بخواهد چکی را از طرف مولا امضا کند 

خدا به  اتی کهنایعاین  :دهم. ما باید بگوییممن از طرف او دارم این کار را انجام می
ن را همادا تیم، خکند و اگر نگفما نیست. اگر گفتیم، خدا زیاد میبرای ما کرده است 

 ![توان از آن عبور نمود؛ ]نمیعنه عبََُ یُ  لدهد که برای ما حجابی قرار می
                                                      

 دعای ابوحمزه ثمالی.ای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
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لهی به حقیقت  ا اولیاء  ل  لخَ یل ن  یأ مِن»وصو  «؟ر بّ ای رُیا

خدمت مرحوم علّامه طباطبائی بودیم، یک شخص نیشابوری آنجا بود که 
علّامه جواب فهمی بود، این شخص از اینکه مرحوم و خوش مشربآدم خوش

دادند خیلی مبتهج و خیلی معجب بود! بعد رو کرد به همۀ سؤالات را از هرجا می
« قدر علم داشته باشد؟!شود شخصی اینسبحان الله! مگر می»ایشان و گفت: 

شکل مناسبی آنجا بودند که  یها آنجا بودند، دکتری هم آنجا بود، و افرادبعضی
دفعه خیلی طوری یک، مرحوم علّامه همینی نبودو افکارشان افکار مناسب نداشتند

ََِو قلُ﴿پیرایه و دور از هویٰ فرمودند: آرام و بی  1!﴾امَ عِلرََنَِزدِرََرَّب 

کند؟! جدّاً کلام ایشان برای ما درس کند، این چه فکر میاو چه فکر می
است، واقعاً درس است، و از هر جهت ایشان یک اقیانوس عظمت و علم و کمال و 

دید! یعنی وقتی که ما پیش ایشان واقعاً از خودش هیچ نمیو انت بود، مت
ای دو ساعت هفته که کردیم، در جلسات پنجشنبه در قمنشستیم و صحبت میمی

کردیم ـ واقعاً وقتی که ما به ایشان نگاه میرفتیم و ما هر هفته می جواب بود و سؤال
  2بست!وجه به خودش نمیهیچبیند، بهاصلًا از خودش نمی را نهایادیدیم ایشان می

ما  وی آمد فعل در همین مواقع یک روز نشسته بودیم، یکی از آقایان از مدرّسین
سؤال  سر به سرش بگذاریم! شخصی از علّامه یکخرده یکهم تصمیم گرفتیم که 

ته سودش نشخاجان، جای اینکه علّامه جواب بدهد، او جواب داد! گفتیم: آقبهامّا کرد، 
ت: یشان گفاکه مطلب مشکل شد، خرده یکبعد است! ما اشکالی به همین آقا کردیم، 

 [اورد!خواست ]کم بیو دیگر حرف نزد، نمی« روی این مطالب تأمّل شده است!»
ببینید چقدر ظرفیت کم است! آن چه ظرفیتی دارد و این چه ظرفیتی که با دو سه 

این « روی این مسائل تأمّل شده است!» گوید:مقدار سؤال و جواب، میجمله و یک
                                                      

 .114( آیه 20. سوره طٰه )1
ضوان الله علیه ـ رجوع مه طباطبائی ـ راز حالات و سجایای اخلاقی مرحوم علّاجهت اطّلاع . 2

 .292ـ  181، ص 2، ج مطلع انوار، بخش نخست؛ مهرتابانشود به 



 107 ینفسان یهابه ذات حق براساس انصاف و خلوص از شائبه اءیو اول اءیدعوت مکتب انب

هیچ است! امّا  خودش ،راتیخرسیده است که در تمام این « یال لم  نیأ ممن»علّامه به 
بیند و چون این را میبیند و واقعاً در خودش علمی او نرسیده است، لذا خیری را می

العمل و عکس ردیگیمقراربیند، با یک موقعیّت غیرمناسب تحت تأثیر علم را از خود می
 دهد؛ امّا اگر از خودش نبیند، حالا کسی هم چیزی گفت، خب بگوید!نشان می

از شائبه انصاف و خلوص  اساس  اولیاء به ذات حق بر انبیاء و  ت مکتب   های نفسانیدعو

مه را هنبیاء اکه  بنابراین فرق بین مکتب انبیاء و مکتب غیر انبیاء در این است
دهند و وق میسبه خودشان را دهند، امّا غیر انبیاء همه سوق می به مُفیض بالذّات

خیر  داردنشر هستند، پس گرایش به آنها شرّ محض است و دیگر معنا  هم خودشان
که  ین استکند اای که مکتب اولیاء را از غیر اولیاء و مدّعین جدا میباشد. نکته

عوت ده خود ها بکنند؛ امّا آنمیگاه به خود دعوت ناولیاء مثل انبیا و ائمّه، هیچ
 . .قا..آیید، آقا ما هم یک مجلسی داریم، آکنند، آقا چرا مجالس ما نمیمی

 ا کرد؛پید بعد از مرحوم آقای انصاری، مکتب انبیاء از غیر انبیاء تفکیک
ک انفکا ودند شمدّعیان تصدّیِ ولایت از آن پابرجاهای گرایش به ولایت و... جدا 

اد بیش از آقای حدّوشناخته شده بود و آنها کمآنها  یبراآقای حدّاد  پیدا کردند.
اد قای حدّبردند. آاسمی شنیده بودند؛ آقای انصاری خودشان از آقای حدّاد اسم می

آقای  رحومهم ساکت در کربلا نشسته بودند و اصلًا توجّهی نداشتند! بعد از م
بل ر مقادای جدا شد و با دستهانصاری دیگر شروع شد؛ آقا شیخ حسنعلی نجابت 

مان هدر  ای را به دور خودش جمع کرد. من یک روز در کربلاآقای حدّاد، عدّه
ی آقا وسفری که بعد از مکّه برگشتیم و خدمت آقای حدّاد بودیم، صحبت شد 

 حدّاد فرمودند:
شاگردان من گاهی اوقات در حالاتی »آقا شیخ حسنعلی سوال کرد و گفت: 

« توانم جواب بدهم!این مطالب بکنند من نمیبالاتر از اگر سؤالی هستند که 
من به ایشان گفتم: خب بفرست پیش کسی که بتواند جوابشان را بدهد! و 

ای کرد و گذشت. )بعد وقتی که این قضیّه را نقل کردند، رو او هم خنده
را کشی؟! چکردند به آقا و فرمودند:( خب تو که بارکش نیستی، چرا بار می
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های ا جوانگذاری؟! خب اینهطور یله و رها میاین نفوس مستعدّه را همین
مستعدّی هستند و در اینها افرادی هستند که اگر در تحت تربیت باشند 

نگه دور خودت کمالاتی پیدا کنند! تو برای چه همۀ اینها را  توانندیم
 داری؟!می

 صاف است:این مکتب، مکتب انبیاء نیست؛ در مکتب انبیاء ان
عُ تَ  نصافم الإ نَ مم  سَ یلَ  از انصاف نیست که آدم توقّع انصاف » 1؛نصافم الإ وَقُّ

 «نکند! انصاف داشته باشد ولی خودشغیر 
سم خودت ب اوّلاست که توقّعِ انصاف، انصاف نیست! خب  معصومکلام 

دهند؛ می الله! مکتب انبیاء مکتب انصاف است و حق را در موقعیّت خودش قرار
ست، اولی بینند که شخصی واجد شرایط است و از خودشان أکنند میی نگاه میوقت

توانی نمی ب توآیند بازار خودشان را گرم کنند. خآیند مطلب را بپوشانند، نمینمی
ه چه مر بدر اواخر ع نهایاافراد را راهبری کنی، نتیجۀ آن هم معلوم است که 

ین با از شود! اینها نفوس راینها میگیر افتند و چه مسائلی دامنروزگاری می
نها خفه ا در آاد ربرند و دیگر استعدبرند، آن امکان استعدادیِ آنها را از بین میمی
 کنند؛ خب آن دنیا هم باید جواب بدهند!می

و یک عدّۀ دیگر هم درست شدند و گفتند که ما نیاز به استاد نداریم و... 
ین! من خودم در مجلس اینها بودم؛ شب هم نشستند و مجلسی و...دور هم می

خواست به همدیگر خواندند، و صبح هم هر فحشی دلشان میحافظ و جوشن می
دادند! من بودم، به عنوان یک اصل موضوعی از ما بپذیرید؛ نه نمازی، نه وردی، می

 فقط به اینکه ما دو صباحی و چند صباحی خدمت آقای انصاری بودیم و ، نه ...
طور که امامت به حضرت مهدی ختم شد، مثل اینکه ه تمام شد! همانمسئل ...

                                                      
 :280ص  ،یطوسشیخ  ،یالأمال .1

نَ  لَیسَ ” :یَقولُ  السّلام علیه الصّادِقِ »...   «“.افم مُطالَبَةُ الإخوانم بمالإنص الإنصافم  مم
 حقّق()م« “ت.نصاف نیسااز برادران، از مطالبۀ انصاف ”السّلام فرمودند:  امام صادق علیه»ترجمه: 
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ای که در ولایت هم به آقای انصاری ختم شد و بعد از ایشان کسی نبود! تنها نکته
کار کردیم، روزی با مرحوم آقا کجا مجالس اینها بود اینکه روزی با مرحوم آقا چه

یچ چیز در مجالس اینها نبود! خب طور؛ هطور، مرحوم آقا آنبودیم، مرحوم آقا این
من کوچک  شد ـمشاهده میاز آن اوّل اینها هم آمدند؛ ولی آنچه که در مرام آقا 

در ذهن من  مسائلکنم و الآن آن بودم، ولی الآن دارم روی اینها قضاوت می
 ـ اینکه ایشان از آن ابتدا برای خودشان هیچ چیزی باقی نگذاشت! هست

در  ی که خود آقا هم صحبت کردند،انصار یت آقاعد از فودر مجلسی ب
لی ل خیهمدان یا در طهران بود و ظاهراً منزل مهندس تناوش بود، خلاصه حا

یلی خنجا ها و جلوی همان رفقای ... در آعجیبی هم پیدا شده بود! جلوی همان
! بود دعاهای عجیبی کردند، خیلی مجلس عجیبی هم بود، خیلی انقلاب عجیبی

 بها رست ما خدایا هرچه زودتر د»دعاهایی که ایشان کردند این بود که: یکی از 
 قضایا ان ازخود ایش« دامان ولیّ مطلق خودت برسان و ما را از حیرت نجات بده!

ود ایشان خوالّا  گفتندها میخبر داشتند و مطّلع بودند، ولی اینها را برای این بیچاره
ولی  شدند؛ توجّهبودند! خب یک عدّه در آنجا مکه اصلًا به دستور آقای حدّاد آمده 

و  فتن،گبقیّه وقتی مجلس تمام شد، زیر لب شروع کردند به صحبت کردن و چه 
و مدّعی  آمدند ینهااخلاصه از همان اوّل مسائلی اتفاق افتاد که نباید اتّفاق بیفتد! 

 شدند و قضایا را به خودشان بستند!
اضع سالک  اولیاءنسبت به یافتهکیفیّت نگرش و نحوۀ تو استاد طریقت و مکتب  از   هایش 

ما که بندید؟! شچرا شما این خیراتی را که الآن آمده است، به خودتان می
ان گاهتنقبل از آقای انصاری کسی نبودید! شما که قبل از آقای انصاری کسی 

 بهدنِ م کرکرد! این سلاکرد! قبل از آقای انصاری که کسی به شما سلام نمینمی
 شما از کجا آمد؟! این اعتنای به شما از کجا آمد؟!

من که الآن پسر آقا هستم، اگر من این مسئله را کنار بگذارم، یعنی انتساب به 
شوم ایشان را کنار بگذارم، یک طلبه هستم؛ قم پانزده هزار طلبه دارد، خب من هم می

تر قدر از ما فاضلبزنیم! این گول توانیمپانزده هزار و یکمین! خودمان را که دیگر نمی
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قرین ما هم هستند! پس داعیِ برای ط و همتر هستند، بالاتر هستند، متوسهستند، پایین
اینکه شما به من سلام کنید و جلوی من بلند شوید، غیر از این انتساب به آقا مگر چیز 

تمام اینها دانم دیگری است؟! بگویید: بله! دیگر چرا رودربایستی دارید؟! من که می
خاطر انتساب به آقا است، پس چرا بیایم خودم را گول بزنم؟! شما به علم من نیاز به

همه مطالعه هست، همه مُدرّس هست، اینهمه کتاب هست، ایندارید؟ نه! این
همه مطلب به دستتان آمده است! آیا شما به راه و  الحمدللّهخودتان درس خواندید و 

! هر کسی برای خودش راهی و روشی دارد. پس همۀ اینها مرام من کار دارید؟ نه
گویند محبّت به یک ذات، خاطر محبّتی است که شما به آقا دارید! و آقایان هم میبه

آورد، و خب ما هم از این نقطۀ نظر محبّت به لوازم و جوانب ذات را هم لازم می
ولی ما چرا بخواهیم  ـ نکند مک ماپدرمان را از سر  یۀسا خدا ـ متنعّم هستیم الحمدللّه

این را به خودمان ببندیم؟! چرا بایستی که در انسان این مسائل رسوخ پیدا بکند؟! چرا 
 طور باشد؟!ما باید این مسائل عرَضی را برای خودمان ذاتی بدانیم؟! چرا باید این

را  ادای حدّلی آقوآقا ما شما را قبول داریم، »اینها آمدند سراغ آقا و گفتند: 
نها و آرد به کن رو بیضا، من خودم شنیدم که ایشا و این آقای با این ید« قبول نداریم!

کرار تار هم دو ب« من در مقابل آقای حدّاد صفر صفر صفرم، هیچ ندارم!»: ندگفت
ردند کروع ششود! امّا بقیّه طور میشود و دیگری آنطور میکردند! خب ایشان این

 رفتن و افراد جمع کردن!به این طرف و آن طرف 
شخصی که آقا هم اسمشان را بردند که  ،نشسته بودمفیضیّه در همین مدرسۀ 

سلام حاج آقا، »الآن افراد هم دارد و با او هم بحث کردند، او آمد و گفت: 
دانستم که ایشان اینجا مریدهایی دارد و و نمی)! الحمدللّهگفتم: « چطوری؟!

نشر دارید،  و آقا، این افرادی که شما الآن با اینها حشر گفتم: حاج !(شان هستمنازل
هر کسی طبق »شوند یا نه؟! بعد گفت: مند هم میآیا از ارتباط با شما بهره

بینید تا در قابلیّت گفتم که آیا شما در خودتان فاعلیّتی می« برد.استعدادش نفع می
ر خودت کسی نیستی! آنها تشکیک کنید؟! دیگر بندۀ خدا هیچ چیزی نگفت! آخ
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« خب حال آقایت چطور است؟!»هیچ چیزی نگفت و مطلب را برگرداند و گفت: 
زنند، و باید تمام این های اشتباه میبندند و حرفآیند و راه افراد را میپس اینها می

مسائل را جواب بدهند! حالا اینها این خیر و همۀ این مسائل را از ناحیۀ آقای 
دانند که آقای حدّاد ینها نسبت به آقای حدّاد معرفت دارند و میانصاری داشتند! ا

 1کنند!کیست، ولی در عین حال انکار می
اولیاءتوجّهی و بیبی یح  اد در مقابل تذکّر و نصا افر از   انصافی برخی 

 فرمودند:آقای حدّاد می
ن و زـ  ده بوآقا بود که کربلا آمد یاز رفقا این شخص من دیدم فلانی ـ

لایت وبیند و اش را رها کرده و آنها الآن ناراحت هستند. )خب او میهبچّ
فتم: گقا و دارد( شب رفتم آنجا در منزل دیدم نشستند، رو کردم به این آ

 رت شماز زیااشما که در کربلا به زیارت امام حسین آمدید، آیا امام حسین 
ای رد و داربراضی است با وجود اینکه زنِ شما الآن در اضطراب بسر می

 این خصوصیّت است؟!
ه شما که ب مطلبی»و اصلًا کسی هم خبر نداشت! او سرش را پایین انداخت و گفت: 

 ، چراخواهد یک شخص را هدایت کنداو می« مربوط نیست، در آن دخالت نکنید!
کنند! رنگش میشکنند و بیگیرید؟! یعنی مطلب اولیاء را میآیید و جلوی او را میمی

ا رخواهی زنت گویی! خب میگوید، خب بگو آقا داری دروغ میارد دروغ میاگر د
اگر  فرما؟!بگوید بی از طهران به کربلا بکشد و نیالعبه طرفةکف دستت بگذارد و او را 

ا از رولیاء م اچرا اهمّیت کلا و کنیآیی این کار را میگوید، پس چرا میهم دروغ نمی
شوید؛ می گریل دبه مسائقابل آنها قدرت ندارید، متشبّث چرا وقتی در م ؟!بریدبین می

ه است کها؟! این مسئله مسئلۀ مهمّیبه هیاهو کردن ومسخره کردن و این حرف
 ز خودمان!ام، نه دانیدست آوردیم، این را از این خانه بچیزی را که ما در این خانه بهآن

لآن نیست، به واسطۀ آمد و با ما هم نسبت داشت و ایکی از افرادی که می
                                                      

از جریانات واقعۀ بعد از ارتحال مرحوم آیة الله انصاری همدانی ـ قدس سرّه ـ جهت اطّلاع  .1
 .40، ص روح مجردرجوع شود به 
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آمد و مکاشفاتش را آمدن پیش آقا و کذا و کذا حالاتی و خصوصیّاتی پیدا کرد، می
گفت. خب حالاتی پیدا کرد؛ البتّه همان موقع هم مسائلی داشت. یک برای آقا می

چرا فلانی از پیش آقا رفته است؟ »مسجد قائم مرا کنار کشید و گفت:  بیرونروز 
برو توکّل کن بر خدا  :گفتم« خورشید را ببیند و انکار کند؟! مگر ممکن است کسی

کند! و بیند و انکار میو نگذار کار به آنجا برسد، که اگر برسد آدم خورشید را هم می
طور هم شد، و ایشان یک روز آمد به من مطلبی را گفت، گفتم: آقا این حرف همین

ن آن غلط است! این کشف را شما نزن! بر فرض هم این حرف صحیح باشد، گفت
 1«لَیسَ کُلُّ ما یُعلَمَ یُقالَ!»سرّ است و درست نیست و نبایست هر چیزی گفت: 

 کرد و بعد در مجلسی که خطاب به او نبود، آقا فرمودند:خلاصه توجّهی نمی
گوییم این یکنید؟! وقتی مگوییم این کار را بکنید، چرا نمیآخر ما که می

 ز خانۀدست آوردید ازنید؟! مگر آنچه را که شما بهیحرف را نزنید، چرا م
د؟! جا پیدا کردیدست آوردید؟! غیر از این است که از همینتان بهخاله

 شوید؟!خانه بلند میوقت چرا روی صاحبآن
ن ز ایگویی که قبل اخیلی عجیب است! تو که معتقد هستی و خودت هم می

گویی؟! طور میشوی و اینخانه بلند مینبوده است، چطور حالا داری روی صاحب
ه لاتی کرا نفهمیدند که این خیر از کجا آمد، این حا «الیَُ  ل أینَ  ممن»اینها معنای 

 ولا!نت به مشود خیانت، خیاشود ادّعا، این میبرای اینها بود از کجا آمد! این می
ن خدا ن غیور بود  در بیا

من است و کلّ عالم برای چه هست گوید هرخدا هم که غیرت دارد و می
گوید: بیا به من وجود به من اختصاص دارد و من مالک همۀ رقاب هستم! خدا می

خواهی بگویی بگو؛ فحش بده عیب ندارد، به من لاطائلات بگو عیب ندارد، هرچه می
خواهم؛ بگو دوستت دارم! این دوستت ولی چیزی را از خودت ندان! نگو تو را نمی

                                                      
 :ترجمه. 115 ص ،53 ، جالأنوار بحار. 1
 )محقّق( «!ستیشود قابل گفتن نیآنچه دانسته م هر»
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خواهی من را بزن! بزن و بگو تا من بدانم یک سر نخی با تو دارم؛ بعد هرچه میدارم را 
خواهی بکنی بکن؛ ولی این حرف را نزن! اینکه به قلبم بیرونم بکن و هر کاری می

خواهی بکن! خدا هم با بندگانش همین حرف را خورد، این را نگو و هر کار میمی
بگویم که هر کاری که با خدا بکنیم عیب ندارد،  زند! من اگر بیایم و درد دل خدا رامی

گوید ولی بگوییم خدایا هرچه داریم از تو است، و برای خودمان چیزی نگذاریم؛ می
گیریم و خلاصه گیریم! ما چیزهایی که داریم را نادیده میباشد این یکی را نادیده می

بی را من خودم آوردم، علم خدایا این خو :کنیم! امّا اگر نه، بیاییم و بگوییمدرست می
دست آوردم از روی علم هرچه که من به»گفت: را خودم آوردم؛ مثل قارون که می

 : از روی علم خودت؟! حالا بیا بگیر!ویدگمی هم خدا 1«دست آوردم!خودم به
نسوب ه او مبشتر بنابراین انسان در مسیر تکامل باید این جنبۀ خیر را هرچه بی

 کند!
ل  نکیفیّت حا ن هنگام دعا نمود  انسا

اد ای حدّطوری دعا کنیم که خود آقکنیم، همانخواهیم دعا وقتی که ما می
 فرمایند:فرمودند و آقا هم در کتاب نوشتند، می

 ،به ما بهشت بده ؛به ما بده ایخدا :ندیگویم مدام و روندیم ارتیز افراد نیا
 :دیگوینم یکسچیه !آخرت بده ،بده ایبه ما دن بده، کمالبه ما  ،به ما علم بده

 2!ریاز من بگ ایخدا
                                                      

 :46، ص 4، ج قرآن ملکوت نور؛ 78ه ( آی28. سوره قصص )1
ََِقال َ﴿» أوت أَ َعلِرمٍَعنِدََِۥتهَُُيإنَّما  «“.امآوری کردهگرد انش خودلم و دهمه اموال را از راه ع من این”؛ ﴾يأَعَل   
 :269، ص روح مجرد. 2
ه ود را بخردم هاى مشرّفه مبینم در همه حرمفرمود: من مىحضرت حدّاد قدَّس الله سرَّه می»

کن  ضافهره ما اهاى لباس پااى بر وصلهگویند: وَصلهچسبانند و با التجا و گریه و دعا میح مىضری
تر و اسم سادهتر شوم، و لبگوید: این وصله را بگیر از من تا من سبکتر شود. کسى نمىتا سنگین

 تر شود!لطیف
 دست هدا شدن قرض و بحاجات مردم غالباً راجع به امور مادّى است گرچه مشروع باشد، مثل ا
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 یک کن!ت نزدیعنی خدایا، مدام من را به عبودیّت خود« خدایا از من بگیر!»
یلی خستیم، هباب خیلی مانده است تا ما عبد بشویم، ما هنوز آقا هستیم، ما هنوز ار

 مانده است به عبودیّت نزدیک بشویم!
دارم و واقعاً در وجود خودم احساس کردم! وقتی بگوییم: خدایا، من علم ن

 کندبالأخره خدا یک کاری می 1«.المَجازُ قَنطَرَةُ الحقَیقَةِ »فرمایند: میحالا مجازاً بگو؛ 
کند! خدایا، من علم ندارم و این را واقعاً در وجود خودمان احساس قبولش می و

من عزّت ندارم و  کنیم! خدایا، من کمال ندارم و این را احساس کنیم! خدایا،
قیمتِ اجتماعی و عرفی ندارم و این را احساس کنیم! خدایا، خلاصه من حیثیّات ذی

در وجود خودمان احساس کنیم! هرچه که بیشتر احساس کردیم، یعنی مدام از 
شویم؛ مدام نزدیک یک قدم به عبودیّت نزدیک می و یماهوجود خودمان کند

گردانیم، تا گردانیم، برمیگردانیم، مدام به او برمییشویم، مدام خیر را به او برممی
کنیم، هیچ، صفرِ محضیم! تازه یاد حرف آقا دفعه در وجود خودمان نگاه مییک
ایشان این حرف را از روی « من در مقابل حدّاد صفر هستم!»افتیم که فرمودند: می

ه آقا این حرف را کرد! همان موقع کزد، یعنی آقا واقعاً شوخی نمیشوخی که نمی
کردیم! یعنی در عین اینکه مسائلی بود، ولی زد ما چیزهایی از ایشان مشاهده میمی

 کرد!در عین حال بواقعیّته در مقابل آقای حدّاد احساس عبودیّت می
                                                      

  آمدن سرمایه کسب و خریدن منزل و ازدواج دختر جوان و شفاى مریض و میهمانى دادن در
ماه رمضان و امثالها. و اینها خوب است در صورتى که موجب قرب و تجرّد انسان گردد، نه آنکه 

تقویتِ هستى موجب  بر شخصیّت و أنانیّت وى افزوده کند و هستى او را تقویت نماید؛ زیرا این
شود؛ به خلاف آنکه اینها باید موجب قرب و سبکى و انبساط سنگینى نفس و بُعد از راه خدا مى

عملى خوب و صلاحِ واقعى بشر است که موجب قرب شود و نفس او را آزاد کند،  .نفس گردد
 «خواه توأم با منفعت طبعى و طبیعى باشد و یا نباشد.

 . ترجمه:270، ص 1ج ، دهخدا، امثال و حکم. 1
 )محقّق( «.مجاز پلی است برای رسیدن به حقیقت»



 115 السّلام همیعل نیحضرات معصوم یۀو ادع اتیدر روا تیّدعوت به عبود
ن علیهم ت معصومی ادعیۀ حضرا ایات و  ت به عبودیّت در رو لسّلام دعو  ا

ما قَلَعتُ بابَ خَیبَ بمالقُدرَةم » :فرمودآن امیرالمؤمنین که درِ خیبر را کند و 
ةم  دٍ »گفت! و اینکه: این را واقعاً می 1«!البَشَریَّ ن عَبیدم مُحمََّ گفت! واقعاً می 2«.أنا عَبدٌ مم

امیرالمؤمنین واقعاً عبد بود؛ یعنی واقعاً در مقابل پیغمبر صفر بود، والله صفر بود، 
چیزی نداشت؛ چون هیچ چیزی نداشت،  صفر صفر! امیرالمؤمنین صفر بود و هیچ

شد، نه مثلًا مالک اشتر یا ابوذر اگر علی یک می 3شد علی؛ چون صفر بود، شد علی!
ها شد، آنها یک و دو و سه و چهار بودند؛ هرچه برود بالا بدتر! بعضییا مقداد می

 کمشود، شود، کم میها هزار هستند! مدام کم میصد هستند! ماشاءالله بعضی
شود، شود! صفر که میدفعه صفر میرسد به یک، بعد نیم، بعد یکشود تا میمی
 «.دمحمّ  دم یعب نمم  عبدٌ  أنا»شود علی! می

باید صفر شد و همۀ خیرات را به اصل خودش برگرداند، و راه هم همین 
 شاءاللهکنید، فعلًا بگذارید بعدها إناست! شما این را از من بپذیرید. حالا قبول نمی

ها خودمان هم معلوم نیست به این حرف !رسید؛ نه این دنیا، در آن دنیابه این می
ها در ذات خودمان محقّق . کجا این حرفمییگویم میدار و میاهدیشنایم، رسیده

شود که چطور واقعاً علی صفر بود و شود؟! ولی آن دنیا بالأخره قضیه روشن میمی
 «فقر افتخار من است! 4 فَخری؛الفَقرُ »فرمود: چطور پیغمبر می

                                                      
با قدری اختلاف  ،246، ص 2، ج القلوب إرشاد؛ 127، ص 1، طبع قدیم، ج روضة الواعظین. 1

 :35، ص 4، ج یشناس امام؛ مصادردر 
سمانیَّةٍ  قَلَعتُ  ما اللهم و” السّلام: قال علی علیه» سوگند به خدا  ؛یَّةٍ لَکمن بمقوةٍ رَبّانو  ،بابَ خَیبََ بمقوةٍ جم

 «!“وردماز جای برآ ربّانی بلکه به قوّه ،خیبر را به قوّه جسمانی نکندم که من درِ
 :204، ص 1، ج ملکوت اسرار .90، ص 1، ج یالکاف .2
 «!برممغای از بندگان پیمن بنده»
 .32، ص 4، ج یشناس امام بهبیشتر رجوع شود جهت اطّلاع . 3
 .39، ص 1، ج یاللئال یعوال؛ 111، شعیری، ص مع الأخبارجا. 4
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وای به اینکه ما پولدار بشویم! وای به اینکه صاحب مُکنت بشویم! خدا 
این فقر است! یعنی این  ،«الفَقرُ فَخری»نیاورد آن روزی که ما چنین بشویم! نه، 

که وقتی حضرت سجّاد دارد مقام، مقام عبودیّت است. این مقام مقامی است 
ن أینَ »گوید: می بیند! والله حضرت سجّاد در واقعاً خودش را صفر می ،« لَ الیَُ مم

ای بیند که اصلًا در عالم وجود، هیچ ذرّهبیند! میموقع این دعا خودش را صفر می
کار کند، دست خودش نیست؛ هیچ چیزی تواند اظهار وجود بکند! چهنمی
َ » بگوید: تواندباشد، این دعاها را نمینطور این اگرتواند! نمی ن أینَ لم  النَّجاةُ و مم
 1«الّذی أحسَنَ استَغنی  عن عَونمکَ و رَحَتمکَ! تُستَطاعُ إلّا بمکَ؟! لا لا

ت با حق تعالی   ا هنگام مناجا اولیاء خد ن و  ائمّۀ معصومی ل  ابتها ل   علّت گریه و حا

 گفت:یک روز ما مشهد بودیم، یکی از رفقا می
؟! شودیمچطور  آخر !فهمم، نمیگفتند جّادس حضرت کهرا  ییدعاها نیا من

 اینها را برای ما گفتند!
آید برای ای که از چشمش میگفتم: این را برای ما گفتند؟! پس این گریه

موقعی که در اطاق رفته و کند؟! آنکیست؟! پس حضرت سجّاد دارد نقش بازی می
ند، آن گریه از کجا کبیند که دارد گریه میدرب را هم بسته است و کسی هم نمی

 2آید؟! برای ما گفتند یعنی چه؟! برای خودشان گفتند!می
 :خواندندیرا ممناجات  نیداشتند ا یوقتیم آقای حدّاد دیدما 

نگرم از جملۀ تاجدارانم و تاج بر سر، و چون بر خود الهی چون در تو می
 3خاکسارانم و خاک بر سر! نگرم از جملۀمی

 فرمودند:می
که به عظمت  یوقت است؛ نیهم هیّقض نمیبیم ،کنمیمبه خودم نگاه  یوقت من

                                                      
 دعای ابوحمزه ثمالی.ای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
السّلام تصنعی و جهت  . جهت اطّلاع بر اینکه ادعیه و مناجات و ابتهال و تضرع ائمّۀ اطهار علیهم2

 .62ـ  56، ص حیات جاوید؛ 98، ص رسالۀ لبّ اللباب ارشاد و تعلیم عباد نبوده است، رجوع شود به
 های خواجه عبدالله انصاری.فرازی از مناجات ،658، ص 2ج  ،نامهالهی .3



 117 یٰ خدا هنگام مناجات با حق تعال اءیو اول نیمعصوم ۀو حال ابتهال ائمّ هیعلّت گر

 یول؛  و... نمیبیم یعالم ربوب آندر  محو راخودم  کنم،یماو نگاه  تو عزّ
 !بدتر هستم دیزیاز شمر و  نمیبیم کنم،یمکه به خودم نگاه  یوقت

چنین حرفی بزند؟! این را من از ایشان چطور ممکن است شخصی یک
ای آن رند برن دایدم! نگاه به خود یعنی چه؟ یعنی نگاه به دنیا! نگاهی که دیگراشن

ن جان آقدر برای نآ و زنندقدر بر سر همدیگر مینآکنند و دکّان درست می
بر خ، چه بینم واویلاکنم، دارم میگوید: وقتی نگاه به این میدهند! امّا او میمی

فرهنگ  بینند! اصلًایم، اینها خلاف ارزش میدهارزش می آناست! چیزی که ما به 
رسند که مقام ای میکند. اینها به مرحلهطورکلّی با فرهنگ ما تغییر پیدا میاولیاء به

نها در ای موقع خیرعبودیّت صِرفه است، وقتی که به مقام عبودیّت صِرف رسیدند آن
ن زرد شود. مس الآیشود، تازه بالذات مشود؛ چون ذات اینها عوض میبالذّات می

شود؟ س مینما و دروغ است! کِی این زردی ذاتیِ ماست امّا این زردیِ مس طلا
ین الانما، شود بگوییم طوقتی که اکسیر بخورد، طلا که شد دیگر زردیِ این را نمی

ودیّت ه عبشود طلا! پس باید به عبودیّت صِرفه رسید که وقتی انسان بدیگر می
 کند.ر مسائل تغییر پیدا میرسد، دیگصِرفه می

 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

  و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
بنی ن أینَ ل الَیُ یا رَبِّ و لا  !حیلَتمکَ  بمعُقوبَتمکَ و لا تََکُر بی فی إلهی لا تُؤَدِّ مم
ن  کَ یوجَدُ إلّا مم ندم ن أینَ لَ النَّجاةُ و لا تُستَطاعُ إلّا بمکَ  ؟!عم  1؟!و مم

ر دگا ارجاع تمام خیرات به پرور ل، در  اطفا ا به  اولیای خد ل   تشابه حا

ـ فقط وجود پروردگار است، و بقیّۀ  طور اطلاقخیر به مبدأ همۀ خیرات ـ
م کثرت اشیاء و مخلوقات، همه مرائی و مظاهر خیرات او هستند. انسان در مقا

آید که تمام اینها ناشی از بُعد و واسطۀ تعلّقاتش که از ناحیۀ ابتعاد از مبدأ پیش میبه
                                                      

، 1، ج الله شناسیدعای ابوحمزه ثمالی. ای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
 :248ص 

جویى و ارهچقوبتت قرار مده! و در راه اى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالى و ع»
خیر و  اى منکنى، با من مکر و خدعه منما! اى پروردگار من، کجا برآزمایشى که از من مى

تو  ر نزددکه آن خیر و رحمت اختصاص به کان و کانون موجود وجود آید، درحالىرحمتى به
 آن، غیر که راه وصول بهدرحالىباشد، پذیر مىدارد؟! و کجا براى من نجات و رستگارى امکان

 «وسیلۀ تو؟!مقدور است مگر به
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کم این خیرات را در خودش تبدیل به گیرد، کمای است که از آن مبدأ میفاصله
 کند.سیّئات می

 نایه بتند و ک هسبینیم که چون اینها به مبدأ نزدیها نگاه کنیم میوقتی به بچّه
ست؛ ت شر از جهااند، جهات خیر در آنها أقوای اآلوده نشدهو مظاهر عالم کثرت  ایدن

ندارند؛ در  داریم ه مایْزهایی را کدر انفاق آن توهّمات و تخیّلاتی که ما داریم و آن مِ
 راق راه افت، آنها آن وجومیتراشیمها آن وجوه افتراقی که ما برای خود همبستگی

ا آن بترین افراد است ای که سه سالش است و از ثروتمندبچّهندارند. فرض کنید 
م رفیق یا باهگوید بگذارد و میای که گدا است، اصلًا هیچ تفاوتی از این نظر نمیبچّه

ست؛ رش االوجودِ او در نظالوجود و به عبارت دیگر، صرفبشویم. این الآن اصل
ها را ن حرف، ایم و بابایم که هستتعیّنات که در نظرش نیست. اینکه حالا من که هست

ستند هها همین گوید تو مثل من هستی، بیا باهم رفیق بشویم؛ بچّهفهمد و مینمی
 ک بچّۀیست، ای خیلی قشنگ و خیلی زیبا و خیلی ثروتمند ادیگر! یک بچّۀ سه ساله

این  ت؛نیس ینهاابینیم اصلًا این جهات در نظر ای هم متوسط است، میسه یا چهار ساله
ست و اشده خاطر این نیست که خودش نزدیک است، بلکه هنوز از مبدأ خیر دور نبه

 نگرفته را نیا بر و دور و نگرفتهرا فرا نیهنوز ا میکه ما در نظر دار یشرور جهات
است، لذا  هنشد نهایا ریگدامن هنوز میکنیم خودمان یبرا ما که ییهاحساب و است،

آورند. این جهات کثرت و جهات شر را در نظر نمیالوجوه  وجه من چیبه ه نهایا
یلی خآید، اول یای که به دنیا مشود؛ این بچّهتر بشوند مدام کم میوقت هرچه بزرگآن

نجا ر ایدشود و مدام خودش را آید در اینجا و آلوده میکم میپاک است، بعد کم
 کند.می حساب و کتاب باز کند و برای خودشو دارای استکانت احساس می نیمستک

 فرمودند:بودیم، ایشان می حدّاد یمرحوم آقا وقت خدمتیک
مام تی که بینم در عین حالکنم میمن وقتی نگاه به این بچّۀ شیرخوار می

ا والم رمام ععوالم وجود در این بچّه منطوی است و این قابلیّت دارد که ت
 ز از خودش ندارد!در خودش جای بدهد، ولی در عین حال هیچ چی



 123 به پروردگار راتیخدا به اطفال، در ارجاع تمام خ یایتشابه حال اول

 : ـ البتّه طرفشان اشخاص دیگری بودند فرمودند ـو بعد می
 خسته شوم، هرچه هم با آنها باشمها هستم خسته نمیمن وقتی با بچّه

 شوم!های بزرگ بنشینم خسته میشوم؛ ولی دو دقیقه که با آدمنمی
 فرمودند:میهم یک دفعه 

 کنم!جعه نساعت به این ادارات مرامن حاضرم چهار هزار دینار بدهم که یک 
فراد اضی از ه بعبالبته منظورشان ادارات زمان شاه بود، یعنی همان زمان سابق. بعد 

 فرمودند:می
ه با شوم و هرچها از خودشان هیچ چیز ندارند، لذا من خسته نمیچون بچّه

 شوم!خسته نمی نمیبنشآنها 
و ایشان  آمد پیش آقای حدّاد،موقع آقا سیّد ابوالحسن کوچک بود و میآن

 بد ازلا« شوم!من هرچه با این آقا سیّد ابوالحسن بنشینم خسته نمی»فرمودند: می
ر عین دکه  موقع آقا سیّد ابوالحسن حالی داشتدست ما خیلی ناراحت بودند و آن

کرد، نمی بوسید ولی هیچ از مقام خودش تنازلمی آمد، دست ایشان راکه می حال
نشستیم و یمآمدیم و یال نکن آقای حدّاد هستی! امّا مثلًا ما پیش ایشان مییعنی خ

یا  سیزدهموقع من آنبزرگ شده بودیم و خرده یککردیم و خب صحبت می
 ات همه روحیّبکردیم، البتّه حسابی باز می حدّاد یآقا یبراو  مبود هسال چهارده

 آمد پیشمی ول یا نه سالش بود بستگی دارد؛ ولی آقا سیّد ابوالحسن حدود ده سا
ودش خقام بوسید ولی هیچ از منشست و دست آقای حدّاد را هم میآقای حدّاد می

ایشان  اذنه ابداً! ل کرد که مثلًا حالا ما در مقابل شما کرنش و تعظیم کنیم،تنازل نمی
یک  راین د به جهت اینکه« شوم!نشینم خسته نمیمن هرچه با این می»فرمودند: می

لًا رنش اصو ک فکر و در یک عالمی بود که در آن عالم هنوز مسئلۀ تعظیم و احترام
همان  البته ـ کردندمطرح نبود، یعنی به کثرت نزول پیدا نکرده بود. ما را تقسیم می

 فرمودند:ـ و می آورده بودند فیتشر رانیکه ا یزمان
ست، بین امحسن بیناصادق دیگر وارد کثرت شده، آقا سیّد آقا سیّد محمّد

 آقا سیّد ابوالحسن همان بالاست!
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بیند و از خاطر این است که آن بچّه، خوبی را از خدا میو تمام اینها به
وت ئل تفامسا بیند؛ لذا وقتی که از خودش ندید و از خدا دید، در اینجاخودش نمی

لیفی ت تککند. تا وقتی در آنجاسکند، احکام و تکالیف تفاوت پیدا میپیدا می
الیف شود و تککم متوجّۀ کثرت شد، ممیّز مینیست؛ وقتی که به خودش آمد و کم

 کند.ا میپید شود و تکالیف تفاوتکند؛ وقتی که باز به خودش آمد، بالغ میفرق می
هات جبه  اولیای خدا هم وقتی که تمام این جهات شرور در وجودشان تبدیل

ی فساننمحض حاکم است؛ اگر دیگر جهات  خیر شد، دیگر در کردارشان فقط خیر
 کند.یمموقع تکالیف برای آنها تفاوت پیدا در اولیای خدا حکومت نکرد، آن

اولیای خدا ن موضوع تحقّق تکالیف در  ن رفت  از بی

رسد که تمام وجود او را ای میانسان به واسطۀ دفع جهات شرور به مرحله
کند و دیگر نفسی ندارد، هرچه ر میگیرد و دیگر از عالم نفس عبوخیر محض می

شنود و هرچه را شنود به گوش او میبیند و هرچه را که میبیند به چشم او میمی
کند با الهام اوست و هر کند به احساس اوست و هرچه را که فکر میاحساس می

طور شد و دیگر برای او نفسی دارد با حرکت اوست؛ وقتی که اینقدمی که برمی
آید، بلکه به صورت آید در خیال او نمیاند، دیگر آنچه که در خیال ما میباقی نم

پنداریم، او آن نیکو می خود یبرا آید؛ و آنچه را که ماصحیح و منطقی خودش می
خیلی  اشعارپندارد. مولانا در اینجا چیز را براساس حق و براساس منطق نیکو می

 1خوبی دارد.
                                                      

 ، دفتر اول:یمعنو یمثنو. 1
 زنـــیمـــا چـــو چنگـــیم و تـــو زخمـــه می

 
ــــو زاری می  ــــی، ت ــــا ن ــــیزاری از م  کن

ـــاییم و نـــوا در مـــا ز توســـت   مـــا چـــو ن
 

ــت  ــا ز توس ــدا در م ــوهیم و ص ــو ک ــا چ  م
 مـــا چـــو شـــطرنجیم انـــدر بـــرد و مـــات 

 
 ا ز توسـت ای خـوش صـفاتبرد و مـات مـ 

ــان  ــان ج ــا را ج ــو م ــیم ای ت ــه باش ــا ک  م
 

ـــان  ـــو در می ـــا ت ـــیم ب ـــا باش ـــه م ـــا ک  ت
ــــتی  ــــاییم هس ــــدم ه ــــا ع ــــام  ها نم

 
 تــــو وجــــود مطلــــق و هســــتیّ مــــا 
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گذرد و وجودش رسد و از نفس میت میولی وقتی انسان به مقام ولای
شود، دیگر در عالم کثرت نفسی مندک و فانی در وجود پروردگار در عالم بقاء می

ندارد؛ نفس بشری ندارد، نفس مادّی ندارد، نفس دارد ولی نفس او نفس الهی 
خواهد به خواهد برای منفعتی که این غذا برای او دارد، زن را میاست، غذا را می

خود وجود زن و ارتباط بین او و بین زن در ارتباط با خدا، نه اینکه زن را جهت 
 بخواهد برای خودش.

ض ا به خیر مح اولیای خد  توجّه مطلق 

بینند و رسند که فقط و فقط خیر محض میاولیای خدا به این مرحله می
 کنند و دیگر در وجود خودشاندیگر شرّی در آنها نیست، به حقِّ مطلب نگاه می

                                                      
ـــم ـــیر علَ ـــی ش ـــیران ول ـــه ش ـــا هم  م

 
ــــانحمله  ــــه دم ش ــــد دم ب ــــاد باش  از ب

ــــانحمله  ــــاد ش ــــت ب ــــاد و ناپیداس  از ب
 

 ســــت بــــادجــــان فــــدای آنکــــه ناپیدا 
ــــت  ــــا از دادِ توس ــــود م ــــا و ب ــــاد م  ب

 
ـــت  ـــاد توس ـــه از ایج ـــا جمل ـــتی م  هس

 *  *  * 
ـــــود ـــــامان نب ـــــودیم و تقاض ـــــا نب  م

 
ــــا می  ــــۀ م ــــو ناگفت ــــف ت ــــنودلط  ش

ــــم  ــــاش و قل ــــیش نقّ  نقــــش باشــــد پ
 

ـــکم  ـــودک در ش ـــو ک ـــته چ ـــاجز و بس  ع
 پـــیش قَـــدرت، خلـــق جملـــه بارگـــه 

 
ـــه  ـــوزن، کارگ ـــیش س ـــون پ ـــاجزان چ  ع

ــــو  ــــش دی ــــاه نق ــــد گ ــــه آدم کن  و گ
 

ـــد  ـــم کن ـــه غ ـــادی و گ ـــش ش ـــاه نق  گ
ــت جنبانــد بــه دفــع  ــا دس ــت نــی ت  دس

 
ـــع  ـــرّ و نف ـــد از ض ـــا دم زن ـــی ت ـــق ن  نط

ـــت  ـــیر بی ـــوان تفس ـــاز خ ـــرآن ب ـــو ز ق  ت
 

ــــت َ﴿گفــــت ایــــزد   ير رَۡر م  َإِ ــــت  ير ــــاَر م   ﴾م 
 گــــر بپــــرّانیم تیــــر آن کــــی ز ماســــت 

 
ـــت  ـــدازش خداس ـــر ان ـــان و تی ـــا کم  م

 *  *  * 
 یم آن زنـــدان اوســـتگـــر بـــه جهـــل آیـــ

 
ـــه علـــم آیـــیم آن ایـــوان اوســـت   ور ب

 ور بــــه خــــواب آیــــیم مســــتان ویــــیم 
 

ــــیم  ــــتان وی ــــه دس ــــداری ب ــــه بی  ور ب
ـــــیم  ـــــر زرق وی ـــــر پ ـــــرییم اب  ور بگ

 
 ور بخنــــدیم آن زمــــان بــــرق ویــــیم 

 ور بــه خشــم و جنــگ، عکــس قهــر اوســت 
 

ــت  ــر اوس ــذر، عکــس مه ــلح و ع ــه ص  ور ب
ـــیچ  ـــیچ پ ـــان پ ـــدر جه ـــم ان ـــه ای ـــا ک  م

 
 چــون الــف کــو خــود چــه دارد هــیچ هــیچ 
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دهند خودشان را دیگر لحاظ کنند؛ عملی را که انجام میاحساس نمیرا  یزیچ
خواهند کنند، میدهند خودشان را مطرح نمیکنند، و در کاری که انجام مینمی

 .ببینند کار چگونه است و اینکه این کار صحیح است یا صحیح نیست
مان ل خودکنیم، اوّمیای برخورد طور نیستیم، ما وقتی که با مسئلهامّا ما این

رید نامۀ خک بریگیریم، بعد آن کار را؛ مثل اینکه به یک مأمور دولت را در نظر می
رود ودش مییب خکند ببیند چقدر پول در جیا پیمانکاری یا... بدهند، اوّل نگاه می

ر ر را دوقت این امطور بکشیم که پول در جیبمان برود، بعد آنچو اینکه نقشه را 
وضوع دهند اصلًا منجام بدهیم. امّا اولیای خدا در کاری که انجام میخارج ا

 خودشان مطرح نیست!
أ خیر بد ی  علیه در توجّه به م الله تعال ن  ی رضوا ان هر علّامه ط اقتدا به سیرۀ مرحوم   لزوم 

آمدیم، در همین راه صحبت شد که ما رفقا شاید یادشان بیاید؛ الآن که می
ـ و او همان  خدا رحمتش کند تیم که از دنیا رفته است ـخویش سببی داشویک قوم

ند و از او اهها به اشاره آوردها اسمش را در کتابکسی است که آقا بعضی وقت
 روح مجردها و حالاتی را تعریف کردند. جریان معجزۀ حضرت رضا در خواب

و بار  سهه آدمی بود ک اوو من همۀ آنها را یادم است.  1،مربوط به چشم ایشان است
واسطۀ بعضی از بار پیش آقا آمد و برگشت، تا اینکه در آخر کار به چهارشاید 

داند مسائل انقلاب و... رفت؛ البته قبل از آن، قدری سرد شده بود. واقعاً خدا می
که چقدر آقا به این محبّت کردند! در همان قضیّۀ ما حرفی که این شخص زد، این 

است که مثلًا آقا سیّد  اللهرسولاری که کرده است، کار آقا دایی ک»بود که گفت: 
آید، و خلاصه دیگر خیلی گرم یعنی این کار از پیغمبر برمی« محسن را به این داد!

موقع با یک آمد قم پیش ما. البته آنمکّه رفته بودند، این میآقا و... بود. وقتی که 
این با ما باشد و مدام پیش خواست که شخص دیگری هم خیلی رفیق بود، و او نمی

گشتیم طهران، در همان جادّۀ گفت. یک روز قم آمد و ما باهم برمیاین علیه ما می
                                                      

 .273، ص مجرد روح. 1
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و خبری از آقا نداریم! گفت:  قدیم در زمان شاه، من رو کردم به او و گفتم: نامه
دهند و همه حالشان دانید الآن کجا هستند؟ الآن دارند این کار را انجام میمی»

گفتم: ای و الله! بارک الله! خب راست هم بود. « است؛ خیالت هم راحت! خوب
 :گفتم« دیروز مسجد مباهله و... رفتند و برگشتند.»دیروز کجا بودند؟ گفت:  :گفتم

« گویم.موقع به تو میوقت رفتند آندانم، هرفردا را نمی»فردا کجا هستند؟ گفت: 
هایش آمدند دیدیم آن مسائل و حرف طور حالاتی داشت و بعد هم کهایشان این

که  دادیهم انجام م یعادریمسائل غکرد و درست بود. و خلاصه کارهایی هم می
کردند. کارش دیگر به جایی رسیده بود که مسائلی البته آقا هم او را نهی می

 کردند؛ و خب روی حرارتشکردند و اشکال میگفت که رفقای دیگر تحمّل نمیمی
های صحیحی نبود، مسائلی زد که حرفهایی هم میش حرفااغیعشقش و د و

محبّت  وگفت که رفقای دیگر قدری به او اعتراض داشتند، و آقا خیلی به امی
خدا برای انسان پیش نیاورد یا اگر پیش  کم مقداری که جلو آمد ـکردند تا اینکه کم

ا، مسائل خودش دوش با مسائل آقـ هم آورد خودش دست انسان را بگیرد!می
جلال مطرح شد و نتوانست آن جهات جلالیّه را تحمّل کند، و حرکت هم که بی

شود و جمال باید توأم با جلال باشد. خب مقداری توقّع نداشت تا اینکه یک نمی
 روز به من گفت:

خصی چنین شپذیرند، یک آدم به این خوبی و یکچرا آقا فلان سیّد را نمی
 های ناجورپذیرند که با آدممقابل فلان شیخ را میپذیرند، در را نمی

 یاد؟!ید بکار دارد؛ این باید بیاید پیش آقا ولیکن آقای فلانی نبا و سر
ید و جای آقا بگیرگفتم: خوب است که شما هم حلقۀ ارادت چند نفری را به

شغول ئل مروید! چرا با این مساکم دارید از حدّتان فراتر میمشغول شوید! کم
 شوید؟!مین

گونه گنجد! پیغمبر با همهگفتم که اولیای خدا کارهایشان در حیطۀ تفکّر ما نمی
برد نمیکرد و کسی به آن مصالح پیبرخواست میوکس نشستاز افراد بود و با همه
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 بردند!نمیجمله امیرالمؤمنین، بقیّه پیجز افراد معدودی من
و  بود هم هست، پیش آقا آمده روز شخصی که از رفقادر قضیّۀ دیگری یک

 ائل ران مسطور هستند و این اشکالات را دارند و ایکرد که اینها ایناشکال می
 ه:ند کبینیم؟! بعد آقا فرموددارند، و چرا ما این مطالب را از اینها می

ه به کشکالی کنم، ولی شما این ا اللهرسولخواهم خودم را تشبیه به من نمی
فراد هم وارد است که چرا پیغمبر با این ا اللهسولرکنید به من می
 !کرد و چرا درب منزلشان برای اینها باز بود؟برخواست میونشست

ا بوقت صرف نظر از آن جهات ولایی، شخصی مأمور به باطن است و یک
نفر  هفت کار ندارد. فلان شخص است که وقتی عدد اصحابش به و افراد زیادی سر

د ه عدک الحمدللّه»گوید: کند که چین را فتح کرده است و میرسد، فکر میمی
ا بوقت مأمور به باطن است و خلاصه یک« اصحاب من عدد اصحاب کهف است!

 کند.وآمد ندارد، خب این تفاوت میکسی رفت
ر بودند؟! پیغمب ا باایشان گفتند که مگر پیغمبر با آنها نبودند؟! چند نفر از آنه

 گونه باشد.است، در مرام و مکتب ایشان هم همانآنچه دربارۀ آنها 
نها ا ایکرد که چرا شما بشخصی خدمت ایشان آمده بود و داشت اعتراض می

و این  دارند ت راطور هستند و این کیفیّهستید، اینهایی که به این قِسم هستند، این
ل ماطور خصوصی و... که من دیگر به اجزنند؟! چرا مثلًا بهها را میحرف

« ند!ترس من این است که علی و حوضش بما»فرمودند که: ایشان می ؛گویممی
روع و ش خلاصه، یعنی اگر صحبت در این بشود که چوب جلال از آستین دربیاید

 ماند و حوضش!به تاراندن بکند، فقط علی می
 سی که، آن کبیایند آرامآرامو  سلّانهسلّانهلذا اگر با همین کیفیّت و با همین 

دهم آن ن میگیرد، و من به شما اطمیناباید مطلب را بگیرد، با همین کیفیّت می
کت ست حرابیش مطرح وکسانی که باید حرکت بکنند، با همین مسائلی که کم

 زنند!صدا پیالۀ خودشان را هم میکنند و بیخودشان را می
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کم به مکصه ، خلاهمه آقا به او محبّت کردنده اینوقت این بندۀ خدا کدر آن
 فاصله فقط واسطۀ بعضی از جهات و... دیگر از آقا فاصله گرفت، و حالا ای کاش

ین اها و اینکه کردن و این حرفزدن و مسخرهکم شروع کرد به طعنهگرفت! کممی
ان نبال ندخواهیم آقا دایی هم چند نفر مثل میثم تمّار باید دورش باشند و ما می

و « مان کردند!ما گندم از بهشت خوردیم و بیرون»گفت: بگردیم، و یک دفعه می
نکه کم گذشت و ایشان آمدند در مشهد، تا ایکرد. این قضایا کممسخره می

ن طرف و آ اش با آقا قدری بالا گرفت و به واسطۀ ارتباطاتی که این طرفمسئله
سائلی رد و مکمی پیدا کرده بود، خیلی مفصّل وارد در دنیا شده بود و دیگر کارهایی

 دستور ند وهایی و دیگر در بیت کذا و کذا هم بود و بگیر و بببستوداشت و بند
 طوری شده بود!بده، و خلاصه این

لاع ل اطّوقت جریانی برای ما اتّفاق افتاد که شخصی از بعضی از مسائیک
 اسم شناسید و من همذهنتان به شخص مشخّصی نرود، چون قطعاً نمی داشت ـ

قدر ا اینچر :ـ و یک روز ما را دید و خیلی از دیدن ما تعجّب کرد؛ گفتم برمنمی
 کنی؟! گفت:تعجّب می

 کنم که چطور تو زنده هستی؟! چون مسائلی برای تومن تعجّب می
ب ن تعجّ مگسترده شده بود که هیچ شخصی امید رهایی از آن را ندارد، و 

 ای؟!کنم که چطور تو زندهمی
 ت.گفت، و بعد ما مطّلع شدیم که قضایایی بوده اسمیجهت هم نو بی

کیک و اش با آقا دیگر خیلی بیخ پیدا کرد و سر از مسائل رآن شخص مسئله
درآورد، یعنی قضایا و مطالبشان دیگر خیلی از حدّ منطقی  علنی و فحّاشی و...

طهران و  آیندخواستند مکّه مشرّف بشوند، میفاصله گرفته بود! آقا در سفری که می
روند، دیگر حالا این شخص یا در منزل میشخص  نیجمله هممنبه دیدن ارحام 

روند و عیالشان پذیرایی و صحبت بود و نیامد یا بیرون بود، در هر صورت آنجا می
ای کند؛ در همان وقتی که عیالش و خودش در یک موضع خیلی وقیحانهمی و...
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 د، یعنی قضیه از قباحت گذشته بود!نسبت به بعضی از جریانات قرار داشتن
ام اقو گردند، و چهار پنج روز طهران بودند وروند و برمیآقا مکّه می

مباران سئلۀ بمگذرد و آن آید. از این جریان میآمدند، امّا ایشان به دیدن آقا نمیمی
خرد و شود و آن شخص یک منزلی در مشهد میباران طهران و... میو موشک

طرف و کنند و خودش هم اینا به همان دانشگاه مشهد منتقل میدخترانش ر
 میتد داشکه در مشه یاز اقوام یکیبا رفت. یک روز آقا طرف و خارج و... میآن
ن ه بیروکقتی روند دیدن زن و بچّۀ همین شخص و اتّفاقاً خودش هم آنجا بود، ومی
« رد!ز رو باا را این آمدنش، م فلانی دیگر با»گوید: کند به زنش و میآیند، رو میمی

ده ا نیامیمده آکند که طرف به دیدنش اینها کارهای اولیای خداست! اصلًا نگاه نمی
نی ما فلا»گوید: گوید؛ انگار نه انگار! میگوید یا نمیاست؛ چیزی پشت سرش می

با عد روز ب کی دوخلاصه، ی« را از رو برد، حالا دیگر بلند شویم و به دیدنش برویم!
ص ن شخشود که نظر آآیند دیدن آقا، و همین رفتن آقا باعث میزنش و... می

دین وّل بیاو  اوّل مرتد ،ها هم برگردد. تا حالا که فلان کسنسبت به بقیّۀ جریان
لط م، غکند از او معذرت خواهی کردن که ما اشتباه کردیبود! حالا شروع می

مدام  ست؟!بیند چقدر قضایا متفاوت اکردیم، ما را ببخش و ما را حلال کن! می
طرف د، اینفرستاپیغام، مدام پیغام، توسّط مادر، توسّط برادر و توسّط دیگران می

لوی به طرف گفتند: نرو ج)گفت! طرف بگو؛ یک مطالب خلافی را میبگو، آن
و  ده بودطرف افتاحالا این دیگر از آن (طرف افتاد!پشت بام! از پس آمد و از آن

ر ست، آخطوری هم نیها نسبت دادن. گفتیم: آقا، اینروع کرد مطالبی را به بعضیش
 طرف بیفت و نهطرف بیفتی! همین وسط بایست، نه اینخواهیم از آنما نمی

این  د، وهای خلاف، ولو نسبت به دیگران زده بشوطرف! ما راضی نیستیم حرفآن
 ودارد نلی آقا سیّد محسن خبر فلان است و چنان است و»گفت: درست نیست! می

واظب اید مبگفتیم: این مسائل را نگو، درست نیست، صحیح نیست، آدم « داند!نمی
 ! دهانش باشد! و بعد هم دیگر مسائلش به کجا منتهی شد و...
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در  یم، ماه کنشود که ما در رفتارمان چاین عمل اولیای خدا برای ما الگو می
ار را کن دماننظر بگیریم و دیگر مسائل نفسانیِ خو رفتار خودمان فقط خیر را در

 بگذاریم.
 کنم کهگیر نفس هستیم! من الآن با خودم فکر میدرمشکل است، همۀ ما 

خواهیم می خرهبینم ما اهلش نیستیم، ولی خب بالآمن اهلیّت این را دارم؟ امّا می
م ود، قدم نشانجایک قدمی هم بردایم! این هم در این مسئله هست و تا این مسئله 

 بعدی برداشته نخواهد شد!
او ادۀ  ن ار ن کرد ن نفس و جایگزی اشت گذ ی کنار   سلوک یعن

ر ود و دبمده آوقت وضعیّتی برایم پیش دو سه بار این مسئله را گفتم که من یک
طور اید اینگفتم که چرا بانجام مطلبی که آقا فرمودند، کوتاهی کردم و با خودم می

مۀ ههات و مۀ جمنطقی را نتوانست برای این امر توجیه کند، چون ه باشد؟! ذهنم هیچ
توجّه م یانیجر کیدر وسائل و همۀ جوانب آماده بود و هیچ جهتی نمانده بود؛ بعد 

سیله بایست به این ونفسانی می مشکلنفسانی داشتم و این  مشکلشدم که خودم یک 
 :فتند کهگ، و به من تو هستدر  مشکلهنوز آن  یچون انجام ندادو  از بین برود،

، م بشودن انجااز بین برود باید جریان دیگری نظیر ای مشکلبرای اینکه این 
تو از بین  مشکلوقت اگر از پل گذشتی دیگر درست است و این آن
 جا هستی!رود؛ امّا اگر نگذشتی دوباره همینمی
های سلوکی همین است، و اصلًا سلوک یعنی پا روی نفس همۀ قدم

ی وقت مسئله براگذاشتن و حرکت کردن! باید پا روی نفس گذاشته بشود، آن
وجیه حو تشود. وقتی که انسان در ذهن خودش قضایا را به این نانسان راحت می

مر اود آن خرای کند که خودش را از واقعه کنار بگذارد و خود قضیه و خود امر را ب
قدر ن یکودش را جلو نکشد؛ ایانجام بدهد، نه برای خودش، و دیگر پای نفس خ

 کند!تر میمطلب را سبک
ای افتاده و در صحبت در این است که برای نجات یک نفس که در ورطه

موقعیّتی افتاده است، دیگر من نباید خودم را در نظر بگیرم. الآن این را به من 
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در نظر  گفتند، خب بگویند؛ من نباید خودم را در نظر بگیرم، شما نباید خودتان را
بگیرید، کسی نباید خودش را در نظر بگیرد! ما باید او را در نظر بگیریم که این الآن 

زد هایی را که آن بندۀ خدا به آقا میباید نجات پیدا بکند؛ این است قضیه! آن حرف
الامر آورید! بنده در نفستا شاخ درمیسی ،تاجای دوتا شاخ، بیستاگر بشنوید، به

ینانی ندارم به اینکه واقع چیست، و با این گونه اطمـ هیچ در اثباتنه  و ثبوت ـ
دانیم، شاید واقعاً او به دور ما را گرفته است، ما نمیتاتفکّرات وخیالاتی که دور

دهد که این واقعه خلاف درآمده است، خب حق بدهد! ما نباید به خودش حق می
 پس ما هم این موضع را بگیریم!خودمان نگاه کنیم که او این حرف را زده است، 

 ه:خلاصه، اگر ما بخواهیم خودمان را با این ادعیۀ حضرت سجّاد ک
تواند خیر از من تراوش کند کجا و کِی می» ؛بِّ رَ  ای یُ الَ  لَ  نَ أی نمم 

 «همۀ آن دست توست!» ؛کَ ندم عم  نمم  لّا إ دُ وجَ یُ  لا و« کهدرحالتی
ط خیر را م و فقبزنی کار دارد کنار و با نفس ما سرمطابق بکنیم، باید آن مسائلی را که 

ستی دداریم، رمیباز ناحیۀ او بدانیم، و بدانیم این قدمی که الآن داریم برای خیر 
امر  این دهد؛ باز به خود نگیریم! گرچهپشت کار است که دارد ما را حرکت می

 که موجب خیر است، ولی بخواهیم که نفعش بیشتر به خودمان برسد! شما
باید د؛ نصد در آن ربح باشدرخواهی یک معامله بکنی، یک معامله بکن که صدمی

ن ه انساهایی کبه نود درصد و هشتاد درصد و هفتاد درصد اکتفا کرد! لذا در قدم
ر ک قرا ملاوجهی خودش را اصلًاهیچهایی برداشته بشود که بهدارد، باید قدمبرمی

 فرمایند:ندهد! همین که آقای حدّاد می
گویند: از ما کم کن! گویند: به من اضافه کن، اضافه کن! نمیمردم مدام می

 1آیند خودشان را کنار بگذارند!و نمی
لذا چه در مسئلۀ ایشان و چه در مسئلۀ غیر ایشان، در آنجایی که ما احساس 

                                                      
 .269، ص مجرد روح. رجوع شود به 1
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و به  ای شده است، باید آن اشاره را بگیریمکنیم حکمی از ناحیۀ ولیّ آمده و اشاره
آن ترتیب اثر بدهیم و به دنبالش برویم و این فرصت طلایی را از دست ندهیم؛ که 

 اگر این فرصت از بین برود، پیدا شدن فرصت دیگری برای ما مشکل است.
 توانیم بگوییم بیت زیر تا حدودی مربوط است:می

 کنـان بایـد رفـتزیر شمشیر غمش رقص
 
 

  
 1افتـاد کآنکه شد کشـتۀ او نیـک سـرانجام  

 
 

آید. ای که میههای جلالیّشمشیر غم: یعنی آن آثار جلالیّه و آن بارقّه
ی، رار کنفآن  کنان باید بگیری، نه اینکه ازهای جلالی را رقصگوید: این بارقهمی

 ب حالاخ... بلکه به دنبالش بروی! نه اینکه اخم کنی و بگویی: ای داد بیداد و
کنان قصر! بلکه باید  رویم و...گویند و ما هم میای نیست و بزرگان میچاره

دهند و هرچه کنان هم به تو میوقت رقصکنان بروی، آنرقصرفت که اگر 
ستگی بدیگر  دهند؛دهند امّا کمتر میدهند! امّا اگر اخم کردی، به تو میبخواهند می

وفیق تقدر چبه این دارد که چقدر همّتت بالا باشد و خدا چقدر مدد کند و خدا 
یه قدر مادا چوقت به خودمان نگیریم! اگر دیدیم کاری کردیم، ببینیم خبدهد. هیچ

نبۀ جو آن  ینیمگذاشته است؛ کم گذاشته یا زیاد گذاشته است؟ بدی را از خودمان بب
 جمالش را از او ببینیم و اینکه او چقدر به ما توفیق داده است.

 داللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّ 
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 های سلوکیاهمّیت فهم و ادراک ظرافت
 1415رمضان المبارک 

 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ   محمّدٍ والقاسمِ و خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
ت و در مقام عمل ا در مقام ثبو اولیای خد  چگونگی تکالیف 

اهد بخو مطلب خیلی خیلی مهم است، ما خیلی بدبختی و بیچارگی داریم که
ن مت و یدَن آقا بر این صورت اسنوبت به مسائل دیگر برسد، و خب روش و دَ

مدّ  تراقچند دفعه خدمت رفقا گفتم که تکیه روی نقاط مشترک است، و نقاط اف
 د. اینندارن هالوجوخاطر اینکه دو نفر با هم جهات اشتراک بجمیعنظر نیست، به

ر دود، بقضیه در زمان گذشته هم بوده است، در زمان مرحوم آقای انصاری هم 
الب و بیش از این مطوهم ما سابقاً کمزمان آقای قاضی هم بود، و قبل از این 

یگر دها باشد که در جمع طلبه الحمدللّهاختلافات سراغ داشتیم، و خصوصاً که 
 !شودمی نورٌ علٰی نورقضایا و مسائل 

رَ﴿فرماید: آیۀ قرآن می ِ ََف ب ش  ِينَ ٱَ*عِب اد ل َلرَٱَت مِعُونَ ي سرََلَّّ ور حرََق 
 
َأ ي تَّبعُِون  ن هَُف   1.﴾س 

                                                      
 :560، ص 16، ج یشناس امام .18و  17 ه( آی39سوره زمر ) .1
 ن آنز بهتریاشنوند و آنان که هر گونه گفتار را می * پس )ای پیامبر( بشارت بده بندگان مرا»

 «.نمایندپیروی می
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موضوعیّت و حجّیت ذاتی ندارد، اگر حجّیت هم داشته باشد اینها طریقی کلام من 
است. ما دیگر از ابوبصیر و زراره که بالاتر نیستیم؛ کلام اینها حجّیت دارد چون 
منتسب به امام است و مانند قول خود امام است، چون تصدیق قول اینها را 

و مطلب هم خیلی راحت و خیلی  فرمودند، و از این نظر باید أخذ به قول اینها کرد.
قابل حل است؛ در صورت تعارض در دو روایت، به جهات و قرائن خارجیّه و به 

که رفقا هم با هم مطالبی را از آقا نقل کردند، اگر کنیم. درصورتیمرجّحات نگاه می
طرف این عمل کرد، و گاهی اوقات ممکن است تعارضی بود باید به مرجّحات

کس  طرف ترجیح پیدا بکند، و هیچو گاهی اوقات ممکن است آن ترجیح پیدا کند
 شاءالله تعمّدی هم در کار نیست.مصون از خطا و اشتباه نیست، إن

حقّق تئلۀ سه مطلب راجع به جلسۀ گذشته به نظرم رسید؛ مطلبی راجع به مس
طرح مموضوع در تکلیف مطرح شد که بعداً پشیمان شدم که چرا در آن جلسه 

هی و ی فقجلسه استعداد پذیرش این مطلب را نداشت، ولی این مطلب مبنا کردم،
در همین  دست نیاوردیم،مبنای اصولی من است، و ما این مطالب را از هر جایی به

ضیه وقت نظر انسان به یک طرف قها بوده است. یکحوزه و همین درس و بحث
وتی تفاارای نظرات ماست و گاهی اوقات به طرف دیگر قضیه است؛ همۀ افراد د

ین علًا اشود، فشاءالله در روز قیامت و آنجا دیگر همۀ نظرها یکی میهستند و إن
 دنیا دار تعارض است و دیگر این مقدار را باید قبول کنیم.

شود، به اینکه من گفتم از اولیاء تکلیف از نقطۀ نظر قصد بصر برداشته می
کنند؛ بلکه به معنای این است که اگر ا میاین معنا نیست که اینها حکم ظاهر را ره

گیرم که در تمام مدّتی من خدا را شاهد میوالّا  شوند،اینها نگاه بکنند معاقب نمی
که با حضرت آقا بودم یک بار ندیدم که یک زن با ایشان صحبت کند و ایشان در 

من را به  گویم که این مطلبالآن جلوی همه میدارم رویش نگاه کرده باشد! این را 
ای که عرض کردم در عالم وقت برداشت خلاف نشود. آن مسئلهبقیّه برسانید تا یک

ثبوت است، در عالم ثبوت اولیای خدا و پیغمبران و ائمّه محرم و نامحرمی نداشتند؛ 
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تر هستند! و من خودم از پشت ولی از نظر اجرای احکام ظاهر، خود آقا از ما دقیق
ه کردم، گاهی اوقات که بین ایشان و بین یکی ازمخدّرات از پرده و از بین در نگا

الاثنینی بود، یک بار هم ندیدم که ایشان به زنی نگاه  رفقا و غیر رفقا صحبت بین
بکنند! و این را بدانید که اگر مطلبی من گفتم که شاید مثلًا غیر از این باشد، الآن 

 کنم؛ این یک مسئله است.دارم جلوی شما تصحیح می
مطالبی که من در جلسۀ گذشته خدمتتان عرض کردم، همۀ  :مسئلۀ دوّم اینکه

 1باشد.آنها محتاج به بسط و گسترش و توضیح کامل می
یست یم و خوب ناهو مطلب دیگر اینکه همۀ ما با هم بر سر یک سفره نشست

 دد و بعنشینای پهن شده است، انسان بیاید و بحالا که زحمتی کشیده شده و سفره
از  ودم کهباد شاید استفاده نکند! من خودم در آن زمان آقای حدّ  و طوری که بایدآن

ه آقا او ب و این از آمدندیآقا م شیپـ  برمحالا اسم نمی دوستان آقای حدّاد ـ
صل و ف گفت، و آقا این وسط شده بود واسطۀ برای حلّگفت و او از این میمی

او،  د و نهدار دیدیم که نه این تعمّدکردیم مییقضایا و مسائل، و وقتی هم نگاه م
یزی چکدام تعمّدی در کارشان نیست؛ فقط چیزی که هست اینکه این شخص هیچ

ی ه چابه نظرش آمده است و او هم حواسش جای دیگری بوده است، مثلًا داشت
ی شد و پیش آقابلند می، بعد  ریخته و یک چیزی به گوشش خورده است و...می

ا رآمدند و این کرد، بعد پیش آقا میآمد، و ایشان هم توجّهی نمیمی حدّاد
فقط این  ستیم،ههمۀ اتّکایمان به این است که جای خوبی  الحمدللّهگفتند. حالا می

داشته ط برنکته مهم است که جا، جای خوبی است؛ همین! اگر این یک مهره از وس
را  حورماین  این مهره و حقّ شود، هر کسی به راه خودش رفته است؛ حالا حقّ

 داشته باشیم.
                                                      

انسان کامل  نفحات انسبیشتر پیرامون حجّیت فعل و قول اولیاء الهی رجوع شود به جهت اطّلاع . 1
 .، مصاحباتی پیرامون عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد قدّس الله سرّهدر فرهنگ شیعه
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ن قویتبیین خوش از هوش زیاد و ذه ن   فهمی در سلوک، و تمایز آ

 ذهن قوی داشتن و باهوش بودن، همۀ اینها از آلات و اسباب و معدّات هستند،
شما از بقیّۀ آنهایی که مدّعی هستند چه چیزی کم دارید و شاید زیادتر هم داشته والّا 

فهم به چه کسی فهم بودن به چیست؟ خوشکنید خوششما خیال میباشید. 
گویند؟ آن کسانی که مدرّس حکمت باشند و بتوانند دقائق حِکَمی را بیان بکنند، می

فهم گفت؟! و آیا فهم به این است؟! فهم به این نیست! شود به اینها خوشآیا واقعاً می
 گویند فهم؛ای سلوک است! این را میهکاریمن یک دفعه گفتم: فهم به إدراک ریزه

سینا اینکه شما بیایید و مسائل ریاضی را حل بکنید، این برای مغز است. ابنوالّا 
کاری قضایا را طور نبود که ریزهفکرش باز بود ولی فهم چیز دیگری است، یعنی این

 1خواهم در دنیایمان خوش باشم!گفت: میمین و کرددنبال میوالّا  بفهمد،
ی بتداکردند، ایشان اوقت آقا داشتند برای خانمی از رفقا صحبت مییک

حبت صهم  دو سه ساعت با هر دفعه آمد،می کارش بود که پیش آقا و مجالس و...
رفتند یمسجد بعد م، آنجا بودند و ایشان رفتممی پیش آقا من گاهی اوقات .داشتند

وز یک ر .دادندو دوباره ادامه می گشتندخواندند و برمیو نماز مغرب و عشا را می
 کردند که:سینا برای ایشان صحبت میآقا از این کلام ابن

ـــل ـــا اوج زح ـــیاه ت ـــلِ س ـــر گِ  از قع
 
 

  
 کـــردم همـــه مشـــکلات گیتـــی را حـــل  

 
 

ــ ــد هــر مکــر و حی ــرون جســتم ز قی  لبی
 

  
ــل   ــد اج ــر بن ــد مگ ــاده ش ــد گش ــر بن  2ه

                                                       
 .64، ص 1، ج امام شناسی. رجوع شود به 1
 :1لیقه ، تع54، ص 1، ج یشناس معاد. 2
از جمله اشعار فارسی أبوعلی سینا در مادّه أبوعلی سینا در  دهخدا ۀناملغتاین رباعی را در »

الله صفا تألیف دکتر ذبیح ،جلد اوّل ،سیناابن ۀنامجشنآورده است. و نیز در کتاب  654 ص
  باعی بااز همین کتاب گوید: این ر 217 از جمله اشعار فارسی او آورده است، و در ص 114 ص
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 گوید:کند و میرو به آقا میکند، دفعه او یک حالتی پیدا میبعد یک
ر دکه او خاطر اینسینا بالاتر هستم! بهکنم که از ابنآقا من الآن احساس می

ب را موقع مردن مسئلۀ أجل برایش حل نشد ولی الآن که شما این مطل
 بینم الآن مسئلۀ أجل برای من حل شده است!گویید من میمی

ای که حظهلمان ز بدن و... را اصلًا در هیعنی آن حالت مرگ و کیفیّت جدا شدن روح ا
یک  کنید کهدر همان لحظه مطلب را گرفت! فرض کردند، حل شد و آقا صحبت می

رای که ب من الآن فهمیدم :گویددر همان لحظه می ایهسال چنددختر حدود بیست و 
 !یدمفهمرگ نمگوید: من تا موقع سینا میکه ابندرحالی ؛مسئلۀ مرگ هیچ مشکلی ندارم

ه ما نگاشلّا او  ؛فهم به این است که انسان آن حقایق و ظرائف را ادراک بکند
 ود نارواد ندساقعاً در میان ما که ورفقایی  و یا کنید به کسی که اصلًا سواد نداردمی

ا از سائل رین ماگویند که ما در حدّ معمولی است، ولی مسائلی را به ما می انسوادش
م ا انجاار رکالآن باید این شخص این  :گویدمی !بینیما نمیافراد خیلی کذا و کذ

 بیند؟!ای رسیده است که میداد! یعنی به چه نکتهمی
اد:  ت حدّ ضر اد فرمایش ح اه سیر و سلوک فهم می»منظور و مر اهد!ر  «خو

ه ی این؛ نیعنفهم « خواهد!این راه فهم می»فرمودند: اینجاست که آقای حدّاد می
رجه دو و سه و... دو معادلۀ  Yو  Xتا، یا  تا را حل کنی که بشود چهار دو واینکه شما د

ا ت چند تا فهمید دو سهخود آقای حدّاد هم نمیشاید را حل کنید، این که فهم نشد! 
مز و ربه  تا! فهم: یعنی رسیدن شود یا پنجتا می شود یا هشتتا می شود، هفتمی

 ها و تشخیص موقعیّت!کاریریزه
آن دفعه گفتم که در یک جلسه بودیم که آقا به یکی از علماء از شاگردانشان من 

                                                      
 سینا نوشته شده است. ای بالای سر در مقبره ابنخطّ نستعلیق بر روی سنگ مرمر یزد در کتیبه

شمسی در برلین  1304روزن در که با مقدّمه دکتر فرید رخ رباعیّات حکیم خیّامولیکن در کتاب 
 که: کنداین رباعی را از او نقل می 97طبع شده، در ص 

ــا ا  وج زحــلاز جــرم حضــیض خــاک ت
 

 کــردم همــه مشــکلات گــردون را حــلّ 
 بیــرون جســتم ز بنــد هــر مکــر و حیــل 

 
 .«هــر بنــد گشــاده شــد مگــر بنــد اجــل 
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تعارف کردند و او جلوتر از آقا راه افتاد؛ این بدبخت فهم نداشت! این است منظور من 
 .اوردیدست ببهاز کسی که وضع و موقعیّت را 

 آقای حدّاد به ایشان گفتند که:
ر من سیا! و اگر بخواهی پشت آقا سیّد محمّدحسین، شما پشت سر من ن
 راه بروی، برای مردم ]جای تعجّب است![

رفتند و م میهرچه گفتند، آقا گوش ندادند! بعضی اوقات با آقای حدّاد با ه
م حر به یجمعدسته ارتیاوقات که ز یبعضگفتند که حالا من پشت سر باشم. می

آقای  وودند وسی و آقا برفتند، عبدالجلیل و ابوممی حضرت ابوالفضلو  نیامام حس
دفعه  گشتند خانه. هرو برمی خواندندیم ارتیزو  رفتندهم چند نفری میحدّاد، با

تنامه ا زیارگفتند که شمگفتند دعا بخوان؛ یک دفعه به آقا میآقای حدّاد به یکی می
بار  . یکگفتند، یک دفعه به شخص دیگریبخوان، یک دفعه به حاج عبدالجلیل می

 سین کهحمام رد حرم بشوند و آقا قبل از آقای حدّاد وارد بشوند! جلوی انشد وا
آقا سیّد » گفتند:ایستادند، آقای حدّاد جلو و آقا پشت سر؛ هرچه آقای حدّاد میمی

رفتند؛ قب میبعد دوباره ع« بله، چشم»گفتند که: ایشان می« محمّدحسین بیا جلو!
 هم، منظور است.این آدم آدمی است که فهم دارد و این ف

د فقیه، دمی بوآود. بآن عالم مثل آقا بود، بالأخره در حدود آقا  اگر نگوییم سوادِ 
قیّه ، از بداشتاصولی، ادیب، حکیم، و واقعاً از نظر مسائل مرجعیّت و اجتهاد کم ن

ا رباطل  وحق  تر نبود؛ ولی آن فهمی که بخواهد تشخیص و تمیزبالاتر بود که پایین
 اد.ه افرطور بقیّ رفت و همینهد کم داشت، بیش از این از ایشان توقّع میبخواهد بد

جا را نفهمد که نشد اگر آدم مطالعه بکند و یکوالّا  این است مسئلۀ فهم؛
فهم! و آن را آدم باید داشته باشد تا به یک نکته بخواهد برسد. فرض کنید که اگر در 

ای مفهوم دارد یا ندارد، خب چه ثمره یک مسئلۀ اصولی موشکافی کرد که مثلًا شرط
تواند پیدا بکند؟! بالأخره اجتهادات به هم نزدیک است! شما کتاب در این قضایا می

گوید حج رساله را بردار و نگاه کن و ببین چند تا مسئله با هم اختلاف دارد؟! او می
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توانی تر میگوید دو متر جلوطوری؛ او میگوید آنطوری انجام بده، آن میرا این
گویند توانی؛ بالأخره هر دو میتر هم میگوید دو متر عقبذبح و نحر کنی، آن می

طواف را تا دم  گویدین میاتر؛ عقبخرده یکجلوتر و خرده یکانجام بده، حالا 
اینکه مشکل را حل  ؛ندارد یبیع یهم رفت ترطرفآننه یا  ی،انجام بده دیخط با

خاطر این است که انسان به آن مرتبۀ از فهم و ار! تمام اینها بهکند و اینکه نشد کنمی
کار وقت آمد و ولیّ نبود، این بدون ولیّ چهادراک برسد که بفهمد چه کند! اگر یک

کند و چطوری زندگی کند و چطوری با مردم معاشرت کند و راه و روشش چه 
 :فرمودندباشد؟! این مسئله و این قضیه مهم است که آقا می

خرده یک ییم؟!آخر تا کی ما مدام بیاییم و برای مردم بگوییم، بگوییم، بگو
د سؤال ی باید بیایناهیقض هرشان را به کار بیندازند، آیا در هم باید فهم

ک و ک ملایهمه ما صحبت کردیم، آیا طرف نباید بالأخره به کنند! پس این
 مناطی برسد؟!

 ربلا وکزند به ها چیست؟! میقا، این حرفبینیم نه آکنیم و میحالا نگاه می
 زند به کوفه!می

خر آ ، درهمه مدّتکرد؛ خب تو بعد از ایندر جریانی طرف مدام سؤال می
هید واب بدجشان گویند که به ایی که بروی یا نروی؟! بعد آقا میبفهم دینبا قدرنیا

ماند! یماست و  شود اظهار کرد! طرف باز هم گیجبگویید که این مطالب را نمی
ر! باز رو دیگگفتند بگفتند برو که دیگر اظهار کردن ندارد، خب می، اگر آقا مینادان

ما ت که شنجاسقدر نفهم؟! از ایگوید بالأخره جواب ما داده نشد! یعنی آدم اینمی
ان گویند خودتافتد و میکه در قضایایی که اتّفاق می دیببریپباید به مرام سلوکی 

کم خودش د کمرسد؛ آدم بایید، یا اینکه استخاره بکنید، یا مطلبی به نظر نمیدانمی
فق با موا دست بیاورد که قضیه چیست. در آن قضایا و آن مسائلی را که طرفِبه

 کنند دیگر!نفس ترجیح داشته باشد و مطابق با مصلحت باشد، خب بیان می
این همانی است که آقای حدّاد ببریم؛ توانیم به جهات قضیه پیما از اینجا می

منظور این نیست که حلّ مسئله را نتوانست، « خواهد!این راه فهم می»فرمایند که: می
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آمده  نیست! کسی که هنوز یک سال نیست که خب نتوانست که نتوانست؛ چیزی
گوید! کند که این چه مسائلی دارد میزند که آدم جدّاً تعجّب میهایی میحرف ،است

شنود که هایی آدم میکسی هم بیست سال است که آمده است ولی تازه حرفامّا 
 بیند اوّل بسم الله است!می

یاد زرود؛ مدام وقت در اینجا مدام رو به تزاید و یا رو به تناقص میآن
شود. فته میو گرشود، یعنی فهم مدام از اشود، و اگر آدم کفران بکند مدام کم میمی

ا اگر آدم کار کند! امّبرسد که فهم را از او بگیرد و آدم نداند که چهو خدا به داد این 
 شود.تر میشکر کرد، فهمش مدام زیاد و قوی

ین اود که بیده آن جوانی که دنبال پیغمبر آمده بود و واقعاً با فکر خودش فهم
رور رسول خداست و رسول خدا حق است و همۀ اینها را در ذهن خودش دارد م

 از یک ا اویگر انسان باید خودش را کنار بگذارد و تسلیم حق بشود! آیدهد، دمی
ا رافت رو ش اشراف قریش فهمش بالاتر نیست؟! آن کسی که واقعاً منغمر در دنیاست

فاخر و تاثر و ه تکبداند و ارج و مقام را به ازدیاد مال و ثروت و جاه و شوکت و... می
برسد و  پیغمبر تواند به مقامی مییم حق بشود و کِتواند تسلی میداند، کِامثال ذلک می

رود، و اگر هم ا میمیرد و از این دنیآید و میتواند پیغمبر را ادراک بکند؟! میی میکِ
آید ان میجو ولی این ؛ ایمان بیاورد، قهری و جبری باشد و در یک سطح ظاهری و...

 دارد!رنمیو دست هم براسخ است ایستد و در آن مرام خودش و می
ن علیه لمؤمنی لسّلام امیرا اک بشری ا ادر  مافوق فهم و 

کرد، از آن بچّگی عقلش کار امیرالمؤمنین از آن کوچکی فهمش کار می
کرد و از همان کوچکی فهمش بالا بود؛ خیلی عجیب بود! کسی که در دامان می

غذا  تحضر پیغمبر بزرگ شده و از بچّگی و شیرخوارگی دست پیغمبر بوده است و
و این خیلی عجیب بود که تا  1گذاشتند.جویدند و در دهان امیرالمؤمنین میرا می
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وقتی سراغ امیرالمؤمنین نیامدند و به امیرالمؤمنین پیشنهاد نکردند، نیامد از حضرت 
خواستگاری کند! امیرالمؤمنین حدود بیست و چهار ساله بود که از مکّه به فاطمه 

ا و فاطمه بنت اسد و ظاهراً یکی دیگر از دخترها، این سه مدینه آمد، و حضرت زهر
و چند سال هم در مدینه بود. خب یک جوان  1نفر را برداشتند و به مدینه آوردند

کند؟[ ولی خب این بیست و چهار ساله وقتی ببیند پیغمبر دختر دارد، ]چه کار می
                                                      

 کنند:در صحبت رسول خدا ذکر می 
ع” لَةم الصَیصَةم  یو قَد عَلمتُم مَوضم ن رَسولم اللهم صَلیَّ الُله عَلَیهم و آلمهم بمالقَرابَةم القَریبَةم و المَنزم  !مم

هم و  فی یوضَعَن جرم نی  ،نا ولَدٌ أحم هم، یَکنفُُنإو یَضُمُّ هم و یَمم  ل  إ یل صَدرم نی جَسدَهُ، و یُ فمراشم نی شم سُّ مُّ
مُنیهم  عُرفَه و کانَ یَمضَغُ  و لَقَد قَرَنَ الُله  !فمعلٍ  قَولٍ و لا خَطلَةً فی ذبَةً فیکَ  و ما وجَدَ ل !الطَّعامَ ثُمَّ یُلَقِّ

ن لَدُن  مم أ ن کانَ فَطیمًا أبمهم صَلیَّ الُله عَلیهم و آلمهم مم ، یَسلُکُ بمهم طَریقَ المَکارم ن مَلئمکتهم  و عظَمَ مَلَکٍ مم
نم أخلقم العالَِم لَیلَهُ و نََارَهُ  بمعُهُ اتّباعَ الفَصیلم أو لَقَد کُنتُ  ؛مَحاسم ه، یَرفَعُ لأُ ثَرَ أتَّ ن  فی مِّ کُلِّ یَومٍ مم

. و یَأمُرُنّ بمالام مًا لَ خلقمهم عَ أ  “قتمداءم بمهم
ه ه اندازچه تا دانید، کت و منزلت مرا نسبت به رسول خدا میای مردم شما موقعیّ”فرماید:می
 ام.ام و دارای محل و منزلتی مخصوص بودهم نزدیک آن حضرت بودهرحِ

و  چسبانید،می خود ۀنشانید و به سینمن کودکی صغیر بودم که رسول خدا مرا در دامان خود می
طیف لزه و سود و بوی پاکیگرفت، بدن خود را به من میمرا در فراش خود به آغوش خود می

ام و در تم ؛دادیممن لقمه ه جوید و سپس از آن ببویانید، و چه بسا غذا را مین میمه خود را ب
 .این مدت از من حتّی یک دروغ در گفتارم و یک خطا و گناهی در کردارم نیافت

با او  خود را رشتگانترین مَلَکی از فحضرت را از شیر بازگرفتند، خداوند بزرگ و از روزی که آن
را در  مهای عالَلقخ ۀنریق اخلاق پسندیده و صفات عالیه انسانی و امور محسَّملازم نمود، که ط

رش نبال مادده ب ه شتری که از هر طرفا من پیوسته مانند بچّموزد. و امّاشب و روز به او بی
ن مز برای هر رو حضرت نمودم، و آنکردم و از او پیروی میدنبال او حرکت میه دود، دائماً بمی

 لاق امرآن اخ نمود، و مرا به پیروی و متابعت ازای را ظاهر میخود نشانه ۀحمیداز اخلاق 
 «“فرمود.می

 السّلام به مدینه رجوع شود به بیشتر پیرامون داستان هجرت امیرالمؤمنین علیهجهت اطّلاع . 1
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 چیزی م هیچوقت صحبت این است که پیغمبر هزند! آننمی یاصلًا هیچ حرف
 ؛یاوریدست بفاطمه را به دیالآن نباگذارد سر وقتش، هنوز زود است، گوید! مینمی

 من»گوید: می «!یتو برو خواستگار ،یعل ای»که:  ندیآیم نیرالمؤمنیبعد سراغ ام
آیند و صحبت بعد پیش پیغمبر می« ؟!بروم توانمیمن خودم نم بروم، یچطور

ببینید اینها همه حساب و « ؟!دیآینم خودش چرا»: گویدکنند، و پیغمبر میمی
طوری گفت و خلاصه چراغ سبزی گویند پیغمبر اینآیند و میهایی است! میکتاب

اندازد! پیغمبر رود و سرش را پایین میدهند، بعد امیرالمؤمنین پیش پیغمبر میمی
این خب  1شوخی کنند!خرده یکخواهند می« ؟!یآمد چه یبرا»گویند: می

قدر چه بود؟! یک آدم این امیرالمؤمنینها خیلی نکات عجیبی است که این حساب
 فهم داشته باشد!

عفی تواندیک نقطۀ ضهرکس تمام زندگی امیرالمؤمنین را نگاه بکند، نمی
ها، ها، ارمنییگویم که اصلًا ما خودمان را بگذاریم جای سنّپیدا کند! واقعاً می

 ه بهترکریم، یرالمؤمنین را ببینیم که یک نقطۀ ضعفی بگیق، و زندگی امجردا جرج
ار را کی این ا علطرف بگوییم که چرعنوان بیکرد و بیاییم بهبود علی این کار را نمی

هم افوق فم نینرسد! یعنی امیرالمؤمکرد؟ یعنی چاره نداریم که بگوییم فهممان نمی
ود توانیم زجا برسیم نمیبه یک دهد! بایستی برویم تا برسیم، اگر همانجام می ما

 بگوییم که اینجا بهتر بود!
اینها همه مسائلی است که به سلوک مربوط نیست؛ به آن فهمی است که پیغمبر 

را داری،  نیو آخر نیاوّلگفت یا علی، تو که مقام میوالّا  امیرالمؤمنین را تربیت کرد؛
دنبالش  2؛«لم یصالفَ  باعَ اتِّ  هُ عُ بم تَّ أ نتُ کُ » ؛او را آوردامّا خوش آمدی، تو برو ما هم رفتیم! 

کار کرد و چطور برخورد کرد، من هم دیدم که پیغمبر با این چهحالاتش را می و بودم
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کار کرد، من هم همان کار را بکنم؛ پیغمبر چطور غذا طور بکنم؛ پیغمبر با او چههمین
، صبرش چطور است، اش چطور استخورد و با فقرا و مردم چطور است، حوصلهمی

یکی از شود؛ امیرالمؤمنین یکیخوابد، چطور بلند میعبادتش چطور است، چطور می
 کرد.برداری مییکی عکسداشت و یکیاینها یادداشت برمی

 قا:ول آقکنیم اینها که کارشان درست است! امّا به طور خیال میما همین
 مشیر وشیر و تند؛ بلکه در اینها در تخت روان و کنار نهر آب به فنا نرسید

 طور شدند!ها اینتا بدبختی و این حرف هزار
ابتلائات ت و  امتحانا ای  آمادگی سالک بر لزوم   اهمّیت و 

خلاصه »ه: کدفعه یکی از این رفقا پیش آقا رفته بود و شکایت کرده بود یک
 آقا فرمودند:« اوضاع سخت است و مشکل است و چه شده است!

ب بن کار کردید؟! خَبّاآقا؟! شما برای اسلام چه یعنی چه سخت است
 زغال زنده کندند و او را درالأرَت را آوردند و پوست تنش را زنده

 کار کردید؟!شما برای اسلام چه« أحد! أحد!»گفت:انداختند چون می
شنیده بود که این  ـ« !کار کردندچه بیا ببینم»در زمان عمر، عمر به او گفت: 

بیا »ـ این هم نگاهش کرد و به او خندید و گفت:  سرش آورده بودند خبّاب چه به
گویند وقتی پیراهنش را بالا زد، پوست پشت می «پیراهنم را بالا بزن و تماشا کن!

قاچ خورده باشد و رویش نمک بدن این بدبخت اصلًا مثل چرم مَشکی که قاچ
کار دند؟! آخر مگر شما چهسر شما آورواویلا، چه به»ریخته باشند شده بود! گفت: 

پس اگر حسابش را برسیم ما خیلی وضعمان خوب است، ما همان  1«کردید؟!
 تخت روان هستیم!

عمده این است که انسان آماده باشد؛ حالا در یک برهه هست، در یک برهه 
بودن برای هر چیزی، بودن انسان مهم است، نه عمل و نه فعل! آمادهنیست. آماده

طور است و برای ابتلاء و مسائل؛ حالا یا هست یا نیست، گاهی اینبودن آماده
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بودن کند. مسئله آمادهطور است، صورتش گاهی اوقات فرق میگاهی اوقات هم آن
خب ممکن است مسائلی برای انسان پیدا بشود که از شرکت در جنگ والّا  است،

 تر باشد.و... مشکل
ن ی رضوا ان لّامه طهر ب مرحوم ع اد ن فهم و  اساتیدشا ی علیه در مقابل   الله تعال

ما این را گرفتیم! یک بار من ندیدم که آقا در  1«ینَ الصالحِ  بُّ حِ أُ »گوییم می
 نشستند!مقابل آقای حدّاد چهار زانو بنشینند؛ همیشه دو زانو می

 طوری نشستیم!ما این تلمیذ:
مسئله به  تیم،هسجان! ما همه طلبه و مثل هم استاد: در مقابل آقای حدّاد آقا

 زنم! آنجایها را بزنید دیگر نمخورد و نزنید؛ اگر بخواهید این حرفاینجا نمی
 ها است.حساب استاد و این حرف

 گردد به همان ادبی که شما فرمودید.برمی تلمیذ:
د، اد نبوحدّ بله، آن ادب، آن فهم، آن درایت! این فقط نسبت به آقایاستاد:
 صفهانیادهی س؛ یک استادی به نام آقا شیخ عبدالجواد بود یطورکلّبلکه اصلًا به

 فرمودند:که فوت کرد، آقا میداشتند 
از مراجع بالاتر نباشد، کمتر نیست! من رسائل را پیش ایشان خواندم، که ما 
بودیم و آقای منتظری بود و سیّد محمّد بهشتی بود و آقا شیخ اسماعیل 

د بود )و شاید هم آقای مطهّری(؛ حدود را دار احادیث الشیعهملایری که 
و رفتیم میدارالشّفا حجره داشت، آنجا  مدرسهده پانزده نفر بودیم. در 

خواندیم. بسیار مقدار پیش ایشان میخواندیم و مکاسب هم یکرسائل می
هوسی بودند، خیلی دیر هم زن گرفت، در تمام  و هویٰ النظر و بیمرد دقیق

ای نظیف ای تمیز و به اندازهجنس نبود، به اندازهاش دویست تومان حجره
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یک سماور نفتی و یک قوری داشت، یک پلاس و بود! خیلی مختصر، 
 کرد در استکان خیلی تمیز!آمد چایی درست میمی

. و آمد وقت ایشان دعوتش کردند وطهران هم آمده بود و یادم هست که یک
اییم بیقم  ینکهاهد مشرّف شدند، قبل از هایی که من مشهد بودم و آقا مشدر این سال

 یشاناآمد، و هروقت که ها در تابستان مشهد میو ایشان هم فوت بکند، سال
هایی که فر حردرفتیم؛ بسیار مرد مؤدّبی بود، شدند، با آقا به دیدنش میمشرّف می

 :گفتندمی زد بسیار مرد مواظبی بود تا یک لفظ کم و زیاد نشود! آقا به منمی
 یک ،هاحرف نیاو  کندیکه م ییهاصحبتتوانی از او در بیا ببین امشب می

 ضعف بگیری!
؛ اندازدینم حرفی یطورنیهم ،کردنصحبت درکه  یمدیدیم یمکردیم نگاه

 (دهیم!یتا چرخش م خواهیم حرفی بزنیم، ششمیکه امّا ما )بود! مواظب  قدرنیا
 شان رادست دند دستشان را بوسیدند، ما همهر دفعه که آقا با ایشان ملاقات کر

ین،  نازناقعاًوکشید! پیرمردی بود شد و دستش را میبوسیدیم، و او هم متأثّر میمی
 به رفان، واقعاًعنای عالله به مالله بود، نه اولیاءتوانیم بگوییم واقعاً از اولیاءیعنی می

ب حسا ها خیلی رویشدهیها و سمعنای محبّ بود! مرد عالمی بود، و اصفهانی
 کردند!می

آمد دارد، آقا را دعوت کرد و ویک دفعه آقای... که آشنا است و با ما رفت
این آقا شیخ عبدالجواد اصفهانی را هم با پسرش دعوت کرد که پسرشان الآن ظاهراً 

ای دیگر و ما و آقا سیّد محمّدصادق و آقا سیّد ابوالحسن و یک عدّه ،در قم است
، خوردند، بعد آقا دیگر بلند شدند بروند موقع ظهر آنجا بودیم و ناهار .ودیمهم ب

بلند  حینهم در  یشانادیگر  یعنی ،برودخواست ظاهراً آقا شیخ عبدالجواد هم می
بودند؛ به هر صورت، آقا زودتر بیرون آمدند، آقای... آمد ماشینش را روشن  شدن

قا را برساند و برگردد نیم ساعت طول خواست آتا می کند که آقا را برسانند ـ
آقا من سوار »ـ آقا فرمودند:  کشید و احتمال داشت آقا شیخ عبدالجواد برودمی
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آمد اصرار کرد و « شوم، شما بروید آقا شیخ عبدالجواد را برسانید!ماشین نمی
 حال عصبانیت فرمودند:با آقا « گردم!آقا من برمی»گفت: 

رها  اینجا را در رویم! این پیرمردآقا ما با تاکسی میشوم! ابداً من سوار نمی
، شومینم نیآقا من سوار ماش خواهید من را برسانید؟!کنید و میمی
 خود نیایید؛ شما تشریف ببرید ایشان را برسانید!بی

یایید آقا ب»این هم دید که آقا عصبانی شدند، قبول کرد. به ما فرمودند: 
د، دا آوران شهاتوبوس آمد، سوار شدیم و ما را تا مید ما هم آمدیم و یک« برویم!

و  میگفتیدر آن نبودند، م شتریب یچند نفر و بود یخال باًیاتوبوس هم تقر
 و کردند،ی میو شوخ گفتندیجوک م مدامو  حال بودند آقا هم سرِو  میدیخندیم

ا ه را تبقیّ  و. خلاصه میدان شهدا پیاده شدیم راننده اتوبوس هم خوشحال شده بود
 ود.خانه پیاده آمدیم، راهی نبود، از میدان شهدا تا خانه ده دقیقه ب

 د، حالان بوقدر که استادشاببینید او نه ولی است، نه عارف است، ولی همین
گوید م، نمیهست گوید حالا من سیّداستاد هم نه، پیرمرد محترم و قابل احترام؛ نمی

الآن  ست واچ در کار نیست؛ این یک عبد صالح ها هیحالا من کذا هستم، این حرف
 گویند فهم سلوکی!این را می باید به او احترام گذاشت.

دهیم، بجام سلوک این نیست که فقط ما این قوانین را در محدودۀ خودمان ان
ها چطور ریبهیعنی روش ما در زندگی چطور باید باشد، با افراد چطور باشد، با غ

خب  گویند روش سلوک و فهم سلوکی!اشد؛ این را میباشد، با خودی چطور ب
 شود!شود و رعایتش بیشتر میتر میتر و دقیقنسبت به خودمان مسئله مشکل

بعد بندۀ خدا فوت کرد و در آن سفری که آمده بودیم و آقا هم از مشهد به 
ری قم مشرّف شده بودند، در تابستان داغ که در اینجا آقا سیّد علی بود و خواستگا

از شخصی بود که انجام نشد، بعد موکول شد برای زمستان و انجام شد. بعد سه 
، چون خود آقا سیّد محمّد هم با عیالش قم بود و آقا سیّد رفتیم روزی اصفهان

ها همه اینجا خانۀ آقا محمّدصادق و ما و آقا سیّد ابوالحسن و آقا سیّد علی و زن
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یّد ابوالحسن هنوز قم بود، بعد تابستانش دیگر موقع آقا س، آنبودند سیّد ابوالحسن
، و آن قبرستان سده سر رفتیم اصفهان رفتیم و بعد یک روز سدهخلاصه برگشت. 

ای خواندیم و بعد هم مفصّل از ما قبر همین مرحوم آقا شیخ عبدالجواد، آنجا فاتحه
و آوردند پذیرایی کرد و خلاصه اهالی محل آمدند و ما را مسجدشان بردند و زردآل

هرچه بیشتر بخورید بیشتر به نفعتان است، این برای آقا شیخ »و آقا فرمودند: 
خلاصه پذیراییِ خیلی خوبی « تان رفته است!عبدالجواد است، کم بخورید از کیسه

 کرد و ما هم زردآلو خوردیم و چیزی نفهمیدیم! و بعد دیگر برگشتیم اصفهان.
ز اود! ن هم خیلی جالب و با حال بآ که یک دفعه هم سر قبر فیض رفتیم

عاً د، واقنبو موقع راه قمصر خاکی بود و آسفالتگشتیم، آنقمصر که به کاشان برمی
افتاد و یها چند ساعت موتوری داشت که راه میک ده بود و برق نداشت، فقط شب

قع ومرویم، آن یداد، و آن صفای دیگری داشت تا اینهایی که ما الآن مبرق به ده می
 صفاتر بود.خیلی با

 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 

 
 
 
 

 هشتممجلس 
 

 (1حقیقت نجات و رستگاری )
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

  أشَرفِ المُرسَلینَ الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
ت حقیقت تبیین معنا و  رستگاری و نجا

ن و َ  أینَ  مم  1بمکَ؟! إلّا  ستَطاعُ و لاتُ  النجاةُ  لم
ی از ناحیۀ پروردگار گذشته عرض کردیم که نجات و رستگار اتدر جلس

به معنای فلاح است،  نجات و درآمدناست، به جهت اینکه نجات یعنی از مهلکه به
َ﴿ است: بگوییم اعم از فلاحتوانیم می حتّی  ِنَِِمِن 

َن  ِ َر ب 
ورمَِلرَٱق ال   :یعنی 2؛﴾لمِِينَ  ـَلظََّٱَق 

یدن است، از نجات به معنای از دریا به ساحل رس «بیاور!من را از این مهلکه در»
سختی به آسایش درآمدن است، از تنگی به یسر رسیدن است؛ اینها معنای نجات و 

مصادیق نجات است. منشأ برای همۀ شرور همان ابتعاد و همان دوری از قرب و از 
انغمار در دنیا و مظاهر دنیاست؛ وقتی این منشأ برای شرور و مَهلکه باشد، طبعاً 

الَیُ یا رَبِّ  ل أینَ  ممن»فرماید: ت که حضرت میطرفِ خلافش خیر و سعادت اس
                                                      

 دعای ابوحمزه ثمالی. ای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
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ندکَ؟! ن عم این خیر طبعاً از ناحیۀ پروردگار است؛ پس این عبارت 1«و لایوجَدُ إلّا مم
توانیم بگوییم عبارت دوّم، بدل یا عطف بیان کند و میاوّل، عبارت دوّم را تفسیر می

 از عبارت اوّل است.
ن أینَ لَ النجاةُ  از کجا نجات برای من میّسر » تُستَطاعُ إلّا بمکَ؛ و لاو مم

 «آیم؟!شود و من چطور از این مهلکۀ عالم طبع و عالم مادّه درمیمی
ه ن اینک امکاقدمی بردارم؟! ابداًکه آیا من به اندازۀ سر سوزنی قدرت دارم 

 :که دارد هیآقدمی بردارم برای من نیست! 
﴿َ ِينَ ٱإنَِّ ََِدُونََِنمََِعُونَ ت درََلَّّ رََٱلل  ََۡبُ اب اَلُقُوا َل نَي  عُوا َجرَٱل وَِو  َُوَإِنَي سرََت م  ب ابَُٱَلبُرهُمَُلَ  َلُّّ

َ ير ََاَ َ ش  ت نقِذُوهََُلَّّ ََمِنرهََُي سر عُف  البَُِٱَض  رٱَوَ َلطَّ لوُبَُل طر  2.﴾م 
، رداریممی بزدن مگس قدرت نداریم قدما به اندازۀ یک سر سوزن و به اندازۀ بال

ین به ا نیم نجات را برای خودمان تحصیل کنیم؟! و آنهایی کهتواچطور میپس 
 مخمصه و بلیّه دچار شدند، همه سر از مسائل دیگر درآوردند.

سینا یک همین ابناز سینا شخص غیرعادی بود، قوایش غیرعادی بود، ابن
 دیدم که گفته بود:عبارتی می

                                                      
، 1، ج الله شناسیدعای ابوحمزه ثمالی. ای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
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 ختصاصاحمت رکه آن خیر و وجود آید، درحالىهکجا براى من خیر و رحمتى ب ،روردگار مناى پ»

 «!؟کانون موجود در نزد تو داردکان و  به
 :26، ص 2، ج یشناس الله. 73( آیه 22. سوره حج )2
خوانید( ان میوائجتکنید )و برای قضاء حتحقیقاً آن کسانی را که شما از غیر خداوند پرستش می»
و اگر  !برآیند رد همگو اگرچه همه با هم برای آفرینش آن  ،توانند مگسی را بیافرینندگاه نمییچه

صورت ر ایندانند! را از آن مگس برای خود برگرد توانند آنمگس از ایشان چیزی را برباید، نمی
 انناتو کنندگان غیر خدا( و هم مطلوب )آن کسان مورد پرستش( ضعیف وهم طالب )عبادت

 «خواهند بود.



 157 و آله و سلّم هیالله عل یصلّ غمبریپ یِانسان تیّهو نییتب

 1رد، آن من هستم!بباگر شخصی در عالم بتواند به حقایق و اسرار هستی پی
در آخر عمر از  ندیگویمکه طوریهمین یک عبارت، او را به زمین زد به

خدایا، دستم »گفت: کرد و میبیست و چهار ساعت، حدود ده ساعت گریه می
طور کلّی در آن اواخر عمر دیگر حالش تغییر البتّه به« روم!کوتاه است و دارم می

 2یزی نیست!کرده بود و فهمیده بود که هیچ چ
 ما یابرا آمد این حالاتش ریکی از همین دوستان ما که حالاتی داشت و می

 لاصهکرد، و حالاتش طوری بود که موجب حسرت بقیّۀ رفقا بود. ختعریف می
 گفت:مییک روز  ،خیلی مبتهج بود

شان رسم، با یک کیسۀ پر و جیب پر خدمت ایوقت خدمت آقا می من هر
 رسم!می
 گفت:حرفش خوشم نیامد! و می من از این

 ین راهها استعداد ارسند اینها تفاوت دارند، بعضیافرادی که خدمت آقا می
ی ه را طتوانم این رابینم که میها ندارند؛ من در خودم میرا دارند و بعضی

 کنم!
 و خلاصه همین مسائل هم کار دستش داد!

 دیگر چیست؟! «بینممن در خودم استعداد می»ها چیست؟! این حرف
َ النجاةُ؛ ن أینَ لم  «شود؟!نجات از کجا برای ما پیدا می» مم

الله علیه و آله و سلّم ی  یِ پیغمبر صلّ انسان  تبیین هویّت 

 گوید:او که پیغمبر است، خدا می
ل مرَ﴿
 
حرََأ ََل ك ََن شر  ر ك  در عرََ*ص  و ض  نك ََن او  ََع  ر ك  ِيأَٱَ*وزِر هرََلَّّ َظ  نق ض 

 
َأ عرََ*ر ك  ر ف  َل ك ََن او 

 3.﴾ر كَ ۡكِرَ
                                                      

 .54، ص 1، ج یشناس معاد. رجوع شود به 1
 .38و  37، ص 1، ج جشن نامه ابن سینا. رجوع شود به 2
 :56، ص 4، ج قرآن ملکوت نور. 4ـ  1( آیات 94. سوره شرح )3
 و آیا وزر و بار  ! *ات را فراخ )برای تحمّل بارِ وحی و رسالت عظیم( ننمودیم؟آیا ما سینه»
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 گوید:قبل می ۀسوردر 
ل مرَ﴿
 
كَ َأ ِدر اَيَ  ََي تيِم  ََ  فَ  ى  كَ َ*او  د  و ج  آَو  َض 

ىَ َلّ   د  ه  أََ*َف  َع  ك  د  و ج  َو  َ َئلِ  غرنِ 
 
 1.﴾ف أ

 کشدیم مبرغیپ را دارد به رخ اشیانسان تیّمقام هو نجای! خدا در ایتو گمراه بود
أَ﴿! ؟یداشت یفرقافراد چه  ریتو با سا :دیگویم و ا  یول ،تاس برغمیخطاب به پ ﴾ل َض 

 یفرق چیه دیزی نیو ب غمبریپ نیب ،تّصالٌ بمقامِ الرّبوبیالول  .افرادند ۀمنظور هم
 :دیگویم غمبریپ یابداً! وقت کند،ینم

نا لا نا  تَکملنا إل رَبَّ رَةم  اینالدَ  أبدًا فی ینٍ عَ  طَرفَةَ أنفُسم  2!و الآخم
 !تاس دهیمسئله را فهم نیواقعاً ا غمبریپ د،یگویست مدر ،دیگویراست م

 حقیقت مقام ولایت

 کیسط و نیکثرت فاصله انداختند و در ا نیو ب دیتوح نیآمدند ب هایتیولا
 یّبه ول را شاراتیاخت ۀخدا هم :و گفتند ،«تیولا»کردند به نام  جادیرا ا یبرزخ

 کذا و کذا! است یمقام کی نیو ااست واگذار کرده 
 ،دارندیوحدت را برم نیکثرت و ب نیبرزخ ب نیدارند ا تنهانه دیاهل توح

 یّ ول !ستیدر کار ن یکثرت ندیگویو م دارندیبلکه اصلًا کثرت را هم دارند برم
 میکنیم الیو ما خ فهمندیمطلب را آنها م نیاست! ا کارهچیبدون نظر خدا ه

 الیخما  امّا ؛ستیدر آن ن یشکّاست،  تیّمطلب حق است، واقع .کنندیمسامحه م
 .کنندیآنها دارند مسامحه م میکنیم

ن به فقر و نیاز خود انسا اف ذات  اعتر ن  یزا اساس م ب به پروردگار بر  قر

مسئله را به خودش نسبت بدهد و  نیبخواهد ا یسر سوزن ۀبه انداز یهر کس
                                                      

 ( از تو برنگرفتیم؟ ۀواسطهکثرات را به توجّه بسنگین )باری که آن گران*  !تابش نور توحید
 )محقّق([« ما یاد تو و آوازۀ تو را بلند کردیم.« ]* »!شکستپشت تو را می

 . ترجمه:8ـ  6( آیات 93. سوره ضحی )1
؟! * ت کردرا هدای ا توخد و آیا تو گم نبودى که ؟! *داد آیا تو یتیمى نبودى که خدا تو را مأوىٰ»

 )محقّق(« نیازت نمود؟!و آیا تو را تنگدست نیافت و بی
ن ذَلمکاللَ : »351، ص البلد الأمین. 2 نا طَرفَةَ عَیٍن و لا أقَلَّ مم  «!هُمَّ لا تَکملنا إلَ أنفُسم

 «مگذار! زدن به خود واهمهیک چشم ب ۀما را به انداز ،خداوندا»: 534، ص 2، ج ملکوت اسرار
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مراتب دوزخ  از یابخواهد حساب خودش را جدا بکند، بداند که در آن موقع مرتبه
وقت  را حائز است و به همان مقدار از جنّت و از رضوان پروردگار دور است! و هر

بدانیم که در آن  ،میو واقعاً احساس کرد میدیحال مسکنت را در خودمان د نیما ا
 تیاست، و حقّ ازیما در فقر و ن تیّماه تیچون حقّانهستیم؛  کیبه حق نزدموقع 

سن و مبرّات و حُ راتیهرچه ما خ پساست،  ازیو عدم ن پروردگار در غناء تیّهو
و هر مقدار که خودمان  م،ایهکرد کیخودمان را به حق نزد میندازیرا به آن طرف ب

ترازو را  ۀدو کفّ  نیا یجا دی! نبامایهکرد کیخودمان را به حق نزد میدید چارهیرا ب
 !کندیباطل جلوه م ،حق و حق ،که باطل میکنو عوض  میبده رییتغ

 ؛مینک یابیزبا خودمان را تیّ موقع میتوانیاست که ما نم نیخاطر ابه نهایا تمام
 اوبیند می که است آورده یعال یلیو سلطان محمود را خ ازیا تیحکا نجایمولانا در ا

 :دیگویم «ست؟یچاین » پرسد:یو م کندینگاه م، بنددیدر را مو در اطاق  رودیم
 یام و هفتهاهرا گذاشت نیدارم و ا ینیپوست یچوپانمن از دوران شباب و 

و  گذارمیم میچوب را جلو پوشم،یرا م نهایا و رومیدو دفعه م یکی
الآن  نکهیو ا یلولا نظر پادشاه، تو همان چوپان هست ی؛تتو همان هس میگویم
جهت به است، داده یو... برتر نیپادشاه تو را بر تمام اُمراء و سلاط ینیبیم
 است، و شده تیاست که نظر پادشاه تو را گرفته و عاشق چشم و ابرو نیا

 1!یبود ابانیتو همان چوپان در ب گرفتیسلطان محمود تو را نمنظر اگر 
شد که با تیّاقعثل نباشد و وعنوان مَبه هیقض نیاگر ا ؛بود یادهیآدم فهم ازیا

 در تینحقّا از ییبوده و گو یآدم بافهم زاای شودیهست، معلوم م طورنیظاهراً هم
 یلو ،اهرظ یۀحپادشاه و از نا یۀاز ناح امنته ،دیفهمیرا م قتیو حق است او بوده

ثال م نیا .دیفهمیم گرچه صورت این را کردیرا إدراک م هیاصل مطلب و اصل قض
ه بنتساب اهت ج نیلولا ا :میبدان دیبا میاهآمد نجایما که الآن در ا ؛ماست یبرا

 !ردکیکاه بارمان نم یقا، کسحضرت آ
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 ]به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را[
 

 1هاقالب زندیکند از هم فرو ر یناز اگر 
از  وزرگان ز بکه ما ا یاتیعنا نیمظاهر و تمام ا نیو تمام ا راتیخ نیا تمام 

 خاطر:به ،مینیبیم میطرف دارطرف و از آننیا
 نمـوده[که  2]این همه عکس می و نقش نگاری

 
 

 3اسـت کـه در جـام افتـاد یفروغ رخ سـاق کی 
 

اد افر ن  ن در ظاهر و باط ل به ولایت و تأثیر آ  اتّصا

 ندارد، یارزش گونهچیظلماء که ه اءِ یسوداءِ عم تیّ آن ماهبه  شودیم تیعنا کی
 ودش پرخ جودِورا از  یعوالم دینیبیم و دیکنیشما نگاه م شودینظر م اوبه  کهنیهمو 
 میشنویم کهنیهم یلو ،باهم ندارند یارتباط چیه نهایاکه  دینیبیمثلًا افراد را م !کندیم
 و هآمد نیا ت؛اس کرده رییحالمان نسبت به او تغ مینیبیم، است شده قیآمده و رف نیا

خدمت  نکهیقبل از ا ینیبیم یکنیاش را که نگاه مچهره است، شده و عوض شده قیرف
 !شودیعوض م اشافهیکرد ق دایکه اتّصال به آقا پ نی، همشتدا یلحا کی دیایآقا ب

 کی 4،البیت مذهبَ أهلَ  ةلماذا اختََتُ مذهبَ الشیعدارد به نام  یکتابی نطاکأ
                                                      

 .دیوان اشعار نظیری نیشابوری. 1
 .نیخ ل: نگار. 2
 .177پژمان، غزل ، طبع حافظ وانید. 3
 ، تعلیقه:159، ص 13، ج یشناس امام. 4
اکی که مین انطارعی د ممّیخ مححلب، الشّ ـ قاضی قضاة سوریا ،مجاهد ،کبیر ۀمعالم جلیل و علّا»

 ت و اینا نوشر أهل البیت الشیعة مذهبَ مذهبَ رتُلماذا اختَبه مذهب تشیّع درآمد و کتاب 
 اشعار از اوست:

 طـــه آلَ  ذهبَ مَـــ لـــماذا اخـــتَتُ 
 

ــــتُ و حارَ   ــــابَ  ب ــــافی وِ  الأرق  له
ــــارَ  فــــتُ و عِ   ــــائی و أهــــلی دی  آب

 
ــــو عَ   ــــان  تَ یشً ــــلِ ا ک ــــاا رِ ئً  فاه

ــــ  ــــد رأی ــــق  لأنّّ ق ــــنَ  ت الح  اص 
 

ــــألَ  و ربُّ   ــــت ل ی ــــالبی  واهاف سِ
 خـــرٌ فَ  هـــوَ و  عُ ذهبی التشـــیُّ فمَـــ 

 
 طاهـــــاو امتَ  الحقیقـــــةَ  ن رامَ لمَـــــ 

 ردٌ فَـــ رِ ـوم الحشـــنجـــو بیَـــو هـــل یَ  
 

ـــمَ   ـــ یٰ ـش ـــیر مَ ـــه ذهب آلِ فی غ  ط
 «الحق کتاب نفیس و ارزشمندی است. ؛امحقیر این کتاب را مطالعه نموده 



 161 آن در ظاهر و باطن افراد ریو تأث تیاتّصال به ولا

 القضاتیکه قاض یآن زمان یک عکس بعدش دارد، امّا وقتی عکس و دارداوّلش عکس 
را  تیب که مکتب اهل یوقت یول ماند،یم عامّه نیواقعاً ع ینگاه بکن رادمشق بود 

 جادیاو ا یبرا یچنان حالت انکسار و حالت خضوع شود،یم عهیو ش کندیقبول م
کدام  یعکس برا نیا دیبگو ستیو لازم ن داستیپ شیهاچشمکه اصلًا از  شودیم

 نیا نیبب و شما نگاه بکن ،بگذارندخود  یدوتا عکس را جلو نیوقت است؛ هم
 یلی؛ چشمش خاست عامّه نیآن؟ جدّاً در آن عکس ع ایاست  شعیّ عکس تش
ت یولا نیا معلوم است که است و میچنان ملاآن شعدامّا بدارد!  یزیحدّت و ت

 ریآن جهات تأثو  القضاتیاست! در آن عکس جهت قاضی کارش را ساخته یحساب
 هختیر رونیرا ب نهایا ۀخب هم !کندیجلوه م وجناب حضرت مولانا عمر در انفس 

 مظلوم و آرام یلیخ ینیبیم یکنینگاه م یو حالا وقت واقعاً سختی کشیده است،و 
 !یهست یحالا آدم خوب ،یشد یخوب انسانبارک الله، حالا  شده است؛

 فت:و زر شدم! گ ختیسم آمعشق در مِ رین است که اکسیخاطر همبه نیا
 کـرد گویند روی سرخ تو سـعدی چـه زرد

 
  

 1م افتــاد و زر شــدماکســیر عشــق بــر مِســ  
نگش ر! کند؟یرا طلا م وا خورد،یم نیبه ا یکه وقت کندیکار معشق چه نیا 

رنگ بود،  بود، یزیآممجاز بود، رنگ ن،ی! امّا قبل از اشودیطلا م یول شودیزرد م
 یزنیناخن م تا کنند،یاز گچ درست م بیس یددید .رفتیم ی از بینزدیدست م

و و ب شتریب یهرچه ناخن بزن ،قتیحقبه مجاز! امّا  شودیم نیا شود؛گچ پیدا می
 است! قتیحق نیپس ا د؛یآیعطرش درم
که  یبه شرط کندیعوض مانسان را  یّاست، اتّصال به ول یاگریمیک یّول کار
 :فرمودیکه م دمیشن یبداند! از شخص انسان قدر

 یزیچآن د؛یکن یاریآب دیخودتان با گرید م،یارا در شما کاشته تیتخم ولا ما
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 گریحرف د کی دیکنیم یحالا تنبل م،یاانجام داده میانجام بده دیکه ما با
 !است

اعرضه اولیای خد ن در رفتار و کلام  ت به آ ن حق و دعو مود  ن

را  نهایهستند که خدا ا یچه افراد نیزم ۀکر نیدر ا دیشما حساب کن حالا
ن أ»کنند!  دایاتّصال پ رهیدا نیکه به ا کندیموفّق نم َ  نَ یمم جدّاً آدم « ؟!النَّجاةُ  لم

سراغ  و شودیخودش بلند م نی! امام حسداندیواقعاً نم یعنیکار کند؛ چه داندینم
 ۀمیدر خ و شودیبلند م تیمقام ولا نیبالاتر یعن! یدیآیم عفیالله بن حرّ جدیعب

 تا ماهآمد نجایامن » :دیگویو به او م دیآیو آخرت است م ایکه بدبخت دن یشخص
 1«!اسبم هم خوب است نیرا بردار، ا رمیشمش نیا» :دیگویاو م «!رمیدستت را بگ

 زیهم ت رمیشمش رود،یدارم، خوب تند م یاسب خوب ییگوی! مای جاهل نفهم
با  رفتمیبودم خب م رتیاگر من دنبال اسب و شمش خاک بر سرت کنند!است! 

 م؟!اه! چرا کربلا آمدکردمیم عتیب دیزی
بود فرار  نیهرجا امام حس که ریزه هم گریطرف، از طرف د کیاز  نیا

 نیا افتادندیراه م یعقب بود، وقت نیا ،زدیم مهیکه حضرت خ یاصلًا وقت کرد،یم
 او را به دام جاکیبالأخره حضرت  .منزل فاصله داشتند کی شهیو هم زدیم مهیخ

 یچه فرق نیا 2.ختیسش آمدر مِ  عشق ریاکس و آمد ؛تادانداخت و سراغش فرس
ن أ»این نه؟!  یول ،رودیسراغش م و شودیآن خودش بلند مبرای است که  َ  نَ یمم  لم
سراغ شخص  و شودیخودش بلند م یّ! ولستیقرار ن ست،یقرار ن یوقت« ؟!النَّجاةُ 

 !میآینم دیگویم ا،یکه ب رودیم
 کنند،یم انین طرف بطرف و آ نیا در هاکه بزرگان در صحبت یمطالب نیا

: فرمودیه مک دمیشن یاز کس !داشتن استعرضه نهایرفتن است و تمام ا نهایتمام ا
 «!د؟یایکه ب ستیک م،یما سفره را پهن کرد»

                                                      
 .549 ص ،ظیمالن الدرّ. 1
 .161، ص وقعة الطف. 2



 163 اءیعملکرد افراد مختلف در مقابل دعوت اول لیتحل
اولیاء ت  اد مختلف در مقابل دعو افر  تحلیل عملکرد 

 متحانا کیبا  و رفتند، دوباره آمدند و آمدند لیآن اوا افرادی وقتکی
 گریو د ندیگویچرا متلک م گرید ولی ند! حالا خوب است که بروند،برد فیتشر

 کذا اتیّفیکآقا با آن  از نزدیکان! زنند؟یچرا طعنه م گریو د کنندیچرا مسخره م
اهد ان شممانعت کرد؟! ما که خودم یبخل کرد و چه کس یچه کس ؛رفتند و آمدند

رد و بت کصح شانیآقا با ابود و چقدر  یآمد و مدّت ییکذا خیش یآن آقا .میبود
 نیا دهدیم لیکه تحو یکرد و چقدر روشن کرد، آخرش حرف انیخلاصه مطالب را ب

 !یمدآخوش خب « وفق ندارد! عتیبا مظاهر شر نهایا کنمیم الیمن خ»است که: 
 در هر یول ،کرد دایپ رییحالش تغ و چند سال بود و آمدعالِم جناب آن 

جعه مرا شانیمسئله از مسائل به ا نیترو در مهمراه خودش را جدا کرد  ،صورت
تّفاق بلًا اق هیقض نیآقا هم هم یبرا کهیدرحال ؛دید ینکرد و خودش را مستقلّ در رأ

 نی! اه بود؟چ یراب نهایمسائل کنار رفت! ا ۀحدّاد هم یآقا ۀاشار کیافتاده بود و با 
 !یدآم خوش بود، دهاو انتخاب نش یول ؛رسدیتا آخرش هم م بود و انتخاب شده

وّل که در ااین« من از اوّل! ،همه از آخر ترسند یاله»: دیگویعبدالله م خواجه
دارد و  تیّمع ا مابکه الآن  یالبتّه نه اوّل زمان، اوّلبرای انسان چه چیزی نوشتند؛ 

 .کنمیم من فقط همان را دارم نگاه ؛ندکرد ریمن چه تقد یاز ازل برا نکهیا
 ایبگوید: می ولیّ !است قدرنیسهمشان ا و است قدرنیهمحدّشان  نهایا

د هم کار و بع دیآیم بالا نیتا ا یکی امّا آید،یکی کمی می !ایب ،ایب اینجا، ایب ،نجایا
جمع  دیرمشدند و  یصوف و مسخره کن که رفتند و نی! حالا مدام بنششودیتمام م

 !کنخب مسخره  !کنندیم
ــامر ــتان ک ــان در شکّرس ــدانی میطوطی  کنن

 
  

 1زند مسکین مگسوز تحسّر دست بر سر می  
 *  *  * 
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 هر هـدایت کـه داری ای درویـش
 

 1هدیۀ حق شِمُر، نه کـردۀ خـویش 
 م،یبدان مانرا از خود یرستگار نینجات و ا نیما ا یسر سوزن ۀاگر به انداز 

 یقتوآن  و در میما مطلوب هست یدر آن وقت یدپس بدان .میهست گرفتاردر آنجا 
 شیوخ تیّکه کما هو حقُّه به موقع میهست یّمرض یو در آن وقت میمقرّب هست

وشن رما  یخودمان برا تیّعدست آورد که موقبه شودیهم مرا  نیو ا م؛یواقف باش
 باشد!

ن انسا ت تغییر ماهویِ  اثبا ی در  ان  جری

 نیر ابر س از بزرگان اختلاف یکیو  یجعفر کبودرآهنگ رزایمرحوم حاج م نیب
! نه؟ ایهست  ریّل تغقاب یهر کس تیّماه اینه، و آ ای کنندیم دایپ رییتغ اتیّ ذات ایبود که آ

ه شده وّل زداکه از  یزینه، آن چ»: گفتیو او م« است ریّقابل تغ»: گفتندیم شانیا
ل قاب هانیبه من نشان بده که ا»: گفتیم وبحث دارد.  یجا نیخب ا« همان است!

وت و شقا یعنی ان،اتشیّهمان عوارض و ذات یعنیافراد،  تیّمنظور از ماه« هستند! رییتغ
م او ه!« اوریب و کن دایرا پ یکیخب برو »گفت: مرحوم کبودر آهنگی سعادتشان! 

 گرید ،ببرم و را بردارم نیگفت بروم ا د،کنیم بازیها دارد با سگ یکی دیدو رفت 
 وت به یولپ ی،نفلا»شود! گفت:  دایبهتر پ آدم نیمملکتمان از ا نیدر ا کنمینم الیخ
 شیمد پآ« .ندارم یکار ،میباشد برو»گفت:  «م؟یبرو ییباهم جا ییآیم دهم،یم

 هنگبودرآهمان کعلماء بود و در  ازکه مجتهد و  یجعفر کبودرآهنگ رزایمرحوم م
ی کشید ایحهصاو  ، و ایشان یک نگاه به او کرد ودارد وانیبود و د دیهمدان مرجع تقل

 الغیب شد!و زمین افتاد و غش کرد و بعد هم بلند شد رفت و جزء رجال
استاد سلوکی ل سالک نسبت به   حا

نجات از طرف کیست؟ یک دم ولیّ، یک دم درویش، یک دم خدایی؛ از این 
است! ما چه کسی هستیم؟! ما چه هستیم؟! ما حالا خدمت آقا آمدیم، پس باید حساب 

ها چیست؟! آقا خیلی دارند با ما متواضعانه عمل ! این حرفو کتابی داشته باشیم
آورند، خیلی! طور نبود، خیلی دارند خودشان را پایین میکنند، رسم گذشتگان اینمی
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 165 یاله اءیو اول نیمعصوم ۀائمّ  تیّحال عبود انیب

کنیم، از خجالت گذرد و ما چگونه عمل میاگر شماها بدانید که در دل ایشان چه می
گویم و دیگر قضیه را باز می بستهتوانیم به روی ایشان نگاه کنیم! سردیگر نمی

بینیم م. حالا میاهگویم و آنچه را که خودم فهمیدکنم. گفتم که من نظر خودم را مینمی
گذارند که ما اینجا آمدیم! خب نیا، برو، خوش آمدی! آیند منّت میها میبعضی

 !کسی گفت بیایی؟! دستمال ابریشم برایت آوردند؟! کارت فدایت شوم فرستادند؟چه
ل عبودیّت  ن حا لهی ۀائمّبیا اولیاء ا ن و  منین علیه معصومی لمؤ میرا ا ن برخورد  لسّلام جریا ل و رو ا معاویهبا عقی ی به  ن و  آورد

دٍ »امیرالمؤمنین افتخارش این بود که بگوید:  ن عَبیدم مُحمََّ این افتخار  1؛«أنا عَبدٌ مم
بین والّا  دارد از پیغمبر دارد؛فهمید که هرچه علی بود! او این قضیه و این مسئله را می

او را چرب کرد و  لیسبو پیش معاویه رفت، و معاویه  علی و بین آن عقیل که بلند شد
آن یک برادر و این هم یک برادر! از  2، چه فرقی هست؟!داد پول حسابی به او

گفت خیلی  3امیرالمؤمنین چیزی به او نرسید، خیری به او نرسید، فقط آهن داغ رسید!
                                                      

 :204، ص 1، ج ملکوت اسرار .90، ص 1، ج یالکاف .1
 «ای از بندگان پیمبرم.من بنده»
 .316، ص 3، ج هیمغن، محمدجواد البلاغةنهج ظلال فی .2
 :118السّلام، ص  علیهماهل بیت مناقب . 3
 غههج البلانش در السّلام مشهور است؛ خود علیه نیرالمؤمنیو ام لیداستان عق خیتوار ۀهم در»
 :دیفرمایم
دًا و اُجَرَّ فی علی   تَ یاللهم لَِن أبو عدانم مُسَهَّ دًا أحَبُّ إلََّ  حَسَک السَّ ن أن ألقَ  الِغللم مُصَفَّ الَله و  یمم

بادم و غاصبًا لمشیرَسولَهُ ظ ! و ک ءٍ الممًا لمبَعضم العم ن الحُطامم عُ یُ أظلممُ نفسًا لمنفَسٍ  فَ یمم قُفولُها  البملی   إلَ  سُم
 حُلولُها؟! یلثَّرَ ا فی طولُ یَ و 
 یصبح رو ا بهبدنم شب ت ز،یتنوک یخارها یرو اورمیقسم به خدا که اگر من شب را به صبح ب”

سلسله  و ریجکه خوراک شتران است( و مرا به زن زینوک ت یاسَعدان باشد )آن خاره یخارها
نم ک اتلاقمل را خارها بکشند، در نزد من بهتر است از آنکه خدا و رسو نیا یو رو اورندیدرب

 را غصب ایدن ۀاز أمتِع یبعض ایاز بندگان ظلم کرده باشم،  ینسبت به حقوق بعض کهیدرحالت
و  یه کهنگبسرعت رو  که با ینفس یبرا ،یظلم کنم به کس من چگونه !کرده و به جور برده باشم

  “!کشد؟یطول م ادیقبر ز انیو درنگ او در م رودیم یپارگ
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اش را پر کرد آمد، رویم پیش معاویه! رفت و معاویه کیسهدهی، میوب، تو به ما نمیخ
 علی هم گفت که رفتی، دیگر چه کارت کنم؟! ولی این علی است و آن هم عقیل!

کنیم؛ یمشاهده ه ملذا ما این مسئلۀ فقر و نیاز و احتیاج را در تمام ادعیۀ ائمّ
د، اه کنیا نگرید، دعای روز عرفۀ امام حسین دعای کمیل امیرالمؤمنین را نگاه کن

سین حمام زند که من بدبخت هستم، من بیچاره هستم، من ندار هستم! افریاد می
 زند!گوید! او امام حسین است و دارد فریاد میدارد می

گویند گوییم نه، ما داریم، ما چه هستیم، ما فلان هستیم! اصلًا میامّا ما می
                                                      

 کُم صاعًا یاستَماحَن یو قَد أملَقَ، حَتَّ  لً یعَق تُ یاللهم لَقَد رَأو ن بُرِّ ب تُ یو رَأ ،مم عورم  انَهُ یصم شُعثَ الشُّ
م کَأ هم ن فَقرم دَت وُجوهُهُم بمالعمظلمم.غُبَ الِلوانم مم  نَّما سُوِّ

او  یهاچّهود، و ببورده او را از پا درآ یشانیکه فقر و پر دمیبرادر خودم را د لیبه خدا، عق قسم”
 کیتار نگ آنهاه و رو گرد و غبار بر صورت آنها نشست دهیژول شانیکه از شدّت فقر موها دمیرا د

 “.خواستیم نمَ کیمن و از گندم شما  شیاند؛ آمد پدهرنگ کر لینّه صورت آنها را با نأشده، ک
دًا و کرّرنّ عاوَدَنّ و رًا و قد أصغَ  مُؤَکِّ قًا طَر ادَهُ یو أتَّبمعُ ق ینید عُهُ یأب و ظنََّ أنّّ  یسَمع هیإل تُ یمُکَرِّ  !یقَتیمُفارم
گوش  . من همدکر دیمرتبه آمد و گفتار سابق خود را تکرار کرد و تأک نیمرتبه آمد، چند کی نه”
م هست یاضهم ر پنداشت که من نیاستماع و گوش دادن من چن نیاز ا کردم؛یاستماع م و دادمیم

دنبال  وردارم بو روش خودم دست  قهیمَن به او بدهم، و من از طر کیها گندم مسلمان نیاز ا
 “او بروم! ۀو گفت خواست

ه لم  تُهایفأدنَ  دَةً یحَد تُ یفأحَ  سمم ن جم َ یَ مم ا عتَبم ن یذ جَ یفَضَجَّ ضَج ؛بِم ها و کادَ أن  دَنَفٍ مم قَ یحألَمم ن  تَم مم
هایم نّ فَقُلتُ: ثَکَلَتک الثَّواکملُ! أ !سَمم رُّ بمه، و تََُ ن نارٍ أحاها إنسانَُا لملَعم نارٍ أسَجَرَها جَبّارُها  إل تَئمنُّ مم

ن أذً  ! أ؟لمغَضَبمه ن لَظً  و لا یتَئمنُّ مم  !؟یأئمنُّ مم
 مرتبهکی؛ چسباندم لیآوردم به پوست بدن برادرم عق و داغ کردم یقطعه آهن کیرفتم  من”

! دیو بگرتبر  مادر یگفتم: ا !بود بدنش محترق بشود و بسوزد کیاش بلند شد و نزدناله یصدا
 یبرا انند منم یسانان کیکه  یاز آتش یکنیم ادی! فر؟یکنیم دادی! چرا داد و ب؟یکنیم ادیچرا فر

به آن  یکنیموقت مرا دعوت ؟! آناست پوست بدن تو گذاشته یرا گرم کرده و رو یآهن ،یزبا
ن آه نیا و از؟! تاست کرده هیو سرکشان ته نیمخالف یغضب برا یکه جبّارش از رو امتیآتش ق

 «“ناله نکنم؟! امت،یو من از آن آتش غضب پروردگار در روز ق یکنیداغ ناله م
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گویند؟! ها تغییر پیدا کرده است! عارف به چه کسی میت و ارزشآخرالزّمان شده اس
گویند عارف! جایی که آقای در این دور و زمان به بچّۀ سیزده ساله و چهارده ساله می

العلماء بشود عارف و کتاب بنویسد، دیگر بقیّه باید کلًا بروند! متعهّد به چه قصّاب
گویند؟ اینها ویند؟ عالم به چه کسانی میگگویند؟ مسئول به چه کسانی میکسانی می

همه عوض شده است؛ خب آخرالزّمان است و دیگر لغات برعکس شده است! آن 
 گوییم!گوید، بعد ما داریم این طرف قضیه را میامام حسین دارد واقعیّت را می

اقعی حقیقت از طالب و اوند   دستگیری خد

ای برسند و به حق برسند، مسئله لذا آنهایی را که در مقام باشند و بخواهند به
خودمان را  دینبارساند! بدانید که به هر وجهی شده است خدا آنها را به آن حق می

َ  لوگول بزنیم! کسی که بخواهد مسئله را بفهمد،   الله ینَ و بَ  هنَ یبَ  و ،هبعَ و طَ  خُلیِّ
ر در بیداری کنند، اگبخواهد واقعیّت را بفهمد، اگر در خواب باشد به او الهام می

رسانند؛ دوری و نزدیکی ملاک نیست، قرب ظاهر ملاک باشد مسئله را به او می
را  دَع نَفسَکَ سر همین است؛ شما این مطلب  ۀعمد 1!عالو تَ  فسَکَ نَ  دَعنیست. 

 اثبات بکن و تثبیت بکن، مسئله به شما خواهد رسید ولو از پر زدن یک طائر، ولو از
ک اشاره، ولو از یک کنایه، ولو در الهام، ولو در حرکت یک حیوان، ولو از ی

مکاشفه! مطلب به شما خواهد رسید به شرطی که در مقام باشیم، در تلّقی صادق 
رسیم. باشیم، خودمان را گول نزنیم، مسائل دیگر نیاید و آمیخته نشود؛ ما به او می

                                                      
 :2، تعلیقه 106 ، صمنسوب به بحر العلومرساله سیر و سلوک . 1
چون به مقام ”فت: از بایزید بسطامى نقل کرده است که گ ،149صفحه  ،1ج  ،تذکرة الأولیاءدر »

 !: بخواهفتندگ !هم تو از بهر ما بخواه ؛گفتم: مرا خواست نیست !گفتند: بخواه ،قرب رسیدم
ع دَ  ؛حال استماند این خواست ماى مىید ذرهتا وجود بایز :... گفتند !را خواهم و بسو گفتم: ت

 “! ]خود را رها کن و بیا![عالو تَ  کَ فسَ نَ 
و  ناجات کردممبار به درگاه او  یک”نیز از بایزید نقل کرده است که گفت:  150و در صفحه 

نخست خود  ؛ل اللهقُ  م  ا ثُ لاثً ک ثَ فسَ ق نَ لِّ طَ  ،ى شنیدم که: اى بایزیدی؟ نداإلیک صولُ الوُ  کیفَ گفتم: 
 «“!وانگه حدیث ما کن ،را سه طلاقه کن



 مجلس هشتم / 1های معرفت ج آموزه 168

 1این روایت امام حسن عسکری در این مورد است.
عنوان هها را بر، اگر کسی واقعاً طالب باشد، خدا بعضیحتّی از این بالات

؛ بیاید وشود بواسطۀ اینها، آن اصلی کشیده کند تا بهواسطه وارد در این جرگه می
ند، هست ای از این افرادی که در این حول و حوش قضیهبسا ممکن است عدّهوچه

صرفاً واسطه  که ار ندهداینها واسطه باشند. از خدا بخواهیم که ما را جزء وسائط قر
آورد؛ هدف دارد و میگذراند و شخصی را برمیآید و دورانی را میباشیم! این می

رسد، یک رسد یا نمیآن است و این واسطه بوده است. حالا آیا این به نفعی هم می
 مطلب دیگر است؛ امّا آن همان هدف است.

ل حضرت حق به ل فقر در قبا ن ح جر خلوص و حا نوا سالکع مود خیمۀ   اساسی سلوک و ع

دهد و بنابراین آنچه که برای یک سالک، حَجر اساسیِ سلوکش را تشکیل می
آن عمود خیمۀ جایگاه سالک را محقِّق است، همان جهت فقر و جهت نیاز و ندیدن 
خود در قبال حقّانیت ولیّ و در قبال حقّانیت حق و مقام ولایت است، که البتّه 

ریزی کردیم، از اوّل فقط مسئله این است! اگر این را ما از اوّل پی کند؛تفاوتی نمی
زنیم؛ حالا تا ریزی نکردیم، به همان اندازه لنگ میآییم؛ و امّا اگر پیدرست بالا می

کِی کم بشود، زیاد بشود، این طرف بشود، آن طرف بشود، آن دیگر با خداست که 
                                                      

ن ه   مَن جَرَمَ أنّ  لا: »... 458، ص 2، ج الاحتجاج .1 ن قَلبمهم مم یُریدُ إلّا  ؤُلاءم القَومم أنّهُ لاعَلممَ الُله مم
نً  لَکمنهُّ  و ؛یَتُکهُ فی یَدم هَذا المُتَلَبِّسم الکافمرم  لَِ  ،صیانَةَ دینمهم و تَعظیمَ وَلیِّهم  فُ بمهم عَلَی یُقَیِّضُ لَه مُؤمم  ا یَقم

وابم  نهُ  ،الصَّ قُهُ الُله لملقَبولم مم رَة ،ثُمّ یُوَفِّ نیا و الآخم  ... .«فَیَجمَعُ الُله لَهُ بذَلک خَیَ الدُّ
حبّت است جرم چون خداوند داراى لطف و م لا»: 94، ص 2ج  ،ولایت فقیه در حکومت اسلام

چنین  ر دستدما راهى براى ادراک واقع ندارند، و  ۀضعفاى شیع داند که بعضى از اینو مى
ببینند،  بیچاره ود رااند، اگر اینها در درون قلبشان دنبال واقع بگردند، و خى گرفتار شدهیعلما

ت آن ا از دسرآنها  گمارد تا اینکهفرادى را که حقّ باشد، براى هدایت آنها مىاخداوند یکى از 
رفته است عهده گ دا برد و راه حقِّ مُصیب را به آنها نشان بدهد؛ و این را خفسقه خارج کن یعلما
را بر  و آنها ائه نمایدرابه آنها افراد گردند، از این مىواقع  دنبال ،شخاصى که از درون قلباکه: 

 «طریق حق دلالت کند.
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د که بتوانیم هرچه زودتر این مسئله را از چقدر موفّق باشیم و خدا به ما توفیق بده
 برکات خودمان رد کنیم! اگر به توفیق خدا این مسئله را از خودمان رد کردیم، دیگر

ل ورَ﴿شود! از بالا و پایین سرازیر می هرََو 
 
َأ نَّ
 
َأ ىَ لرَٱَل  وَ َقُر   َ نُوا ورَٱء ام  ق  ت حرََا َتَّ ل يرهِمَن ال ف  َب ر ك  ت ََع 

ِنَ  أَٱَم  ا م  َٱوَ َءَِلسَّ
 ولی اینها آمدند و عُتوّ کردند و عصیان و طغیان کردند، و ما آنها 1،﴾رۡضَِلأر 

 را نگه داشتیم.
 الله جهِ وَلِ صاًخالِخوانیم بایستی که آن نماز در روایت داریم وقتی که نماز می

گوید که من غیرت دارم و غیرت باشد. وقتی که غیر در آن شریک باشد، خدا می
ه غیری را در آن فعلی که به من منتسب است شریک کنم؛ من دهد کمن اجازه نمی

خدا  2بخشم به همان غیر، همۀ آن بشود برای آن غیر!آیم سهم خودم را هم میمی
                                                      

 :195، ص 8، ج یشناس معاد؛ 96( آیه 7. سوره أعراف )1
های رکترآینه بساختند، ما هپیشه می اآوردند و تقوها ایمان میرها و قریهو اگر چنانچه اهل شه»

 «گشودیم.خود را از آسمان و زمین به روی آنها می
 :241، ص 1 ، جالله شناسی. 295، ص 2، ج الکافی. 2
ی الله رسول خدا صلّ ست که:حاتِم، از سعید بن جُبَیر در این آیه وارد اأبیاز ابن الدرّ المنثوردر »

 علیه و آله و سلّم گفت:
هُ لَه، و لَِ قولُ إنّ ربَّکُم یَ ” ن خَلقی تَرَکتُ العَمَلَ کُلَّ : أنا خَیُ شََیکٍ؛ فَمَن أشََکَ مَعی فی عَملمه أحَدًا مم

﴿: لهِِ و سَل مَ آثُم  قَرَأَ الن بیُّ صَلی  الُله عَلَیهِ و  “أقبَل إلّا ما کان ل خالمصًا.
ب هَِِف م نَكَ  َر  أء  ا َلقِ  َي ررجُوا  َۦن 

ب هَِِ ةَِر  َبعِبِ اد  كِر َيشُر لّ  اَو  َص  لحِ  م ل  َع  لر م  َۢاَۦأَف لري عر د  ح 
 
 *.﴾أ

دارش که در کر کسی ای هستم؛ پسگوید: من شریک پسندیده و برگزیدهپروردگارتان می”
ای آن بر ،ستاحدی را از خلق برای من شریک قرار دهد، من تمام عملی را که بجا آورده ا

پس ساشد. بپذیرم مگر آنکه خالص برای من بوده و من عمل را نمی !نمایمشریک واگذار می
َي ررجُو﴿ ۀپیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم قرائت کردند آی ن  هر  پس”]یعنی:  ن.را تا آخر آ ﴾ا َف م نَك 

کس را با د و هیچم دهنیکو انجا پروردگارش را داشته باشد، باید حتماً کار ءکس امید دیدار و لقا
 «“[!پروردگارش انباز و همتا قرار ندهد

 .110 هیآ( 18) کهف سوره* 



 مجلس هشتم / 1های معرفت ج آموزه 170

به اندازۀ سر سوزنی حاضر نیست در فعلی که به او منتسب است، غیری داخل 
ای نیست چارهکند؟ کار میباشد! حالا ببینید اگر غیر در قلبی داخل بشود خدا چه

 جز اینکه اوّل آن غیر را بیرون کند، بعد خودش تشریف بیاورد!
توانیم بکنیم و تنها توجّهی رسد تنها و تنها دعایی که ما میلذا به نظر من می

که در ادعیه و در حال خودمان و در تفکّر خودمان و در تأمّل در نفس خودمان 
كَ َوَ ﴿ی و بیچارگی و ضلالتی است که توانیم داشته باشیم، همین مسئلۀ بدبختمی د  َو ج 
آ َض 
ىَ َلّ   د  ه   و شاکر این نعمت باشیم و متوجّه باشیم که: 1،﴾ف 

 بــی عنایــات حــق و خاصــان حــق
 

 2گر مَلک باشـد سـیاه اسـتش ورق 
افتاده  به ما ت کهتمام آنچه که ما را از دیگران امتیاز داده همان نظر ولیّ اس 

خودمان  ردیم ور آوداده است؛ امّا خودمان چه متاعی به بازا است و این ما را امتیاز
 کار کردیم؟! هیچ کاری نکردیم!چه

ود و ضی بگفت: کسی در حلب قاشاید این قضیه را گفته باشم که مولانا می
دمان و شلوار با خو راهنیدست پ کیو گفت که ما فقط آن طرف نزد او آمد 

مال، اهرِ کن مظم این چیزها و تمام آثار و ایتما است! چیه اشهیبق ؛نیهم ،میآورد
نظر  نها فقطشود، تمام ایشود بلکه أتمّ هم میشود و تمام میشاءالله که کامل میإن

بری یچ خآید، نظر نکند هیچ خبری نیست آقاجان من! هولیّ است! نظر بکند می
 نیست!

ن از حقّ ل مُتم رِّدی ن حا  بیا

داشتند که شاید اگر  کذا و کذا ام که حالاتبه جان شما، من افرادی را دیده
کردید! حالات توحیدی داشتند، نه این مکاشفات شدید تعجّب میشما متوجّه می

صوری؛ ولی وقتی که نظر ولیّ از اینها برگشت، اینها به قعر جهنّم رفتند و ای کاش 
آتش زدند و  شود، بلکه قرآنماندند! نه اینکه آن حالات از آنها گرفته این وسط می

                                                      
 .7( آیه 93. سوره ضحیٰ )1
 ، دفتر اول.یمعنو یمثنو. 2
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ت که خاطر این اسمفاتیح آتش زدند! من با چشم خودم اینها را دیدم! تمام اینها به
نظر ولیّ برگشت! برای اینکه او گفت: این کار را انجام بده! آن گفت: این را برای 

دهم! در مقابل ولیّ شماها گفته، برای من نگفته است؛ من الآن آن یکی را انجام می
رسد؟! رسد که آن خوب است! به نظرت میکه نه، من به نظرم میایستاد و گفت 

 پس برو انجام بده! رفت انجام داد و کارش هم به اینجا رسید!
ید یگر بادفعه! دگردد، نه یکآرام برمیاگر قرار باشد که قضیه برگردد، آرام

ه ا با رمد و از خدا بخواهیم که این ادعیۀ حضرت سجّاد را در حقّ ما مستجاب کن
 اشی ازها نهمان مسئلۀ اساسی و نقصان واقعیِ خودمان متوجّه کند که تمام این

شان نما  کنیم! راه را بهداریم آن طرف میجهالت است! چون جاهل هستیم، برمی
 پذیریم! خب دیگر باید چه کرد؟!دادند، نمی

 کنید،می وقتی که من خدمت شخصی گفتم که آقا شما که این مسئله را بیان
 شود؟! ایشان فرمود:پس چرا با این روشنی و واضحی مسئله قبول نمی

نسان خواهد کسی را هدایت کند؟! اخب چه باید کرد وقتی که خدا نمی
 کند!کنیم قبول نمیتواند انجام بدهد؟ هر کاری میکار میچه

را  کنی، مطلبآیی، محبّت و ملاطفت میروی، از آن راه میاز این راه می
 فت؟!گدهد! چه باید کرد؟! چه باید کنی؛ امّا انجام نمییی، فلان میگومی

نا خیًاشاءالله خدا خودش ]عنایت کند[، إن عَل عواقمبَ اُمورم  !اللَهمّ اج 
 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 شرح و تبیین حال خوف و ابتهال اولیاء الهی
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
َ النجاةُ یا رَبِّ و لا تُستَطاعُ إلّا بمکَ؟! ن أینَ لم  1مم

اولیاء الهی ن و  ائمّۀ معصومی ن  ل خوف و حز  تبیین حا

مطلبی ممکن است به ذهن خطور کند و آن این است که آیا اولیاء و ائمّه و 
افرادی که کارشان تمام است، اینها هم در مقام خوف و رجاء هستند یا اینکه دیگر 

دانند که دیگر مسئلۀ آنها تمام نها مهر زده شده است و به عبارت دیگر، اینها میبر ای
﴿است و 

قرَ َم  دَِفِِ قٍََع  قرََليِك َمَ َعِندَ َصِدر مأویٰ و مسکن دارند و خلاصه دیگر  2﴾ت دِرَِمُّ
 مطلبی برای آنها باقی نمانده است؟!

ابوحمزه یا شنویم، مثل دعای کمیل یا دعای این دعاهایی که ما از ائمّه می
کنند و حالت آنها حالت ای که اینها واقعاً خودشان را بیچاره قلمداد میاین ادعیه

                                                      
 دعای ابوحمزه ثمالی.ای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة .1
 :41، ص 10 ، جمعاد شناسی. 55( آیه 54. سوره قمر )2
 «در نشیمنگاه راست و درستی، در نزد خداوند مالک و مقتدر، نشست دارند.»
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أَ﴿خوف است؛ این مسئله با آنچه داریم که:  لّ 
 
ورََأ

 
َأ أءَ إنَِّ ََِلَِ ا ورََٱلل  َخ  َلّ  ل يرهِمرََف  ََع  لّ  َهُمرََو 

رَ نوُنَ ي  خدا دیگر هیچ  سازد؟! چون در آن آیه دارد که اولیایچطور با هم می 1﴾ز 
خوفی برایشان نیست؛ به عبارت دیگر، گرچه لای نفی جنس نیست ولی بالأخره 

 نکره در سیاق نفی است و لای مشبهه به لیس است.
 یْرشپس از یک طرف، هیچ خوفی نیست، و چرا خوفی باشد برای کسی که س

حتمال انفس،  نز آاتمام بشود و از مراتب انیّت بگذرد و دیگر نفسی برای او نماند که 
 گویند:! میداردنعتوّ و سرکشی برود؟! بنابراین دیگر از چه باید بترسد؟! ترس معنا 

ق ب ماخاطر امر معنایش این است که خوف به  ار آن]آنچه در آینده انتظ یُتَََ
ه ]آنچه گذشته است[ و فوت شد ما مَضٰ خاطر امر رود[ است و حزن بهمی

 است.
 خدا مفقود است!ولیای و هر دوی اینها از ا

﴿گوید: بکر میفخر رازی در تفسیرش راجع به این کلام پیغمبر که به أبی
رَۡ ِ َإ

قُولَُ رََلصِ  حِبهِۦَِي  َت  نرَلّ  َ َإنَََِّز  ن اَٱلل  ع  گوید که واقعاً تماشایی است! لاطائلاتی می 2﴾م 
 گوید:آورد و میتا دلیل بر عصمت ابوبکر می دوازده ،دهبعد 

ا﴿ :دیگویخود نمبی کلام و ستیا که کلامش گزاف نخد رسول ي نطِقََُو م 
نَِ رٱَع  و ىَ ل  پس رد؛یگینم تعلّق یویدن امور به قطعاًاز آن طرف هم حزن  3،﴾ه 

و  یویو از حزن دن ،کمل افرادأو  تمّأ بر کرد حمل دیبا را غمبریپ کلام نیا
 یحزن اخرو ت؟اس تمقام نبوّ  ۀستیاست و کدام شا تمّأ کیکدام  یاخرو

                                                      
 :24، ص 5 ، جامام شناسی. 62( آیه 10. سوره یونس )1
 «.یستنگونه اندوه و حزنی گونه ترس و هیچهیچ آگاه باشید که برای اولیای خداوند»
 :108، ص 9، ج یشناس امام .40( آیه 9سوره توبه ) .2
 «ست!خداوند با ما ،گفت: اندوهگین مباشر آن وقتی که پیغمبر به مصاحب خود مید»
 :253، ص 2، ج امام شناسی .3( آیه 53سوره نجم ). 3
 «.کندو از روی هوای نفس تکلّم نمی»
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: دیگویم بکریبأ به دارد غمبریپ نیبنابرا ؛زودگذر است ایچون دن گر،ید
﴿

رَ ت  نرَلّ   ،یکن دایپ حزن آن خاطربه دینبا که است یرتآخ تو آخرت یعنی، ﴾ز 
 واز افراد  اکملبر  حمل دیبا غمبری! چون کلام پیبهشت هست اهل قطعاً تو

 امور به غمبریپمعنا ندارد  که یوقت ؛بشود قیاز مصاد اکمل و انواع از اکمل
و چون ، دیبگو یاخرو امور به دیبا پس نشو، ناراحت دیبگو یویدن
﴿

نرَ رز  ت  به  ینه واست  ینه یبه معنا است، قعی ما از تیحکا غمبریپ ﴾لّ 
نرَ﴿ .است إخبار یمعنا رز  ت   یتو حزن ۀمسئل و ستین حزن قابل یعنی ،﴾لّ 
 1!است نیتضم تو آخرتاصلًا  یعنی نیبنابرا ،داردیبرنم
رَ﴿َ:اگربگوید ت  نرَلّ  َ﴿ گردی ،﴾ز  َ ٱإنَِّ ن اَلل  ع  تو  عاقبت کهنیا ؟به چه معناست ﴾م 

 تیّخصوص نیا و درموقع  نیادر  اینکه اصلًا! و ؟با ما است خداتضمین است، پس 
 الفساد وواضح بافددارد؟! اصلًا اینهایی که دارد می یگاهیچه جا ،گفتنداین را 
 البطلان است!واضح

بۀ ن و جنبۀ حزخدا چه حسابی دارد؟ اگر واقعاً جنحالا این مسئله در اولیای 
آنها  ال گریۀحنبود، پس این حالاتی که دارند یعنی چه؟! این خدا  یایاولخوف در 

ه، ی است که خلاصاصهیعویعنی چه؟! این حال بکاء یعنی چه؟! این یک مسئلۀ 
 ماند.میاین مشکل برای اینها 

غیر وقت کاینها حزنشان از ترک أولیٰ است؛ مثلًا ی»گویند: اینکه آقایان می
طور است؛ وقتی معصوم است، دیگر ترک اولیٰ هم همین« ای از آنها سر نزند!أولیٰ

اَيرُيِدَُ﴿ترک اولیٰ و غیر ترک اولیٰ ندارد:  َُٱإنَِّم  َلَِذُرََلل  نكُمََُهبِ  َلر جِرَٱَع  هرََس 
 
َأ َتَِيرَلبر َٱَل 

كُمرَ ِر  ه  يُط  كُمرَ﴿منظور از  2؛﴾ايَۡ هَِت طرََو  ِر  ه  که امام به  یوقتطهارت مطلقه است.  ﴾اهِيَۡ ت طرََيُط 
                                                      

 .53، ص 16، فخر رازی، ج مفاتیح الغیب .1
 :150، ص 2، ج یشناس امام .33( آیه 33سوره أحزاب ) .2
 ه رجس ورگونهبیت  جز این نیست که خداوند اراده کرده است که فقط از شما اهل این است و»

 «.شما را پاک و پاکیزه گرداند امعنپلیدی را از میان بردارد و بتمام
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، دیگر ترک اولیٰ هم داخل در همین طهارت مطلقه رسدیمقام طهارت مطلقه م
پس معلوم است که طهارت به معنای واقعی پیدا نشده است؛ والّا  خوابیده است،

 گوییم: طهارت مطلق است!میکه ما درصورتی
خاطر به اءیاولین در شب برای چیست؟! قطعاً نهای امیرالمؤمپس این گریه

و  بدهند دست گیرند! اگر تمام عالم از طلا باشد و آن را ازامور دنیوی حزن نمی
مام تیاء، اول خاطر اینکه وقتی کهفات، حزن برای آنها معنا ندارد؛ به طور ماهمین

 عنا ندارد کهمبراین بنا لله را از متأثّرات و مسبّبات اسماء الهیّه بدانند، دیگرا سوی ما
 که اینها خودشانحالتیاز فوت یک متأثّری برای اینها یک حالت حزنی پیدا بشود، در

جریِ مُ  سّلامال همَجرا و مَمشای افاضۀ آن اسم و آن صفت هستند. وقتی خود امام علی
یک  ودیقه از فوت یک خانه و یک منزل و یک باغ و یک حعالم امکان است، دیگر 

دیگر از  نند،شود؟! وقتی که تمام عالم را فعل خدا بداعقاد برایش حزنی پیدا می
حزن  شود؛ اگر همفوت یک بچّه و یک زن و یک زمین و... برایش حزنی پیدا نمی

 پیدا بشود، حزن معنوی است!
: دوفرمیو مکشد آه می عثمان بن مظعونراجع به  السّلام امیرالمؤمنین علیه

 لَ یلقَ  کانَ  !ادً یز اللهُ  مَ حم رَ »فرماید: یا راجع به زید می «!فی اللهم  1أخٌ  کانَ ل فیما مَض  »
                                                      

 ، تعلیقه:86، ص 2، ج معاد شناسی ؛287، حکمت 205، ص 4)عبده(، ج  البلاغة نهج .1
، 5ر جلد دمیثم بحرانی ابن؛ ستا اختلاف نهجرّاح در بین شُ ،کدام است« أخ»در مراد آنکه این »

مراد أبوذر ”، از طبع سنگی گوید: 581الله کاشانی در ص فتح ؛ و ملاّ 390ص  ،شرح نهجاز 
 “مراد عثمان بن مظعون است.”اند: و بعضی گفته “.غِفاری است

مراد از این برادر، اند: بعضی گفته”گوید:  شرحاز  184و  183، ص 19در جلد  الحدیدأبیابنو 
و این  “؛و کان ضَعیفًا مُستَضعَفًا”و این بعید است چون در عبارت است که:  “.رسول خداست

جمعی  را نیز و این “.مراد أبوذر غفاری است”اند: و بعضی گفته صفتِ رسول خدا نبوده است.
دُّ فَهُ اإن جفَ ”چون در عبارت آن حضرت است که: ،اندمستبعَد شمرده لُّ  وَ لَیثُ ءَ الجم  .“وادٍ  عادٍ و صم

  و أبوذرّ از معروفین به شجاعت و بَسالت نبوده است.
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به مردم کم بود، ولی کمک او زیاد بود و بار  ثقلشو  وِزر 1؛ةم عونَ المَ  یَ ثکَ  ةم نَ ئوالمَ 
یا راجع به رفتن  2،که حضرت گریه کردیا راجع به رفتن مالک اشتر « داشت.برمی

همۀ این حالات  4؛یا راجع به رفتن عمّار 3،بکر که حضرت گریه کردمحمّد بن أبی
شود، و خب اشکالی هم ندارد! دادن رفیق راه پیدا میدستحزنی است که برای از

 ود.اینها مهم نیست، صحبت در امور دنیوی است که معنا ندارد در اینها حزنی پیدا بش
ن به مآل ن در طریق و یقی اطمینا ل خوف با  ت حا فا  عدم منا

کند و بعد هم کارد و درست میها را با آن وضع میآن کسی که نخلستان
آورد و رود و خودش را به سختی درمیو بعد هم می 5،کندوقف فقرای مدینه می

فلان  یفلان و بن آید وقف بنیزند، و وقتی آب درمینهر و آب چاه و قنات می
                                                      

 لص عیان مخاز شی معروف به مقداد بن أسود است که ،مراد مقداد بن عَمرو”اند: و بعضی گفته
اند که: و بعضی گفته “علی بوده است و در فضیلت او حدیث صحیح مرفوع وارد شده است.

بوده  ین جاریاب بر خ و برادر معیّن نیست و این کلام از باب مَثَل است و عادت عراشاره به أ”
از وجوه  این أقویٰ”گوید: و سپس می“ .مثل قولهم فی الشّعر: فَقلتُ لصِاحبی، و یا صاحبیاست؛ 

 “مذکوره است.
 ،ای استمرهباقر ککه شارح آن آقا میرزا محمّد 378، ص 21خوئی، در جلد  شرح نهج البلاغهو در 

تمال داده عت که احمیثم بر این جماابن”کند که: کند و اضافه میالحدید نقل میأبیاین عبارت را از ابن
الحدید أبیکه احتمال ابندرصورتی”گوید: و سپس می “شده، عثمان بن مظعون را اضافه کرده است.

 «.“ه گرفتو روایات تمثیلیّمیرالمؤمنین را باید مبتکر فنّ رُمانتیک اصحیح باشد، حضرت 
 )محقّق(« بود.برادر الهى  برای من یکدر زمان گذشته »ترجمه: 

 .177، خوارزمی، ص المناقب .1
 .170و  169، ص 1، ج الغارات. 2
 .198 ص، همان. 3
 :123 ص ،کفایة الأثر .4
َِ﴿: ”بار فرمودشکاها جنازۀ عمار را دید، با چشمانی السّلام وقتی بین کشته امیرالمؤمنین علیه» أَإنَِّاَلِلَّ َوَإِنَّا

رهَِر  جِعُونَ   «“ای نبرده است.هو بهر هرکس قتل عمّار را بزرگ نشمرد و محزون نشود، از اسلام حظّ. ﴾إلَِ 
 .122، ص 2 ج السّلام، علیهم طالبأبی آل مناقب. 5
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این دیگر معنا ندارد که خوف یا حزن به امور دنیا پیدا کند! پس این چه  1کند؛می
حزن و چه خوفی است که اینها دارند؟! وقتی که پیغمبر به امیرالمؤمنین بشارت 

کند: شود و سؤال میآید، و بعد امیرالمؤمنین بلند میدهد بر اینکه ماه رمضان میمی
هرم  ذاهَ  فی أفضَلُ  عمالم الِ یُّ أ»  أفضَلُ الِعمالم »فرماید: حضرت می «؟میظالعَ  الشَّ

مم اللهم.  کیبکم یُ  ما»گوید: کند، امیرالمؤمنین میبعد حضرت گریه می« الوَرَعُ عَن مَحارم
نکَ فی یأبک: »دیفرمایم حضرت« ؟اللهم ولَ سُ رَ  ای هرم  لمما یُستحََلُّ مم بعد  «...هَذا الشَّ

ن دینمی؛ أ»کند: امیرالمؤمنین سؤال می دینم آن موقع درست است، سالم  فی سَلمَةٍ مم
ن »فرماید: حضرت می« روم؟است و با تدیّن و با دین واقعی از دنیا می فی سَلمَةٍ مم

آیا امیرالمؤمنین « ای نیست!مسئله ؛اُبال لا»فرماید: بعد امیرالمؤمنین می 2«دینمک.
                                                      

 .123، ص همان. 1
 :44، ص 1 ، جشناسیمعاد  ، با قدری اختلاف.95، شیخ صدوق، ص الأمالی.2
استم و طبه برخیان خدر پا”گویند: کنند میالسّلام که این روایت را بیان می امیرالمؤمنین علیه»

؟یا رَسولَ اللهم! ما أفضَلُ الِعرض کردم:  هرم  عمالم فی هَذا الشَّ
! أفضَلُ الِ مم اللهم فَقالَ: یا أباالحَسَنم هرم الوَرَعُ عَن مَحارم  .عمالم فی هَذا الشَّ

 خدا بهترین اعمال در این ماه چیست؟ ،ای رسول
 است. رسول خدا فرمود: ای أبوالحسن! بهترین اعمال در این ماه اجتناب از گناهان

 ثُمَّ بَکَی، فَقُلتُ: ما یُبکیکَ یا رَسُولَ اللهم؟
؛ ک هرم نکَ فی هَذا الشَّ لیَن و رَبِّکَ و قَد انبَعَثَ أشقَی الِنّّ بمکَ و أنتَ تُصَلّی لم أفَقالَ: أبکی لمما یُستَحَلُّ مم وَّ

رینَ، شَقیقُ عاقمرم ناقَةم ثَمودَ؛الآ بَةً عَلی   خم بَکَ ضَََ یَتُکَ  فَضَََ نها لحم بَت مم  .قَرنمکَ فَخُضم
 شما چیست؟ ۀخدا علّت گری ،ای پیامبر :سپس رسول خدا گریه کرد. عرض کردم

؛ ل کنندرا حلا وون تخاین ماه بر تو فرود آید و  عظیمی که در ۀکنم برای آن حادثفرمود: گریه می
ترینِ ل شقیین حاابینم که تو در حال نماز و مناجات با پروردگارت هستی، در مثل اینکه من می

  وغز سر تمی بر برانگیزد و چنان ضربت ،صالح ۀناق ۀکنندردیف پیدوش و هماوّلین و آخرین، هم
  خون خضاب شود. فرود کند که از آن ضربت محاسنت به
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داند؟! پس چرا خوف دارد؟! فرض کن که گوید یا نمیداند پیغمبر راست میمی
فردا یک شخصِ صادقِ مصدّقی خبر  ،دیدار یآن بده و نیشما به امن باب مثال 

آیم و به کنم و میزند که من فردا صبح حرکت میدهد که آقا فلان کس تلفن میمی
عاف پردازد بلکه به اضتنها بدهی شما را میدهم، و این مبلغ نهشما فلان مبلغ را می

رسد، و شما هم به این مسئله یقین دارید؛ آیا باز خوف مضاعف هم برای شما می
 فی»گوید: دارید یا ندارید؟! چه خوفی داشته باشید؟! دیگر خوف یعنی چه؟! او می

ن سَلمَةٍ   ؟!چه یعنی هاهیگر نیپس ا «؛ دیگر دینت سالم است.نمکید مم
گیرند این است مبیتِ امیرالمؤمنین میالها دارند به لیلةاشکالی که الآن سنّی

مانی و در مدینه به که علی هنر نکرده است، چون پیغمبر به او گفت: تو سالم می
شود؛ داند که طوری نمیشوی! پس علی که رفت و آنجا خوابید، میمن ملحق می

شود! صحبت سر دانم هیچ طوری نمیخب من هم اگر پیغمبر را صادق بدانم، می
مانی یا نه، صحبت سر این است که قبل از ت که پیغمبر به او گفت سالم میاین نیس

رسی، وقتی که مانی و به مدینه میاینکه پیغمبر به امیرالمؤمنین بگوید تو سالم می
 اللهرسول ای»علی گفت: « ؟یبخواب من یجا سر یرویم ایآ»پیغمبر به علی گفت: 

او هم گفت: « !بله»حضرت فرمود: « ؟یرسینه میمد به سالم تو ،بخوابم من اگر
خواست برود بخوابد، حضرت فرمودند: بعد وقتی می« !خوابمیم رومیم خب»

                                                      
  ن دینی؟ فَقالَ صَلیَّ الُله عَلَیهم و ن دینمکَ.آفَقُلتُ: یا رَسولَ اللهم! فی سَلمَةٍ مم  لمهم و سَلَّمَ: فی سَلمَةٍ مم

 آیا در آن حال دین من سالم خواهد بود؟ ،عرض کردم: ای پیغمبر خدا
 .سالم خواهد بود دین تو ،: بلیفرمود  که درود خدا بر او و آلش بادپیغمبر 

نیّ کَنفَسی، ومَن قَتَلَکَ فَقَد قَتَلَنی، و مَن أبغَضَکَ فَقَد أبغَضَنی؛ لِم  ،ثُمَّ قالَ: یا عَلیُّ  ن  نَّکَ مم طینتَکَُ مم
تی طینتَی، و أنتَ وَصیّی و  .خَلیفَتی فی أُمَّ

و را تکه  سیکه تو را بکشد حقّاً مرا کشته است، و ک کسی ،سپس رسول خدا فرمود: ای علی
و سرشت ت ست، وادشمن دارد حقّاً مرا دشمن داشته است؛ زیرا که نسبت تو با من مثل جان من 

 «“.از سرشت من است، و تو وصیّ من و جانشین من در امّت من هستی
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قبلًا که به او نگفته بود! و  1«ی.آوریم را من الیع و اهلو  یرسیم سالمهم  تو»
 میکرد یخواب راحت کیآن شب ما »گفت: امیرالمؤمنین این است که می عبارت

نه اینکه بداند سالم است، خب سالم نماندم که « !دمینخواب طورنیا انعمرم در که
بعد  !نماندم! حال حضرت این است که رسول خدا سالم بماند، هرچه شد که شد

مادر خودت فاطمه  ،یآوریفاطمه را م نیو ا ییآیتو هم م نه،»گوید: پیغمبر می
 وضع و کیفیّت آوردند. و حضرت اینها را با آن« ...و یآوریم همبنت اسد را 

حالا صحبت در این است که اوّلًا آیا اولیای خدا به مآل خودشان واقف 
هستند یا نیستند؟! این یک مسئله، دوّم اینکه حالا واقف هم نباشند بالأخره در 
وضعیّت فعلی مگر اینها دارای مقام اطمینان نیستند، آیا اطمینان با این حالات 

شود، یک بام و دو هوا که ! کوسه و ریش پهن که نمیمنافات دارد یا ندارد؟
ورَ﴿گوید: شود! از یک طرف مینمی َخ  َلّ  ل يرهِمرََف  ََع  َهُمرَو  رََلّ  نوُنَ ي  و از طرف دیگر  2﴾ز 

کار ها و... را چهها و زاریگوید و گریهاین دعاها و این چیزهایی که دارد می
گیریم و قام جمعیّت! ما الآن روزه میالجمعی و مگویند مقام جمعکنیم؟! این را می

موقع شود، در آنشویم، بعدازظهر که گرسنگی غالب میگرسنه می تا موقع افطار
توانیم در آن آنچه که بر وجود ما حاکم است، گرسنگی است یا سیری؟! آیا می

موقع سیری را در وجود خودمان حاکم کنیم؟! نه، ما گرسنه هستیم، حال ما حال 
گرسنه است؛ حالا که افطار کردیم و سیر شدیم، دیگر از گرسنگی یک شخص 

توانید گرسنگی را در وجود خودتان پیاده کنید؟! خبری نیست! الآن آیا شما می
این غذا  تا کنید! مگر اینکه بگذردتوانید، هرچه بگردید پیدایش نمیدیگر نمی

سنگی در وجود ما پیدا موقع دوباره گرهضم بشود و دوباره این معده طلب کند، آن
                                                      

 ، با قدری اختلاف.469ـ  465 ص ،طوسی، شیخ الأمالی.1
 :24، ص 5 ، جامام شناسی .62( آیه 10سوره یونس ) .2
 «.گونه اندوه و حزنی نیستگونه ترس و هیچهیچ برای اولیای خداوند»
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توانیم هم سیری و هم گرسنگی را با همدیگر واجد یشود. ما در یک حال نممی
توانند گرسنگی و سیری را با همدیگر طور نیستند، میباشیم. امّا اولیای خدا این

داشته باشند. اگر ما رسیدیم به جایی که توانستیم این دو حال را داشته باشیم، 
 م خوفی که امیرالمؤمنین دارد چیست.فهمیم که مقامی

خیلی  وای کوهستانی جادّهدر  :زنماست؟! یک مثال میمقام خوف چه مقامی 
 شویدیتور مدارای خطر پرتگاه است، شما سوار یک ماشین یا سوار یک مو کهخطرناک 

 ن بیاید واییکنید پبها را طی و باید از این جادّۀ کوهستانی بالا بروید و بعد دوباره گردنه
تی که کنید، وقکنید و حرکت میبه آن شهر بروید. موتور یا ماشینتان را روشن می

ه لامت بسگویند که شما به آیند و به شما میآقا میحضرت خواهید حرکت کنید، می
لان به فا رمن  آنجا خواهید رسید، و اگر رسیدید داخل در منزل فلانی بشوید و پیغام

د گوینر حرف ایشان هم حرفی ندارید و وقتی که ایشان بشخص برسانید! شما د
 افتیداه میما رشخواهید رسید، دیگر مسئله تمام است! البته اگر حرف نداشته باشید! 

 ید ایندار کنید. آیا وقتی کهها میکردن این گردنهآیید و شروع به طیو بالا می
رسید، ا میه آنجبآقا گفتند شما کنید، هیچ شده که بگویید حالا که ها را طی میگردنه

ما فتند شان گخواهد برود؛ یا اینکه ایشجا میپس من فرمان را رها کنم تا خودش هر
یید توانید بگومینتوأم باشد؟! شما هم رسید، باید با مواظبت بر مسیر می سالم به آنجا

دارم و رمز بری توررسی، پس از آن بالای گردنه پایم را از که چون به من گفتند سالم می
شمت ادّه چجآخر  اوّل جادّه تارسی! امّا شما از بگویم خودت برو؛ گفته است سالم می

ن این ید! بیی رسدانی که گفتند تو سالم خواهبه جادّه است که نیفتی، در عین حال می
 ای اتّفاقضیهداند قحکایت و این قضیه هیچ منافاتی ندارد که در عین حال که انسان می

به  اشد؛واهد افتاد، حالش در طی مسیر حال یک شخص مواظب و مراقب بر امور بخ
ه، یعنی فعلیّ  اظبتاست با این مراقبت و مو عبارت دیگر بین سالم رسیدن به آنجا تلازمی

 .رساندیبه آنجا م این مراقبت و مواظبت است که ما را سالم و به سلامت
الله اصلًا  سوی مسائل دنیوی و مسائل ما از نقطۀ نظر السّلام امیرالمؤمنین علیه
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گوید من تمام دنیا را سه نظری ندارد تا اینکه او را خوف بگیرد یا نگیرد! او می
 دیگر خوف چه چیزی را داشته باشم؟! 1،ماکردهطلاقه 

ع ار تحقّق موضو ائر مد  شأنیّت تکالیف د

کی از ید، تندر آن بحثی که مطرح شد که تکالیف دائر مدار تحقّق موضوع هس
هر  ه درکشود، این است آید و به آنجا ختم میهایی که از آن بحث جلو میریشه

مر رب خششود. اصلًا تکلیف ای تکالیف مرحلۀ قبل از انسان برداشته میمرحله
 لمانسآید، شرب خمر برای سلمان نیست چون موضوع در دیگر برای سلمان نمی

یگر دمان واط و زنا و سرقت و... برای سلدیگر منتفی شده است؛ تکلیف حرمت ل
طور همین یک طبقۀ خاص است، برای او تکلیف بالاتر است. و براینیست؛ اینها 

کند؛ ا میپید مراتب افراد در موضوعیّت برای تکلیف و موردیّت برای تکلیف تفاوت
 کند.چطور اینکه خود تکلیف تفاوت پیدا می

 ایالخاص داریم. روزهریم، تکلیف خاصّ ما تکلیف عام داریم، تکلیف خاص دا
ای است که محرمات و مفطراتی که ذکر شده را انجام گویند بگیرید، روزهکه به عام می

کنند، از غیبت هم ای است که علاوه بر اینکه از اینها پرهیز میندهد؛ روزۀ خاص روزه
مفطر ظاهری روزه که  کنند، چون اینهاکنند، از شنیدن امر حرام هم پرهیز میپرهیز می

ای است که حتّی از فکر الخاص روزهخاصّ کنند؛ روزۀنیست امّا از اینها هم پرهیز می
                                                      

 :76، حکمت 152، ص 4)عبده(، ج  البلاغةنهج .1
قتم  !إلَیکم عَنِّی ،یا دُنیا ،یا دُنیا» ضتم أم إلََّ تَشَوَّ ی !هَیهاتَ  !حانَ حَینکُم  لا ؟!أ بی تَعَرَّ ی غَیم لا  !غُرِّ

ن  !فَعَیشُکم قَصیٌ و خَطَرُکم یَسیٌ و أمَلُکم حَقیٌ  ؛رَجعَةَ فیها لا ،ثَلثًا قَد طَلَّقتُکم  !حاجَةَ ل فیکم  آهم مم
فَرم و دم عَظ قملَّةم الزّادم و طولم الطَّریقم و بُعدم السَّ  «!یمم المَورم

ا ته و مروق داششاى یا به من ى دنیا، اى دنیا، از من دور شو! آیا متعرّض من شدها»ترجمه: 
یازى به تو ن مرا! ب؛ هیهات! دیگرى را بفرینزدیک مباد هنگامۀ )فریب و استیلای( تو !خواهانى؟

در و اه، و قو کوتت یزندگ !نیست در آن گشتىازدیگر رجوع و ب کهام نیست، تو را سه طلاقه گفته
 وسافت مآه از کمى توشه و طول  است! ارزشمنزلت تو ناچیز، و آرزوى تو چه پست و بى

 )محقّق(« !منزلگاه قیامت و سختی دّتشدورى سفر و 
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گناه هم نهی دارد، از خطور گناه هم نهی دارد، از خطور فکر بد و سوء ظن نسبت به 
مؤمن هم نهی دارد، از خطور مسائل تفاخر و مسائل انانیّت و... هم نهی دارد، این 

ای است که از غیر خدا نهی دارد، یعنی الخاص؛ روزۀ أخص روزهشود روزۀ خاصّمی
غیر خدا را اصلًا نباید در دلت راه بدهی، اصلًا نباید به غیر خدا توجّه پیدا کنی. روزه 

کنی، نباید ها و به عیال و... نگاه میروی و به بچّهگیری ولی وقتی که در منزل میمی
لو اینکه خب نگاه، نگاه حلال است؛ یعنی غیر خدا نبایستی که در اینها تو را بگیرد و
انسان خطور  خب حالا این دیگر صحبت دارد. آیا اصلًا به مخیّلۀ 1این دل جا بگیرد؛

کند و کند که سلمان بیاید شراب بخورد، سلمان بیاید زنا کند یا نه؟! اصلًا خطور میمی
س تعلّق تکلیف به همچون سلمان از یک حکیم ی معنا ندارد، پوقتاصلًا معنا دارد؟! 
شأنیّت هم ندارد! شأنیّت برای این است که تکلیف تعلّق بگیرد به و لغو خواهد بود، 

شود شأنیت. تنجّز دارد ولی هنوز به فعلیّت این مکلّف ولو مکلّف جاهل باشد؛ این می
ت شأنیّتی است که وقتی است که شخص متنبّه باشد. این شأنیّنرسیده است؛ فعلیّت آن

گویند که تکلیف به همۀ مکلّفین آن شأنیّتی که آقایان میوالّا  گوییم،خودمان داریم می
ای است که آن دفعه هم صحبت شد که این این مسئله خبگیرد، السویّه تعلّق میعلَی

گوییم این است که تکلیف روی موضوع حرف خیلی پایه ندارد. امّا شأنیّتی که ما می
یِ خودش بر فرض تحقّق، بار است؛ چه مکلّف عالم باشد یا نباشد. بنابراین وقتی کلّ

مکلّف از تحت دایرۀ موضوع تکلیف کلّی درآمد، دیگر نسبت به او شأنیّت ندارد و 
طور با اعجاز تبدیل به زن شد؛ همان ،تکالیف دیگری بر او است. مثلًا یک مکلّفِ مرد

شروع کرد به هتّاکی جد مدینه نشسته بودند، یک شامیکه امام حسن تبدیل کرد. در مس
 گفت:کرد و میکردن. حضرت داشت صحبت می

دهیم! شماها چه کسی هستید؟! ما روی مصلحت خدا داریم اینها را انجام می
کنم و شام را تبدیل به مدینه ... من اگر بخواهم مدینه را تبدیل به شام می

                                                      
 .75، ص 1، ج انوار الملکوتبیشتر پیرامون علّت غائی روزه، رجوع شود به جهت اطّلاع  .1
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 !کنمکنم و زن را مرد میکنم! مرد را زن میکنم و جاهای اینها را عوض میمی
گویی من را زن اگر راست می»دفعه یکی شروع کرد به خندیدن که: یک

نگاه کردند و  «بلند شو چادر سرت کن! بکش، خجالت»حضرت گفت: « بکن!
های این ریخت و زن شد! دید ای داد بیداد، گیس درآورد و دیدند که تمام ریش

 در یکی آن ورا زن کردم  نیا»د و دررفت. حضرت گفت: ریشش ریخت! بلند ش
کلفت در  لیسب کیحالا آن طرف بلند شد و به خانه رفت، دید « کردم! درا مر خانه

 اورندیب یخنث ۀبچّ کی ید؛ آنهاکن صبر حالا»حضرت گفت:  خانه گرفته نشسته است!
ز یک مدّت آمد و جا رفته بود. خلاصه بعد اآبرویش همه« !زن نه ومرد است  نه که

روی دست و پای امام افتاد، بعد حضرت دوباره ریش و سبیل را عوض و بدل کرد 
 1شهرآشوب است.ابن مناقبقضیه در « !دیبرو»و گفت: 

عوض  بر او حکامحالا امام حسن آمد و این آقا را تبدیل به خانم کرد، فوراً ا
ها انمام خاشد؛ همۀ احکشود، دیگر این مرد نیست که حکم کذا و کذا داشته بمی

ین ابرای  که تا حالاشود! آن هم الآن تبدیل به مرد شد و آن احکامی فوراً بار می
رون لیف بیع تکبود، همه از بین رفت، حتّی شأنیّت هم ندارد و اصلًا از تحت موضو

 رفت؛ مثل اینکه مُرد و یک احکام دیگری بر او تعلّق گرفت.
د شالا صحبت در این است که وقتی قرار حکم دائر مدار موضوع است.ح

لًا رفی اصچنین ظو با توجّه به یک چنین مقامیطور باشد، سلمان با توجّه به یکاین
لیف رای تکبعیّت متمشّی بشود؛ از تحت موضو ظاهر از او گناهانِ دیگر معنا ندارد که 

شود و یار مباصلًا خارج شده و دیگر بیرون آمده است و یک احکام دیگری برای او 
 ند!دار کند. این مراتب و حالتی است که اینهاخصوصیّت احکام تغییر پیدا می

ب ت محبو لتفا ا از عدم  لهی  اولیاء ا  خوف 

ین یا اولیای خدا که نسبت به قضایای مادّی اصلًا توجّهی ندارند، نامیرالمؤم
                                                      

، الخرائج و الجرائح؛ 31، ص 4، ج اثبات الهداة ؛8، ص 4السّلام، ج  علیهم طالبأبی آل مناقب .1
 ، با قدری اختلاف در تمامی مصادر.236، ص 1ج 
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َ﴿تحت آیۀ  ورََلّ  َخ  ل يرهِمرََف  ََع  لّ  نوُنَ َهُمرََو  رز  أَ﴿د، پس معنای آیۀ داخل هستن ﴾ي  لّ 
 
ورََأ

 
َأ أَلَِ َإنَِّ َءَ ا

َِٱ ورََلل  َخ  َلّ  ل يرهمِرََف  ََع  َهُمرَو  رََلّ  نوُنَ ي  تواند الله نمی سوی ای مردم، دیگر ما»این است:  1﴾ز 
اولیای خدا را به خوف یا به حزن دربیاورد، اینها از تحت دایرۀ خوف و حزن نسبت 

فقط خوف « ماند؟!در اینها چه خوفی میاند؛ پس دیگر الله خارج شده سوی به ما
ماند. خوف اینها فقط این است؛ نه التفات و عدم التفات محبوب برای اینها باقی می

الله دیگر خوفی ندارد، از تحت دایرۀ خوفِ از  سوی الله، ما سوی نسبت به ما
تشویش  الله درآمدند. ما هستیم که نسبت به مسائل روزمرّه و گناه و... دارای سوی ما

گیریم، نسبت به یک قضیه خوف پیدا و خوف هستیم؛ پول از دستمان برود حزن می
برسیم یا نرسیم؟! اولیای خدا از کنیم، و اینکه آیا در این قضیه ربح پیدا بکنیم و می

ند، از اهند، از تحت تأثیر سبب و مسبّبات درآمداهتحت تأثیر علل و معلولات درآمد
ماند این است ند. فقط تنها چیزی که برای اولیاء میاهأثّرات درآمدتحت تأثیر أثر و مت

 وقت خدا نظرش را نسبت به اینها بگیرد، همین؛ نه نسبت به غیر!که مبادا یک
ُ  فَکَیفَ  کَ عَذابم  صَبَتُ عَلی  »گوید: امیرالمؤمنین که در دعای کمیل می  أصبم

ه آتش برای من مهم نیست، چون آتش معنایش این است که رفتن ب 2،«کَ لی  فمراقم عَ 
الله  سوی های دنیا مهم نیست، چون اینها ماالله است؛ برای من ناراحتی سوی ما

الله است؛ برای من مهم  سوی است؛ برای من بهشت نرفتن مهم نیست، چون اینها ما
و الله که کنار رفتند  سوی این است که آن ارتباط بین من و تو که مانده است، همۀ ما

تو بیایی یک لحظه نظرت را از ما بگیری؛ این برای من  ،مایهماندفقط خودم و تو 
نسبت به والّا  باعث خوف است و این برای من باعث ترس و ناراحتی است،

 الله دیگر مسئله تمام است! سوی ما
                                                      

 . 62( آیه 10ره یونس )سو .1
 ترجمه: .847، ص 2، ج مصباح المتهجّد. 2
 ق()محقّ «باشم؟! توانم بر فراقت شکیبا، پس چگونه مىکنمى یصبر و شکیبا بر عذابتکه  بر فرض»
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أَ﴿ لّ 
 
ورََأ

 
َأ أءَ إنَِّ َِٱَلَِ ا ورََلل  َخ  َلّ  ل يرهِمرََف  ََع  َهُمرَو  رزَ َلّ  حزن  اولیاء خوف و ،﴾نوُنَ ي 

فت و گ ماند حزن و خوف نسبت به خودش؛ اینکه خود خدا آمدندارند! دیگر می
ن ه به مظه کگوید که من تحمّل این یک لحکه من امشب کاری با تو ندارم! علی می

این  رم، فقطچیز را قبول داگوید: من همهالتفاتی بکنی را ندارم! مینظر نکنی و کم
 قبول کنم! توانمیکی را نمی

اگر بیایی  وید:من باب مثال، اگر عاشقی به در خانۀ معشوقی بیاید و به او بگ
ون زنم که سرت خقدر با این چوب بر سرت میگیرم و ایندرب خانه، تو را می

ی آیم جلوگوید: میگوید: باشد، عیب ندارد! میبیاید! اگر واقعاً عاشق باشد، می
موالت ال و اآیم و تمام مگوید: میگوید: بیا ببر! میمی برم!ها آبرویت را میهمسایه
دم به م و خواهیددگوید: بفرما! واقعاً من برم! او هم میدارم و به تاراج میرا برمی

چنین م که یکاهها دیدم، یعنی نسبت به بعضیاهچنین قضایایی برخورد کردیک
ی ازش هم راه خوبحالی داشتند. خدا قسمت کند! مجازش هم خوب است، مج

ا رتو  گوید: تو به من بگو مناست! در هر صورت، خیلی حال عجیبی داشت! می
خواهم که خواهد بکن، من فقط این را از تو میدیگر هر کاری دلت می ؛خواهممی

د: خواهد که معشوق بگویعاشق فقط یک حرف از معشوق میخواهمت! نگو نمی
دهم، بیا وای تو هرچه هست را از دست میس ما :گویدمیخواهم! من تو را می

خواهمت! می لی بگوش؛ وآبرویم را ببر، بیا مالم را ببر، بیا بزن، اصلًا بیا و من را بک
 دارد!دهم، فایده نخواهمت ولی تمام دنیا را به تو میامّا اینکه بگویی نمی

 وقت خدا نگوید که ای علی، امشبخوف امیرالمؤمنین از این است که یک
کَ!»خواهم! تو را نمی اندازی می گوید: من را در جهنّممی 1«هَبنی صَبَتُ عَلی  حَرِّ نارم

                                                      
 ، فرازی از دعای شریف کمیل:847، ص 2، ج مصباح المتهجد .1
ُ عَلی  فمراقمکَ؟ و هَبنی صَبَتُ  فَهَبنی یا إلَهی و سَیِّدی و مَولایَ و رَبّی صَبَتُ »  عَلَی عَذابمکَ فَکَیفَ أصبم

ُ  عَلی   کَ فَکَیفَ أصبم  «؟کَرامَتمک عَنم النَّظَرم إل  حَرِّ نارم
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 ای نیست! ما حال امیرالمؤمنین را نداریم!بینداز، مسئله
ای عالم وجود ن تدبیر و مشیّت پروردگار در قضای  جریا

 گوید:حال امیرالمؤمنین این است که امام حسین می
کَ و سُُعَةَ إلَهی إنّ اختمل فیَن بمکَ  طَواءم فَ تَدبیم بادَکَ العارم کَ، مَنَعا عم مَقادیرم
کونم إل   نکَ فی بَلاعَط عَنم السُّ  1.ءٍ ءٍ و الیَأ سم مم

ع در اطّلاقآن کسانی که به تو عارف هستند و به قضا و  بهاگر خدایا[ »]
ی دادی؛ اهنعمت و وعد دارند و از مسائل تقدیر و مشیّت تو مطّلع هستند،

ال دائماً در ح تقدیرات تو مختلف است واین دو مطلب، یکی اینکه 
طور پیچد و همینهم می این تقدیرات در یکی اینکه، و اختلاف است

و  سأیو آرامش آنها و مانع  یخوش]مانع دل سریع در حال گردش است،
 «![شودیدر بلاء و امتحان م یدیام نا

 .است تیّفیک نیبه ا ،دیریُ ا و حاکم م شاءیَ فعّال ما یعنی 
 اگهنگه کَه کُه و کُه کَه شود درین درگه که گه

 
 

  
 نومید اگر هستی به لطف و قهـر او آگـهمشو   

لطف  ستی ازهگاه اگر آگاه هستی که ناامید نشو و اگر آگاه نیستی که هیچ! اگر آ 
 ش حاکممشیّت بر فقط او است و تقدیر او شاءی ما فعّالو قهر او ناامید نشو؛ چون 

 کند!ت میخواهد مشیّنیست، بلکه مشیّت او بر تقدیر حاکم است، و هرچه را که او می
و  دیپرستیم بت فقط شما چه یعنی»: گفتو شد  یعصبان ونسی حضرت

خدایا، اینها را نابود کن و از »ها، و دعا کرد که: و از این حرف« !دیدهیگوش نم
َمُغ  ضِبَ َلنُّونَِٱۡ اَوَ ﴿« بین ببر! َّۡه ب  از آن طرف هم « غضب کرد و نفرین کرد!» 2؛﴾اإَِۡ

گیرد؛ چون دل ولیّ همان مشیّت خداست، نفرین خب پیغمبر است و نفرین او می
او گرفت و عذاب آمد! دید عجب، اگر خودش هم اینجا باشد دیگر مرخّص است، 

                                                      
 .348، ص 1، ج الأعمال إقبال. 1
 .87( آیه 21. سوره أنبیاء )2
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یرد! از قومش فرار کرد فوراً فرار کرد و گفت: بگذار برویم که لااقل ما را عذاب نگ
﴿و آمد، 

قرَ نَلَّنَنَّ
 
َأ نَّ ظ  ل يرََدِرَ ف  خیال کرد حالا که ما دعایش را مستجاب کردیم، »؛ ﴾هَِع 

 «رفته است! در قِسِر نیا
روی النّون، حالا که خدا دعای تو را مستجاب کرد، تو هم می خب جناب ذا
آنها هستی! تو با آن نشینی؟! نه، تو هم برای ما مثل یکی از بر تخت سلطنت می

کنی! آن هم اگر برگردد ده است، برای من هیچ فرقی نمیکه مخالفت تو را کر آدمی
و عوض بشود، تقدیر من را عوض کرده است؛ دل او هم مشیّت من است! نکته 
اینجا است که اگر قلب تو مجرای مشیّت من است، قلب آن بندۀ عاصیِ گناهکار 

طرفه دیدی! از این نکته غافل بودی و قضیه را یک هم مجرای مشیّت من است؛ تو
، میسپرد کاره هستی و مهر و امضا را به دست توتو خیال کردی فقط خودت همه

بزنی و بروی جلو! نه آقا، بایست! تو یکی هستی در این عالم، یکی هم آن قوم 
کنیم، تو چه کسی هستی؟! هستند! آنها اگر عوض بشوند ما تو را مرخّص می

یغمبری، باش؛ ولی تو یک نفر هستی، آن هم یک نفر است، این هم یک نفر است، پ
کنید! چرا این او هم یک نفر است؛ برای ما توی پیغمبر و آن بندۀ گناهکار فرق نمی

را از خودت دانستی و آن حالات آنها را از ما ندانستی؟! این حال توجّهی که ما الآن 
بینی، ولی چرا آن حال عصیان آنها را از ما را از ما میبه تو دادیم، تو این حال توجّه 

بینی؟! و چرا تو حساب آنها را از من جدا کردی، مگر آنها بندگان من نیستند؟! نمی
چرا نفرین کردی؟! آنها هم بالأخره بندگان من هستند و همۀ شما سر این سفره 

َ النجاةُ؟!»نشستید!  ن أینَ لم بالا برده است؟! چه کسی تو چه کسی تو را به این  1«مم
را پیغمبر کرده و چه کسی آنها را پیغمبر نکرده است؟! هر دو یکی است و هر دو به 

رسد؛ این کیسه تو را پیغمبر کرده و اینها را نکرده است! چرا تو یک کیسه می
زنی؟! چرا تو خودت را داخل در این میکنی ولی آنها را پسخودت را داخل می

                                                      
 ی.دعای ابوحمزه ثمالای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة .1
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 دانی؟!ی و آنها را نمیدانخانه می
﴿

قرَ نَلَّنَنَّ
 
َأ نَّ ظ  ل يرََدِرَ ف  ما او را گرفتیم « برود! در سرقِتواند خیال کرد می»؛ ﴾هَِع 

و در دهان ماهی انداختیم؛ وقتی رفت و دید، گفت: ای داد بیداد، از چاله افتادیم در 
مت چاه! حالا اینجا در این ظلمات ثلاث، ظلمت شکم و ظلمت درون دریا و ظل

َفَِِ﴿کار کنیم؟! شب، چه ن اد ى  لمُ  تَِٱف  أََلظُّ نَلَّّ
 
أََإلِ  هَ َأ ََإلَِّّ نت 

 
حالا فهمید، و لابد این  1،﴾أ

ماهی هم چند تا فشار به او داد؛ گفت: ای داد بیداد، آخر کار است، رسیدیم آخر 
 خط! خدایا غلط کردیم!

 د راهرچه داردهند و تا گوشمالی می های جلالیّه است! چنداین گوشمالی
تواند از ق میرفی رسانند که هیچ مفرّی ندارد، نهآورند؛ یعنی آدم را به جایی میمی در

ساز باشد و رهتواند چاتوانند کمک کنند، نه پول میانسان دست بگیرد، نه پدر و مادر می
 ردم!ک ا، غلطگوید: خدایبیند که می؛ چنان خودش را در تنگنا میچیز نه زن و بچّه، هیچ

یا علی، اشتباه کردم! »آقا سیّد جمال گلپایگانی رفت به امیرالمؤمنین گفت: 
چنان علی او را در منگنه « خواهی بکنی بکن، ما نیستیم!کاری میخودت هر

 2انداخت که هرچه داشت درآمد؛ اوضاعش مفصّل است.
َفَِِ﴿ ن اد ى  لمُ  تَِٱف  أََلظُّ نَلَّّ

 
أأنت ََإلِ  هَ َأ ؤثّر هستی! قط تو مفت که فگآنجا »؛ ﴾إلَِّّ

 «طوری کردی!()اگر تو من را پیغمبر کردی، آنها را هم این
 کن، برو با مردم بساز!آنجا تازه فهمید که یونس برو با مردم سر

دم قَومی فَإنَّمُ اه   همَّ اللَ » گفت:وقت نفرین نکرد؛ در آن شدائد میهیچ ما پیغمبر
پخته بود؛ امّا یونس هنوز خام بود، او را در شکم پیغمبر کامل بود،  3«!یَعلَمونَ  لا

                                                      
 .87( آیه 21. سوره أنبیاء )1
 ، تعلیقه.420، ص 2، ج مطلع انوار. رجوع شود به 2
 :93، ص 13، ج یشناس امام. 192، ص 1السّلام، ج  علیهم طالبأبی آل مناقب. 3
 «ست.زیرا این کردار آنها ناشی از جهل ا !قوم مرا هدایت کن ،بار پروردگار من»
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ماهی فرستاد تا یک اربعین روزی چهار صد دفعه به حال سجده یونسیّه بگوید و 
حالش درست شود و دیگر از این کارها نکند! وقتی که فهمید قضیه از چه قرار است، 
 عوض شد، و خدا گفت: حالا برو به طرف قومت! آمد دید عجب! همه دارند

خواهیم، معذرت می»کنند! گفت چه شده است؟! فلان شخص گفت: زندگی می
خوب آنها هم دیگر حالشان « ببخشید!»آن دیگری رو کرد به او و گفت: « ببخشید!

بود! اینها همه باید دست به دست هم بدهد، هم حال این باید درست شود و هم  شده
ک دگرگونی در دلش ایجاد حال آنها؛ حال این که عوض شد، کارش درست شد و ی

شد و فهمید که مؤثّر خداست و فهمید با آن بندۀ گناهکار نزد خدا هیچ فرقی 
کند، و این طرف قضیه درست شد؛ آنها هم فهمیدند که اگر دست از پا خطا نمی

کنند، چوب یونس بالای سر آنها است، و آنها هم عوض شدند؛ پس حالا بیاییم با هم 
 طوری است.شود مدینۀ فاضله. مشیّت در قضایای عالم اینمیو این  1،آشتی کنیم

ء لهی در مقام بقا اولیاء ا ل خوف   حا

 فی»داند که ها و این مسائل را گذرانده است و میامیرالمؤمنین همۀ این حرف
ن سلمةٍ  است؛ ولی آیا خیالش راحت است یا اینکه نه، الآن دائماً نگران « نمهید مم

ملجم ی و ابندارد، برای خدا علر خدا حساب و کتاب برنمیداند که کااست؟! می
داند، کند؛ وقتی که این را میکند، برای خدا علی و یک درخت فرق نمیفرق نمی

گردد یا نه! دائماً حالش حال خوف دائماً نگران است که او نظرش نسبت به این برمی
داند که راحت است و می الله که خیالش سوی است و دائماً مواظب است. دیگر از ما

الله ندارد؛ فقط مانده است خودش و خدا، یعنی این  سوی الآن دیگر مورد تکلیف ما
خواهم؛ دو در مقابل هم، و اینکه او نظرش برنگردد و بگوید که ای علی، تو را نمی

بینیم که ائمّه فقط دنبال این هستند که فقط منتظر همین قضیه است! لذا در دعاها می
کنند که در عالم مشیّت فقط عنایت یا نظرت را از ما برنگردان! یعنی احساس میخدا

                                                      
، 2 ، جتفسیر العیّاشیان حضرت یونس و قومش، رجوع شود به بیشتر پیرامون داستجهت اطّلاع  .1
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 خداست که اینها را نگه داشته است و اگر او نباشد، اینها هم نیستند.
 نا اصلاً ام فدر مقوالّا  دهد،این قضیۀ احساس است که آنها را مدام تحریک می
ی برا ت است، تمام اینهاخوفی نیست، هیچ چیزی نیست؛ تمام اینها برای کثر

 شان رااست که در عینِ شناخت وحدت، وجودِ خودعالمی  برایالجمعی است، جمع
دشان ه خوبکنند، تعلّق مشیّت الهی کنند، نفس خودشان را احساس میهم احساس می
شود یمکند؛ این عالم را با یک اشاره این طرف و آن طرف میاو کنند. را احساس می

الله است. آن  سوی ما راند، ولی باز تمام اینها! به جبرئیل و میکائیل حکم میالله سوی ما
 ؟!ا نهیلرزاند، خود ارتباطش با خداست که آیا نظرش هست چیزی که دلش را می

زند؛ آید و ضربت را میملجم میطور ادامه دارد تا وقتی که ابناین حال همین
این  1«فُزتُ »شد و دیگر راحت شدم! معنای زند دیگر کار تمام اینجا که ضربت را می

است که این حالت عنایتی که تو به من داری، اینجا دیگر فهمیدم که کار تمام است و 
هیچ خبری نیست و دیگر خیالمان  ایآن دندانیم که دیگر دیگر تمام شد و رفتیم؛ می

شب  ترین اوقات امیرالمؤمنین همین یککنم خوشراحت است! لذا من خیال می
این است که دیگر کارم تمام شد؛  «فُزتُ »آخر بود که دیگر خیالش راحت شد! معنای 

ها چیست؟! یعنی تو دیگر نظرت به من تمام کنم، این حرفنه اینکه دیگر گناه نمی
داری یا نداری؛ الآن تا آخر حال من نگران این بودم که نظرت را نسبت به من شد! تا به

ای که حضرت ، الآن انجام شد! لذا این قضیه«سلمةٍ  فی»فت: فهمیدم اینکه پیغمبر گ
                                                      

 :203، ص 3، ج معاد شناسی .1
ن مج شد و زل خارالسّاج آمد و به پدرم اعلام نماز کرد، پدرم از منأبىابن”امام حسن فرمود: »

یکى  مشیرش؛ که آن دو نفر آهنگ کشتن پدرم را نمودند و شمشیر پرتاب کردند ،هم خارج شدم
زند: یدر این حال است که صدا م“ !بر طاق فرود آمد و شمشیر دیگرى در سر پدرم نشست

وز شهادت در نزد آن حضرت ف“ !سوگند به پروردگار کعبه که فائز شدم ؛فُزتُ وَرَبِّ الکَعبَة”
 «است، کشته شدن در راه خدا سعادت است و بهشت است.
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َ النجاةُ یا رَبِّ »سجّاد دارند و در همین دعا دارد که:  ن أینَ لم کجا براى من نجات و ]؛ «مم
 کند!؟[ تا آخرین لحظۀ حیات دارد این را احساس میباشدپذیر مىرستگارى امکان

ن همی آن دعایش در روز عرفه زند، تمامامام حسین هم همین حرف را می
این  شی من، هرچه بوده از ناحیۀ تو بوده است، اگر تو نباایخداگوید است؛ می

و ته آیا کستم هستم، اگر تو نباشی من آن هستم؛ یعنی دائماً من در حال اضطراب ه
ا رال، من دهی؟! و همین حدهی یا ادامه نمیادامه می ،آن نظرت را که به من داری

 ست!ا شته است؛ و دستم به هیچ چیزی بند نیست و روی هوانگه دا
اهل رسد؛ ما جیمکند، البتّه امام به حقیقت مطلب بین امام و غیر امام فرق نمی

لی ما وست، اکنیم که امام روی پر طاووس نشسته است و کار تمام هستیم و خیال می
ه امام کناختی ن شدارد و آ ! آن موقعیّتی که امام باید زور بزنیم و زحمت بکشیم و...

دارد! اگر ه میب نگدارد و آن نفسی که امام دارد و آن حالاتی که او دارد، او را مضطر
 ارد کهها وجود ندوقت دیگر این حرفاین قضیه برای ما حل بشود و روشن بشود، آن

شان تمام رگر سیْ ه دیکردند، اینها که دیگر کارشان تمام بود، اینها کچرا اینها گریه می
یا  ود هستین وجادر مقام بقاء،  ایبالأخره آبود! درست است که سیْر تمام است، ولی 

 !یا نه؟ کندیاحساس منیست؟! این شخص، آن مقام و عظمت پروردگار را 
ه رسیدتشاه بود، خیلی  وزیر محمّدرضاالسّلطنه که نخستگویند: قواممی

م ما به مقاش»گفت: « ترسی؟!قدر میاینچرا  ی،ریوزتو نخست»بود؛ به او گفتند: 
جود والسّلطنه دیگر آن تصمیم بگیرد، قوامبرید؛ اگر او یکنمی عظمت شاه پی

اه و ششما مقام شاه و عظمت »گفت: همین محمّدرضا شاه دروغی! می« ندارد!
ا بینی آدم ردفعه میای خلاف آن باشد، یک؛ اگر یک اشارهدیدانینم مشیّت شاه را

ری که امّا آن سپو ؛فهمدیمحضرت را  ٰالسّلطنه موقعیّت أعلیقوام« کند!خّص میمر
انِ ط پاسبفهمد؟! او فقکند، چه میدر خیابان میدان شاه و میدان شوش دارد کار می

 !شناسدمی بالای سر خودش و مأمور شهرداری را
رسد می به این ، ورسدمی و صفات و مشیّت خدامقام اسماء  آن کسی که به



 195 السّلام هیعل نیرالمؤمنیام یریعبور از نفس و فناء ذات سالک، به شفاعت و دستگ قیانحصار طر

دهد و هیچ کاری بخواهد انجام میهر تیّآن مشکه یک مشیّت در عالم است و 
 رادع و مانعی ندارد:

َُٱَحُوا َي مرَ﴿ أََلل  ا يَ ش  ا ََءَُم   «کند!کند و اثبات میهرچه را که بخواهد محو می» 1؛﴾بتَُِيثُرَو 
﴿

ي فرَ لَُو  َُٱَع  أََلل  ا اَي ش  رَ﴿ 2،﴾ءَُم  اَكُمَُي   3.﴾يرُيِدََُم 
تواند مینیگر مقام مشیّت مطلقه و به اینکه او هیچ رادعی ندارد برسد، د وقتی به

 د، درختکنالقمر  مضطرب نباشد. او گرچه تمام عالم را با یک اشاره عوض کند، شقّ 
، بر مت کندحکو را به نطق بیاورد، تمام زمین را تبدیل به جبرئیل کند، بر میکائیل

ه دا چخالله است، پس خود  سوی ینها ما؛ ولی تمام ا اسرافیل حکم براند و...
 ت.از خود خداس فعلًا نگرانیوسط  نیارسد به خود خدا! شود؟! تازه میمی

ن علیه المؤمنی امیر از نفس و فناء ذات سالک، به شفاعت و دستگیری  لسّلام انحصار طریق عبور   ا

لذا اینجاست که سالک وقتی که تمام زحمت و کوشش و مجاهده و همه را 
جا که دیگر باید از رسد به یکها را کنار زد، میام داد و بالا رفت و تمام حجابانج

نفس بگذرد و نفس را باید از دست بدهد؛ آنجا با چه نیرویی این کار را انجام بدهد؟ تا 
خواند، با نفس بود؛ کرده است؛ اگر نماز میکرده با نفس میحالا هر کاری که می

ازعوالم نور، همه با نفس بود؛ وقتی که از عوالم نور و از  مجاهده با نفس بود؛ گذشت
رسد به گذرد! میگذرد، مگر با غیر از نفس است؟! با نفس دارد میحورالعین و... می

تواند طور از دست بدهد، خودش که نمیماند؛ خودش را چهجایی که خودش می
رود که دیگر چه کنم؟! میماند و فریادش بالا خودش را از دست بدهد! اینجا دیگر می

نادُ القادمحُ السّلمُ »رسد! اینجا تازه امیرالمؤمنین به داد می ا الزَّ معنایش این  4« عَلیکَ أیُُّّ
                                                      

 .39( آیه 13. سوره رعد )1
 :230، ص 16، ج یشناس امام. 27( آیه 14براهیم )سوره ا .2
 «دهد.انجام می ،کاری را که بخواهد انجام دهدخداوند هر»
 :152، ص 2 ، جنور ملکوت قرآن. 1( آیه 5سوره مائده ). 3
 «کند بر آنچه اراده کند.می حکم»
  :47، شهید اول، ص المزار .4
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رسد که دیگر ای میسوزاند. یعنی انسان به مرحلهرا می« خود»آید و این است که او می
خواهد نفس را از حالا می حال با اتّکای به نفس بود،به شود، تاسرد می یشهمۀ امیدها

دست بدهد؛ خب همه را گذراندیم، مُلک را گذراندیم، ملکوت را گذراندیم، جبروت 
یم، حالا اهم که دیگر خودمان ماندیکردیم و به جایی رسیدیکی طیو... همه را یکی

ان توانیم خودمان را از بین ببریم؟! آیا این لیوکار کنیم؟! خودمان که نمیخودمان را چه
ه این لیوان را از بالا بیندازد پایین و خواهد کتواند خودش را بشکند؟! یک دست میمی

شود! آیا خود این بشکند، امّا اینکه خود لیوان باعث بشود که خودش را بشکند، نمی
رسد که ای میشود! انسان به مرحلهشود خودش را در این لیوان بریزد؟! نمیآب می

شود، توحید افعالی را شود، فعلش فانی میسمش فانی میشود، اصفتش فانی می
کند فهمد، تمام اینها را احساس میفهمد، اسماء را میفهمد، توحید صفاتی را میمی

تواند توحید ذاتی را ماند؛ تعیّن باقیمانده است، لذا نمیولی فقط تعیّنِ او باقی می
آید. لذا اینجاست که امیرالمؤمنین می بفهمد. برای توحید ذاتی را باید یکی دیگر بیاید؛

« !دیآیم رسد، امیرالمؤمنین تازه به سراغ اووقتی که سالک به اینجا می»فرمودند: آقا می
کرده است که بالأخره خودش هم نه اینکه تا اینجا نبوده است، امّا تا اینجا خیال می

د نه، دیگر شوخی بینرسد، میخرده محلّی از اعراب دارد! به اینجا که مییک
نادُ الزَّ »وقت باید این رسد، آندارد! محلّی از اعراب داری؟! هرگز! به اینجا که میبرنمی
 ماند!کند و دیگر هیچ نفسی باقی نمیآید و کار را تمام میجلو بیاید؛ او می «القادمحُ 

َ  نَ یأ ممن»این هم تا حدودی معنای  لین مَّاست؛ و اینکه اولیاء و کُ« النجّاة لم
ء و بعد ام فناه مقیابند، با وجود اینکه اینها بچطور این معنا را در نفس خودشان می

 به مقام بقاء رسیدند.
 

 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیالنَ أعوذُ باللهِ م
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
بنی لا هیـ لإ ن !یلَتمکَ ح فیبی  تََکُر لا و قوبَتمکَ بمعُ  تُؤَدِّ َ  ینَ أ مم  و رَبِّ  یا الَیُ  لم
ن إلّا  یوجَدُ  لا کَ  مم ندم ن أ و ؟!عم َ  ینَ مم  الَّذی لا ؟!بمکَ  إلّا  تُستَطاعُ  لا و النَّجاةُ  لم

أأساءَ و اج الَّذی لا و ،تمکَ رَحَ  و نمکَ عَن عَو استَغنی   أحسَنَ  کَ  لَِ  و کَ عَلَی تََ  یُرضم
 1!رَبِّ  یا رَبِّ  یا رَبِّ  یا !رَتمکَ جَ عَن قُدخَرَ 

                                                      
، 1، ج الله شناسیدعای ابوحمزه ثمالی. ای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1

 :248ص 
جویى و هارچاى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالی و عقوبتت قرار مده! و در راه »

خیر و  اى منکنى، با من مکر و خدعه منما! اى پروردگار من، کجا برآزمایشى که از من مى
تو  ر نزددکه آن خیر و رحمت اختصاص به کان و کانون موجود وجود آید، درحالىرحمتى به

ر ه آن، غیکه راه وصول بباشد، درحالىپذیر مىدارد؟! و کجا براى من نجات و رستگارى امکان
نیاز و بىتوسیلۀ تو؟! نه آن کس که نیکى کند، از عون و کمک و رحمت مقدور است مگر به

 ازد، ازود نسباشد؛ و نه آن کس که بدى نماید و بر تو جرئت ورزد و تو را از خودش خشنمى
 «ارم!پروردگ ! اىاى پروردگارم! اى پروردگارم ناحیۀ قدرت و حیطه توانایى تو بیرون شده است!
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الله ی  إل سالک  ن فقری و فقر وجودی   امکا

این خیری که به ما انتساب دارد و از جنبۀ فعلی یا از جنبۀ وصفی و نعتی 
است، از کجا است؟ ما که وجودمان در اصل و در حقیقت خودش فناء محض بود 

ن و تشخّص پیدا کرد و به قول مرحوم واسطۀ وجودِ حق، تعیّو این ماهیات به 
اطلاق فقیر بر ما اصلًا غلط است؛ باید اطلاق فقر گذاشت، که همان »آخوند: 

پس این خیر چیست؟ خدایا تو داری ما را سرِ کار  1«صِرف وجود رابط است!
های خوبی گویی: شما آدمکنی؟! مدام میگذاری که این همه هندوانه بار ما میمی

! آخر قضیه چیست؟! آن مسئله از  ی که این کار را بکند، چه است و...هستید؛ کس
جا بوده است و بینیم که این انفاقمان بهکنیم و میوقت انفاق میکجاست؟ یک
شویم؛ چرا باید خوشحال بشویم؟! حالا موارد دیگر که کار خلاف خوشحال می

ه کنار؛ این انفاقی که هایی که در اینجا هست و... بها و خرجکنیم و اسرافمی
گوییم که آید و میزند وخوشمان میکنیم و این امر خیری که از ما سرمیمی

 موقع بود؛ جهت این خوشحالی چیست؟جا و بهطور شد و بهاین الحمدللّه
لهی به فریضۀ حج ا اولیاء   دیدگاه 

ای هخرد در آن سفر اوّلی که ما به مکّه مشرّف شدیم، من شانزده سال و
الآن  ـ که برممیاسم ن ـ بودنداشتم. شب اوّل مدینه بودیم. افرادی آن موقع با ما د

قا آسجدیِ از همین رفقای م یچند نفرنیستند؛ از رفقای سلوکی کسی نبود، ولی 
فاطمه هم ت بنیهیئ ند؛ از این بزرگاناهتا یا بیشتر آنها از دنیا رفتبودند که دو سه

 مشرّف ه حرمچیزها دیدیم! شب نشسته بودیم و هنوز بآنجا بودند. آنجا ما خیلی 
 یکی از اینها آمد و گفت: کهنشده بودیم، 

آقا، قبل از اینکه شما تشریف بیاورید، با رفقا صحبت و بحث بود که بالأخره 
یم و در یک کشور غریب اهها دور افتادیم، از بچّهاهما پولی خرج کرد

بتوانیم در ازای این کارها و این پولی که  یم؛ چه کاری انجام بدهیم کهاهآمد
خواست ای ببریم؟ )خب بندۀ خدا به خیال خودش میایم، فایدهخرج کرده

                                                      
 .47و  46، ص 1، ج ةالحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة العقلیّ. 1
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حالا حداکثر استفاده را داشته باشد( چه عملی انجام بدهیم؟ هر کسی حرفی 
 خواهیم از شما بشنویم.زد، ولی حالا که شما تشریف آوردید میمی
 ری سکوت کردند، بعد فرمودند:کردند و قدآقا تبسّمی

لا ب حا، امّا خ خب بله درست است، بالأخره مخارجی متحمّل شدید و...
 من سؤالاتی از شما دارم:

نجاه و دا پخیکی اینکه: شما در طول مدّت عمرتان )مثلا آن موقع این بندۀ 
گذرد، یمپنج سالش بود( و در این پنجاه و پنج سال که الآن از عمرتان 

اید، دههایی دااید، چه اطعاماید، چه غذاهایی دادهدر زندگی خرج کردهچقدر 
؛ که دیاهکرد ییهاچه خرجطرف و... طرف و آنو این تفکّهبرای تَعیُّش و 

 تمدّ  نیکه ا ییهاپول نیدر برابر ااگر بخواهید حساب کنید، این مکّه آمدن 
 ست یا نه؟!طور اآید! همینصفر هم به حساب نمی دایهخرج کرد

 «طور است.بله همین»گفت: 
 آقا فرمودند:

ها چقدر به سؤال دوّم: شما حساب کنید برای کار و کسب و این حرف
دست طرف و به خارج و... مسافرت کردید! و برای بهطرف و آناین

ی ه چیزآوردن سه شاهی سنّار، سفر ژاپن و چین و... کردید و اینکه چ
ا ی که تفرهایسو چقدر از این  ! موتور و شتر و... بخرید از چینی و بلور و

 مکّه، ه سفراید و اگر الآن بخواهیم حساب کنیم، کلّ این یک ماحالا رفته
تان هحال از زن و بچّبه شود! شما چقدر تاچیزی به پای این حساب نمی

 دور بودید؟! چقدر تا حالا چه بودید؟! و...
 تن، بعد گفتند:یکی گفطور یکیو شروع کردند همین

گویید: کشید و میحالا چه شد که این یک ماه را آوردید و به رخ خدا می
 ؟!«یماهدا شدجیم، خدایا از زن و بچّه اهیم و پول خرج کرداهخدایا ما آمد»

گذارد! تازه چنان در کف دست آدم میاگر خدا بخواهد حساب برسد، آن
 آیی!دی داری میامسال هم چون به اسمت درآمده است بلند ش

 کی، میمکّه مشرّف شده بودبه حج که  امیّدر ا شیسه سال پ حدودما خود 
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 ؛میو با او حال و احوال کرد میدید نهیدر مد ،که با ما بود یافراد نیاز هم یکیروز 
شاءالله تمام إن !مانسراغ زن و بچّه میگردیبرم و گذردیشاءالله زود مإن»: گفتیم
 «!مانسراغ زن و بچه میگردیبرم و شودیم

طوری خب حالا مسئلۀ حج اینجا بحث استطرادی است، و البتّه مسئلۀ حج این
رسد که طور به نظرم مینیست که مطرح است؛ مسئلۀ حج خیلی مهم است! من این

حتّی اگر کسی ماشیاً مستطیع است، باید مکّه برود؛ یعنی اگر کسی بدون وسیله 
و  1ند برود ولو شش ماه طول بکشد، واجب است که مکّه برود!توامی اًیطور ماشبه

برود و بر او حج تواند برود و در راه هم کسب معاش کند، باید به اگر کسی می
این نیست که حتماً یک صندوق پول کنار باشد و خرج ایاب و ذهاب  2واجب است!

نها برود و برای تواند تها نیست! اگر کسی نمی؛ این حرف و عائله و برگشت و...
حجّش باید با معین برود، واجب است که حتّی پول معین را هم بدهد و مکّه برود! 

، از ادلّه ستین حسابها است! این حرف بیتر از این حرفمسئلۀ حج خیلی مهم
آوریم و داریم دست میدهیم، حالا که دو زار بهوقت ما همه کاری انجام میاست! آن
تا در دانم هفتخواهیم شش درب بهشت را با این بخریم! نمیرویم، میمکّه می

دیگر تمام حور و غلمان را به اسارت خودمان دربیاوریم خواهیم میتا! است یا شش
 و ملائکه و همه را در استخدام و تسخیر خودمان بگذاریم!

ت حق  اختصاص جمیع خیرات به حضر

 ینه خرج: خدایا! پس اصل قضیه چیست؟ اصل قضیه این است که بگوییم
نه راهی آمدیم، نه کاری کردیم، بدبخت و بیچاره و فقیر و سراپا گناه و  ،میکرد

طوری آمدیم، این بدون هیچ چیزی آمدیم؛ همین، یا علی مدد آمدیم! اگر این
اگر نه، آمدیم و گفتیم: خدایا، من خرج کردم! خدا به حسابت امّا  خوب است.

آورد: خدایا، من عمر یکی میخرج کردی؟! یکیگوید: تو چقدر رسد و میمی
                                                      

 .باب وجوب الحجّ علی مَن أطاقَ المشی، 43، ص 11، ج وسائل الشیعة .1
 .59، ص 11، ج وسائل الشیعةرجوع شود به  .2
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کجا بودی؟! این عمرت تاحالا گوید: تو خودم را در اینجا برای تو صرف کردم! می
کِشند! مو کشی باشد، چنان حسابی میرا کجاها صَرف کردی؟! وقتی بنا بر حساب

اینکه  هم زدن و بدونکِشند بدون بهرا از ماست، بلکه کره را از ماست بیرون می
آورند! شما نشستید و پیش خودتان درمی طوریتبدیل به دوغش کنند! این

رود و گوید: خیلی خوب! بعد میگویید که فلان کار خیر را انجام دادم. آدم میمی
طور خودمان هم در آن دخیل بودیم؛ اگر این ،بیند که نهکند و میبا خودش فکر می

طور چیزها زود معلوم م بهتر بود. خب حالا اینکردیشد و اگر این کار را نمیمی
تو و پیچیده است که مدام  در توما  یکارهاقدر ها اینشود، امّا بعضی وقتمی
طوری که بینی بله، آنکنی و بعد میکنی، یک ساعت فکر مینشینی و فکر میمی

ه وقت برای او که دیگر نشستن و محاسبباید خالص باشد خالص نبوده است! آن
زند و گذارد! روی شاسی میجلویت می آورد ورا می پروندهکردن ندارد، اوصاف 

گذارد و تو نگاه آورد و جلویت میتو برویم، صاف می در تمام اینهایی را که باید تو
خواهی اینجا عرضه خواهی بکنی و چه چیزی را میکنی! آقا، چه کار میمی

تو در وجود خودت امّا ؟! «را انجام دادمخدایا، من این کار »گویی: بداری؟! می
 «!من انجام دادم»محتاج به غیر هستی، چه برسد به فعلت، تا بگویی: 

 سرّ محبوبیّت کار خیر

آید، این خوش کنیم و خوشمان میپس این انفاق و این کار خیری که ما می
خدایا، ما » :خاطر این است کهوقت این خوش آمدن بهیک آمدن برای چیست؟ 

؛ اگر این باشد این «ای بودم از وسائط توای بودیم از وسایل تو، و واسطهوسیله
طور باشد، اگر کس دیگری هم این کار را بکند باید به وقت اگر اینخوب است! آن

همین اندازه خوشمان بیاید؛ ولی اگر نه، خوشمان آمد که ما این کار را کردیم، 
حبت نیست، ولی اینکه ما کار خوب گرچه کار خوبی است و در خوب بودنش ص

َ﴿: دیگویمرا انجام دادیم، خدا  ِيعًالرَٱإنَِّ َِجَ  َلِلَّ مقام عزّت و مقام غیرت برای  1؛﴾عِزَّة 
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دَُٱ﴿گوید: تمام خیرها برای من است، خدا است! خدا می ََِلۡر مر اصلًا تمام  1؛﴾لِلَّ
، چون او مسبِِّب حمدها و حقیقت حمد برای من است! حقیقت حمد برای او است

 حمد و سبب حمد است.
 یا شماد، آکند. اگر کسی شما را کتک بزنانسان بر یک امر پسندیده حمد می

، آیا ا ببردما رشکنید؟! یا اگر کسی بیاید و مال بوسید و از او تشکر میدستش را می
کنید، می کنید؟! نه! اگر کسی به شما تعلیم بدهد حمدشاو را حمد و ستایش می

 کنید، کسی به شما محبّتی بکند حمدشکسی به شما پولی بدهد حمدش می
 «لِلّهِ  مدَ الحَ  ن  إ»گوییم: خواهد. وقتی که میکنید؛ این حمد یک سبب و ریشه میمی

؛ بنابراین تمام خیری «اعً یجَم لِلّه مدِ الحَ  أَ نشَ و مَ  مدِ الحَ  بَ بَ و سَ  مدِ الحَ  صلَ أ ن  إ»یعنی 
ین ا! پس و آن خیر موجب حمد است، آن خیر برای او است خدا استکه از ناحیۀ 

توانست و میت؛ ادهی، حقیقت این انفاق، از او اسانفاقی که الآن تو داری انجام می
شود ر رد بفقی کاری کند که تو از این فقیر بگذری و فکرت را در جای دیگر ببرد و

 ار شده است.تواند این کار را بکند و این کو دست در جیبت نکنی، می
لعمل ا تور ی و دس الله به مسائل تربیت اولیاء  ابوحمزهنگرش   های سلوکی دعای 

ه برا  این دعای ابوحمزۀ ثمالی عجیب دعایی است! حضرت سجّاد لباس ما
ارد دست و اکند؛ یعنی در قالب منِ نوعی آمده پوشیده است و دارد دعا میخودش 
ر درا  قعاً عجیب است! اصلًا خودشهایی در آن هست که واکند! عبارتدعا می

ا گوید: خدایحدّ یک فرد عادی و معمولی پایین آورده است و دارد از زبان او می
مام دارد حقیقت وجودی خودش و ت حضرتمن این هستم، من این هستم! یعنی 
 نیا واقعاً کند؛ یعنیگذرد، به لسان دعا بیان میاطوار وجود را که بر یک انسان می

مزه ابوح یک کتاب تربیتی و یک دستور سلوکی است! در این دعایبوحمزه ا یدعا
م این تۀ مهو نک !میمحوتر هستیم، هیچیم و دانیم که صفریم، از صفر پایینما می

 است که تمام اینها در ما تحقّق دارد.
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 205 ابوحمزه یدعا یسلوک یهاو دستورالعمل یتیالله به مسائل ترب اءینگرش اول

ستور اشد؟ دبونه حالا ما باید چه کنیم؟ برخورد ما با این دعا واقعاً باید چگ
عمل  ه آنبنیست که انسان مطلبی را از یک استاد بشنود و بعد برود  سلوک این

د ازاستا واقعی دارد، چهکند؛ دستور سلوک این است که انسان آن مطالبی که جنبۀ 
 یعنی بینه و :ردنبشنود یا از استاد نشنود، آنها را در خودش متحقّق کند! متحقّق ک

تواند و یمور که طبه هر را  یمعان نیاو  ایجاد کند، را یمعان نیابین الله در خودش 
 به هر اندازه که قدرت دارد در خودش بیاورد!

نکه تا ای ودندمرام و روش اولیاء و بزرگان این بوده است که اصلًا منتظر نب
رفتند و جادّه یمکه ـ بل گونه نبودندبقیّۀ شاگردان این بروند از استاد چیزی بشنوند ـ

قضیّه این  یزد.خواهد در آن براینکه استاد بیاید و هرچه می کردند برایرا صاف می
گوید: آقا اد میرود و به استبود؛ یعنی قبل از اینکه او بخواهد بگوید، پیش استاد می

خواهم! او گوید: من از تو هرچه سرمایه داری میخواهی؟ استاد میچه می
گوید: یخواهی؟ مدیگر چه میم، اهگوید: این را قبل از اینکه تو بگویی من دادمی

گوید: م! میاهگوید: قبل از اینکه تو بگویی من دادخواهم! میمن جانت را می
ت درس خودت بیاگوید: این دیگر دست من نیست، این را خواهم! مینفست را می

دهم! آنها را یمویی چه که از این چیزها در ظاهر است، قبل از اینکه تو بگکن! امّا آن
ا باید ینها رو ا نباید بیاید درست کند، او باید خودیّت و أنانیّت را بگیرد که او

 درست کند، ظواهر را که دیگر نباید او درست کند!
او بده!  مان بهج توگوید: آقا بیا پنمان گرفتار هستیم! میآقا، ما در همان اوّلی

ئیّه ابتدا ک مقدّماتی اصطلاح برای ابتدائیّات است. در هر علمیدهد! اینها بهنمی
وضوع، ناخت مشقبل از شناخت مسائل آن علم بشناسد؛ آنها را دارد که انسان باید 

ین را است! اشناخت محمول، تصوّرات ابتدائیه. اینها جزء آن مقدّمات ابتدائیه 
ر را بکن! این کا گوید: آقا بیاحالا نه! میامّا  درست بکن و تازه بعد بیا سراغ استاد!

گوید: این کند! میجویی میگوید: آن کار را بکن! بهانهخواهم! مید: نمیگویمی
 کار را بکن! اگر هم انجام بدهیم، در آن حرف داریم!
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هم   منخاطر همین برای خودِبه ،گویممن دارم آنچه را شنیدم و دیدم می
ت، رفقا همه خوب هستند و این مسائل حقیقی برای همه خوب اس .خوب است

ه من گویم کود ما هم خوب است و من از همه بیشتر نیازمندم، جدّاً میبرای خ
 بینم!خودم را بیشتر از همه محتاج می

روم؛ ا میآنج رفتند، این نبود که من دارموقتی که آقا پیش اساتید خودشان می
، یعنی ن بریزخواهی در آرفتند یعنی اینکه هرچه که تو میوقتی که ایشان پیش استاد می

ریز! بخواهی در آن ن هیچ ندارم و در این قلب ما هیچ چیزی نیست، تو هرچه میم
 گر هیچن دیخواهی کسی دیگر را در آن بگذار، مخواهی خدا را در آن بگذار، میمی

رف حگر او ارویم و ما میامّا  برد؛گونه رفت آن بهره را میی ندارم! اگر کسی اینچیز
شود نمی که این را برای چه گفت؟ چرا گفت؟ آیا کنیمنشینیم و فکر میبزند می

 ها راه ندارد!طورش کنیم؟ اصلًا این حرفشود اینطورش کنیم؟ حالا نمیآن
اولیاء الهی نزد  ضور  ن ضمیر جهت ح ن و صاف نمود ن ذه ی نمود  لزوم خال

ـ و  است شیدوازده سال پ ،ده برای هیقض نیا سابق دو نفر اختلاف داشتند ـ
آقا اختلافشان را حل کند، و من هم در جریان بودم؛ من دیدم که این  قرار شد که

بیند و عمرو را کنند، آن زید را میتا دائماً دارند برای خودشان مدرک جمع می دو
بیند که آیا تو آن قضیّه یادت است؟ آنجا بیا بگو! آیا تو فلان قضیّه یادت است؟ می

کند؛ تا هر دو با دست خودش شواهد جمع رود برای بیا بگو! آن یکی هم دارد می
شود، این ادلّه را بیرون بریزند و آن هم به وقتی شروع میپُر و با کیسۀ پُر بروند که 

تر بودم رفتم، گفت: تا که مأنوس مصافش بیاید. من آن روز آخر نزد یکی از این دو
قا لال بشود هیچ م که این غیر از اینکه جلوی آاهمن به مدارکی دسترسی پیدا کرد»

کنم، وقتی رفتی این زیپ دهان را گفتم: من از تو یک تقاضا می« ای ندارد!چاره
دانم؛ توانی؟! وقتی رفتی هرچه پرسید بگو نمیتوانی یا نمیبکش، همین! می

باید بروم روی »نشست و فکر کرد و بعد گفت:  خردهیکتوانی؟! توانی یا نمیمی
گفتم: « من ظلم کرده و خیلی به من فشار آورده است! آن فکر کنم؛ آخر خیلی به

تر چه کسی به تو ظلم کرده است؟! این به تو ظلم کرده است؟! این خیلی کوچک
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بود، گفت: از آن است که بخواهد به توظلم کند! این کیست؟! آدم بافهمی 
و پیش آقا رفت و اصلًا « خیلی خوب، باشد.»حرفم را گرفت و گفت: « فهمیدم!»

قضیّه به نحو دیگری تمام شد که نه به ضرر این و نه به ضرر آن بود. خب این 
ـ و بیرون آمد و به من  البته برای آن هم خوب بود شخص خیلی خوشحال بود ـ

ای خدا پدرت را بیامرزد! پدر تو که آمرزیده شده است، خدا خودت را »گفت: می
خواندم، بیست سال نماز شب میقسم به خدا اگر »گفت: می« فلان کند و چه کند!

 «کردم!که الآن دارم پیدا نمیرا این حالی 
انسان بر مسائل  دگار  امر پرور  نحوۀ غلبۀ 

چه  خواهی جلوی استاد بروی حاکم بشوی؟! توآقا سلوک یعنی این! می
تی ی هسخواهی بگویی من غلبه دارم؟! بندۀ خدا، تو آن کسکسی هستی؟! تو می

هستی! امروز صاحب چه چیزی هستی؟! تو چه کسی که از یک مگس کمتر 
ین مۀ اگویی مال من را برده است؟! مال چه کسی را برده است؟! ههستی؟! می

در  چرخاند، امروزدارد و میبرمی نجایاز ارا  شیهامالاموال مال خداست! خدا 
آنجا فردا از کند، پسطوری در جیب آن میآورد و اینکند، فردا درمیجیب این می

کند و آورد و همه را جمع میآورد! غیر از این است؟! شب یک دزد میدرمی
ت، ل خداس! مابرد؛ خب حالا برو دنبالش و دزد را بگیر، برو دزد را بگیر دیگرمی

 برد!دارد و یک کاسه میکند و برمیهمه را جمع می
کرد، ر میاسرائیل به یکی از دوستانش که تاجر بود و سفیکی از انبیاء بنی

خدا موت تو را در دریا مقرّر »میری و به او گفت: گویی کرد که تو در دریا میپیش
کرد، بعد طرف مسافرت میطرف و آنحالا او به این« شوی!کرده است و غرق می

غلامش « روم!من دیگر دریا نمی»طور است دیگر مسافرت نرفت! گفت: تا دید این
طرف و کردند و با کشتی به اینو همه را بار می فرستاد و شتر و وسایلرا می

خیال! وقتی قضا رفتند. چند سال گذشت و خسته شد و گفت: آقا بیطرف میآن
کند کم مقدّمات را هم آماده میآورد، کمشود! همان که قضا میآید شخص أبله می

جا من سر رفت، چقدر یک گوید: حوصلۀ اندازد و میدیگر؛ اوّل فکرش را می
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گوید: حالا معلوم کند. بعد دوباره میاش میبمانم؟! این اوّلش است و دارد آماده
شود که دائماً در خانه بمانم! نیست که این همان سالی است که او گفته باشد! نمی

طوری باشد، نکند فلان باشد! نه، حالا گوید: نکند ایناش است. بعد میاین دوّمی
روم دریا، با سیصد نفر دیگر ! خب من که تنها نمیکنیمنشینیم و فکری میمی
برای من است، آنها که  حکم چسبم!روم، اگر خواستم غرق بشوم به آنها میمی
 صدیس نیبا ا !میروینفر م صدیس نیخب ما با ا :گفت شوند!خاطر من غرق نمیبه

 ...شد و اوضاع خراب شد و نامساعدهوا  دید ،ایراه افتاد و آمد وسط در نفر
چرا  یول است! دهیرس آن وقت !بکن یغرقم بکن یخواهیم ایخدا :خلاصه گفت

 ۀهم خواستمیراستش من م :خدا گفت ؟!بسوزند دینفر به آتش من با صدیس نیا
ن آاز  ان رآ ،را از آن شهر تو ،جمعتان کردم یکییکی ،وسط غرق بکنم نیشما را ا

 !نییرفتند پا !نییپا دیه با هم بروهم حالا ؛جمع کردم کشتی نیادر همه را ، شهر
بی ای جنوفریقگویند: اوایل انقلاب بود، یک هواپیمایی آمد که خلبانش از آمی

آن  اینکه مثل وبود،  تطور که یادم است اسمش خلبان بنبود، این]که تبعه انگلستان[ 
ند، و زیهای لشگرک مآید و به کوهموقع هم برج فرودگاه طهران اعتصاب بود. او می

ده ا افتااش آنجهای لشگرک دیدم که یک تکّهاش را در کوههای لاشهماندهمن خودم ته
هماندار می، یک روازبود. بعداً در احوالات اینها در روزنامه خواندم که از این گروه پ

ن کسی آیاید؛ بران قرار بود سوریه برود و یکی قرار بود با همین پرواز بلند شود و طه
 گوید:کند و میود به سوریه برود، به یکی از اینها رو میکه قرار ب

 ،هیسوربه  برو من یجابه ایب خدا بهتو را  ،است آمده شیپ من یبرا یمانع
 !رومیتو م یجامن به یداشت یخارج پروازکه تو  گرید ۀدفع

است!  گونهچافتد! ببینید قضا گونه اتّفاق میکند و بعد اینآن هم قبول می
د از مشهن پرون که قرار بود سوریه برود، دیگر قضایش رسیده بود و با ایآ وقتآن
َر  جِعَُ﴿ وکوه خورد به آید و میمی رهِ إلَِ  أَ َِوَإِنَّا آمد و اید مشهد می؛ و آن که ب﴾ونَ إنَِّاَلِلَّ

 رود!شود و سوریه میکرد، بلند میسقوط می
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ه کچه را م آنن است؛ باید تمام آنچه را که هست و تماحالا جریان ما هم همی
یم و رگردانهمه را به صاحبش بباید یم، اهما برای خود در خیالات خودمان آورد

طور یناخواهد امروز همه را به آن اصل و منبعش برگردانیم! خدا دلش میبایستی 
 . طور باشد و...فردا اینطور باشد، پسباشد، فردا آن

 ا مایت عنوان بصری دستور سلوکی است! امام صادق که دیگر باین روا
اش مهشوخی ندارد! امام صادق فقط آمده و قضیۀ مال را مطرح کرده است، ه

 ا قائلمله، طور است! آیا ما در نزد خود برای خودمان جانی قائل هستیم؟ بهمین
لذا  ست،ا هستیم، خب این جانی که برای خودمان قائل هستیم چیست؟ این لِلّه

هرجا خدا گفته است برو این جانت را » ؛هِ یف عَ ضَ نَ  نأ اللهُ  نارَ مَ أما  ثُ یحَ  هُ عُ ضَ نَ باید 
روی و ا میکنی؟! دیگر چردیگر برای چه دخالت می« بگذار، تو برو آنجا بگذار!

طور طور و آنکنی؟! اینکنی؟! دیگر چرا إن قلت و إن قلت میفضولی می
ن طوری بگیرم، مخواهم این جانت را همیند: من نمیگویکنی؟! خدا میمی
من  گوید:گوید: باشد! به او میدست شمر بگیرم! می خواهم این جانت را بهمی
ت، ن اسمملجم یکی از وسایل ملجم بگیرم؛ ابندست ابن خواهم جان تو را بهمی

ۀ وسیلخواهم جان تو را بهشمر هم دست من و از وسایل من است! من می
خواهم وسیلۀ تصادف بگیرم، من میخواهم جان تو را بهمیکروب بگیرم، من می

رد خواهد بگی! هر طوری می خواهم...وسیلۀ سکته بگیرم، من میجان تو را به
ن یا مکند. چرا آدم بگوید: نه، خدااش فرق میبگیرد؛ آخرش یکی است، نحوه

ن ما شود! بنابرایخب اینکه نمی آید؟!گونه خوشم میآید، آنگونه خوشم نمیاین
اینها به  ، تمامت ماباید بدانیم که تمام شراشر وجود ما، تمام تبعات ما، تمام حیثیّا

دانیم که بنیم و رض کاندازۀ سر سوزنی به ما تعلّق ندارد! و ما باید اینها را عاریه ف
ه آن همه چیز باید ب»؛ هِ أصلِ  إلی رجِعُ یَ  ءٍ شَ  کُلُّ  وعاریه هستیم!  خودمان و تمام اینها

 «منبع خیرات برگردد!
 فرماید:لذا حضرت می



 مجلس دهم / 1های معرفت ج آموزه 210

کَ؛ ندم ن عم َ الَیُ یا رَبِّ و لا یوجَدُ إلّا مم ن أینَ لم  مم
احیۀ نط از که آن خیر فقی که برای من است از کجا آوردم، درحالتیریخ آن»

 «!تی؟شود و سرچشمۀ آن تو هستی و حقیقت همۀ خیرات تو هستو پیدا می
زند؛ لذا یزند و اگر نخواهی این از من سر نماگر بخواهی این از من سرمی

ی وفیقکند به حسب ظاهر تشود که انسان خیال میدر راه هم مواردی پیدا می
ه ت که بن اسنداشته است که این عمل را انجام بدهد، ولیکن حقیقت این مسئله ای

 وادی دیال نکن خودت انجام دهی خانسان بفهماند که اگر هم کاری انجام می
ن این دم و مم دابیهوده خوشحال نباش! شاکر باش! ولی از اینکه این کار را من انجا

باش! ال نتوفیق را پیدا کردم و این آقا به من نظر لطف را داشته است، خوشح
 تر و بالاتر است.ها نیست! مسئله از اینها دقیقآقاجان این حرف

 ینـم شیپـ یو بـا منـچـ یمنیگر در 
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 لاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
بنی لا لهیإ ن !یلَتمکَ ح فیبی  تََکُر لا و بمعُقوبَتمکَ  تُؤَدِّ َ  ینَ أ مم  و رَبِّ  یا الیَُ  لم
ن إلّا  یوجَدُ  لا کَ  مم ندم ن أ و ؟!عم َ  ینَ مم  1؟!بمکَ  إلّا  تُستَطاعُ  لا و النَّجاةُ  لم

از گرفتاری ت  ی نجا  های نفسانیرستگاری یعن

« شود؟نجات و رستگاری از کجا برای ما حاصل می»فرماید: حضرت می
ها و این نجات: یعنی فلاح؛ نجات از شرک، نجات از نفس، نجات از این گرفتاری

 یدر آن تارهابه دور خودمان تنیدیم و خودمان را مثل عنکبوت  تارهایی که ما
                                                      

، 1، ج الله شناسیای از دعای ابوحمزه ثمالی. ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة .1
 :248ص 

جویى و ارهچاى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالی و عقوبتت قرار مده! و در راه »
خیر و  ى مناکنى، با من مکر و خدعه منما! اى پروردگار من، کجا برآزمایشى که از من مى

تو  ر نزددکه آن خیر و رحمت اختصاص به کان و کانون موجود وجود آید، درحالىرحمتى به
ر ه آن، غیکه راه وصول بباشد، درحالىپذیر مىدارد؟! و کجا براى من نجات و رستگارى امکان

 «وسیلۀ تو؟!مقدور است مگر به
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 فرماید:طور که این آیۀ قرآن میی محصور کردیم! و اگر به واقع نگاه کنیم، همانلیّتخ
ورََوَإِنََّ﴿

 
نَ أ َُٱَه  بُوتَِلرَٱَتَُلب  يرََيُوتَِلبر نك  هایی که ما ساختیم و بر آن واقعاً این خانه 1،﴾ع 

ای سست های مرتفعی که در ذهن خودمان بنا کردیم، به اندازهها نشستیم و بناخانه
بینیم دو نفر که باهم کنیم میتر است! نگاه میاست که واقعاً از بیت عنکبوت سست

سر  ،شود یا این اختلافاتی که الآن در میان مردم استای حرفشان میسر قضیه
را ی اوقات دوتا فامیل ریزند و گاهمیهم به است که های پوچ و واقعاً پوچحرف

بینی که این آقا یا خانم یک حرف را کنی میریزند! آخرش که نگاه میهم میبه
پوچ است! این  آورند که همۀ آنهاهایی درمیوقت چه بازیعوضی فهمیده است، آن

اختلافات و این مسائلی که هست، همۀ اینها برای آن چیزی است که ما در ذهن 
یم؛ حالا خودمان اهآنها را برای خودمان ملاک و معیار قرار داد یم واهخودمان تنید

! کشانیمهیچ، داریم مردم را به طرف خودمان و به طرف اهواء و تخیّلات خودمان می
گوییم: پناه بر خدا از اینکه روزی بیاید و پرده بیفتد و بعد معلوم بشود که تمام می

 کشیدن بوده است!اینها همه به سوی خود
ایت شریف:مر رو ن» اد و منظور  ن   فأَمّا م  فُقَهاءِ کا ن  ال لِنَفسِهِ حافِظً مِ لدِصائِنًا   «... نِهِیا 

ضرت حند. بعد از مرحوم آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی، آقای حکیم مرجع بود
وی قیلی خوالد از شاگردان آقا شیخ حسین حلّی بودند؛ خب آقا شیخ حسین حلّی 

 یم آقابر مرحومتصلّب و قوی بود و از جهات معنوی هم بود و در مبانی خیلی 
 فرمودند:وقت آقا مییکهوایی بود. ترجیح داشت، و خیلی مرد بی میحک

 فَأمّا» :کهرسید درس وقتی بحث به این مضمون شریف  دفعه در جلسۀ یک
نَ الفُقَه کانَ  مَن  ها مدّعی هستند کهصحبت در این بود که بعضی 2،« ...اءم مم

این مضمون باید فردی باشد که حداقل فرد عادی نباشد و تا مصداق 
 فرمودند:امّا آقای بروجردی و غیره می ؛حدودی مرتبط باشد

                                                      
 .41( آیه 29. سوره عنکبوت )1
 .458، ص 2، ج الاحتجاج. 2



 215 ...« نِهِیمِنَ الفُقَهاءِ صائِنًا لِنَفسِهِ حافِظًا لِد کانَ فَأمّا مَن»: فیشر تیمراد و منظور روا

کند؛ نه، همین عدالت ظاهری و همین مضمون این روایت کفایت می»
َ مُُالمفً ”یعنی دینش را نگه دارد و “لمدینمهم  احافمظً ” یعنی همین که اگر  “واهُ ا لهم
وخویشش وقت در محلّ قضاوت و حکومت قرار گرفت و قومثلًا یکم

 «آمدند، عدالت را جاری کند!
 میراهاب دیّسآقا ازجمله  یو افراد فرمودندیم یارا در جلسه هیقض نیاایشان 

 .بودند گریو چند نفر د یآبادشاه یمحمّدعل خیآقا ش ،یکرمانشاه
 بود که به رکبیر را شناختم، آدمیطوری که من امیگویند و آنطوری که میآن

ش خود مبانی خودش خیلی معتقد بود؛ آدم خیلی متدیّنی هم نبود، ولی برای
 فقط خواست کار درست و صحیح را انجام بدهد. ماحساب و کتابی داشت و می

ئول را خوردیم! یک روز آن آخوندی که مسچنین مردانی و افسوس یک تحسّر
 و گفت:آمد  قضاوت بود نزد امیرکبیر

های وخویشومدو نفر برای محاکمه نزد من آمدند، یکی از این دو از ق امروز
 ز جنابایایم بمن اینها را ارجاع دادم به فردا برای اینکه اوّل  ؛است شما

أعظم استفسار کنم که مسئله از چه قرار است و  حضرت اشرف صدر
الا نم؛ حکطبق آن حکم دهند، فردا که اینها آمدند من هرچه ایشان نظر می

 نظر شما چیست؟
اش را برداشت و بر مغزش کوبید، یک سیلی هم امیرکبیر بلند شد و عمامه

گم شو، آن آخوندی که بیاید از من سؤال کند به درد »در گوشش زد و گفت: 
به هر صورت، اگر گناهی کرده است خدا او را ببخشد؛ و خلاصه ما  1«خورد!نمی

 کنیم!میدی طلب خیر چنین افرابرای هم
وَاهُ  امُُالمفً » :ندیگویم ش یعنی کسی که وقتی یکی آمد و گفت: قوم و خوی «لهم

 دالتمن است، حقّی به او ندهی و حق را انجام بدهی؛ همین عدالت است، ع
 ظاهری همین است!

                                                      
 ، با قدری اختلاف.129، ص امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار؛ 308، ص امیرکبیر و ایران .1
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 بود هایی درست کردهگویند: سلطان محمود غزنوی زنگکنند و مینقل می
ک بار شود. یلع بآیند برای تظلّم، زنگی بزنند و به این وسیله مطّکه افرادی که می

ه کهای شب این زنگ به صدا درآمد و سلطان محمود خیلی تعجّب کرد نصفه
 نصف شب زنگ اینجا به صدا درآمده است!

 اید!ای دارد؛ بگویید بیسلطان محمود گفت: هر کسی هست حتماً مسئله
و  موقع شب آمدی و ما را از خوابگفت: این سلطان محمود  ؛او آمد

 زندگی انداختی؛ آخر چه شده است؟!
 ئله رام مسگفت: دیدم هیچ راهی ندارم؛ خلاصه از خانه زدم بیرون که بیای

 بگویم.
 گفت: قضیه چیست؟

ک یرا  و زن منگفت: مدّتی است که یکی از افرادی که به تو منسوب است 
 کند و مدّتیو من را از منزل بیرون می دآیمنزل ما می ها درشبجایی دیده است، 

ین رود؛ و هر شب هم اآید و پی کارش میگذرد و بعد هم صبح بیرون میمی
 کارش است!

 سلطان محمود گفت: الآن در منزل تو است؟
 گفت: بله!

 گفت: بلند شو برویم!
 شمشیرش را برداشت و به طرف منزل آمد. چراغی روشن بود و سوسو

 و چراغ را خاموش کن!زد، گفت: برمی
 ه بلهکولی متوجّه شد  دیدینم را شخص نیاچراغ را خاموش کرد و آمد، 

از  ص راشخصی اینجا است و خب زن او هم بود، آمد با شمشیر زد و سر این شخ
 بدن جدا کرد!

 بعد گفت: حالا چراغ را روشن کن!
 و گفت: ورد،آ افتاد و سجدۀ شکر بجاچراغ که روشن شد نگاه کرد به این مرد و 



 217 عدالت فقهاء رامونیپ یحلّ نیحس خینظر مرحوم آقا ش

کس خاطر اینکه من دیدم هیچدانی چرا گفتم چراغ را خاموش کن؟ بهمی
چنین کاری انجام بدهد جز پسرهای خود در حکومت من جرئت ندارد هم

چنین غلطی بکنند؛ و من دیدم اگر بیایم و چراغ توانند هممن، فقط آنها می
ذارد که این کار را آن محبّت پدرانه نگشاید روشن باشد و چشمم بیفتد، 

وقتی سرش را جدا کردم بعد  کهبکنم، و لذا گفتم چراغ را خاموش کن 
ببینم که چه کسی است، آیا پسر من است یا یکی از همان سرهنگان ارتش 

 1این کار را کرده است؟!
 حکایت باب نه اینکه سلطان محمود آدم خوبی است، ما این مسئله را فقط از

 نقل کردیم.
الت فقهاء نظر مرحوم ن عد امو ی پیر ن حلّ یخ حسی  آقا ش

گفتند: مضمون این روایت همان مرحوم آقای بروجردی و امثال او می
کند؛ یعنی عدالت ظاهری است و برای یک مرجع همین عدالت ظاهری کفایت می

 :عادل باشد و ما بیش از این نیاز نداریم، بنابراین مضمون روایت
نَ  کانَ  مَن فَأمّا هم  اصائمنً قَهاءم الفُ  مم وَاهُ  امُُالمفً  لمدینمهم  احافمظً  لمنَفسم مرم  امُطیعً  لهم  لِم

 2!یُقَلِّدوهُ  أن فَلملعَوامِّ  مَولاهُ 
س ر درفروش و قصّاب و بقّال هم اگیک فرد عادی است که عدالتی دارد، دوغ

 بخوانند، در همین حد باید از آنها تقلید کرد!
 فرمودند:آقا می

یعنی چه عدالت »جلسۀ درس گفت: آن حسین حلّی در  مرحوم آقا شیخ
توانم می 3ظاهری؟! آقا اینها مسائلی است، اینها مراتبی است! کجا منِ ...

 «به این مسائل برسم؟! عدالت ظاهری یعنی چه؟!
                                                      

 .497، ص معراج السعادة .1
 .458، ص 2، ج الاحتجاج. 2
را در متن ذکر کند، امّا براى اثبات  شانیا حیشرم نگارش نتوانست لفظ صر ۀقلم به واسط نیا. 3

داند در پاورقى مناسب مى ـ هیرضوانُ اللهِ و برکاتُه عل ـ جل الهىطهارت نفس و علوّ روح آن ر
 ، تعلیقه(36، ص رسالۀ اجتهاد و تقلید) «.الاغ»: اوردیب
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از  بعد .دخدا رحمتش کنای بود؛ مرد از هوا گذشتهخیلی آقا شیخ حسین حلّی 
ند یا جع بشوم مرن دیگر قرار بر این شد که یا آقای حکیالحسفوت مرحوم آقا سیّد ابو

ن ، چوندشوب خواستند که آقا شیخ حسین حلّیآقا شیخ حسین حلّی؛ خب آقا طبعاً می
 گفتند: ایشان وفتاد، بالأخره آقای حکیم جلو ا خلاصهامّا  ؛هر نظر أولی بودند ایشان از

یم و ته باشداش هوای او را وقتی که الآن او جلو افتاده است، دیگر ما بایستی
یگری بایستی ایشان را محافظت کنیم و نگذاریم که مسئله به صورت د

 حال به نحوی بود و الآن به نحوی دیگر.به دربیاید؛ تا
ش گویند کسی که از هویٰ گذشته است و خیر را برای خودبه این می

 خواهد!خواست و صلاح و مطلب را برای خودش میمی
اسطۀ مصلحتها بهگرفتاری ملت نبینیو ت پادشاها  ها و تخیّلا

کنیم، یوت میم و داریم همه را به خودمان دعاهرسیدیم به اینجا که ما آمد
وقتی  ت، وبینیم که این مصلحت استنیم و میبافیم و مییعنی در ذهن خودمان می

 !!است که این مصلحت شد، پس باید مردم هم متابعت کنند و حکم اسلام همین
کرد! شما طور بود؛ پادشاهی نشسته بود و ملّتی را باهم درگیر میهم همینسابقاً 

اش دارد همین چیزها را همه 1ۀ دروغین را بردارید و بخوانید و ببینید،ماین شاهنا
گوید! حالا غیر از این، اصلًا در طول تاریخ مطلب از این قرار است که کسی به یکی می

کند آید به نام ملّیت و به نام اسلام با آن یکی قطع رابطه مییدهد، آن یکی مفحشی می
. در همین زمان گذشته و زمان محمدرضا شاه، هر کسی که نه به مردم کار داشت  و...

آمد و به نام ایران و به نام ملّیت و داد، این میو نه به ما کار داشت، ولی به او فحش می
کرد و مبالغی هم صرف  با آن کشور قطع رابطه میبه نام اهانت به مقدّسات ملّی، اصلًا

وقت تمام کرد که چرا آن مثلًا چه گفته است و این به ابرویش برخورده است! آنمی
شد! چون این مملکت و از بودجۀ همین ملّت بیچاره خرج می ۀاناین خسارات از خز

                                                      
، 116  ـ105، ص 10، ج انوار مطلعرجوع شود به  شاهنامهبیشتر پیرامون فردوسی و جهت اطّلاع . 1

 .245  ـ228، ص و اسلام نوروز در جاهلیت؛ 146، ص 4، ج نور ملکوت قرآنتعلیقه؛ 



 219 پادشاهان لاتیّو تخ هاینیبمصلحت ۀواسطها بهملت یگرفتار

به کلاه او برخورده به گوشۀ قبای أعلیٰ حضرت برخورده بود؛ او که قبا نداشت، قضیّه 
بینی خب تو با او طرف هستی، ملّت چه گناهی کنی مینگاه می که وقتیبود! درحالی

است؟! چرا اینها باید تاوان پس بدهند؟! چرا اینها باید قصاص پس بدهند؟! آخر  کرده
 پس اند،تنیده که اینها را تارهای عنکبوتی و تاوان تخیّلات شاهانباید تا کی این ملّت 

روی چه حسابی است؟! الآن تازه قدری جمهوری شده است و اوضاع دنیا بدهند؟! 
عوض شده است، باز هم بالأخره حساب و کتاب و قانون و مجلس و... و همین 

طوری نبود، سابق همه تقسیم قدرت، خودش قضیّه را کم کرده است؛ امّا سابق که این
توران و ایرانیان و اشکانیان و ساسانیان  شاه بودند! این شاه بود، آن هم شاه بود، شاه

، تمام اینها دعواهای شخصی بوده است! در این  و... تا همین قاجاریّه و صفویّه و...
هزار نفر باید  شدند؛ آقا یک دفعه بیستدعواهای شخصی، این ملّت بیچاره دِرو می

 هزار نفر باید بمیرند، چون گفته فلان است! بمیرند، صد
اس اس این وقت برها است! آنا است، اینها تخیّلات است، اینها بتاینها تاره

عنوان یک گیریم و بهدهیم، نتیجه میریزیم، صغریٰ و کبریٰ تشکیل میبرنامه می
ر دامّا  کنیم،یآییم و اقدام میا فتوای ملّی، مییک فتوای اسلامی حکم اسلامی یا 

 کنیم!ینها نجات پیدا واقع تمام اینها تخیّل است! ما باید از ا
نَ  کانَ  مَن مّافَأ»فرماید: اینکه می ، اصائمنً  الفُقَهاءم  مم هم کسی  ،«لمدینمهم  احافمظً  لمنفَسم

بینم است که نجات پیدا کرده است. عزیز من! من بعد از چهل سال در خودم می
نجات این حضرت معصومه قسم، ام! به ام! والله نجات پیدا نکردهنجات پیدا نکرده

ۀ جدا بافته نیستی! شاید هم من جلوتر فت! خب تو هم مثل من، تو که تاامنکردهپیدا 
از تو باشم! آخر روی چه حسابی و چه کتابی؟! چطور شد تا وقتی که ما بر سر 

خواهند ما را کنار قدرت هستیم این حکومت، حکومتِ اسلام است؛ وقتی که می
خب این معلوم است که آن طرف تو هم  بزنند، حکومت از یزید هم بدتر است؟!

 توکه  خراب بوده است! چطور تا وقتی که شما قاضی بودی، کذا و کذا است؛ حالا
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؟! خب معلوم کنمگویی دیگر بالا و پایین شما را فاش میگذارند، میکنار میرا 
است که آن طرف تو هم خراب بوده است! نجات از این، نجات از هویٰ، نجات از 

 این منظور حضرت است! تخیّل؛
ت اوندفقط  نجا  از جانب خد

ن أ و َ  ینَ مم توانیم نجات پیدا کنیم و کی نجات برای ما ما کی می»؛ النَّجاةُ  لم
که این نجات و رستگاری درحالتی»؛ بمکَ  إلّا  تُستَطاعُ  و لا« شودمیسّر می

 «فقط به دست تو است؟! فقط و فقط به دست تو است!
طبق برهان،  امّاتوانیم یک قدم از خودمان برداریم! ه میکنیم کما خیال می

ما که از جنبۀ فعلیّت  ذات تواند محرِّک باشد، امکان ندارد!وقت نمیمتحرِّک هیچ
محتاج است و در وجود خودمان متجلّی از او و متّکی به او هستیم و ظلّ برای او 

باشیم و از او مستغنی هستیم، چطور ممکن است در افعال خودمان مستقلّ به ذات 
 گویند اتّکاءباشیم؟! چطور ممکن است؟! مگر امکان دارد؟! این افرادی که مدام می

اند! اتّکاء به نفس یعنی ، اینها اصلًا بویی از اسلام نبرده به نفس و غرور ملّی و...
نفس کیست؟! ما چه کسی  1چه؟! باید اتّکاء به خدا باشد، باید به خدا متکّی بود.

ستیم؟! ما باید شعارهایمان تفاوت داشته باشد، شعارهای ما باید با بقیّۀ جاها فرق ه
گویند! پس بین اسلام و بین آنها چه فرقی ها هم همین را میبکند! کمونیست

تواند بر ویتنام وقتی می»گفت: زد و میهمین حرف را میمینه است؟! هوشی
زد همین حرف را می« خودش بایستد! آمریکا غلبه کند که خودش بتواند روی پای

 گوید فقط خدا!زند، اسلام میاسلام این حرف را نمیامّا  دیگر؛
هُبَل را بالا ببرید! هُبل را بالا  !لبَ هُ  علُ اُ  !بَلهُ  علُ اُ »گفتند: در جنگ احد می

!»حضرت فرمود: « ببرید! البته در این مضمون قدری اختلاف  2«الُله أعلی  و أجَلُّ
                                                      

 .34، ص آیین رستگاریبیشتر رجوع شود به جهت اطّلاع . 1
 . ترجمه: 117، ص 1، ج تفسیر القمی. 2
 )محقّق(« باشد!تر میعظمت تر و بامرتبه خداوند بلند»
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ها نگفت ما متکّی به خود هستیم، نگفت ما غرور ملّی داریم، نگفت ما مسلماناست. 
!»: چه هستیم! فرمود  از اوّل خدا است! «الُله أعلی  و أجَلُّ

ها ما چه کسی هستیم؟! طبیعت کیست؟! قهر طبیعت چیست؟! این حرف
رد  داللهابرد، چیست؟! هرچه هست خدا است! حتّی همان هُبَلی که او دارد بالا می

!»گوید: برد. وقتی که پیغمبر میبالا می  شن کلاممرز و حدّی برای ای «الُله أعلی  و أجَلُّ
ن آم غیر و ه کند، و هم شامل مسلمینگذارد و کلامش را به نحو اطلاق بیان مینمی
ابل ما در مق مدیدآشود توحید. نه اینکه پیغمبر بیاید و بگوید که شما شود؛ این میمی

خدا  مقابل د درمقابل خدا ایستادید! خدا مقابلی ندارد! چه کسی است که بیای و در
این  نیست، وحیدتواند بیاید در مقابل خدا قد علم کند؟! این تبایستد؟! چه کسی می

 زیدت! یبیند، مشرک اسشرک است! آن کسی که یزید را در مقابل امام حسین می
ابل ر مقدتد؟! شمر کیست؟! مگر شمر کیست که بیاید در مقابل امام حسین بایس

ا از ردرت قحضرت قدرتی دارد؟! شمر این قدرت را از کجا آورده است؟ یزید این 
ت؟! ه اسرویم؟! این نجات از کجا آمدفهمید کجا داریم میکجا آورده است؟ می

 گوید: هرچه هست فقط خدا است!دارد و میآید حد را برمیاسلام می
مادّی ت دیدگاه  ت تفاو ی به حکومت و مملک کوت  و مل

 ظاهراً در دعای جوشن است:
نهُ إلّا إلَیهم  یا مَن لا ما را کنیم امّا نه اینکه این فرارمان از او فرار می» 1!یُُّرَبُ مم

نزدیک شدن به او است؛ هرچه  نیعشدن از او  از او دور بکند، بلکه دور
 «شویم!خواهیم از او دور بشویم، نزدیک میمی

 بندیم!آییم این را به خودمان میوقت ما مینآحالا 
خواهی بروی برو، از ای ابر، هرجا می»گفت: هارون یک روز به ابر می

                                                      
در صحیفۀ منسوب به حضرت ادریس نبی  453، ص 92، ج بحار الأنوار قابل ذکر است که در .1

، در دعای جوشن 405، ص بلد الأمینولیکن در  «و لا یُُّرَبُ منه إلّا إلیه!»م آمده است: السّلا علیه
 )محقّق(« یا مَن لا مَفَرَّ إلّا إلیه! یا مَن لا مَفزَعَ إلّا إلیه!»کبیر عباراتی قریب به این مضمون دارد: 
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از هرجا »گفت: به خورشید هم می« توانی خارج بشوی!مملکت من که نمی
خواهی غروب کن، طلوع و غروبت در مملکت خواهی بیرون بیا و از هرجا میمی

بندد! آن حکومت ال خدا است ولی او دارد به خودش میاین م 1«من است!
بندد! فرق بین هارون و بین الاطلاق مال خدا است و او دارد به خودش میعلَی

دید با اینکه حضرت سلیمان در این بود که حضرت سلیمان اینها را از خودش نمی
ک در از هارون بیشتر داشت؛ باد در اختیارش بود، جن در اختیارش بود، مَلَ

اختیارش بود، عاصف بن برخیا با آن ید و بیضا در اختیارش بود، همۀ اینها در 
 اختیار حضرت سلیمان بود ولی آنچه او را پیغمبر کرد و او را هارون، این بود که:

 نظر کردن به درویشان منافی بزرگـی نیسـت
 

  
 2سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش  

مور  بیند و به آنت را دارد، آن حشمت را از خودش نمییعنی وقتی که آن حشم
 بیند.هم نظر دارد. امّا هارون نه، هارون این حشمت را از خودش می

ان خواهی بکنی بکن! ما سلیموقت برو هر کاری میتو سلیمان بشو، آن
ات ذباید  شود! اوّلخواهیم ادای سلیمان را دربیاوریم! خب اینکه نمیایم و مینشده

طور ینی که اوقت ما دگرگون بشود و در آن دگردیسی و تغییر و تحوّل ایجاد بشود، بعد
ه ردند کجع کشد دیگر به تو حکومت دادند که دادند، ندادند که ندادند؛ تو را مر

و پول تد؛ به کردنکردند، نکردند که نکردند؛ تو را شاه کردند که کردند، نکردند که ن
 ادند!ه ندکشدی که شدی؛ تمام ثروت دنیا را ندادند  دادند و مستغنی شدی و غنی

لمؤمنیام نظر در جایگاه دنیا لسّ هیعل نیرا  لاما

و آن  را آورد السّلام کسی بود که وقتی فضّه آمد و آن کیمیا امیرالمؤمنین علیه
این را برای چه کسی  ستیچ نیا»، حضرت فرمود: دادآن حضرت  بهطلا را 

نگاه کرد دید که یک نهر آبی دارد « !نیبب کن نگاه !؟یآورد آوردی؟! برای چه
                                                      

 .141ص ، 48، ج بحار الأنوار؛ 312، ص 4ج السّلام،  علیهم طالبمناقب آل أبی .1
 .280، غزل شماره دیوان حافظ. 2
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آید، رود و این جواهرات عجیبی که او درست کرده است و اصلًا در حساب نمیمی
 کند.دارد حرکت می طورنیهم

ما  یبرا یدار ی وکرد طلا را مستو  !است ما مال نهایا بابا»حضرت فرمود: 
کار چه»گوید: گذرد و میبیند، میا میچنین چیزی روقتی که او « ی؟!آوریطلا م
که را  یریو آن اکس ایمیآن کآن هم  «برود! تا ندازیبرودخانه  نیدر ا»فرمود: « کنم؟

 1، برداشت و در رودخانه انداخت و آن را برد.داشت
يُطرَ﴿است؛ خب خورده  ،سه روز نان جو هم بخورد چنین کسییکحالا  َعِمُونَ و 

امَ ٱ ع  َ َلطَّ ََِعَل    2.﴾ۦهَِحُب 
دست علی یک خانه از کاه در یک اگر »گفت: عقل بود که میآن معاویه بی

برای آن بیچاره  3«بخشید!ای از طلا بود، آن را زودتر میبود و در دست دیگر او خانه
کاه و  نیبزد؛ امّا برای علی ارزش طلا از کاه و گندم بیشتر بود که این حرف را می

لًا وقتی که نگاه به کاه کند! یعنی اصوالله تفاوت نمی کند!اصلًا تفاوت نمی طلا
کند مثل اینکه کاه است؛ چون هر دو را از یک کند انگار طلا است، نگاه به طلا میمی

بیند، وقتی که هر دو از یک مبدأ است و تو وسط اینجا هیچ کاره هستی، مبدأ می
شما یک چک صد میلیاردی  ه؟! فرض کنید در جیبننَ ـ مرا سَ  هابه قول ترک حالا ـ

دهند؟! کند و چه چیزی به من میاست، برای من با یک لیوان آب چه فرقی می
 کرد!دید، لذا برایش هیچ فرقی نمیعلی این دوتا را از یک مبدأ میحضرت 

نمود، ها مبتلا میکَند و خود را به انواع رنجرفت و تا شب چاه میصبح می
                                                      

 ، با قدری اختلاف.69، ص 1، ج الملکوت انوار؛ 126، ص مشارق أنوار الیقین. 1
 :105، ص 9، ج امام شناسی. 8( آیه 76. سوره انسان )2
 «نمایند.و براساس محبّت خداوندی، مسکین و یتیم و اسیر را اطعام می»
 :421، ص 1، ج کشف الغمّة .3
 «“!فوالله لو کان بَیتانِ بَیتُ تبِنٍ و بَیتُ تبٍَِ، لأنَفَدَ تبََِه قبلَ تبِنهِ... ”ل معاویة: قا» 
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کند، بعد از یک هفته آمد میفردا دوباره میند، پسکَآمد و میفردا دوباره می
آمد، آب که شد و بیرون میآلوده بلند میآلود و خاکرسید، گلدفعه به آب مییک

من در  تیب اهلفلان کردم و  یبن یبرا وقف»گفت: کرد و میآمد، شروع میبالا می
من قدرت دادی که من خدایا تو به کرد که خدا را هم شکر می 1«!ندارند یحقّ  نیا

رود خودش را میتوانستم بزنم! هم توانستم این کار را بکنم، وإلّا یک بیل هم نمی
 همه ایخدا»گوید: بخشد، تازه میآورد و میآورد و هم چاه را درمیبه سختی درمی

 برد!این دیگر خیلی عالی است! یعنی علی واقعاً چه کیفی آنجا می «!یداد تو را
کند و در این انفاق، ل عرض کردم که گاهی اوقات انسان انفاق میدر جلسۀ قب

جور نباشد. این برای همین جهت است کند، و بهتر است که ایناحساس رضایت می
بیند این انفاق از او متمشّی شده است؛ چرا باید تمشّی را از خودش ببیند؟! چرا که می

توانست این را مال را داده است، میاین انفاق از او متمشّی شده است؟! خب خدا این 
ندهد؛ مگر خدا به آقای حدّاد مال داد که آقای حدّاد انفاق کند؟! آقای حدّاد غصّه 

تا  خورد؟! آقای حدّاد که به نانش محتاج بود! بله، یک کارهای دیگری کرد که هزار
اوّل به  آورد،که خود آقا ذکر کردند که وقتی پول درمی کنند! همینمنفِق هم نمی
فلس برای  فلس یا ده گفت بردارد، هرچه هست بردارد، بعد یک پنجاهشاگردش می

تا انفاق بالاتر است! ولی آیا آقای حدّاد باید غصّه بخورد  این از هزار 2ماند.خودش می
توانم انفاق کنم؟! قضیّه خیلی چنین فقری هستم که نمیکه چرا الآن من در یک هم

کنی، چه کسی این پول را آورده و در جیب تو ن داری انفاق میمهم است! تو که الآ
 کند؟!کنی؟! چه کسی دارد این کار را میگذاشته است که تو داری انفاق می

اوند امور خد از دخالت در   عدم جو

این افراد از همین اوقات  یگاهمدّتی پیش در همین زمان مرحوم آقا بود که 
گفتند که هیچ چیزی در بساطمان نیست. ها میرفآمدند و از این حرفقا پیش ما می

                                                      
 .146، ص 9، ج الأحکام تهذیب؛ 49، ص 7، ج الکافی. 1
 .73، ص روح مجرّد. 2
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کار کند؟ آیند، خب آدم چهگفتم که بندگان خدا این همه میکم با خودم میبعد کم
کاره هستی بالأخره باید کاری انجام بدهد! غافل از اینکه به تو چه مربوط است! تو چه

خدا، داشتی بده، نداشتی  که بخواهی دل بسوزانی؟! اینها بندۀ خدا هستند و تو هم بندۀ
نده؛ چرا بروی فضولی کنی؟! چرا برای خدا تکلیف تعیین کنی که خدایا بیا به من بده 

کنی؟! اگر داد خب بده، بعد بنشین که به اینها بدهم؟! چرا برای خدا تکلیف تعیین می
ا راه فروشیم و کار اینها ررویم فرشمان را میشویم میسر جایت! بعد گفتم که بلند می

تقریباً برای هفت یا هشت سال پیش  اندازیم، بعد حالا خدا بزرگ است. این قضیهمی
در همان مشهد است. رفتیم کسی را صدا کردیم که بیاید و دو جفت فرش را بردارد و 

که فردا خواست بیاید این کار شد؛ همینتومان می کنم آن موقع صدبفروشد، خیال می
ر غریبۀ غریبه که فقط ما را پانزده سال پیش دیده بود، یک دفعه یک نفرا بکند یک

آقا من »تماس گرفت که آقا من عرضی با شما دارم. گفتم: بفرمایید! آمد و گفت: 
م؛ دلم نیامد که پول را به کسی بدهم، به دلم آمد که بیایم اهامسال مقداری استفاده کرد

یاد بدهد و بگوید در کار من فضولی  خواهداوضاع را ببینید! خدا می« و به شما بدهم.
سه میلیون  خمسشچرخانم! پانزده میلیون استفاده کرده بود، نکن؛ من خودم دارم می

و کارشان حل شد و  را پخش کردیم و همه آباد شدندآن  ۀما هم ؛به من دادشد و می
خواهد فرش خود را بفروشی، بگذار ! خدا گفت: نمیفرشمان هم سرجایش ماند

! حالا چه کسی در سرِ این آقا انداخته است که حسابش را برسیم؟! باشد یشسرجا
اصلًا ده سال است که من را ندیده است، حالا این باید تلفن بزند و بلند شود بیاید 
اینجا و این کار را بکند، بعد هم خدا بگوید: پایت را از حدّ خودت بیرون نگذار و در 

کاره هستی؟! تو داری دهم! تو چهم، نخواهم نمیدهکار من دخالت نکن؛ بخواهم می
 خواهم بدهم!گوید: نمیکنی که خدایا به من بده! میبرای من تکلیف تعیین می

هم  فانهبله، البته اینجا یک مسائل دیگری و یک چیزهای زیرکانه و ظری
 ات که مین اسدر وقت خودش؛ ولی فعلًا مرحلۀ اوّل، مسئله ا شاءاللهإنهست، ولی 

 نباید در کار خدا دخالت کنیم!
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اوست ن نزدیکی به  از حضرت حق عی ار   فر

نهُ  یا مَن لا»حالا این هربی که الآن هست:  خواهیم فرار از کجا می، «یُُّرَبُ مم
نهُ إ یا مَن لا»خواهیم فرار کنیم؟! کنیم؟! از چه کسی می ! لّا یُُّرَبُ مم فرار از او  إلیهم

ه!»فرماید: السّلام می لیهع امیرالمؤمنین« سمت اوست!به ن قضاء الله إل  قَدَرم  1أفمرُّ مم
هر دوی اینها مربوط به خداست؛ هم از زیر دیوار  «!خداست یفرار از قضا نیا

این پیدا واسطۀ خداست و هم نجاتی که بهآمدن به امر خدا و به قدرت و ارادۀ 
 شود، آن هم به قدرت خداست!می

ا در کرمانشاه بود. شخصی هم از اعیان آنجا بود که از فامیل مادری مدختری 
پوشید و از خانه شد و قشنگ لباسش را میعادتش این بود که در خواب بلند می

 ،پرسیدنداو می بعداً که ؛خوابیدآمد و میزد و دوباره میآمد و چرخ میبیرون می
 و روندیراه م و شوندیدر خواب بلند مافراد  یبعضآخر  چیزی یادش نبود!

بام خوابیده یک روز که هوا گرم بود و اهل منزل بالای پشت !کنندیصحبت م
کند به راه رفتن که به طرف درب آید و شروع میشود و در حیاط میبودند، بلند می

، )نرده( جرحبامِ بدون مبچۀ کوچک از بالای پشت ، یک دختردر همین موقع ؛برود
خورد در سر همین افتد و میو پایین میشود و پرت میخورد در خواب غلت می

جا بچّه را شود و در هماناو متوجّه می !رفته استآقایی که در حیاط داشته راه می
 یمتر کو بچّه از ی ،گیرددفعه بچّه را مییککه گرچه در همان حال  ؛گیردمی

کند جّب میپرد وتعاین تازه از خواب می .شودولی دیگر چیزی نمی ،پایین افتدیم
                                                      

 :369، شیخ صدوق، ص دیالتوح. 1
 ،لمؤمنینیا أمیرا :فقیل له ؛آخَرَ  ائطٍ ح إلی مائلٍ  حائطٍ  دمِن عن عَدَلَ  السّلام علیه لمؤمنینإنّ أمیرا»
ن أفمرُّ ” :الَ فَق ؟الله اءِ تَفِرُّ مِن قَض أ وَجَلَّ  قَدَرم اللهم  إل   اللهم  قَضاءم  مم  «!“عَزَّ

ه آن فتند. بردیگر  به کنار دیواری ،السّلام از کنار دیواری مایل امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
ز قضای ود: اکنی؟ حضرت فرمآیا از قضای خداوند فرار می حضرت عرض شد: یا امیرالمؤمنین،
 )محقّق(« “کنم!خدا به قدر خداوند عزّوجلّ فرار می
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کند، شود و ازدواج میبچّه بزرگ می دخترکند؟! این کار میبچّه اینجا چهاین که 
افتد و سرش به خورد و میگذرد، از یک پلّه پایش سُر میکه از آن می مدّت کمی

افتد و بام میاز پشتبچّه  دخترمیرد! همین جا درجا میخورد و همانگوشۀ پله می
طور از یک پلّه پایش پیچ ا اینخد ۀدختر بند نیهمبعد  و داردخدا نگهش می

 رود!از دنیا می رود و طفلکیدیگر آب از گلویش پایین نمیافتد و خورد و میمی
ن أ»کنند که: پس این نجاتی که الآن حضرت تقاضا می َ  ینَ مم این  «؟!اةُ النَّج لم

کنیم؟ و یاضای نجات مچه نجاتی است؟ و ما در چه وضع و موقعیّتی هستیم که تق
ت نجات از چه چیزی است؟ و رستگاری از چه چیزی است؟ و نتیجۀ آن نجا

 حساسکند که در آنجا دیگر اای دسترسی پیدا میچیست؟ انسان به چه مسئله
 تکرار باب کند که نجات پیدا کرده است؟ خب دیگر اینها روشن است، منتها ازمی

 برای جلسۀ بعد. مکرّرات است و إن شاء الله بقیّه
 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 أشَرفِ المُرسَلینَ الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
بنی لا إلهی ن !یلَتمکَ ح فیبی  تََکُر لا و بمعُقوبَتمکَ  تُؤَدِّ َ  ینَ أ مم  و رَبِّ  یا الیَُ  لم
ن إلّا  یوجَدُ  لا کَ  مم ندم ن  و ؟!عم َ  ینَ أمم  الَّذی لا ؟!بمکَ  إلّا  تُستَطاعُ  لا و النَّجاةُ  لم

أأساءَ و اج الَّذی لا و تمکَ،رَحَ  و نمکَ  عَن عَواستَغنی   أحسَنَ  کَ  لَِ  و کَ عَلَی تََ  یُرضم
 1!رَبِّ  یا رَبِّ  یا رَبِّ  یا !رَتمکَ خَرَجَ عَن قُد

                                                      
، 1، ج الله شناسیدعای ابوحمزه ثمالی. ای از ، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1

 :248ص 
جویى و ارهو در راه چ اى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالی و عقوبتت قرار مده!»

 حمتىرخیر و  ى منکنى، با من مکر و خدعه منما! اى پروردگار من، کجا براآزمایشى که از من مى
 ارد؟! وتو د که آن خیر و رحمت اختصاص به کان و کانون موجود در نزدوجود آید، درحالىبه

قدور یر مغصول به آن، که راه وباشد، درحالىپذیر مىکجا براى من نجات و رستگارى امکان
باشد؛ و ىنیاز موسیلۀ تو؟! نه آن کس که نیکى کند، از عون و کمک و رحمت تو بىاست مگر به

و  یۀ قدرتز ناحانه آن کس که بدى نماید و بر تو جرئت ورزد و تو را از خودش خشنود نسازد، 
 !«وردگارماى پروردگارم! اى پروردگارم! اى پر حیطه توانایى تو بیرون شده است!



 مجلس دوازدهم / 1های معرفت ج آموزه 232

 و»کند: یم ای که در اینجا است، همه در یک ممشا مفهوم پیدااین دو فقره
ن أ َ  ینَ مم  «.رَتمکَ خَرَجَ عَن قُد»و  «بمکَ  إلّا  تُستطَاعُ  لا و النَّجاةُ  لم

ن  یمعنا لسا ت در  امنجا  عو

نه لسِاَ نیدر همجلسۀ قبل عرض شد که معنای نجات چیست. نجات را 
کنند به زمانی که گرفتاری و مرضی پیدا بشود و برای شفای آن تفسیر و معنا می

 جا که قطع شد و پیش هر دکتری رفتند و در هر آزمایشگاهیاز همه مرض، دستشان
رفتند و خلاصه وقتی که همۀ این دکترها جیبشان را خالی کردند، تازه سراغ خدا 

کنند و دخیل اندازند و نذر میکلثوم میآیند و سفرۀ حضرت قاسم و حضرت امّمی
گر خدایا آخر خط هستیم! یا گویند: دیبندند و امثال ذلک، و میبه امام رضا می

شود که طلبکاران از هرجا سراغ آدم اینکه گرفتاری دارند یا قرضی برایشان پیدا می
کنم، و اگر تا روز فلان ندهی چکت را به د که اگر ندهی چه مینگویآیند و میمی

اندازم و یک بلایی سر تو دربیاورم که چه بشوی! تو گذارم و به زندانت میاجرا می
شما که از اوّل  آقاها را به ما نزدی! چرا از اوّل به ما نگفتی کلاهبرداری؟! ین حرفا

خندیدید، چه شد که طرف نامرد و کلاهبردار و منافق شد و دروغ و کلک به هم می
عاری و زند به طبل بیآن بیچارۀ بدبخت هم یا می ،و چه و چه شد؟! خلاصه

ها قرص اعصاب بخورد تا خوابش ببرد ود شبشباد، یا مجبور می گوید که بادامی
، خدایاکند که جا ماند، دیگر دست به دعا بلند میوقتی از همه ،؛ به هر صورت و...

 عَناّ اق ضم  هُمَّ اللَ »که:  میخوانیماه رمضان م یدر دعاها قرض مقروضین ادا بفرما!
ینَ  ن الفَقر و ،الدَّ آییم که خدایا از سراغ خدا می 1«دیر.ءٍ قَ إنّکَ عَلی کُلِّ شَ  ؛أغنمنا مم

دریچۀ غیبت یک فرجی برسان و ما را خلاص کن! یا اینکه فرض کنید که 
هایی که در مسائل شود و این حرفهای دیگری که در زندگی پیدا میگرفتاری

 باشد.روزمرّه است و در ألسِنه و أفواه دارج و رایج می
                                                      

 . ترجمه:618، کفعمی، ص المصباح. 1
 حقّق()م« وانا هستی.ادر و تری قنیاز بگردان، که تو بر هر کاخداوندا، دِین ما را ادا کن و ما را از فقر بی»
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یگرفتاری حقیقی به اسطۀ جهل و دوبین  و

ری رفتاولی صحبت در این است که آن گرفتاری واقعی و حقیقی چیست؟ آن گ
چیست؟ آن  ها ناشی از آن گرفتاری است،الأمراض است و تمام دردها و مرضکه أمّ

 مطلب! جهل به حقیقت، جهل به واقع و جهل به«! جهل»گرفتاری عبارت است از 
حتّی آن یک  ه در این دنیا ـک یاز هزار مورد شما ببینید نهصد و نود و نه مورد

خاطر زنند، همه بهدر سر همدیگر میدارند ـ  آییمموردش را ما دیگر خیلی کوتاه می
ها نبود. چرا پیغمبر باید با دیدند دیگر این حرفجهل است! اگر واقع و حقیقت را می

 ابوسفیان و ابوجهل دربیفتد؟! جاهل بودند! فرمود: من که از شما خانه و زندگی
ها، آخر خدا شما را انسان آفریده عقلخواهم؛ بیخواهم، من که از شما مال نمینمی

اید؟! آخر این خرماهایی که درست است! این چندتا چوب چیست که درست کرده
کنید شوید حمله میید و بعد هم وقتی گرسنه میادهید و به شکل یک بت درآوراهکرد

کردند، بوده است! از خرما بت درست می طورنخورید، این چیست؟! ایرا میو همه 
حالا  1خوردند؛آمدند و خرماهایشان را میشد همه میالمَجاعَه میوقتی هم که عامُ 

 ۀآورد و یکی بقیّدست میبه را آورد و یکی لنگ خدادست میبه را خدا سریکی 
دیگر هیچ جاها، خلاصه بستگی داشت که هر کسی کجای خدا به دستش بیاید! و بعد 

پرستید؟! به قول حضرت خدایی وجود نداشت! حالا شما دارید این خدا را می
عُوأَ﴿« زده و همه را خراب کرده است! بزرگعقلتان کجاست؟! آن بت »ابراهیم:  َا َف ر ج 

 َ نفُسِهمِرََإلِ 
 
َُوَ ﴿« دهد؟!مگر بت بزرگ کاری انجام می»گفتند:  2؛﴾أ كُمرََٱلل  ل ق  اَخ  َو م 
لوُت عرَ  .«فعِالَکُم و عَمَلَکُم و لَقَکُمخَ  اللهُ  و»ی مصدریه است، یعنی  «ما» 3؛﴾نَ م 

بینی بیرون دیدن است! نجات یعنی ما از این دو همۀ اینها ناشی از جهل و دو
                                                      

 .621قتیبیة، ص ، ابنالمعارف .1
 «پس به خود مراجعه کردند.: »580، ص افق وحی. 64( آیه 21. سوره أنبیاء )2
 :93، ص افق وحی. 96( آیه 37صافّات ). سوره 3
 «اید، خلق نموده است.و خداوند هم شما را و هم آنچه ساخته و پرداخته»
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دیدن، بیرون بیاییم؛ از این استقلالِ در قدرت  بیاییم؛ نجات یعنی از این کفر و ایمان
ییم؛ دیگر امام حسین و شمری تصوّر نکنیم، که شمری و تشخُّص و تحیُّز، بیرون بیا

ملجم و علی را تصوّر ابندیگر بیاید و با آن مسائل خاص سر امام حسین را ببرد؛ 
هست و یک قدرت و نیرو و توانی دارد و این در مقابل ملجمی نکنیم که یک ابن

برد و او بین می دهد و ازآورد و علی را شکست میایستد و علی را به زانو درمیمی
 کند؛ این جهالت است و تمام اینها همه ناشی از جهل است!را زیر خاک می

اده و مشیّت در عالم وجود ار ت   وحد

، یک داردیک قدرت در عالم بیشتر نیست، یک اراده در عالم بیشتر وجود ن
ارد و رت دمشیّت بیشتر در عالم وجود ندارد! اگر علی قدرت دارد و معاویه قد

ی ن علت معاویه بر قدرت علی غلبه کند، آن علی که دیگر امام نیست؛ آقدر
 ووانده رس خدشود یکی از مراجع! آیا این مراجع قدرت دارند؟! نه! او رفته و می

زحمت کشیده است و به حسب ظاهر مجتهد شده است، و روی صفا و پاکی 
به  ا آیاکنند؛ امّمیخودش و روی علمش رساله داده است و یک عدّه هم از او تقلید 

ت، رده اسدست آوباطن اتصال دارد؟! نه! طبق وظیفۀ خودش و طبق آنچه از ادلّه به
وییم توانیم بگیمدهد؛ امّا آیا کند و خدا هم به او اجر میاش عمل میدارد به وظیفه

م لی هعها است؟! نه! اگر قرار باشد این شخص دارای قدرت ولایت و این حرف
 !باشد و معاویه بیاید غلبه کند، این که دیگر امام نیستمانند این 

های در این جریانات انتخاباتی که در زمان شاه برای همین قضیۀ انجمن
شاه آمد به ما »فرمودند: ایالتی ولایتی برگزار شد، بیان آقا همین بود؛ در آنجا که می

 1«کار کنیم؟!کلک زد و به ما رودست زد و همه ماندیم که چه
اجتماعی و سیاسی در مسائل  قانه   لزوم عملکرد و رفتار صاد

شود! اگر حساب، حساب سیاست باشد آنها از ما جلوتر نمی کاربیشیطان 
هستند! حواسمان باشد اگر ما بخواهیم از راه سیاست با دنیا طرف بشویم، آنها 

عمل  صد بر ما پیروز هستند، چون شیطان دست بالا را دارد؛ پس صادقانه در صد
                                                      

 .27، ص وظیفۀ فرد مسلمانرجوع شود به  .1
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 1راست باشیم. کنیم و رو
ها فوت کرده بود، مرد خوبی بود، از یک روز شخصی از همین مسجدی

. آقا در تشییعش شرکت کردند و من است شیسال پ ستیب برای هیقضمؤمنین بود. 
هم بودم؛ سرهنگی از اقوام نزدیک این شخص هم در تشییع بود که در دستگاه شاه 

تمرکز کرده  کار حضرت آقا دقّت رویو بهآقا آمده بود ای بود، این هم خیلی کاره
کرد! خدایا این چیست؟! آقا تشییع کردند و طور داشت نگاه می، و فقط همینبود

نماز خواندند و در بهشت زهرا دفن کردند، حتّی رفتند بالای قبر او و یادم است که 
همه قرطی بودند، امّا حجابی بودند و تلقین خواندند، و آنها هم خیلی خانوادۀ بی
جلو بیاید، حق ندارد کس  ها هیچخانم»آنها کنار بودند و آقا در نماز فرموده بودند: 

آنها هم « ها عقب بروند که با وضع نامناسب نباشند!و در موقع تشییع هم خانم
رعایت کردند و کنار ایستادند. البته چندتا زن چادری و باحجاب بود، و زنش هم 

تند، آن سرهنگ آمد گشای بود. وقتی که تمام شد و داشتند برمیمنهزن خیلی مؤ
کار امروز شما مرا »پیش آقا و سلام کرد و با آقا دست داد و یک جمله به آقا گفت: 

                                                      
 :232، ص 18، ج امام شناسی .1
 لامالسّ  لیهدانیم که حکومت اسلام بر اصل و اساس حکومت حضرت أمیرالمؤمنین عمگر ما نمى»

مت ردد حکوون گاگر از این محور بیر ؛باشدهایش عین صدق و راستى مىپایه ؟!گرددگذارى مىهپای
 ى ویسواجب رزیاده و کم مو ؛طور که هستیم بشناسندداخل و خارج، ما را باید آن !على نیست

، وریمحدّ نخ ن ازجوش اسلام و مسلمین را برو ،یم شما را به خدا سوگندیریختن آبروى ماست. بیا
 ؛اختواهیم بکه خو گرنه در این معر !یمیدر صدد حفظ و صیانت اسلام برنیا ،و با شایعات کاذبه

ا به زمین آنها ر اهیماگر با دروغ و شیطنت بخو ، وتر هستندچراکه دشمنان ما در شیطنت از ما شیطان
 !وفتواهند کخن میزیرا بر فرض أقوائیّت شیطنتشان، آنها ما را به ز ،ایمبه خطر افتاده ،بزنیم

ایر سصارى و و ن تبلیغى، خارجیان حتّى یهود ۀراه صدور انقلاب، صدق و درستى است که بدون مای
الله را سولرم و چون حقّانیّت اسلا ؛کشاندها را به خود مىکند و ملّتهاى کفر را خاضع مىدولت
 ابداً امکان ،یمینما لیمآنها را تس ا اگر با غیر صدق بخواهیمکنند. و امّدر وجود ما مشاهده مى عملاً 
 «.نماینددا مىغ ما پیر درودانند، تازه اطّلاعى جدید هم بایشان بهتر مى چرا که راه غیر صدق را ؛ندارد
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همین آقا معاون وزارت اوقاف در « به تأمّل جدیدی در امر روحانیّت واداشته است!
ری که من امروز از شما دیدم مرا به کا»زمان شاه بود؛ حالا این حرف یعنی چه که: 

؟! چه چیزی از ما دیده بود که آمد این «تأمّل جدیدی در امر روحانیت واداشت
ها کار کنیم؛ گذشتهگویم که ما بفهمیم چهحرف را به آقا زد؟! اینها را دارم می

 شاءالله همه را درگذشته، ما خدای ناکرده قصد عیب به دیگران را نداریم، خدا إن
 روز قیامت مشمول عفو و درجات خودش قرار بدهد!

د و فته بوا گرراند که: آخوند ملّا آقای دربندی رفته بود ضریح امام حسین گفته
شمر  هرا ازطمۀ زتو را به حقّ مادرت فا»گفت: کرد، بندۀ خدا به امام حسین میرها نمی

 الا اگرکاره هستی؟! حخواهد بگذرد، تو چهحالا به تو چه مربوط است که می« نگذر!
؟! گیردبخواهد جلویش را امام حسین آمد و خواست بگذرد، خب بگذرد، چه کسی می

بگذرد؛  زید همو ی ای که خدا به امام حسین داده است، شاید از شمرالواسعه الله آن رحمة
به  بکن؛ عت مراشفا دانیم؟! و حالا تو چرا ناراحتی؟! به امام حسین بگو تو بیاما چه می

لیف سین تکام حکار داری؟! تو برو به کار خودت برس! حالا تو داری برای امبقیّه چه
ماند؟! بایستی ب در دهی که در رو، قسم هم می کنی که تو را به حقّ مادرتان...تعیین می
ر دعا دیگ گویند هر کدام از ائمّه را اگر به حضرت فاطمۀ زهرا قسم بدهیچون می

 میخه کند! چهاراصطلاح بهخواست است؛ و این هم میناشدنی  قطعی و رد
طالبی ین محالا صحبت در این است که ما باید ببینیم خودمان چه هستیم؛ ا

 .کنم نمونه است، یعنی ما احساس وظیفه برای خودمان بکنیمکه نقل می
آمد کردند، با کارشان با آن ارتشبد فلانی که میمی قشانیبا رفآقا  کاری که

زد و صداقت داشت. آن سرهنگ الآن دارد ان یکسان بود؛ به کسی کلک نمیسراغش
کند که آن آقایی که الآن از دنیا رفته است، برای این بیند و نگاه میآخوندها را می

 هیّقض نیدر ا یآقا نفعآقا که مال به ارث نگذاشته و وصیّت به ثلث نکرده است و 
ـ و هیچ ملاک و هیچ  ۀ نزدیک استخودش خبر دارد، چون از خانواد ـ ندارد

فهمند، مناطی برای این شرکت نیست غیر از رضای خدا؛ فقط همین است! آنها می



 237 هیقض نیبه ا شانیالسّلام و اعتراف دشمنان ا همیعل نیمعصوم ۀائمّ ۀرفتار صادقان

فهمند کنیم که نمیفهمند! اگر ما خیال میفهمند، از ما بهتر میخیلی خوب هم می
یم. الآن رئیس جمهور آمریکا دقیقاً دارد کارهای ما را نگاه اهخودمان گول خورد

فهمد؛ دقیق و حسابی فهمد، اگر او نفهمد مشاورش دارد میکند و خوب میمی
دانند که اگر قرار است گویم، ولی آنها میفهمند! دیگر بیش از این نمیدارند می

 رعایت بشود، اوّل باید برای نزدیکان خود ما رعایت بشود!قانون 
ن علیهم ائمّۀ معصومی انۀ  اف دش السّلام رفتار صادق اعتر ن به این قضیهو  ایشا ن   منا

 المالتیب از را نیا یرفت»السّلام به دخترش گفت:  امیرالمؤمنین علیه
 «!یکرد اشتباه! کنمیم قطعدستت را  الآن! ؟یبرداشت

 «بردارم! خودم یبرا نرفتم که من»گفت: 
 یکرد اشتباه تو! دمیبریم را دستت که یداشتیبرم خودت یبرا اگر»گفت: 

 1«!یبرداشت مالالتیب از یرفت
کند؛ گریه می ـ علیه اللعنة آید همین معاویه ـلذا وقتی اسم امیرالمؤمنین می

شود! وقتی ضِرار بن کند، واقعاً متأثّر میکند! دروغ هم گریه نمیواقعاً گریه می
نشیند دهد، معاویه میبرای معاویه شرح می را یعل یایقضا رود وضَمرةِ اللَّیثیّ می

 2کند.و گریه می
را  بونواسام أالسّلام به ن یک روز مأمون یکی از شعرای زمان امام رضا علیه

 نکن و ، تقیّهنه»ترسید که بگوید؛ گفت: « از مولایت برای من بگو!»آورد و گفت: 
 «بگو!

فقط  تو»شروع کرد از احوال حضرت برای مأمون گفت، بعد مأمون گفت: 
 «دانم!و میدانی؟! من که بیشتر از تهمین قدر می

« ها را بزنند!مرثیه بخوانند و این حرف ندیایبها خوانمرثیه»بعد شروع کرد گفت: 
کرد! نه اینکه به دروغ بعد هم خودش شروع کرد و حالات امام رضا را گفت و گریه می

                                                      
 ، با قدری اختلاف.151، ص 10، ج تهذیب الأحکام. 1
 .150، ص نیالمؤمن صفات یف نیالدّ أعلام. 2
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گذارد که اینها ، ولی خب نفس نمیدانندیآنها بهتر م 1کنند!میگریه گریه کند، راست 
 شان بشوند و به این حقیقتی که پذیرفتند سر فرود بیاورند.تسلیم این گریهبیایند و 

از رفتار غیرنمونه ن ای  آقایا از  قانۀ بعضی   صاد

ینکه گویم برای امن دیگر بالإجمال می یک آقایی را زندان برده بودند ـ
اش هماشتگآمد، به  اوـ یکی از مقامات مملکتی به دیدن  مطلب خودم را برسانم

ر چه ن که دگاه کنبرو و بدون اینکه به او اطّلاع بدهی از سوراخ زندان »ته بود: گف
.« باشیم اشتهحال و وضعیّتی است و ببین که اگر شرایط مساعد نیست با او کار ند

 گفت: «من نگاه کردم و دیدم چیزی رویش انداخته و خوابیده است.»گفت: می
زد و  ان راع کرد به در زدن، در زندرفت داخل و شرو« خیلی خوب؛ حالا برویم.»

تند اخل رفدوقتی که « بفرمایید کیست؟»دوباره نگاه کرد، از داخل زندان گفت: 
 خواند!دستش است و دارد کتاب می دیدند که نشسته و کتاب هم

 ورد یانیا کنم؟! آیا او حق دارد سر تسلیم به این فرودفهمیدید چه عرض می
 !حق ندارد؟! ما کجا هستیم؟

است!»شهید مطهری:  از یک پیغمبر  توقّع  از یک مرجع،   «توقّع مردم 

 گفته بود: 2هست که کسی رفته بود به حاج آقا حسین قمی ولایت فقیهدر کتاب 
ز شما ردم امآقا آنچه که مردم از شما توقّع دارند توقّع یک مرجع نیست، 

 د؟!ستیهستید یا نیمقام  نیدر اتوقّع پیغمبر را دارند! آیا شما 
در آن  ـ وقتی پاریس رفت و برگشت، خدا بیامرزدش مرحوم آقای مطهری ـ

ف ا تعریی آقبرگشته بود و داشت شرح ماجرا و مسائل را برا سیاز پار ای کهجلسه
ه تر است کطور راحتکرد؛ البته من بخشی از آن را بودم و بعد دیدم اینمی

 گفت:و رفتم. می ،خصوصی باشد
دانید که چطور در تم پیش ایشان و گفتم: آقا شما الآن میرفروز  کمن ی

ایران مطرح هستید؟! حرف شما حرف اوّل است، کلام شما کلام اوّل 
                                                      

 .53 ، صبهالغی ؛306، ص 49، ج بحار الأنوار .1
 ولایت فقیه در حکومت. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات حاج آقا حسین قمی رجوع شود به 2

 .25، ص 4، ج اسلام
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دهید بعد از یک ساعت در تمام ایران انجام است؛ شما یک اعلامیه که می
در ایران، چشم دنیا الآن به شما دوخته شده است! توقّعی  تنهانهدهند. می

م از شما دارند و اهتمام به انجام اوامری که از شما دارند، آن که مرد
دارند! آیا شما خودتان را در این مقام  اللهرسولاست که مردم به  اهتمامی

 بینید و به موقعیّت خودتان واقف هستید؟!می
 حرفی هیچ وطور سرشان را پایین انداختند ایشان هیچ جوابی ندادند و همین

 نزدند!
ئله ند؛ مسف بوداینها چیزهایی است که خود اینها هم به این مسائل واقببینید 

 خیلی حسّاس است!
ارتباط با دیگران در  یح نحوۀ عملکرد   لزوم تصح

گوییم و یکر مذ الحمدللّهما فقط ادّعای سلوک نکنیم؛ ادّعای سلوک به اینکه 
ه انیم کد بدبایها را داریم، و خودمان را گل سرسبد بدانیم! نماز شب و این حرف

ه به ا را چمیم، دانیم و خبر ندارکارمان و فعلمان چیست؟ ما که مقام ثبوتش را نمی
ندگی زدر  وقدر که پسر ایشان هستم ها را بزنیم؟! ولی دیگر ایناینکه این حرف

وادگی خان گویم که ایشان چنان عدلی را در زندگیایشان هستم، این را دارم می
 ای ما را درآورده بودند! قضیّه این است.پیاده کردند که صد

ی در ایایگذاریم و چه مسائل و قضمسئله این است که ما کجا داریم قدم می
رویم و کاری چیست و جایی که ما داریم می هیقض نیا یبراذهن ما است و اهداف ما 

 ای است؟!هدهیم، و صحبت ما و کردار ما و فعل ما به چه نحوکه داریم انجام می
دانیم، آیا واقعاً آنها انسان هم نیستند؟! آنها آنهایی که ما آنها را مسلمان نمی

وقت ای ندارند؟! آنها راهی برای هدایت ندارند؟! یکبین خود و بین خدا رابطه
نکند ما با این  1«.انً تَکونوا عَلَینا شَی و لا ازَینً  لَنا کونوا»نکند که ما راه آنها را ببندیم! 

ن راه آنها را بسته باشیم! او که الآن نیامده است و به قول ما، مار بخورد و کار خودما
                                                      

 :52، ص فقاهت در تشیّع. 400، شیخ صدوق، ص یالأمال. 1
 «پیوسته موجب زینت و آبروی ما باشید، نه موجب ننگ و عار و ذلّت ما!»
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کند و دیگر به شود و عادت میآید و دیگر جزء ما میافعی بشود؛ وقتی یک نفر می
کند، دیگر ما را باکی نیست! ولی چیزی که هست اینکه شلنگ تختۀ ما عادت می

 توانند.افراد دیگری هستند که می
ن أ»آمد و دست ما را گرفت؟  چه کسی َ  ینَ مم شما این نجات را از  «؟النَّجاةُ  لم

 شت؟! وم نوکجا آوردید؟! ما از کجا آوردیم؟! چه کسی برای شما نامۀ فدایت شو
ه یک بکسی  خانۀ شما آمد؟! هر ها چه کسی با دستمال ابریشم درِبه قول امروزی

 طریق دیگر و هریک به یک نحوۀ دیگر!
ام ایت  استین ام صادق علیهرو ن ر از مؤمنا ا   السّلام در نحوۀ دستگیری خد

 فرماید:السّلام در آن روایت می امام صادق علیه
بر سر  را یؤمنخدا م ،داشته باشد ییصفا و صداقتما  انیعیاز ش یکس هر

 1.دهدیراهش قرار م
چرخ  وبرد و راهی بوده است که او را ب پس هرکس را نگاه بکنی، یک وسیله

 بزند و دور بزند و اینجا بیاورد.
خورد! درد نمیاین به :خواست شخصی را ببیند، من گفتمیکی از رفقا می

خلاصه ما نزد آن شخص رفتیم. من شروع کردم از او « نه، بیا برویم!»گفت: 
ی پرسیدم و بحثی درگرفت که حدود دو ساعت ایشان برای ما صحبت کرد. سؤالات

یا به شخصی که شما پیش او بروید و صاف به شما بگوید؟!  گوینداستاد به این می
خواهی بپرس تا هرچه میمن از »که به آقای مطهّری بگوید:  است شخصیاستاد 

ندارد! این شخص کجا پیدا ظاهری که سواد درحالتی 2«جوابش را به تو بدهم!
هر کتابی که تو از »شود؟! ]مرحوم والد[ به آقا سیّد ابراهیم کرمانشاهی گفت: می
الدّین سؤال ییمح فصوصاز  3«خواهی سؤال کن تا ایشان به تو جواب دهند!می

                                                      
 .168ص هت اطّلاع بیشتر رجوع شود به . ج458، ص 2، ج الاحتجاج .1
 .160، ص روح مجرّد. 2
 .125ـ  122، ص همان. 3
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که تا  است کسی اوریزد بیرون! بپرسید، می اسفارریزد بیرون! از کنید، می
هم نخوانده است! اینها از کجا آمده است؟! این چه توفیقی بوده  سیوطیهای نصفه

ا از میان این جمع برگزیده و گردآورده و بر سر که قسمت ما شده است و خدا ما ر
ایم؟! خب بفرمایید دیگر! خب بروید این سفره نشانده است؟! این را از کجا آورده

هند برود، عراق خواهد بلند شود و برود! برود سراغ بگیرد، دیگر! هر کسی که می
طرف ا، اینبرود هرج، آمریکا اندونزی برود، برود ، مالزیابرود برود، پاکستان

 الله!  شود، خب بسماگر آنجا چیزهای خوبی پیدا میطرف، آن
ی:  ان هر است و با شک جمع نمی»علّامه ط ن و علم  اه یقی اه، ر ن ر  «شود!ای

ای که آخرین مرتبه طور بوده است!خب واقعش همین است، از اوّل هم این
ان رتحالشه اماه ب نوشتند، عصر بود، سهمن خدمت ایشان رسیدم و ایشان داشتند می

طوری؟ خب چ»بود. من کنارِ درب ایستاده بودم و ایشان مشغول بودند، فرمودند: 
 ها، فرمودند:این حرفاز بعد یک سؤالاتی کردند و « رفقای قم چطورند؟

راه یقین  راه، هر کسی که شکّی دارد نباید بگذارد این شک در او بماند! این
رود بشود؛ هر کسی شک دارد مع نمیو راه علم است، این راه با شک ج

 ود!تحقیق کند و شکّش را برطرف کند که با یقین و با علم جلو بر
ند شو قین بلیبا  این آخرین حرفی بود که ایشان به من زدند. اینجا نیا، ندارد؛

ا م؟ آیا است یم؟ این را چه کسی به ما دادهاهو بیا! خب ما این را از کجا آورد
ا جا مودمان باعث شدیم و خودمان موجب بودیم؟! هیهات! کخودمان بودیم، خ

 از قدم برداریم؟!توانیم قدمی می
َ﴿، برودتمام اینها برای این است که جهل بیرون  نَّ

 
َأ ل مُون  ي عر َ و  ََٱلل  َلۡر قَُّٱهُو 

رمُبيِنَُٱ تمام این مسیر برای این است که بدانید خدا حق است! حالا من گفتم  1؛﴾ل
َ﴿ همین، تمام شد؟! ،ق هستیخدایا تو ح نَّ

 
َأ ل مُون  ي عر َ و  ، نه اینکه فقط بگویید ﴾...ٱلل 

                                                      
 :332، ص 1، ج الله شناسی. 25( آیه 24سوره نور ). 1
 «دانند که حقّاً و حقیقتاً الله است که اوست حقّ آشکارا!و می»
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خدا تو حقّی! خدایا تو حق هستی، یعنی حقیقت در عالم منحصر به یک ذات است 
تواند و بس! دیگر نه کافر در آنجا عرض اندام دارد و نه مؤمن، نه ابوسفیان آنجا می

صفر؛  ما سواه فهو کلّ ! در برابر حقّیتِ حق، اللهولرسقد علم کند و نه پیغمبر اکرم 
ل مُونَ ﴿هیچ چیز دیگری وجود ندارد!  ي عر َ﴿یعنی به اینجا برسید!  ﴾و  نَّ

 
َأ ل مُون  ي عر َ و  ََٱلل  هُو 

رمُبيِنَُٱَلۡر قَُّٱ  یعنی نه آن کافر از خودش قدرت دارد و نه غیر آن! ﴾ل
 سـتین یجـز علـ قـتیطر ریـرا پـم
 

 تسـین یجز عل قتیرا حق یکه هست 
 مجــو غیــر از علــی در کعبــه و دیــر 

 
 که هفتـاد و دو ملّت جز علی نیسـت 

یرزا ممرحوم حاج »فرمودند: داری است! به قول آقا میاشعار خیلی جان 
 گوید:می« !بود یدارآدم جان یلیخ الله خراسانیحبیب

ــتانه می ـــاشقی مس ــنیدم ع ــتش  گف
 

 یستخـدا را حول و قوّت جز علی ن 
 گوید:آید میبعد می 

 تو را پیر طریقـت گـو عمــر بــاش
 

 1مـرا پیر طریقـت جـز علـی نیسـت 
 

اولیاء الهی هدف و رسالت  أ و حقیقت، یگانه  اف به مبد  انصر

ت صفا گوید: همۀ هفتاد و دو ملّت، خودش است! مظاهر خدا دارایآخر می
 ین استاحید ی دارد، و تومتفاوت پروردگار هستند که هر مظهَری در مظهریّت ظهور

ما در  یدِ! تا دکند که انسان به منشأ این ظهور واقف بشود، نه اینکه به این مظهر نگاه
ت ر رفمظهر است، در جهل و خودپرستی و شرک باقی هستیم. وقتی که مظهر کنا

که ما  ین استاخاطر گذاریم؛ تمام اینها بهدیگر بین پیغمبر و بین غیر پیغمبر فرق نمی
عالَم  نۀ اینتعیّگرفتار مظهر هستیم، ما گرفتار این ظواهریم، ما گرفتار این صوَر م

هزار اگر ایم! دهیس شهستیم، ما قائل به ثنویّت و بلکه تَثلیث و تَربیع و تَخمیس و تسد
م ین عالَ من در ا :گویدیم! خدا میاهتا بت درست کرد ألف و تألیف هم بگیریم، هزار

 دهم؛ زید و عمر و این و آن چه کسی هستند؟!یدارم کار انجام م
                                                      

 .201و  200، مدائح، ص دیوان میرزا حبیب الله خراسانی. 1
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خاطر ها بهها و این حرفبیدادِ پیغمبر و این جنگ و داد زحمات و تمام این
ود. خاطر این باین بود که به مردم بگوید: ای مردم، من هیچ هستم! تمام اینها به

دن که رف کاللّهی! فرمود: خب آخر با تعار گفتند: نه، تو رسولوقت مردم میآن
لی، عگویند: نشینند و میید که میاهها را دیدشود! این ولایتیکاری درست نمی

و  جمل وگوید: تمام این جنگ صفین و نهروان علی، فقط علی! آقا خود علی می
کس چ خاطر این است که شما بفهمید علی هینشینی، بهبیست و پنج سال خانه

 نیست!
ود، براب خبدجوری افتاده بود و اوضاعش  بعد از ارتحال آقا یکی از رفقا

از  ما را دی کهگفتم که فقط شما بوهرچه من به آقا می»گفت: متوسّل به آقا شد؛ می
حکم وقع ممحکم! همان م« فرمود: هیچ کاری نکردیم!گرفتاری درآوردید! آقا می

من  ودم وبمن فلان »گفت: بودند، حالا هم محکم هستند و هیچ کاری ندارند! می
ا ردشان خیلی هم خو« فرمودند: من کاری نکردم!چه بودم؛ شما چنان کردی! می

ودیم، بدبخت طور بودیم، بطور بودیم، آنما این»گفت: جدّی گرفته بودند! باز می
 ها نزن! منفرمودند: من هیچ کار نکردم! دیگر هم از این حرفبیچاره بودیم! می

 ل شد،متحمّ ها را این مرد در این هفتاد سالیعنی تمام بدبختی« کاره هستم!هیچ
اری دی و گویی من؟! چرا مشرکگوید: من هیچ کاری نکردم! چرا میتازه الآن می

زه نکه تاه اینآوری؟! این زحمات من برای این بود که تو توحید پیدا کنی، شرک می
شرک ن مگذاری؟! تو الآمن را در مقابل خدا بگذاری! من را در مقابل خدا می

 گفت!ای نبودم! و راست هم میهستی، شرکت را کنار بگذار؛ من کاره
 المَخلوقَ  شکُرِ یَ  لَ  مَن»گوید: ما باید چگونه این را جمع کنیم؟! او که می

گوید که تمام این از این طرف، قضیّه این است. از آن طرف می 1«.الالقَِ  شکُرِ یَ  لَ 
                                                      

 :24، ص 2السّلام، ج  علیه الرضا أخبار ونیع. 1
  :ولُ یَق السّلام علیه ا: سَمِعتُ الرّضقال البلِادِ أبی بنِ  محمودِ  عن الحسََنیِّ  عبداللهِ  بنِ  عبدالعَظیمِ  عن»
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را چگونه جمع  آشفتهشد! خب این اوضاعِ  ها وقتی در اینجا آمد همه رنگرنگبی
فردا  بماند برایشاءالله اگر خداوند بخواهد کار کنیم؟! این إنکنیم؟! این را چه

 شب.
 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
 ”نَ المَخلوقیَن لَِ  یَشکُرم  لَِ  مَن مَ مم وَجَلَّ  یَشکُرم اللهَ  المُنعم  «“.عَزَّ

را  مخلوقات دهنده از میانآن کس که نعمت»فرمود: السّلام می شنیدم که امام رضا علیه»: ترجمه
 )محقّق(« ند عزّوجلّ نخواهد بود.شکرگزار نباشد، شکرگزار خداو
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
بنیتُ  لا إلهی ن !یلَتمکَ ح فیبی  تََکُر لا و بمعُقوبَتمکَ  ؤَدِّ َ  ینَ أ مم  و رَبِّ  یا الَیُ  لم
ن إلّا  یوجَدُ  لا کَ  مم ندم ن أ و ؟!عم َ  ینَ مم  الَّذی لا ؟!بمکَ  إلّا  تُستَطاعُ  لا و النَّجاةُ  لم

أأساءَ و اج الَّذی لا و ،تمکَ رَحَ  و نمکَ  عَن عَواستَغنی   أحسَنَ  کَ  لَِ  و کَ عَلَی تََ  یُرضم
 1!رَتمکَ خَرَجَ عَن قُد

 فرماید:حضرت در اینجا می
مر که این ااز کجا برای من نجات و رستگاری میسّر خواهد شد درحالتی»

از کمک و  پذیرد؟! آن کسی که کار نیکو انجام داده،فقط به تو انجام می
ه دادجام نرحمت تو مستغنی نبوده و این عمل نیکو را مستقلّ به ذات، ان
ه و ت کرداست؛ و نه اینکه آن کسی که کار زشت انجام داده و بر تو جرئ
ست، اکرده مخالفت امر و نهی تو را بجای آورده و تو را از خودش راضی ن

 «از قدرت تو بیرون رفته است.
                                                      

 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
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به گاری  اسطۀ علمفلاح و رست نیو ب و از جهل رو ن   آمد

و  واسطۀ علمری بهعرض شد که نجات به معنای فلاح است؛ فلاح و رستگا
 شود:برای انسان حاصل می آمدن از جهل رونیب

﴿َ َّ وُنَََّ*َقيِنَِلَر َٱَمَ عِلرََل مُونَ ت عرََل ورََكَل  َ ٱَل تَ   اَثُمَََّ*َحِيمَ لر ه  وُنَّ َ َل تَ   ينر َثُمَََّ*َقيِنَِلَر َٱَع 
ئذٍَِي ورََئلنََُّل تسُرَ نََِم   1.﴾لنَّعيِمَِٱَع 

اطمینان اتب علم و قطع و  ت مر  تفاو

 موضوع ه یکبیعنی حال اطمینان به واقع؛ در قبال یقین. یقین یعنی قطع  علم
باب  من، دیدار نیقای یولو اینکه بعداً کشف خلاف بشود. شما فرض کنید که به قضیّه

دهید و چه زید فلان حرف را زده است و بعد هم روی حرف او ترتیب اثر می :مثال
  یقینکند واقعاًطّاعی که قطع پیدا میشود. آن قَکنید و بعد هم کشف خلاف میمی
که مرتّب دهد، درحالیکند، یعنی قطع دارد و به لحاظ این قطعش ترتیب اثر میمی
شود، یدا مطوری که زیاد برایش قطع پیشود؛ چون قَطّاع همانکشف خلاف می شیبرا

ر شود، چون قطعش ب، کشف خلاف میقطع نیمقابل ادر  در نتیجه زیاد هم برایش
ی که عکس آن افرادخلافش هم خیلی سریع است؛ بهای استوار نیست، لذا کشف پایه

اینها  هستند، کنند، خیلی خوبن افرادی که خیلی دیر باور میکنند. آخیلی دیر باور می
 م:م داریهایت کنند. اتفاقاً در روافرادی هستند که خیلی زود با یک حرف باور نمی

ا آزمایش کنید، یک مطلب تقریباً غیر عادّی به اگر خواستید عقل شخصی ر
او بزنید؛ اگر زود پذیرفت این خیلی خوب نیست، امّا اگر گفت حالا ببینیم شاید 

شود که فردی است که روی کار خودش طور باشد، معلوم میطور و شاید آناین
 2طور نیست که سریع مطلبی را بپذیرد.حساب و کتاب دارد و این

                                                      
 :3، ص 3، ج یشناس الله. 8ـ  5( آیات 102. سوره تکاثر )1
تش آوزان و سحیم صورت جَهطلبی را( بثرتتحقیقاً )آن کَ * عاینه علم پیدا کنیدشما اگر بالم»

 عیم )کهنپس از و س * را به حقیقت یقین خواهید دانست آن ،و پس از آن*  گداخته خواهید دید
ه حد ه در چسوی خدا و ولایت است( از شما در آن روز پرسش خواهد شد )کهقرب بنده ب راه

 «توحید گام نهادید(! ۀنار زدید و در عرصحجاب کثرت را ک
 ، کتاب العقل و الجهل.1، ج الکافیرجوع شود به . 2
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 ع برایی واقطور نیست؛ علم یعنی انکشاف واقع برای انسان، وقتاین علم اما
رای بدنیا  این هایی که ما درانسان منکشف شد دیگر خلاف معنا ندارد. معمولًا راه

لی خی ما یبرا آورد، نه علم. علمکنیم، در انسان حال قطع میرسیدن به واقع طی می
گر دارد ملم نعی باشد، این جنبۀ عشود، غالباً قطع است؛ تازه اگر قطکم پیدا می

جهت  ، بهرسیم. البته خب قطع هم حجّت استموارد خیلی نادر که ما به علم می
جّت حین قطع بینیم، لذا ابین این دو می وجداناً و نفساًعدم فرق و امتیازی که ما 

دیگر  شود،است و متابعت از آن واجب است. اگر برای شخصی علم به واقع پیدا ب
و  یایدبتواند مخالفت آن را بکند؛ خیلی مشکل است. حالا اگر هوای نفس نمی

م هست لم هجلوی راه را بگیرد، آن یک مطلب دیگری است. یک مرتبۀ بالاتر از ع
ا مش پیدآرا و آن مرتبۀ اطمینان است؛ مرتبۀ اطمینان یعنی نفس انسان به مطلبی

ای یّهوّل بشود و به قضکند. این برای شخصی است که نفسش برگردد و متحمی
 .ان استطمینوقت در اینجا دیگر مخالفت معنا ندارد و آن مقام، مقام ابرسد؛ آن

انسان از  لهای نجاتمصادیقی  اد گرفتار جه افر  یافته و یا 

ثّر به مؤ وذرد نجات یعنی انسان از شرک و از دوبینی بیرون بیاید، از اثر بگ
این  رسد؛بد، از مجاز بگذرد و به حقیقت برسد، از مسبّب بگذرد و به سبب برس

معنا یی او بهای دنیا براطور شد دیگر تمام گرفتاریوقتی که این«. نجات»شود می
 فرمودند:شود. مرحوم آقا سیّد جمال گلپایگانی بارها به آقا میمی

آقا سیّد محمّدحسین کسی که عرفان ندارد، نه دنیا دارد و نه آخرت دارد! 
 1ینی در این حال هستم، خوشم!بمن را می

حالشان هم خیلی حال نامساعدی بود؛ اوّلًا خودشان که ناراحتی پروستات 
داشتند و عمل کرده بودند و افتاده بودند، پسرشان هم به یک گرفتاری مبتلا شده بود 
و قرض هم بالا آورده بودند، و خلاصه از هر طرف حمله و... بود، از آن طرف هم 

غُر بیفتد، آن دیگر هم به غُر منزل ـ اگر قرار باشد داخل کسی نکندخدا نصیب  ـ
                                                      

 .50، ص مهرفروزان؛ 419، ص 2، ج مطلع انوار؛ 118، ص 9، ج معاد شناسی. 1
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آقا سیّد محمّدحسین »تواند کاری بکند! رو کرد به آقا: مصیبتی است که آدم نمی
به همه چیز « بینی، خوشم!کسی که عرفان ندارد، نه دنیا دارد و نه آخرت! من را می

دیگر . چون خواندندیم کسرهی وبودند  را باز کرده سجادیّهصحیفۀ ! بودپشت کرده 
هایی بستاناین مرد از بدهدیگر این مرد از شرک و دوبینی و از جهل درآمده است، 

هایی که در این مرد از گرفتاریدیگر قطاران خودش هست درآمده است، که در هم
 بیرون آمده است! ،این موقعیّت، أقران و همه به او مبتلا هستند

 گفت:ن ما مییکی از بستگا
، در بود ما در نجف منزل آقا سیّد محمّد روحانی رفته بودیم، موقع ظهر

ایشان  زنند!دفعه بعد از غذا دیدیم دارند زنگ خانه را میگرمای عجیب، یک
را  لّتشخندد! بعد من عرفت و بعد از ربع ساعتی برگشت، دیدیم دارد می

ه ام از این است کخنده در این گرما»پرسیدم )یا خودش گفت( گفت که: 
یدم د: ”ها آمده است تا به من این خبر را بدهد کهدرسیکسی از همین هم

 گردانتتا از شا به دو ،فلان آقای مرجع )یا اطرافیان او( داشت پشت سر تو
 ک بعدیاین ساعت “ کشید!کرد و او را به درس خودش میبدگویی تو را می

 «ست تا این خبر را بدهد!از ظهر در گرمای عجیب نجف آمده ا
 ست!اتمام اینها چیست؟! نه دنیا دارند و نه آخرت! همۀ اینها جهل 

ی علیه ن الله تعال  علّت مخالفت با مرحوم قاضی رضوا

 :ـ من این را بارها از آقا شنیده بودم فرمودند ـآقای حدّاد می
ی ضقا دانید چرا مردم نجف با مرحوم قاضی مخالف بودند؟ چون مرحوممی
، تو ه استهرچه داری بگذار کنار؛ اگر علم داری، خدا به تو داد»گفت: می
 است؛ خدا به تو داده ی،! قدرت داریاکارههیچتو  کاره هستی؟!چه

 .«ردیگیرا م تیّخدا بخواهد محبوب است، را خدا به تو داده تیّمحبوب
شب تا صبح گفتم، مبحث بیان را می ،دادمدرس می مطوّل قم دربنده داشتم 

ماندم و معنایش را نفهمیدم که لکنّه چیست؟! لَکنه خواندم،  «کنِ هُ لٰ »در این کلمه 
لِکنه خواندم، لَکَنه خواندم، هرچه شما بگویی خواندم! صبح به یکی از افراد گفتم: 

چون شب قبلش یک خاطره از من خطور کرد، خدا  «لٰکنِ هُ!»آقا این چیست؟ گفت: 
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آییم گردیم؟! چرا نمی بگیر! این چیست؟! ما داریم دنبال چه میگفت: بفرما، حالا
دست آییم امانت را به راحت کنیم؟! چرا نمی را هیقضآییم تسلیم شویم؟! چرا نمی

 صاحبش برگردانیم؟!
ی کردند؛ کارش به جایدر درس نائینی حداقل پانصد مجتهد شرکت می

؟! آن ها کجا رفتمد! آن محبوبیترسید که از ترس، پنج سال از خانه بیرون نیا
فت؟! جا رکبروها کجا رفت؟! از ترس پنج سال از خانه درنیامد! چه شد؟!  و بیا

را دیگران چه شدند؟! قدرت مگر برای تو است؟! قدرت برای کسی نیست؛ چ
 بندیم؟! قضیه این است!داریم به خودمان می

نجا یک عبارت جالبی خواندم، در آکه این خاطرات شاهِ گذشته را می یوقت
ای داشتند و اوضاعی بود! واقعاً وقتی آدم چشمش به اینها بود! آخر اینها کبکبه

کرد که مسئله غیر از دیدید، اصلًا مگر در مخیّلۀ اینها خطور میافتاد و اینها را میمی
ند، خاطر اینکه اینها را در آمریکا نگه نداراین باشد؟! کار اینها به جایی رسید که به

داشتند، یک صبح تا ها را نگه میهای آمریکا، آنجایی که دیوانهدر یکی از این پایگاه
آمدند و ها جلوی اینها میکردند و در را بستند! دیوانه سلول کیدر  عصر اینها را

اگر آن شب من آنجا »گویند که زنش گفته بود: آوردند! بعد میشکلک درمی
مردم! اگر من را یک شب آنجا نگه کردم و میمی کردم، سکتهماندم، دِق میمی
نمایی آورد، این قدرتکسی از پشت شیشه بازی درمی 1«شدم!داشتند دیوانه میمی

 هم ریخت!دفعه همه چیز بهخدا است! قضیه این است! چه شد که یک
ت برای خودت تگفت که علمت برای خودت نیست، قدرمرحوم قاضی می
نَِ﴿ خودت نیست، ریاست برای خودت نیست؛ نیست، محبوبیّت برای رٱََل مِ  َكَُمُلرَل

ََِمَ ورَلَر َٱ ارَِلرَٱَحِدَِو  َلرَٱَلِلَّ هَّ نَِ﴿گوید: آن خدایی که آن روز می 2!﴾ق  رٱََل مِ  ؟! هر روز ﴾كَُمُلرَل
                                                      

 .381، ص شاهآخرین سفر . 1
  :221، ص 2، ج یشناس الله .16( آیه 40. سوره غافر )2
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نَِ﴿گوید: دارد می رٱََل مِ  شود و آن روز وقتی که برای انسان تجرّد پیدا میَ؟!﴾كَُمُلرَل
بیند، آنجا العزه را میُ قلال و استغنای ذاتیِ حضرت ربّفنای ذاتی خودش و است

نَِ﴿معنای  رٱََل مِ   :دیگویمگوید، الآن هم دارد فهمد؛ نه اینکه الآن نمیرا می ﴾كَُمُلرَل
نَِ﴿ رٱََل مِ   ، امّا گوش نیست!﴾كَُمُلرَل

ــا الحــقّ »موســئی نیســت کــه دعــویّ   شــنود «أن
 

  
 1ور نه این زمزمه اندر شجری نیسـت کـه نیسـت  

نَِ﴿گوید: الآن هم همین است، الآن هم دارد می  رٱََل مِ  َ ٱَكَُمُلرَل برای تو  است که؟! ری﴾مَ ورَلَر
. کردند الفتگوید: ریاست من باید باشد! لذا مدام آمدند و مخنیست! این دارد می

ها یعنی فگوید: نه آقا، همه را بریز و دست صاحبش بده! این حرمرحوم قاضی می
ن مم »اد! عارف کسی است که راحت است، هرچه بادا بامّا  جهل! شودچه؟! این می

َ  ینَ أ  اییم.دیدن بیرون بی چرا ما باید دو ببینیم؟! ما باید از این دو «؟!النَّجاةُ  لم
ی با همه ن آشت اسلام دی ن   دی

 عنی ازمه. یدین آشتی با همه است، نه دین ستیز با ه ودین اسلام دین توحید 
د، امّا او ر کردنا فراآمد، به نیّت آشتی آمد؛ آنه و ابوجهل انیابوسف شیپاوّل که پیغمبر 

فره س کی رسباهم  ایبلندشو ب !کمیعل سلام»شمشیر به دست نگرفت، به ابوجهل گفت: 
 فت:گه نصاریٰ بکه حرفی نداشت! او جلو رفت،  امّا او« آیم!نمی»او گفت: « !مینیبنش

﴿َ لّ  تَّخِذَ َو  ررََضًاب عرََضُن اب عرََي 
 
ِنَاب ابَ أ ََِدُونََِم  بیایید با هم سر یک کاسه » 2؛﴾ٱلل 
الاشتراک خودمان را  به ها و هم شما؛ بیاییم مابنشینیم، هم ما مسلمان

 «است. الإشتراک فقط خدا بِهِ مابگیریم! آن 
                                                      

 «ار استخدای واحد قهّ  باشد؟! از برایوس امروز برای چه کسی میپادشاهی و اختیار بر نف!» 
 .71، ص غزلیّات، )اسرار( یسبزوار حکیم وانید. 1
 :150، ص 1، ج قرآن ملکوت نور. 64( آیه 3. سوره آل عمران )2
 بحرباب و صااو  فراد ما بعض دیگر را ربّ و مؤثّر در رشد و پرورش خود نداند،او بعضی از »

 «.نگیرد؛ و فقط ربّ و مؤثّر در رشد و کمال، خداوند بوده باشدولایت 



 253 یبیمسلمان به الهامات غ ریغ نیاعتراف دانشمندان و متفکّر

ۀ خدا بند به یهود هم همین را گفت. با همه سر آشتی باز کرد، چون همه را
ده از نکرای با خدا بحساب جداگانه غمبریپا! والله و بالله بیند، نه فقط خودش رمی

دا و ین خدید که رابطۀ بطور میبود! یعنی رابطۀ بین خدا و بین خودش را همان
دید ت، میا اسای از بندگان خدعبدود بنده بن دید؛ یعنی عمروعبدود را می بن عمرو

 ها نبود!رفا بگیرد و این حام. اینکه خودش راین یک بنده است و من هم یک بنده
 ؟!مدندآدین و لامذهب و... از سیطرۀ خدا بیرون مگر افراد کافر و افراد بی

أأساءَ و اج الَّذی لا و» کَ  لَِ  و کَ عَلَی تََ آن کسی که دارد  «!رَتمکَ خَرَجَ عن قُد ،یُرضم
کند، با ی مینفرماکند؟ و آن کسی که دارد ناکند، با چه قدرتی دارد اسائه میاسائه می

از  درتشقکند؟ آیا با قدرت اهریمن است؟! اهریمن چه قدرتی دارد نافرمانی می
ز ودت اکند؟! تو که وجود خنافرمانی می خدا راکجاست؟! با کدام قدرت دارد 

ونه خودت نیست، چگونه ممکن است آثار و تبعات وجودی از خودت باشد؟! چگ
ات ی به ذمتدلّ برای خودت نیست و ممکن است قدرت از خودت باشد؟! وجودت 

ت وقت فعلت برای خودت است؟! علمت برای خودت است؟! قدرتغیر هستی، آن
ۀ برای خودت است؟! حیاتت برای خودت است؟! جمالت برای خودت است؟! هم

 ت!علم برای یکی اساین قدرت برای یکی است، این اینها برای یکی است؛ 
ن غیر ن و متفکّری انشمندا اف د لهامات غیبی اعتر ا ن به   مسلما

نود و نه درصد کوشش و  ،اختراع و اکتشافدر »گفت: وقت ادیسون مییک
قدر اش الهام است! ولی همینکرد؛ همهامّا او اشتباه می 1«یک درصد الهام است.

رسد؛ بندۀ خدا این قدر ها به نتیجه نمیفهمیده بود که تا آن جرقه نباشد آن کوشش
بدون بعضی از حالات مخصوص »ش هم از انیشتین هست که: فهمیده بود! نظیر

این مطلب را من از بعضی « شود.برای انسان، اختراعات و انکشاف حاصل نمی
ام. خلاصه وقتی که این اند، شنیدهمتفکّرینِ همین اخیر که تازه هم از دنیا رفته

ما چرا بیاییم  زنند،ها را میتراش عرق خور دارند این حرفهای امروزیِ ریشآدم
                                                      

 .(Edison`s Electric Light) نور الکتریکی ادیسون 1.
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از مطالب و از این چیزهای حقیقی و بدیهی، خودمان را کنار بکشیم و دست 
 برداریم؟! پس هرچه هست بریزیم کنار و سر یک سفره بنشینیم!

یست؟! نیا  دهد آیا بندۀ خدا استآن کسی که الآن دارد کار خلاف انجام می
ه بیم که ندازان نظر را بیاو هم بالأخره بندۀ خدا است! پس بیاییم به او هم هم

لی او ی، واندازیم و بگوییم: خدایا شکرت که دست ما را گرفتخودمان داریم می
ست! غلط ا این هنوز در غفلت است؛ نه اینکه بگوییم: تو باید بیایی زیر بلیط من!

دایا ردی! خکوفّق مرا به او برگردانیم، نه به خودمان! خدایا شکر که مرا کار  ۀجینت
 خدایا ادی!ه تو دست من را گرفتی! خدایا شکر که تو به من روح انقیاد دشکر ک

 تند!او هس ظاهرمهمۀ اینها والّا  شکر که تو مرا از جهل درآوردی! فقط تو، فقط تو!
م ت و ولایت حاکم بر عال ت حق تنها قدر ت و ولایت حضر  قدر

به ولایت سیّدالشّهدا  اگر ما بیایم یزید را در مقابل سیّدالشّهدا قرار بدهیم، اصلًا
یزید ایستاده و گفته است که دیگر از  پیشایم! آیا ولایت سیّدالشّهدا آمده تا کافر شده

این به بعد به تو مربوط است و به من مربوط نیست؟! و من قدرتم را به همۀ عالم 
کنم غیر از تو؟! این ولایت که محدود شد! پس این یزید قدرت را از کجا پخش می

؟! این یزید ریاست را از کجا آورد؟! این محبوبیت را از کجا آورد؟! سیّدالشّهدا آورد
 توانست روز عاشورا جلوی شمر و سنان را بگیرد یاخواست آیا میاگر می

حضرت گفت که:  1توانست؟! جنّ و مَلک و تمام زمین و وحوش و طیور آمدند،نمی
ضً » ضائمکَ ب رم اراده و اختیار خودش دارد سر این حالا آن کسی که الآن با  2«!رم

                                                      
 .206، ص الهدایة الکبری ؛ 638، شیخ صدوق، ص الأمالی؛ 330، ص 44، ج بحار الأنوار. 1
 ،4السّلام، ج  علیه سینموسوعة الإمام الح؛ 32، ص 1، ج الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم. 2

  :76، ص 1، ج معاد شناسی .608و  593و  582ص 
 داى خودبا خ در آن ساعات آخر ،خدا و عاشق لقاى او بود ۀباختحضرت سیّد الشهداء که دل»

 راز و نیاز داشت:
ضً ” کَ  ،کَ ئم بقَضا إلَهی رم مرم واکَ  ،تَسلیمًا لِم یاثَ المُستغَیثینَ  ،لا مَعبودَ سم بر داوندا، راضی ]خ“ !یا غم

 «محقّق([) آورندگان!اه، اى پناه پنهستم، و تسلیم محض بر امر تو هستم فرمان جارى تو بر تقدیرات و
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اختیار و قدرت را همین سیّدالشّهدا به او داده است  برد، آیا این اراده وحضرت را می
یا نه؟! از کجا آورده است؟! اگر این قدرت برای خودش است، پس ولایتِ این 

یم و یک وادیِ وجود اهرا فرض کردمحدود شد! خب اینکه شرک شد! یعنی عالَمی 
یم؛ آن وجود دارای یک قدرت و اهایی را در قبال این وجود بسیط فرض کردجد

حساب و کتاب است، این وجود هم یک حساب و کتاب دارد، و اینها حدّ و مرز 
طوری است؟! یا نه، ولایت خدا حدّ و مرز ندارد! الآن که این فاسق دارند؛ قضیه این

خورد، این قدرتی که دارد این لیوان را دارد و مثل من میدارد این لیوان آب را برمی
دارد، از کجا آمد؟ قدرت خداست، صاف بگویید خداست! این خوردن از کجا برمی

آمد؟ این قدرت خداست! این آبی که الآن در درون من رفته است و دارد تبدیل به 
دهد؟! آیا به إذن اهریمن شود، به إذن چه کسی دارد این کار را انجام میحیات می

دهد که ولایت خدا دارد انجام می دهد یا به إذن خدا؟! به إذندارد این کار را انجام می
یک دهد؟! کدامالآن مظهرش حضرت بقیّةالله است، یا به إذن شیطان دارد انجام می

است؟! یک ولایت و یک قدرت در عالم بیشتر حاکم نیست و آن ولایت، ولایت 
 دیدن شرک است! یّةالله است؛ تمام شد! دوگار است و مظهرش هم حضرت بقدپرور

خب حالا ما چه کنیم؟ آیا ما بیاییم با آنها سر یک سفره بنشینیم؟! نه، من 
ها را خواهم اینها را بگویم! آن جمالی که الآن آن هنرپیشۀ زیبا دارد و دارد دلنمی
یران آید که زمان سابق در ارباید، آن جمال را خدا داده است! یادتان میمی
کسانی بودند؟ امروز ما خبری نداریم، البته  ها بود و چهحجابی و این حرفبی
خبر هم نیستیم! آیا این جمال زیبا یا این صدای زیبا واقعاً زیبا است یا نه؟! آیا بی

خاطر چشممان را ببندیم؟ آقا شیخ محمّدحسین طالقانی که الآن فوت کرده است، به
ای که مرحوم نائینی و آقا ها به نجف رفت. در جلسهحجابی ایران و این حرفبی

ـ و  رحمة الله علیهم شیخ مرتضی طالقانی و مرحوم آقا سیّد جمال گلپایگانی ـ
ای دیگر که برای دیدن او که از ایران آمده بود، رفته بودند، یکی از علمای نجف عدّه

ن چه خبر؟ از حوادث آقا از ایرا»شروع کرد از این آقا شیخ محمدحسین سؤال کرد: 
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حجابی شده بله آقا، بی»او هم شروع کرد و گفت: « اخیره و حدیثۀ ایران بفرمایید!
« خورد!هم میکنند، و حال آدم بهاند بیرون و چه میاست و یک مشت عنتر آمده

 گفت:« چرا؟!»گفت: « سلیقه!ای آدم کج»دفعه آقا شیخ مرتضی گفت: یک
نتر عگویی عنتر؟! کجای این آن قشنگی می های بهآخر تو به آن صورت

کجا  است؟! حالا خدا تکلیف کرده است که نگاه نکن، حرف دیگر است.
 تر است!عنتر است؟! خیلی هم قشنگ است؛ از تو که قشنگ

صدای زیبا زیبا است، امّا ما دستور داریم به این صدای زیبا توجّه نکنیم؛ این 
آمده است؛ نه اینکه اصل  حدود تیرعا مینیک مطلب دیگر است. شرع هم برای ه

إنّ »قضیه را از بین ببرد و بگوید قشنگ، قشنگ نیست! نه آقا، قشنگ قشنگ است، 
داده  وداده است، این صدا را خدا به ا واین جمال را خدا به ا 1«الله جمیلٌ و یُحمبُّ الجمَال.

ه است؟! بله، وقتی که داده است! از کجا آورد واست، این کمال و حیات را خدا به ا
 ، ...در شکم مادر است، با خوردن بعضی از چیزها و گیاهان و غذاهای متنوّع و

شود، سفرجل خربزه بخورد چه می 3و2«.الولد نسُ یَ  و بلیٰ الحُ  هلُ تأکُ »عنوان مثال: به
ها را چه کسی در این شود؛ خب این خاصیّتشود، بِه بخورد فلان میبخورد چه می

ها قرار داده است؟! غیر از یک حیّ قیّوم قادر خربزه و اطعمه و نعمت سفرجل و
 الاطلاق، مگر اینها از خودشان بودی دارند که نمودی داشته باشند؟! ندارند!علَی

                                                      
 )محقّق(« را دوست دارد. زیباییاست و  زیباخداوند ». ترجمه: 438، ص 6، ج یالکاف. 1
 :151، راوندی، ص الدعوات . این شعر مضمون روایتی است در2
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ل مقام ولایت از لحاظ غیر در قبا  عدم جو

رت ، و قدوریمبنابراین چرا ما باید فرد دیگری را در قبال ولیّ در نظر بیا
ما  ارد!دکنم جنبۀ عملی ا در نظر بیاوریم؟! این چیزهایی که عرض میدیگری ر

دفعه  دهد، یکزند، فعلی انجام میدهد، حرفی میبینیم ولیّ دارد کاری انجام میمی
کند، می ن داردالآ بینیم؛ حالا بنده فکر کنم این کاری که ایشاندو دفعه، سه دفعه می

 اللهسولرمان یک آدم ناجور در ز که دیفرض کن اشتباه است؛ چون نظیر این کار را
ی؛ تو کار دارچه دهم! تو به اینانجام داده است، پس من الآن این کار را انجام نمی

ر این ن عمکدهد! خیلی خوب، فرض ببین الآن آن ولیّ دارد این کار را انجام می
ا عمر ر طانیکار را کرده است؛ یعنی تخیّلًا و مجازاً قدرت اهریمنی و قدرت شی

م ن تحکیم ایدهیم و داریم کلام او را بر کلاترجیح می داریم بر قدرت این ولیّ 
 یّلما از این و بخشیم! چون عمر این کار را کرده و این فعل را انجام داده است،می

ن کار ارد اییّ دکار داری؛ الآن این ولکنیم! خب کرده باشد، تو به آن چهتبعیت نمی
کار داریم، ما ن چهدهد! حالا عمر یا ابوبکر یا عثمان کرده است؛ ما به آرا انجام می

 شد! دهد، تمامیبینیم که امام ما دارد این کار را انجام مکنیم و میالآن نگاه می
کند اشتباه است یا حدّاقل ما می وطور فکر کنیم که این کاری که ااگر بیاییم این

شود! ما یک بینی می این کار را کرده است، این دوتوانیم انجام بدهیم، چون او نمی
ماند که رسول خدا دهیم؛ این درست مثل این میمیزان را در قبال میزان دیگر قرار می

: این نه! این بگوییم ما ، بندد و...زند و میدهد و میکه دارد این کارها را انجام می
دی، پس چرا نیامدی مکّه را فتح کرهمان حرف عمر بود که گفت: اگر تو به ما امر می

کنیم، رویم و مکّه را فتح میکنی؟! فرض بر اینکه رسول خدا گفته بود ما امسال می
گوید، از طرف خودش دارد که رسول خدا میخب حالا بداء پیدا شد! آیا این کلامی

گوید خواهم! الآن میگوید نمیگوید؟! خب خدا میگوید یا از طرف خدا میمی
گوید آقا امسال خواهم! خب کیست که حرف بزند؟! میگوید نمیواهم، بعد میخمی

گوید بداء پیدا شده است، سال دیگر بروید! خب رسول کنیم، بعد میمکّه را فتح می
گوید؟! وقتی که از خودش نگوید، پس ما به چه گوید یا از او میخدا از خودش می
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شود؟! جناب عمر، تو که اشکال وارد میرسول خدا مگر به گیریم؟! کسی اشکال می
گوید؛ خدا گفته است! البته حضرت دانی این رسول خدا از طرف خودش نمیمی

که نگفته، از  بر فرض اینکه گفته باشد امسال؛ از خودش 1«!امسال نگفتم من»فرمود: 
به ایشان وحی شده است، به رسول خدا چه مربوط است؟! چرا به  طوراو گفته و این

کنی؟! چرا نافرمانی کنی؟! چرا اذیّت میکنی؟! چرا مخالفت مییشان اشکال میا
خاطر این است که ما این قدرت و این ولایت و این متابعت را کنی؟! تمام اینها بهمی

 چرخیم؟!نمی رویم! چرا به این طرف قضیّهگیریم و سراغ آن طرف قضیه میندیده می
مام ت! بر فرض که شیطان و سَمعًا و طاعتاًاشد، اگر قرار باشد فعل امام حجّت ب

کنم، به بقیّه می نگاهم اما دنیا، همه بیایند این کار را انجام بدهند؛ دادند که دادند! من به
کشد، فس مینعمر  کشند؟! حالا کهکنم؛ خب بقیّه بروند! مگر بقیّه نَفَس نمینمینگاه 

عمر  کر ون نباید بکشم، چون ابوبکشد متو نباید نفس بکشی؟! چون عمر نفس می
ه خورند بندخورم، چون ابوبکر و عمر نان و سبزی میخورند بنده نمیغذا می

خورم، چون نان جو و سرکه خورد من جو نمیخورم، چون عمر جو مینمی
اری خورد؛ چرا دخورم! خب تو به علی نگاه کن که جو و سرکه میمن نمی خوردمی

ر یک درا  ! این یکی دیدن است؛ یعنی انسان تمام ذهن خودشکنی؟به عمر نگاه می
وقت دیگر ند! آنقطه که آن نقطۀ ولایت است، متمرکز کند و دیگر همه را کنار بگذار

 بیند!انسان همان کار عمر و همان کار ابوبکر را در همین ولایت علی می
لهی به اولیاء ا رعملکرد  ن مُجری مشیّت پروردگا  عنوا

 2گرداند؛کند و میکند حضرت زهرا را سوار بر الاغ مینین شروع میامیرالمؤم
کند! اینهایی که دور و بر امّا خودش هم در باطن دارد مشیّت خدا را پیاده می

کردند؛ ابوذر و مقداد تابی میبودند فقط یک نفر آرام بود، بقیّه همه بی امیرالمؤمنین
خندید و فقط او سلمان بود که مدام می کردند، فقطبیداد می و و عمّار و... داد
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دانست زیر سر خودش است، دانست که هرچه هست زیر سر خودش است! میمی
گوید من مشیّت خدا را در این عالم پیاده نه اینکه به این جریان راضی باشد! این می

 کنم، گرچه برای من ناگوار باشد!می
دند نچه کرآشان شد، در زمان حیات ایدار نمیهای آقای حدّاد بچّهیکی از آقازاده

 دکترها بهنش ز و خودش، که قاسم دیّ آقا س ،شانیدوّم ا ۀهمان آقازاددار نشد! بچّه
دم ودم یاخعه . یک دف زد: ختم بگیر و...، دیگر هر کسی حرفی می مراجعه کردند و...

... جلیل ودالبعاست و شاهد بودم که رفقا در کربلا یک ختم گرفتند، حضرت آقا و آقا 
ن و همی مدندنوشتند؛ ولی نشد! یک دفعه طهران آبودند، ظاهراً سورۀ والفجر را می

 ؟( ختمچهارهزاریا )هزار  گرفتند، در همان جلسه چهارده رفقای طهران یک ختم
ه کسی چشود؛ حالا دار نمیاش بچّهبچّه ،بیضاء و گرفتند؛ ولی نشد! آقای حدّاد با آن ید

شد خواست میخواهد؟! اگر میخواهد یا نمیخواهد! میخودش نمیخواهد؟! نمی
 رسد!کرد؛ اینها حتّی کارشان به اراده هم نمیدیگر، یک اراده می

آقا، آقای حکیم دارد »یک روز عبدالجلیل پیش آقای حدّاد آمد و گفت: 
ربلا یا نجف آن موقع آقای حکیم با عبدالسّلام عارف درافتاده بود، او هم در ک« میرد!می

بام سطل آب ها مخفیانه از پشتکه شب طوریآب و برق و... همه را قطع کرده بود به
بردند، و چنان استیصال عجیبی پیدا شده بود که اصلًا همه به برای آقای حکیم می

 باوحشت افتاده بودند! عبدالجلیل مضطرب پیش آقای حدّاد آمد که آقای حکیم 
شاءالله خدا إن»رود! آقای حدّاد یک فکری کرد و فرمود: یا میدارد از دن اشخانواده

 1تلگراف کردند که تمام شد، به نجف برگردید!فوراً دفعه یک« کنند!رفع گرفتاری می
اش خواهد بچّهتواند این کار را بکند، خب چرا نمیخب این کسی که می

ست ولایت او خواهد! پس معلوم ادار بشود؟! پس معلوم است خودش میبچّه
شد  دارهبچّخواهد مشیّت خدا را در این عالم انجام بدهد؛ محدود نیست، ولی می

                                                      
 ، تعلیقه.166، ص 2، ج مطلع انواروع شود به رج .1
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داند این گیرد، ولی میشد، نشد نشد! لذا دستور دارد از یک طرف ختم هم می
که کار کنید! همین گوید: بروید ختم بگیرید و بروید چهبشو نیست! میدرست

 شود! خب این چه حسابی است؟!دار میچّهاش بمیرد، بچّهآقای حدّاد می
مگر  تند؛متوجه شدید و به عرض بنده رسیدید؟ اینها مُجری مشیّت خدا هس

ا کومت رحتواند این توانند از خودشان اظهار نظر کنند؟! مگر امیرالمؤمنین میمی
 برای خودش بردارد؟! حق ندارد، اختیار ندارد!

این »گفت: « کردی؟کار میبودی چه جای خدااگر به»به یک عارف گفتند: 
جای دانید معنایش چیست؟ یعنی اگر ما بهمی« داشتم!گونه نگه میعالَم را به همین

توانیم کند، ما بهتر از او میگفتیم خدا الآن دارد بیخود این کارها را میاو بودیم می
آنها شدند  «داشتم!عالم را به همین کیفیّت نگه می»اوضاع را بچرخانیم! گفت: 

مُجری مشیّت او. وقتی که مجری مشیّت اوست، دیگر بین معاویه و بین خودش در 
گذارد؛ معاویه باید رئیس بشود، من نباید بشوم! هجده ماه اجرای مشیّت فرق نمی

خرد، گذراند، تیر و زخم و شمشیر به بدنش، همه را میجنگد، لیلةالهَریر را میمی
شود؛ شود، عمّار یاسر کشته مید، اویس قرن کشته میدهاصحابش را به کشتن می

شود و به کوفه همۀ اینها سر جای خودش محفوظ، آخر هم به نفع معاویه تمام می
آیند، همۀ شما خوش آمدید! بعد آن خوارج کذایی میفرماید:[ ]و می 1گردد،برمی

رود کار را انجام میاندازند و خواند و نهروان راه میشود و خطبه میدوباره بلند می
سر سوزنی از آن مشیّت خدا الخالق، معجزه یعنی این! آقا به اندازۀ جلّ 2دهد!می

آمد پایین، در این عالم کند! یعنی اگر فرض کنید که خدا از آن بالا میتخطّی نمی
و  یٰ ریُ  لدهد! حالا خدا آنجاست، کرد، علی همان کار را دارد انجام میکار میچه
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آمد، آمد و به یک شکل و به جسم در این عالم میاست؛ ولی اگر خدا می رنظَ یُ  ل
کرد! یعنی الآن که آن بالا هست خب کار پایینش با بالایش که دیگر فرقی نمی

شود! اینکه آمد خب او علی میگردد، اگر هم پایین میچطور عالم دارد می
شود دید توحیدی! وحّد مییعنی دید این م« علی از خدا جدا نیست!»گوید: می

گیرند، مثلًا امیرالمؤمنین دیدش دید توحید شده است، حضرت زهرا را از او می
کند، چون نفس دارد و لازمۀ عالَم نشیند گریه میخواهد! میخب بگیرند، خدا می

کند، و در عین تأثّر همین است؛ هم به رضای خدا راضی است و هم تأثّر پیدا می
رود پشت سر ابوبکر شود و میدهد! باز بلند میاش را انجام مییفهپیدا کردن، وظ

آمد، اوّل خود این باز وقتی که مشکلی پیش می 1خواند،ایستد و نماز میمی
ها، همه در جای خودش، از باطن هم تمام قدرت 2شود!امیرالمؤمنین حاضر می

 این! خورد! عارف یعنییک مو بدون ولایتش از جای خودش تکان نمی
ان ، خدمتتای گفته بشودشاءالله اگر بعد قرار باشد که از حالات آقا شمّهإن

ه کردند؛ این نحوعرض خواهم کرد که ایشان چه نحوه در میان ما زندگی می
 زنیم، این یعنی همان!هایی که میمثال

اقعی ن و ن و تشریع در عرفا ن تکوی  مقام جمعیّت بی

، پس ستند... خب اینها هم بندگان خدا هحالا این افراد و اشخاص دیگر و
اشته درخورد حو بنوقتی که همه بندۀ خدا و عبد خدا بودند، ما باید با اینها به چه 

 دو نحو طرز تفکر داشته باشیم: دیما باباشیم؟ 
 یع.اوّل: موقعیّت خودمان را در ارتباط با آنها از نقطۀ نظر تشر

 قطۀ نظر تکوین.دوم: موقعیّت همه را با پروردگار از ن
شود مقام مقام جمعیّت به این است که ما بین این دو، اختلاط نکنیم؛ این می

                                                      
 .159، ص 2، ج تفسیر القمی .1
، المناقب؛ 178و  100، ص 2، ج أنساب الأشراف؛ 258، ص 2، ج الطبقات الکبری  .2

 .31، ص 2السّلام، ج  علیهم طالبیآل أب مناقب؛ 81و  80خوارزمی، ص 
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 بالاست 1منتشایشان صدایهای قلابی که جمعیّت! راه عرفای واقعی، نه این درویش
برند! نه، مقام جمعیت به این است که بین این دو هم با از ما بهتران بسر می و شب

ام تشریع در اختلاط با مردم، و مقام تکوین و مقام ثبوت در قضیه را جمع کند: مق
کدام از این دو مقام نباید در ارتباط با خدا؛ این دو مقام باید محفوظ باشد و هیچ

شاءالله این إن 2دیگری صدمه بزند. اگر صدمه بزند، در آن مسئله خلاف است!
 دیگر برای جلسۀ آینده باشد.

 و آلِ محمّداللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
 «چوب و عصای خشن و پرگره درویشان.»: نامۀ دهخدالغت. 1
 .181 ـ 179، ص نفحات انسبیشتر رجوع شود به جهت اطّلاع  .2
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 لینَ الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
بنی لا إلهی ن !یلَتمکَ ح فیبی  تََکُر لا و بعُقوبَتمکَ  تُؤَدِّ َ  ینَ أ مم  و رَبِّ  یا الیَُ  لم
ن إلّا  یوجَدُ  لا کَ  مم ندم ن أ و ؟عم َ  ینَ مم  الَّذی لا ؟بمکَ  إلّا  تُستَطاعُ  لا و جاةُ النَّ لم

أاج   أساءَ وَ  الَّذی لا و ،تمکَ رَحَ  و نمکَ  عَن عَواستَغنی   أحسَنَ  کَ  لَِ  و کَ عَلَی تََ  یُرضم
 1!رَتمکَ خَرَجَ عَن قُد

                                                      
، 1، ج الله شناسیثمالی.  ای از دعای ابوحمزه، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1

 :248ص 
ایشى که جویى و آزمرهاى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالی و عقوبتت قرار مده! و در راه چا»

وجود آید، هبحمتى کنى، با من مکر و خدعه منما! اى پروردگار من، کجا براى من خیر و راز من مى
جات اى من نجا برنون موجود در نزد تو دارد؟! و ککه آن خیر و رحمت اختصاص به کان و کادرحالى

ه آن نوسیلۀ تو؟! هبکه راه وصول به آن، غیر مقدور است مگر باشد، درحالىپذیر مىو رستگارى امکان
و تد و بر نمای باشد؛ و نه آن کس که بدىنیاز مىکس که نیکى کند، از عون و کمک و رحمت تو بى

 «ده است!شیرون بنود نسازد، از ناحیۀ قدرت و حیطه توانایى تو جرئت ورزد و تو را از خودش خش
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ی   تبیین معنای م ظهریّت حق تعال

ی کند، ولمی مظاهر خداوند متعال از نقطۀ نظر نحوۀ تعیّن ظهور تفاوت پیدا
ادن دشان برگشت همه به یک منشأ است. معنای مَظهَریّت، هیچ چیزی نیست جز ن

قابل کس ممنشأ ظهور؛ خودش هیچ ندارد! آینه هیچ چیزی از خودش ندارد، این ع
 دهد، اگر زیبادهد؛ اگر آن عکس زشت باشد زشت نشان میخودش را نشان می

 دهد.باشد زیبا نشان می
دش د و بلنآن را برداشته بو یزنگ سیاه کی ،کردیم هیگرای گویند: بچّهمی

ین، ذار زمگفتند: بگکرد! میانداخت، او هم مدام گریه میکرد و بالا و پایین میمی
بکنی  کند؛ رهایشبیند، بیشتر گریه میشود! اینکه تو را دارد میخودش آرام می

 شود!شود و قضیه تمام میزود آرام می
د رد و زند کر آینه دید، دید سیاه است! آینه را بلیک نفر چهرۀ خودش را د

اینکه  دهد؟! این چیست؟! گفتند:شکست! گفت: آخر آینه چه چیزی را نشان می
 دهد و در خودش چیزی ندارد.دارد تو را نشان می

ن لهی، مُظهر و نشا اولیاء ا انسانآینۀ وجودی  ن   هادهندۀ باط

الب ی جلیخکه واقعاً مسئله یک روایت خیلی عجیبی از رسول اکرم است 
، چقدر اللهرسولیا »است: حضرت نشسته بودند و شخصی آمد عبور کرد و گفت: 

ی مدّت« است! طورنیهم ،درست است»حضرت فرمودند: « قشنگ و چقدر زیبایی!
ست حرفتان در»حضرت فرمودند: « چقدر کَریهی!»گذشت، منافقی آمد و گفت: 

 دند:که چطور دو مطلب فرمودند؟! حضرت فرموبعد آن شخص اعتراض کرد « !است
دهندۀ باطن هر فردی هستم؛ او آمد و خودش را من مُظهِر هستم، من نشان

 1در من دید.
                                                      

 دفتر اول: ،مثنوی معنوی .1
ـــد ـــت دی ـــل و بگف ـــد را ابوجه  احم
 

ــت  ــ زش ــز بن ینقش ــمیک ــکفت هاش  ش
ـــت  ـــت گف ـــه راس ـــر ورا ک ـــد م  یاحم

 
 یگرچــه کــار افزاســت یگفتــ راســت 

ـــد  ـــدّ دی ـــت قشیص ـــاب یا :بگف  آفت
 

 خـوش بتـاب یز غرب ین یز شرق ین 
 



 267 و توقّع از آنها گرانیدادن خود بر د لیعلّت تفض

ست، اانی دیدید آقا چقدر نوررفتید و میها پیش آقا میید بعضی وقتاهدید
یتان برا دیدید نه، خیلی نورانی نیست؟! این اتفاقرفتید و میها میبعضی وقت

کرد، چرا میقی نگویم، اتّفاق افتاده است! آقا که فرافتاده است یا نه؟! اینکه می
 ستاطوری؟! علّتش چه بود؟ جهتش این نوقت آدیدیم و یکطوری میوقت اینیک

 رد!ندا ای رسیده است که دیگر نفسیّتی برای او وجودکه ولیّ خدا به مرتبه
ن و  گرا ن خود بر دی اد آنهاعلّت تفضیل د از   توقّع 

خودمان الآن هرکدام در موقعیّتی هستیم و دارای نفسی هستیم که آن نفس ما 
باعث حجاب بین ما و دیگران است؛ من خصوصیّات و غرائزی دارم، دارای افکاری 

هایی هستم، دارای خصوصیّات نفسانی هستم، دارای سلایقی هستم، دارای ذوق
که هروقت با طوریکند بهاوت پیدا میهستم که آن خصوصیّات من با دیگری تف

دهم. ای بین خودم و دیگران قرار مییک دیوار و پرده ،مواجه بشومامثال خودم 
گاهی مواقع به مقتضای آنچه که در درون خود دارم، از دیگران توقّع و انتظار دارم؛ 

ترام نکردند اگر چیزی را بدانم که دیگری ندارد توقّع دارم به من احترام کند، اگر اح
کنی؟! من علمم فلان است، و یا به مقتضای خورد که آقا چرا احترام نمیبه من برمی

جمالی که دارم و دیگری ندارد توقّع دارم به من احترام کنند؛ اگر به من احترام نکنند 
به مقتضای موقعیّتی که دارم و دیگران ندارند یا هایی هستند! گویم که عجب آدممی

سری جهات و صفاتی است که در درون خودم انباشته و خاطر یکم؛ اینها بهتوقّع دار
 ام واساس، یک دیوار و حاجزی بین خود و بین دیگران کشیده آن ام و برذخیره کرده

انتظار دارم. من یک انتظار دارم، حسن یک انتظار دارد، حسین یک انتظار  گرانیاز د
گوییم خب همه باهم خوب و خوش هستیم، میدارد، آن انتظارات اگر برآورده بشود 

حق نشینیم؛ امّا اگر آن انتظارات برآورده نشود و بهخندیم و بر سر یک سفره میو می
                                                      

 زیـعز یا یراسـت گفتـ :احمد گفت 
 

ـــره یا  ـــو ز دن دهی ـــت ـــه چ یای ـــن  زی
ـــد حاضـــران  ـــور یا :گفتن  یصـــدر ال

 
ـــتگو  ـــ راس ـــرا یگفت ـــدگو را چ  دو ض

ــت   مصــقول دســت امنــهییمــن آ :گف
 

 کـه هسـت نـدیو هندو در مـن آن ب ترک 
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هم برآورده نشود، دیگر واویلا! خب حالا علمت زیادتر است که هست، چرا بیاییم 
احترام تو را خب باشد، چرا بیاییم  فلانی است؟احترامت بکنیم؟! حالا بابایت 

پدر تو بود فاضل، و امثال ذلک! یا حالا  گیرمبکنیم؟! حالا پدرت هر کسی هست، 
موقعیّت تو فلان است، رئیس جمهور هستی یا شاه مملکت هستی، احترام کردن 

 کنند؛ اینکه دیگر کاری ندارد!برای چه؟! خب فردا تو را خلع می
برد، آید و میمییک دزد « به مالت نناز که به یک شب بند است!»گفت: 

حالا این مالی  1«به جمالت نناز که به یک تب بند است!»شوی! خب فردا مثل ما می
که به یک شب و جمالی که به یک تب بند است، این چه جهت تفضیل و ترجیحی 

 ای را بکنم؟! عاریه است دیگر، عاریه!دارد؟! بنده حالا بیایم احترام یک امر عاریه
 ند، کهفروشخریدند تا گران بشود بعد به ماشین و... میگویند اینهایی کمی

ده استفاخرده یکاتّفاقاً یکی از همین رفقا مختصری پول داشت، گفت این را ببریم 
مه طعناقدفعه خورد به این کنیم. رفت یک ماشین خرید که این گران بشود، یک

ر شد تأثّمقدری دفعه قیمت ماشین پایین آمد؛ حالا این بندۀ خدا کذا و یک 598
به  ی کهش رفت، ولی بعضی از افراد سکته کردند! مفصّل! آن پولپول چون نصف

ود، یاد بشو ز یک قطعنامه از بین برود و بعد هم با یک جنگ و دعوا دوباره بیاید
اً کنیم و جدّیمجدّاً ما در چه عوالمی داریم زندگی آورد؟! آخر آن چه احترامی می

 کنیم؟!م زندگی میدر چه خیالاتی داری
الله رشتی واقعاً یَلی بود، امثال اینها زیاد نیستند، خیلی مرد حاج میرزا حبیب

شیخ که رفت، علمش را به من داد، ریاستش را به میرزا داد، »گفت: بزرگی بود! می
نوشت، او در اواخر عمر اسم خودش را که می 2«تقوایش را هم با خودش برد!

                                                      
 .462، ص 1، دهخدا، ج امثال و حکم. 1
، یادوارۀ صدمین سال درگذشت مجلّۀ حوزهقل از ، به ن336و  335، ص 3، ج مطلع انوار. 2

 الله آقا سیّد رضیّ شیرازی.میرزای شیرازی، مصاحبه با نوۀ ایشان آیة



 269 افراد ریسا نیو دروغ یمجاز دیو توح یاله اءیاول یقیحق دیتفاوت توح

خاطر این اش بهشته یا یکی دیگر نوشته است! این همهرفت خودش نویادش می
گوید: آقاجان من، این صفاتی که دهد و میاست که خدا دارد خودش را نشان می

گیرم! اگر برای تو بود، دهم و خودم میدر دنیا هست همه برای من است! من می
! اگر خب برو بگیرش و نگذار برود! اگر این جمال برای تو است خب نگهش دار

توانی توانی نگه داری؟! چرا نمیاین مال، مال تو است خب نگهش دار! چرا نمی
توانی این قدرت را نگه داری؟! خب نگه دار این علم را نگه داری؟! چرا نمی

هَُ﴿دیگر!  ِسر َنُن ك  هُ ِرر م  َنُّع  ن دهم، گوید: آقا من خودم عمر میخودش دارد می 1؛﴾و م 
 برمش!میو  کنمیم برعکسش هم خودم

ت  لهی و حقیقی دیتوحتفاو اد دیتوح اولیاء ا افر ن سایر   مجازی و دروغی

 عنی ازد، یکنیم! اینها مظاهر هستنهمۀ ما داریم در این خیالات زندگی می
ن خود درو خودشان هیچ ندارند؛ مَظهر یعنی چیزی که از خودش هیچ ندارد! هرچه

ت تفاود مظهر، و مظهر هم مشورا جستجو کند هیچ ندارد، هیچ نیست! این می
 است.

م و ن علآآن شخصی که از این نفسانیّات بیرون بیاید و قلبش صاف بشود، 
، تعبّد کر وفبیند؛ نه اینکه از روی را که در خودش هست دیگر از خود نمی قدرتی

روغ قتاً دگوییم، حقیکنیم و دروغ میبیند! ما شوخی میبلکه وجداناً و واقعاً نمی
چنان نفهمی! آ، تو چیزی نمیای نادانیم! اگر یکی بیاید و به ما بگوید: گویمی
 مگر گوید: عجب، تو خودتخواهیم او را بزنیم که کناری دراز بکشد! میمی

ست که وم انگفتی که هیچ چیزی برای خودم نیست، حالا چرا به تو برخورد؟! معل
 «م!ندار چیهود من از خ»گوید: یالسّلام که م گوییم! امّا امام علیهداریم دروغ می
، داریاگر هم یکی بیاید و بگوید که تو ازخودت هیچ ن .گویددارد راست می

من  گوید: آفرین،بوسد و میگوید: بارک الله، بارک الله! صورتش را هم میمی
 !خواستم این را به تو بفهمانمخواستم این را به تو بگویم، من میمی

                                                      
 )محقّق(« گردانیم.دهیم، خلقتش را برمیهر کس را که عمر می». ترجمه: 68( آیه 36. سوره یس )1
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 :است که تیروا
: آن شخص گفت بعد داد، انجام یکار یشخص برای آمد نیمؤمنرالیام
 «!ستا خدا کرده ی،نداد انجام یکاراست؛ تو  خودت برای ینکن الیخ»

 «!است دموحّ نیا ؛اللهم وَ  دٌ موحِّ »حضرت فرمود: 
گوید که من ها؛ حضرت میبه حضرت برنخورد که تو نکردی و این حرف

ه شده بندید؟! چشده است که به خودتان میآمدم به شما توحید را یاد بدهم، چه 
ست که ید؟! چه شده ااهید در مقابل خدا، امام حسین را علم کرداهاست که آمد

: چون فتیدگید؟! چه شده است که اهید در مقابل توحید، ولایت را علم کرداهآمد
 للهت! وار اسرسد، پس دست به دامن علی بزنیم؟! اینها همه کفدستمان به خدا نمی

 ها بیزار هستند!اینها همه کفر و شرک است! اینها از این حرف
 فاوترسد، ولایت او دیگر با ولایت خدا تولیّ که به مقام ولایت می

 إنّ  نکهیانه  ؛ی  ح هنّ إ ی  ح الله نّ إ ،قادرٌ  هنّ  إقادرٌ  الله نّ ، إمٌ یلعَ  هنّ إ مٌ یلعَ  الله نّ إ ؛کندینم
ودمان خرای بگوید که ما ب ی دارد در قبال قدرت او، پس، این ولیّ هم قدرتالله قادرٌ 

ت صفریّ ! وقتی که ولیّ به مقام ولایت رسید، تازه به مقامرجلٌ  انأکسی هستیم، 
 یم!هست رسد، به مقامی که صفر است! امّا ما نه، ما هزاریم و ما میلیونمی

 فرمایند:به قول آقای حدّاد که می
خدایا به ما »گویند: روند، دائماً میمی السّلام علیهمهمه وقتی در حرم ائمّه 

روید آنجا باید بگویید نه، وقتی که می« اضافه کن، مدام کیسۀ ما را پُر کن!
 1که کیسۀ ما را خالی کن!

ه، و ند و ما را از میلیون بکش پایین و بیار هزار، بعد بیار نهصد و نو
 خیلین اممامق! ولی ما نه، ما طور بیار پایین؛ صفر که شدیم حالا درست شدهمین

 آید!بالاست! مقام ما خیلی منیع است و به این چیزها پایین نمی
                                                      

 .269، ص مجرد روح. 1



 271 هاانسان عینسبت به جم یاله اءیاول ۀحالت أبوّت و شفقت پدران
ن انسا لهی نسبت به جمیع  اولیاء ا انۀ  ت و شفقت پدر أبوّ  هاحالت 

رسد دیگر بین خودش و دیگران دیوار وقتی این ولیّ به مقام ولایت می
بیند، حتّی با دیگران دوتا نمی خودش را با گریدندارد، سد ندارد، حاجز ندارد، 

الله نسبت به مؤمنین با رحمت او کافر! به خدای لاشریک له قسم، رحمت رسول
همه نسبت به کافرین، سر سوزنی تفاوت ندارد! اگر تفاوت داشت پس چرا این

دنبال اینها رفت که مسلمانشان کند؟! مگر اینها کفار نبودند؟! وقتی ولیّ به مقام 
بیند؛ عیال خودش، یعنی هیچ تفاوتی سد تمام افراد را عیال خود میرولایت می

اش دل سوزاند که برای بچّهکند! و به همین اندازه برای دیگری دل مینمی
أنا و عَلیٌّ أبَوا »فرماید: کند، همان که پیغمبر میسوزاند؛ یعنی احساس أبوّت میمی

ة! یّت کلّ أشیاء است، این به جای خود ائآن مقام منش نظرِ  هنه از نقط 1«هذه الِمَُّ
 فرمودندمحفوظ است؛ و نه به جهت ولایتش است که اگر همین را آقای حدّاد هم می

رسد و تمام افراد را در زیر ولایت صحیح بود، چون به مقام مُجریِ مشیّت می
کند! حالا دیگر من وارد این قضیّه نشوم که خیلی طولانی خودش احساس می

 اهد هم بر این قضیّه زیاد است.است و شو
اولیاء الهی بدی نسبت به  احساس خوشی و یا   علّت 

ی آن برا صحبت در این بود که وقتی این ولیّ به مقام ولایت رسید، دیگر
ه ککند؛ حساب قدرت حساب باز نمیکند، برای آن علمی که دارد، حساب باز نمی

 ن نگاهدر آ دیگر افراد خودشان راشود، شود، وقتی که آینه میباز نکرد آینه می
ت! ی اسگوید: عجب آقای خوبآید و میبیند و خوشش میکنند. یکی این را میمی

آید و کنم! یکی هم میبینم چقدر کیف میمن هر وقت این آقا را در مشهد می
که بیند؛ چونبیند! این خودش را در او میچیزهای دیگر و مسائل دیگر را می

که مکدّر است ت خودش را در این آقا دیده است، آن هم چونخودش صاف اس
 کند!بیند؛ هیچ فرقی نمیخودش را در این می

                                                      
 :22، ص 7، ج یشناس امام. 105، ص 3السّلام، ج  علیهم طالبیبأ آل مناقب. 1
 !«دو پدر این امّت هستیم علیمن و »
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این برای او است، برای ما نیست! منتها یک مطلب در اینجا هست که این 
قضیّه، قضیۀ مقول به تشکیک است؛ یعنی به هر مقداری که انسان به طرف صفا قدم 

رفِوُن هَُ﴿بردارد،  عر ى هُمرَي  َبسِِيم  او هر مقدار که قدم بردارد، وقتی شخصی را یعنی  1،﴾م
آید، کند و بدش میآید، نگاه میکند و خوشش میفهمد؛ نگاه مینگاه کند می

آید؛ و هنوز با آید، سنخیّت نیست و بدش میبیند سنخیّت است و خوشش میمی
با آن نفس یک که این نفس او صحبت نکرده است! هیچ چیزی نیست؛ همین

 آید.آید یا خوشش میکند، یا بدش میارتباط پیدا می
شود؟! آمدن، چه میآمدن و بدست که این ارتباطِ خوشهیک مسئله اینجا 

الله، ا رسولیای پیغمبر، چقدر قشنگ و زیبا هستی! »گفت:  غمبریبه پی آمد و شخص
 او« ی!در قبیح هست، چقاللهرسولیا »آن یکی آمد و گفت: « چقدر جلیل هستی!

د، ا ببینبر رخودش قبیح و مکدّر بود، نگاه به پیغمبر کرد و نتوانست صفای پیغم
د، ا ببینرتواند صفا خودش را دید؛ چون پیغمبر صفا دارد ولی او مکدّر است و نمی

 که من تواند بگویدوقت نمیشود، آنجنس را ببیند ناراحت میوقتی که نتوانست هم
 گوید: تو بدی!بد هستم، می

ت و مظاهر وجود احد تمام تعیّنا ت و  حقیقت و ذا

ا لا مصورت هیچ نیستند جز همان منشأ ظهور؛ حالذا مظاهر خدا در این
اصل  ر خودِۀ نظکنیم! مَظهر یعنی از نقطآییم برای این مظاهر استقلال ایجاد میمی

ه و دا کردن پیکه تعیّنظر کیفیّت وجود، هیچ نیست جز آثار آن ذات وجود و از نقطۀ 
 به این کیفیّت درآمده است.

این نیست که اصلِ حقیقتِ این  ـ اندخلاف آنچه که گفته کیفیّت وجود ـ
وجود مربوط به اوست، و کیفیّتِ ماهیتش مربوط به او نیست! خود تطوّر در 
وجود، آیا نحو من الوجود است أم لا؟! خود حرکت در وجود، آیا نحو من الوجود 

                                                      
 :26، ص 10، ج یشناس معاد .48( آیه 7. سوره أعراف )1
 «.شناسندمردانی را که از سیما و علائمشان می»
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أم لا؟! خود آن تشکّل وجود و خود آن تعیّن وجود، آیا نحوی از وجود است  است
یا نیست؟! اگر نیست، پس چرا بین اینها تفاوت وجود دارد؟! این تفاوت از کجا 
آمده است؟! چرا این سفید شد و آن سیاه شد؟! چرا آن ترش شد و این شیرین 

ی اینکه قند در آب بریزی، جاجای شیرین، بردار ترش بریز، بهشد؟! پس شما به
کند، آن تطوّرش هم که ماهیت است بردار لیموترش بریز! آقا اصل وجود فرق نمی

هستند، بنابراین همۀ اینها و ماهیت هم که از أعدام است و همۀ اینها امور عدمی
ة َ﴿هیچ است؛  َبقِِيع  ابِۢ سَ  

هایی که درآمده است، گرایی و این حرفپوچ 1!﴾ك 
ت! یعنی سوای آن ذات، اصلًا تمام این اعراض و تمام این توابع و تمام منظورم نیس

که بر خود وجود است، تمام اینها نحوٌ من الوجود است و همۀ اینها از آثار لوازمی 
این اثر و این والّا  آن ذات است که تعیّن پیدا کرده و به این کیفیّت درآمده است!

اش را و این لیموترش، قند، شیرینیخصوصیّت از کجا آمده است؟! مگر این 
اش را از کجا آورده است؟! آب و باد و باران و خاک و... جمع شدند تا این ترشی

تبدیل به ترشی شد، همۀ اینها جمع شدند تا این تبدیل به شیرینی شد، همۀ اینها 
ها جمع شدند تا تبدیل به زیبایی شد، جمع شدند تا تبدیل به تلخی شد، همان

ها جمع شدند تا تبدیل به سیاهی ها جمع شدند تا تبدیل به زشتی شد، همانهمان
ها جمع شدند تا تبدیل به سفیدی شد؛ پس همۀ اینها یک منشأ دارد، و شد، همان

کنیم، تمام این تطوّرات و حرکات و تعیّنات و ظواهری که ما داریم و احساس می
بسیط، همان حقیقت مجرّدی اش ذات بَحت بسیطی است که آن بحت اینها ریشه

 ف درآمده است!لاست که در نزول خودش در این مرایا و منازل به این اشکال مخت
ن ن مظاهر، دلیل طرد شیطا  مستقل دید

حالا اگر ما برای این مظاهر استقلال قائل بشویم، معنایش این است که یکی 
 ن مقایسه کرد ورا بالا و یکی را پایین قرار بدهیم. چرا شیطان مطرود شد؟! چو

                                                      
 :18، ص 2، ج یشناس الله. 39( آیه 24. سوره نور )1
 «.زمین همواری قرار داردباشد که در نما و سرابی میاعمالشان همچون آب»
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ت هَُ﴿گفت:  ل قر َو خ  ت نَِِمِنَنَّار 
ل قر تر است و ارزش نار ارزش طین پایین 1؛﴾مِنَطِينَ َۥخ 

بالاتر است! آخر بین طین و بین نار چه فرقی است؟! مگر طین طینیّتش را از غیر 
؟! اندخدا آورده و مگر نار ناریّتش را از غیر خدا آورده است! اینها را از کجا آورده

کنی؛ کنی؟! تو داری برای خودت در مقابل او حسابی باز میآیا تو داری مقایسه می
که آن حقیقت وحدت در جمیع این مظاهر هست، چه ما ببینیم و چه نبینیم! درحالی

کند! آن واقع، به واقعیت الأمر و واقع ایجاد نمیدیدن و ندیدن ما که تأثیری در نفس
 ست.هخودش 

لحقیقت سلوک یعن  ی رفع جه

تار هل گرفجدر  بینیم؛ اگر پرده برداشته نشودبله، اگر پرده برداشته بشود می
وانیم تا ماز بخناید بهستیم و مدام باید بر سرمان بزنیم تا این پرده کنار برود، مدام 

ین ااز  خاطر این است که این جهلسلوک فقط بهوکنار برود! تمام حرکت و سیر
 ! اون عارف و بین جاهل هیچ فرقی نیست مگر در جهلوسط برداشته شود! بی

و دست او است و اچیز به داند که همهجاهل است و آن عارف است، آن می
ر فقط د داند ودست او است، صِرفاً میچیز به بیند که همهداند، یا اگر او مینمی

ا یر پیدغیت بیند، چون نفسش متحوّل نشده وکتاب خوانده است، امّا حقیقتاً نمی
گردد و با یک شود، با یک حرف برمینکرده است؛ لذا با یک خواب عوض می

بینم؛ اگر یرا م برای بنده نه، بنده دارم این چراغامّا  کند!مسئله تغییر پیدا می
بینم، رم مین داهزار نفر بیایند و بگویند که آقا این چراغ خاموش است، وقتی م صد

 !خواهم انکار کنم؟بینم، چه چیزی را میمیخب بگویند! وقتی من دارم 
بود، مردی بزرگ و مرحوم آقا سیّد جمال گلپایگانی از بزرگان و از اولیاء 

خدا رحمتش  ـ یرازیش یفاطم عبدالله دیّبه نام آقا س وارسته بود. آقا رفیقی داشتند
ت و در ـ که اهل حال و اینها بود و در صورت مانده بود. ایشان فوت کرده اس کند

                                                      
 :2، تعلیقه 415، ص 17و16، ج یشناس امام. 76( آیه 38. سوره ص )1
 «من از او بهترم به علت آنکه تو مرا از آتش آفریدی و او را از خاک!»
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. یک روز در نجف که بودند، آقا نداههم دفنش کرد شیرازهمان قبرستان قدیمی 
 گوید:سیّد جمال به ایشان می

بیا من این  ،میایب دالشّهدایّ س ارتیز توانمیشعبان من نم ۀمیشب نفلانی، 
ی سؤال دهم، تو از طرف من برو زیارت کن، و یکدو دینار را به تو می

 بگیر و تلگرافی برای من بفرست!دارم، جوابش را 
گذارد و گیرد و در جیبش میار را میدو دین« خیلی خوب، باشد!»گوید: می

ست، ینها هو ا آید کربلا. در همان مخیّم حمّامافتد و میگوید: یا علی! راه میمی
 هایش راباسشوند. آقا سیّد عبدالله لکنند و بعد به حرم مشرّف میآنجا غسل می

 گفت:رود؛ حالش حال خوشی بود، میآورد و به حمّام میدرمی
 ای»گوید: یموقتی رفتم در این خزینه که غسل بکنم دیدم تمام خزینه دارد 

دوباره !« هو ای»گفت: داشتم بریزم، تمام این آب میاین آبی که برمی!« هو
! طوری ما گیج شده بودیمهمین!« هو ای»گفت: میآن آب داشتم که برمی

 ای»گوید: ه میدیدم این سنگ درِ خزینرا بگذارم  میتا آمدم پایرون آمدم، ب
!« هو ای»گوید: بلند شدم و بیرون آمدم تا لباس بپوشم، دیدم دارد می!« هو

وخی لباس را پوشیدم و حرم آمدم و خلاصه آنجا با امام حسین هم ش
 هک گوب وبر»جا به من فرمودند: کردیم و... خلاصه حضرت آمدند و همان

 «!میکرد برآورده
خلاصه، ما زیارت کردیم و برگشتیم و فردا آقا سیّدجمال را در خیابان 

خواهد بگویی، زودتر از اینکه تو رسید، نمی»دیدیم، تا رسیدم گفت: 
 1«بگویی جوابش رسید!

فهمد یا راست دارد را دارد دروغ می «هو ای»حالا آیا این آقا سیّد عبدالله 
بگوییم آقا بنگ خورده و یا یک تخیّلی در باید دام قضیه است؟! یا بیند؟! کمی

تخیّل  جمع کنیم و پی کارمان برویم، همۀ اینها ذهنش است؛ پس دیگر باید بساط را
                                                      

 ، تعلیقه.421، ص 2، ج مطلع انواررجوع شود به  .1
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 ؛ چون خیلی نظایر دارد، قضیّه که یکی و دوتا نیست!است تیّواقع ااست! ی
 شـنود« أنـا الحـق»موسِئی نیست که دعـوی 

 
  

 1ستیکه ن ستین یزمزمه اندر شجر نیور نه ا  
 
 

بینی؟! خب چه کار کنم نمی ؛بینممن نمیگوید: میواقعیّت است! اینکه 
ند و قا رفتآند! وسلوک و این دستور برای این است که آدم ببیخب بیا ببین! این سیر

شود! پس خیر نمیگویم: نهدیدند و گفتند که درست است؛ بنده ایستادم و می
 ت؟!ت چیسمسائلی که درآمده و این مطالبی که همۀ اینها واقع شده اسهمه این

الهی اولیای  ندمرتبۀ  ت توحیدی و بل ن کلما از شنید اد  افر استیحاش   دلیل 

بیراه  و شدند و دارند بد الله لیسب عن سادّ اینهایی که آمدند و راه را بستند و 
گر اروند و نه خودشان میخاطر چیست؟! نه گویند، اینها همه بهبه اهل ذوق می

ین رتبه امسه  گیرند! یکی از همین رفقای سابق آقا، دوکسی بخواهد برود، آرام می
 گفت:قضیّه را برای من نقل کرده است، می

ر همان وز دآن زمانی که مرحوم آقای حدّاد ایران تشریف آورده بودند، یک ر
شان دیدند، پیش ایمیآمدند و ایشان را منزل احمدیّه که افراد مختلف می

 وحراً در نایتککه آقا اسم یکی از آن دو نفر را  نشسته بودم، دو نفر بودند ـ
ی ریخت و یکی هم داشت چایـ که یکی داشت چایی می اندآورده مجرّد

کردند و هایی میداد، و هر دو معمّم بودند. آقای حدّاد داشتند صحبتمی
کسی  دقیق و رقیق شد؛ این خردهیکمطلب  ،کردندمی انیب یدیمسائل توح

ه کت! آن ایستاد که قضیه چیس یچنان به حالتدفعه داد یککه داشت چایی می
ش طور با یک حالتی قوری در دستدفعه همینریخت هم یکداشت چایی می

 ینها چهان با م»ماند! بعد ایشان رو کردند به من که نشسته بودم و فرمودند: 
ی به حدّ  ی کهطور جلو بیاییم، وقتینها جلو بیایم، همینخواهیم با اکنم؟! می

 خردهکیخواهند داغ بکنند و خلاصه بسوزند و قضیّه رسیم که اینها میمی
 «آیند!روند و نه میکنند؛ نه میدفعه اینها استیحاش میگران بیاید، یک

                                                      
 .71، ص غزلیّات، )اسرار( یسبزوار حکیم وانید. 1
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م که ه خب ما« آیند!روند و رهایمان کنند، و نه مینه می»گویند: ایشان می
ا به ضیّه رق ـ دگویم، ایشان که این را نگفتنمن دارم می اش ـتوانیم خلاصه همهنمی

 شود؟!روضه و زیارت أباعبدالله بزنیم! پس آخر قضیّه چه می
 کردند، این شخص گفت: بعد خودشان یک تبسّمی

ن ای»فرمودند: آقا، خدا مرحوم آقای انصاری را رحمت کند! ایشان می
اری کسی ک مانند؛ کبوتر حرم آزاد و راحت است وکبوتر حرم میافراد مثل 

 «رود!خورد و میاش را میآید دانهبه آن ندارد، می
 ایشان سه مرتبه فرمودند:

 طور است!رحمة الله علیه، رحمة الله علیه، رحمة الله علیه! بله همین
قدس ای ورود به حریم  ن بر انسا ت  ل جوهری ذا  لزوم تغییر و تبدّ

وهری لِ جشود که تغییر و تبدّحّد این است و عارف به این شخص گفته میمو
گویم که یمدارم  کرمم و با این فاهدر ذاتش پیدا شده است؛ نه اینکه من الآن اینجا نشست

 خص ولیّ گویم که شکند! اینکه من الآن با این فکرم دارم میطوری فکر میعارف این
 تحوّلمتوانم این حرف را بزنم؛ چون من که نمیکند، من هیچ طوری فکر میاین

ز یاید اله بماند که یک پسر هشت سام، و من هرچه بخواهم بگویم مثل این میاهنشد
 به او شما لذّت ازدواج برای یک شخص بیست ساله که ازدواج کرده است شرح بدهد!

ه کوقتی  ت؛ واسای ندارد، چون نفس هنوز متبدّل نشده خندید! چرا این هیچ فایدهمی
فهمد یتازه م شود، آن موقعرسد تازه نفس متبدّل و متغیّر میانسان به مرحلۀ بلوغ می

فهمیدم! فرق ه نمیکفهمم، تا حالا می کمکمگفتند الآن دارم بله، این چیزی که به ما می
نمان ۀ ذهگوییم از محدودبین ما و بین عارف و ولیّ هم همین است؛ ما هرچه می

دا کرده ییر پیتغ ولی او  ـالبته به همین محدودۀ ذهن هم مکلّف هستیم کند ـز نمیتجاو
ل نور نزو کنیم. ما معنایگاه احساس نمیکند که ما هیچاست و چیزی را احساس می

 کنیم. ر پیداغییتمگر اینکه  ،توانیم ادراک کنیموجود بر مرائی و مظاهر مختلف را نمی
ای  لهی بر قتشریع تکالیف ا ت ح ل وجود نازلۀ خود حضر  تغییر و تبدّ

تمام تکالیف و امر و نهی و تشریع، همه برای همین است! آن که دارد تشریع 
کند؛ یعنی می خودش دارد تشریعکند؟ برای وجود نازلۀ می عیتشرکند برای چه می
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این وجودی که الآن از خودش نازل شده است، این خودش بیاید برگردد، و 
بیند عجب، اینکه همین بود! قضیّۀ سیمرغ رگردد و پخته بشود، بعد میطور بهمین

عطار را به یاد دارید؟ نه اینکه خدا یک وجودی خلق کند و جلویش بگذارد و 
خواهی بکنی بکن! و اختیار بگوید: حالا برو نماز بخوان، و حالا برو هر کاری می

غیر از خودش به او داده  جدایی غیر از خودش به او داده باشد، یک قدرت جدایی
جدایی غیر از خودش به او داده باشد، و بگوید خب حالا یک تکّه و باشد، یک علم 

یک  یک مشت از قدرت و علم و... به تو دادم، به او یک خرده اضافه دادم، استعداد
یکی در این کردم، دیگر یکی فیضعبالا بردم، استعداد یک نفر را مثل بوعلی نفر را 
مقدار به این دادم، از مقدار به این دادم، از کمال یکتقسیم کردیم؛ از جمال یکعالم 

هم به این دادم؛ مثل اینکه پدری  خردهیکعلم و قدرت و... به این دادم، 
یکی به آنها کیسه بدهد، به یک نفر یک میلیون، به هایش را جمع بکند و یکیبچّه

بدهد، خب این سرمایه، حالا بلند شوید و  یک نفر دو میلیون، به یک نفر سه میلیون
بروید کار کنید، دیگر به من ربطی ندارد، سود کردید برای خودتان، ضرر کردید هم 

چه، دادم دیگر بروید پی کارتان؟! گونه است؟! نه آقا! یعنیبرای خودتان! این
 دانید!خیر، خودش هم با این پایین آمده است؛ نه اینکه دادم دیگر خودتان مینه

ََمَّن﴿ َيرُيِدُ ن  ََُلرع اجِل ةَ ٱك  َلَ  لرن ا جَّ َنُّريِدََُۥع  َلمِ ن أءُ ا َن ش  ا َم  ا نرَ﴿ ... ﴾فيِه  اد ََو م  ر 
 
أ

ة َٱ  1؛﴾... لۡأٓخِر 
 :دیفرمایمبعد در این آیه 

﴿َ أءََِنُّمِدََُّكَُل   أءَِو ه  ؤُلّ  ب كِ ََه  ؤُلّ  أءَِر  ا ط  َع   2.﴾مِنر
﴿َ أءَِ﴿« کنیم.ته امداد ما است و ما داریم امداد میهر دو دس»؛ ﴾نُّمِدََُّكَُل   ه  ؤُلّ 

                                                      
 :208، ص 8، ج یشناس معاد. 19و  18( آیه 17ء ). سوره إسرا1
ا از قداری رآن م هر کس که رویّه و مرامش این باشد که طالب دنیای عاجل و زودگذر باشد، ما»

 «. ...ندکا طلب رو کسی که آخرت ... *  دهیمنسبت به کسانی که بخواهیم می ،دنیا که بخواهیم
 .20( آیه 17. سوره إسراء )2
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أءَِ ب كَِ َو ه  ؤُلّ  َر  أءِ ا ط  َع  شوی از عطای ما داری در میتو که داری جهنّمی»؛ ﴾مِنر
من است، اگر عطای شوی از عطای روی، و تو که داری بهشتی میجهنمّ می

 « شدی!بهشتی نمیشدی و اگر عطای من نبود تو نمیمن نبود تو جهنّمی 
 آخر خدا دیگر با چه زبانی بگوید؟!

رحمة  ـه آقا ود کباین یک آیه، حالا آیۀ دیگر را ببینید؛ این آیه از آن آیاتی 
 «لرزد!رسد بدنش مییه میوقتی که انسان به این آ»فرمودند: می ـ الله علیه

أَ﴿ ۡ ا َ َوَإِ ن اَمُتَر رر م 
 
ي ةًَأ َق رر لكِ  نَنُّهر

 
أ أَ ن ا در ر 

 
اأ فيِه   َ قُوا س  ف  اَف  وقتی که بخواهیم یک » 1؛﴾فيِه 

های خوبی هستند، کاری با آنها قریه را هلاک کنیم )خب آنها که آدم
ن ا﴿« رویمشان مینیرفتمنداریم( سراغ  رر م 

 
قُوا َ﴿« میکنیم امر آنها به»؛ ﴾أ س   ؛﴾ف ف 

 «کنند!عصیان می»
 گیرد:می تعلّق مترفین به آدم بد؛ امر ما بههم  و میکنیامر منه اینکه ما هم به آدم خوب 

ا﴿ ن اَمُتَر فيِه  رر م 
 
 «کنیم به مترفین که گناه کنند!امر می»؛ ﴾أ
أَ﴿ ۡ ا أََإِ ن ا در ر 

 
ار را کرویم و این وقتی که ما بخواهیم آن کار را بکنیم، می»؛ ﴾أ

 «کنیم!می
کند و یطع مقآید اوّل سیم تلفن را خواهد خانه را بزند، میوقتی یک دزد می

 م خانۀه ناخواهد بیاید دزدی کند و قرعه بکند؛ چون میاوّل لامپ را خاموش می
أَ﴿آن بیچاره افتاده است!  ۡ ا ِ لكِ ََإ نَنُّهر

 
أ أَ ن ا در ر 

 
رویم ق گرفت، میا تعلّمادۀ ؛ وقتی که ار﴾أ

ا و هپنجره کنیم، تمامکنیم، آب را قطع میکنیم، برق را قطع میسیم تلفن را قطع می
ه ما ت که بخاطر این اسزنیم! همۀ اینها بهبُریم، بعد هم خانه را میرا می هاشیشه

 «ای بندۀ من که وجود نازلۀ من هستی، به خودت نناز!»بگوید: 
الهی درگاه  انابه به  لتجاء و  ا ب   علّت وجو

زند! اینها برای این است که بگوید تو که وجود خدا که حرف بیهوده نمی
                                                      

 :360، ص 4، ج قرآن ملکوت نور .16( آیه 17ء )سوره إسرا .1
کنیم تا با امر می ن آنهاای را هلاک سازیم، به متجاوزین و مُسرفیکه ما بخواهیم اهل قریه و زمانی»

 «.فسق و مخالفت امر ما در آن قریه، از حقّ عدول کنند
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ستی و حالا که فهمیدی من این هستم، حالا بیفت گریه و زاری کن و بیا نازلۀ من ه
ام را بیاورم و بپرورانم و درستش بکنم! دست به دعا بشو تا خودم همین وجود نازله

اذن  و اراده گوید! به خدائیّت خود خدا قسم، که یک بال مگس بیخدا که مجاز نمی
ها گفته است که تو گرچه وجودت وجود زند! اینها را برای ما انساناو بال نمی

مستقل نیست و قدرتت قدرت مستقل نیست، قدرت تو قدرت من است و اختیار 
که اختیار  تو اختیار من است؛ امّا این وجود مستقل من به تو اختیاری داده است ـ

ـ حالا تو که در مقام جهل هستی و هنوز نفست متغیّر نشده است و  من است
 ا نسبت به تو چه تصمیمی گرفته است، چه باید بکنی؟دانی که خدنمی

رمان ی کااگر ما بدانیم خدا نسبت به ما چه تصمیمی گرفته است خب دیگر پ
! صادق مل کندا کارویم! امّا ما که خبر نداریم، شاید نظر خدا بر این است که ما رمی

 ا معطلینجاود رسید، پس بیخمصدّق که به شما نگفته است که هیچ وقت به کمال نمی
طور ینشود؛ همای رسیدیم، انکشاف مینشوید! بله، وقتی که رفتیم و به هر مرحله

ت. ه اسشود که تقدیر خدا و قسمت خدا برای ما این بودکشف بعدی، انکشاف می
بینیم، ر میختیااولی هنوز تا وقتی که کشف نشده است و ما الآن خود را در این ظرفِ 

 آید!کنیم و به مقتضای احساس، تشریع مییم و احساس میفهمچه کنیم؟ خب می
هور ظقام پس تمام تشریع و امر و نهی و عدل و ظلم و... همۀ اینها در م

 ودش همخبه  است؛ امّا در مقام خود ذات اصلًا عدل و ظلم معنا ندارد! آیا خدا
ا به شمکنید؟! کند؟! این معنا ندارد! آیا شما به خودتان عدالت میعدالت می

ه دارد کنا ن! معنا ندارد که ذات به ذات خودش ظلم کند، مع؟کنیدخودتان ظلم می
ت رحم ذات به ذات خودش عدل داشته باشد، معنا ندارد که ذات به ذات خودش

پیدا  تنزّل ظاهرداشته باشد! همۀ اینها در مقام ظهور است؛ یعنی وقتی که ذات در م
 مت پیداشود، اینجا رحشود، اینجا ظلم پیدا میکند، اینجا دیگر عدل پیدا میمی
 کند. اصلاً یطور نیست، علم فرق مشود. البته علم ایند، اینجا رزق پیدا میوشمی

 تمام اینها برای مَظهَر و برای مقام ظهور هستند!



 281 عالم ینور در تمام شوائب وجود انیسر یمعنا
عالم ائب وجودی  ن نور در تمام شو سریا  معنای 

 گر اینشاءالله دیم و إنگیریای که از این مطالب گذشته میبنابراین نتیجه
 فرماید:میدهیم، این است که حضرت که بحث را خاتمه می
ن أ َ  ینَ مم  نمکَ  عَن عَواستَغنی   ،أحسَنَ  الَّذی لا ؟!بمکَ  إلّا  تُستَطاعُ  لا و النَّجاةُ  لم
أأساءَ و اج الَّذی لا و ؛تمکَ رَحَ  و کَ  لَِ  و کَ عَلَی تََ  !رَتمکَ خَرَجَ عَن قُد ،یُرضم

تو  ز قدرتو نه این کسی که گناه کرده و بر تو تجرّی کرده است، ا »...
 «خارج شده است!

تو دستت را بالای او گرفتی و دست تو که  ستین نیا «رَتمکَ خَرَجَ عَن قُد»معنای 
 رت خدادستش بالای سر موش است، او هم از قد کهگربه  مثلبالای سرش است، 

 و کردهتدرت قیعنی این گناهی که کرده با  گیرد؛ بلکهخارج نیست و خدا او را می
 است.است و از قدرت تو خارج نشده 

خب حالا این گناهی که انجام دادیم، با چه قدرتی انجام دادیم؟! بر فرض 
رویم؛ امّا خب این گناهی را که من که از دست خدا بیرون نرویم، خیلی خوب نمی

؟! قدرت این را از کجا آوردم؟! دهمدهم، با کدام قدرت انجام میدارم انجام می
غیر از اینکه از همین نان و آبی که خوردم؟! این نان و آب از کجا قدرت آورده 

این قدرت، یک وجود است؛ این علم، یک وجود است؛ این فکر، بالأخره است؟! 
 ای»یعنی این مطلب!  «رَتمکَ خَرَجَ عَن قُد»یک وجود است؛ اینها انحاء وجود هستند. 

ثلمهم نورٌ!بَعدَ کُلِّ نورٍ، یا نورًا فَوقَ کُلِّ نورٍ نورًا  که در دعای جوشن  1«، یا نورًا لَیسَ کَمم
که به طوریدهد بهبه تمام شوائبِ وجودی عالم وجود تسرّی میآن نور را است که 

اندازۀ یک سر سوزنی این شوائب و این مظاهر از حیطۀ آن نور بیرون نیستند و 
الوجوهی از دایرۀ ولایت  من وجه هیچ زنی استقلال ندارد و بهوجودشان یک سر سو

نه به معنای احاطه؛ بلکه احاطۀ عِلّی، که عین نزول علّت است به شکلی در یک  ـ
                                                      

 :312، ص روح مجرّد، فرازی از دعای جوشن کبیر. 406، ص البلد الأمین. 1
 «یست!نای نور پس از هر نور، ای نور بالای هر نور، ای نوری که همانند او نوری »
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 رساند.ـ خارج نیستند؛ این معنا را می تررتبۀ ضعیف
 خواهد بفرماید: حالا که قرار بر این است،السّلام می بنابراین امام سجّاد علیه

قدرتش و آن کفرش و آن جرئتش، و آن فاسق، آن جرئتش، پس کافر اگر کفر دارد، آن 
کند. اگر همان قدرتی است که تو به او دادی و دارد با همان قدرت به تو تجرّی می

کند، آن عبادتش عبارت است از همان مسلمان و شخص صالح دارد اطاعت تو را می
کند! یعنی داری خودت را عبادت و را عبادت میقدرت خود تو که در او است و دارد ت

ن أ»طور است، پس کنی! حالا که اینمی َ  ینَ مم من برای این نجاتم دنبال چه  ؛النَّجاةُ  لم
کنم، دارم برای بیرون آمدن از این جهلم که این معنا را احساس نمی« کسی بروم؟!
دیگر دنبال چه کسی  کنم که خدایا پس این چه شد، پس آن چه شد؟! مناعتراض می

بروم؟! خدایا همۀ درها به روی من بسته است! من شخصی را سراغ ندارم که از او 
دست تو است! من شخصی را سراغ ندارم که از او  طلب نجات کنم، چون نجاتم به

دست تو است! اگر سراغ کافر بروم  حمایت کنم، چون آن حمایت من فقط بهطلب 
ت، سراغ شیعه بروم قدرت شیعه هم قدرت تو است؛ حالا قدرت کافر هم قدرت تو اس

؛»طور است، بنابراین که این نَ الناّرم یا رَبِّ  «از این نار جهل بیا نجات بده! 1خَلِّصنا مم
اود علیه ت د اشتباه حضر ه السّلام سرّ  ت بین دو نفر در مقام مکاشف  در قضاو

امّا  غمبر بود،حضرت یونس به همین درد مبتلا شده بود، حضرت یونس پی
بران دید؛ پیغمیهنوز توحیدِ او کامل نشده بود و ولیّ کامل نبود و هنوز دوئیّت م

 :کردداود اشتباه  حضرتشود! مراتب دارند، هر کسی که پیغمبر ما نمی
﴿َ َب عرض  َعَل    ضُن ا َب عر َب غَ   انِ م  صر دو تا ملک به صورت دو نفر مدّعی و »؛ ﴾خ 

اجِهََِق ال َ﴿« د.علیه سراغش آمدنمدّعیٰ َنعِ  َإلِ   تكِ  َن عرج  الِ َبسُِؤ  ل م ك  َظ  در ََۦل ق  وَإِنَّ
َ ِن  اَم  ثيِۡ  أءَِٱك  ا ُل ط  َب عرضٍََلۡر َعَل    حکم اشتباه داد و گفت: بیخود »؛ ﴾لَ  برغََِب عرضُهُمر

 دفعهکرده که یک گوسفند تو را گرفته است، این گوسفند مال تو است! )یک
« شدند؟!( علیه بودند چطور غیبکه مدّعی و مدّعیٰ  غیب شدند! این دو نفر
                                                      

 .402، ص بلد الأمین. 1
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اوَُ﴿ َد  نَّ ت نَّ هََُدَُۥو ظ  َف  ا نَّم 
 
ما امتحانش کردیم! )جناب داود، اشتباه کردی، »؛ ﴾أ

چرا از او سؤال نکردی؟! شاید آن نود و نه تا و آن یکی هم مال او بوده 
رَ ٱف َ﴿« گوید!(است، و این دارد دروغ می ت غرف  بَّهََُسر رََّوَ َۥر  ن اب ََخ 

 
اَو أ  شروع» 1؛﴾ر اكعِ 

 «کرد به استغفار کردن.
سی گویند: هر کمگر آنجا هم مثل اینجا مستکبر و مستضعف دارد؟! آخر می

دست آورده دارد! خب شاید از راه حلال به که پول دارد از او بگیرید، چون پول
 سی پولکه هر است کچیزی را بگیرید؟! بگیرید معنا ندارد! اصلًا یک نظر باشد؛ چه 

ست، و ااشته تا گوسفند د یعنی چه؟! شاید او صد« بیخود دادی»دارد باید بگیرید! 
خود بی»ه: دفعه گفتی ککند و هیچ چیز نداشته است! یعنی چه یکاین برادر اشتباه می

یدی؟! و پرساز کجا؟! تو سؤال کردی و از ا« کرده است! این گوسفند مال تو است!
تها من ست!ده اامه و شواهد و... آوردی؟! نه! پس دید عجب اشتباهی کرتو دلیل و اق

اشفه امِ مک، مقای که هست اینکه عصمت انبیا در مقام فعل است؛ امّا این مقاممسئله
 رد:کباه کنند، چون مقام مکاشفه بود اشتبود؛ بله، در مقام ظاهر اشتباه نمی

اوَُ﴿ َد  نَّ ت نَّ هََُدَُۥو ظ  َف  ا نَّم 
 
رَ ٱف ََأ ف  ت غر بَّهََُسر رَََّۥر  َوَ رَ َو خ  ا ن اب َاكعِ 

 
کرد به گریه  شروع»؛ ﴾أ

 «که خدایا ما را از این مرحله عبور بده!
ت یونس علیه ی دلیل غضب حضر لسّلام دوبین ش ا  نسبت به قوم

 طور بود. حضرت یونس نسبت به توحید راه خطاحضرت یونس هم همین
د شروع کرنی و ناراحت شد و شوند، عصبارفت؛ وقتی دید آنها هدایت نمی

 آمد: رونیببیداد و قهر کرد و از قومش  و داد
ۡ ا﴿ ل يرهََِلنُّونَِٱَو  َع  دِر  نَلَّنَنَّقر

 
َأ نَّ اَف ظ  َمُغ  ضِب  َّۡه ب   2.﴾إَِۡ

                                                      
 .236 ـ 234، ص یوح افق. رجوع شود به 24ـ  22( آیات 38. سوره ص )1
 :39، ص در فرهنگ شیعه نیاربع. 87( آیه 21. سوره أنبیاء )2
م و غضب که با حالت خشیاد آور در وقتیه را ب السّلام( و همنشین ماهی )حضرت یونس علیه»

گیرد میناو را  امانما د ۀقاهره و مشیّت متقن ۀاز قوم خود کناره گرفت، و چنین پنداشت که اراد
 (.«)و فقط این قهر و غلبه مخصوص قوم و افراد شهر اوست
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ما  یعنی عجیب است! این آیات قرآن آیات عینی است؛َخیلی قرآن اتیآ نیا
ینکه اگوید! نمی تیحکاخدا که  باید این آیات را در وجود خودمان پیاده کنیم!

راحل ین ماساز است، یعنی حکایت نیست، یعنی بیایید گویند قرآن کتاب انسانمی
د این ، بیایکنید را در خودتان پیاده السّلام علیهحضرت یونس علیٰ نبیّنا و آله و 

یم و براهامراحل حضرت داود و سلیمان را پیاده کنید، بیاید این مراتب حضرت 
اید ید، بیبگیر و الیاس و یوسف و اینها را پیاده کنید، بیایید از یوسف عبرتنوح 

 کند که:ببینید چه کرد! حکایت نقل نمی
ل يرهَِ﴿ َع  دِر  نَلَّنَنَّقر

 
َأ نَّ  «رسد!و نمیاخیال کرد ما قدرتمان به »؛ ﴾ف ظ 

ل يرهَِ﴿خب جناب یونس، تو چه فکر کردی که  َع  دِر  نَلَّنَنَّقر
 
َأ نَّ ظ  قضیه  ؟!﴾ف 

کنی؟! مگر این قوم تو بندۀ خدا نیستند؟! چرا باید چه بود؟! قومت را نفرین می
« آید، من بیرون بیایم!حالا که دارد عذاب می»نفرین کنی و بگذاری بروی؟! گفت: 

های من هستند! تو از این ایمان نیاوردن به من عصبانی شدی، خب اینها هم بنده
پذیرند، نپذیرند؛ غضب تو باید غضب کنی؟! نمیآمدی؛ چرا  غضب کردی و بیرون

دهم که ، رسالتم را انجام میدهمیخودم را انجام م ۀفیوظ آیم وندارد! آقا فردا می
هر کسی پذیرفت، پذیرفت؛ نپذیرفت، دیگر عصبانی شدن  !هوَ  لّ إ هٰ إل لای مردم، 

که آقای حدّاد جا است ندارد! چرا عصبانی بشوی؟! عصبانی از چه؟! اینجا همان
 به حضرت 1فرمودند، مجرّد روحاینکه آقا در « غضب کردن کفر است!»فرمودند: می

کنیم. غضب از چه؟! خورد؛ ایشان نگفتند، حالا ما داریم اینجا تفسیر میمی ونسی
ها را غضب از فعل خدا؟! آن هم بندۀ خداست! چه کسی به تو اختیار و این حرف

                                                      
 :139، ص روح مجرّد .1
ى ذیّت شواخودت  که نه ،کنى، صورى بکنمی خود دعوااگر با مردم یا با فرزندان ”فرمودند: می»

ت عصبانیّ و ؛رداى برسد. اگر از روى جدّ دعوا کنى، براى طرفین صدمه داو نه به آنها صدمه
 «“هم برای طرف. و جدّى، هم براى تو ضرر دارد
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ات شوی؟! تو وظیفهناراحت می هااست؟! چرا از دست اینداده و تو را یونس کرده 
ی این را در مقابل خدا اهرا انجام بده و بس! گوش داد، داد؛ نداد، نداد! تو آمد

بینی حرف تو را گوش نکرده است، حالا که گوش نکرده است بگذار بینی؛ میمی
من است؛ برای گوید: نه، تو بندۀ من هستی، این هم بندۀ بزنم در سرش! خدا می

کند! تو یونس هستی، باش؛ آنها هم پیش من عزیز من بین شما دوتا فرقی نمی
هستند و بندۀ من هستد! حالا برو ببین آیا مسلمان شدند یا نشدند؟! ببین آیا 
رحمت من آمده یا نیامده است؟! رفت و دید عجب! آقا همه سر زندگیشان 

خندند! قضیه چه شد؟! تو ند و میگویند و همه خوب و خوش دارند میاهنشست
گذاشتی رفتی، ما همه آمدیم و گریه زاری کردیم! اینها همه مقدّمات قضیّه است؛ 

دربیاید و پخته بشود و آن نور توحید در است تا انسان از خامی مقدّمات خامی
تو هم چون این کار را کردی، برو در شکم ماهی! گوید: خدا میانسان تجلّی کند! 

دهم، برو در شکم ماهی و شروع کن به ذکر گفتن! روزی ربعین به تو ذکر مییک ا
 چهارصد بار یونسیّه بگو! این ذکر یونسیّه از اینجا آمده است:

﴿َ َكُنتَُمِن  َإنِ ِ َسُبرح  ن ك  نت 
 
َأ أ َإلَِّّ هیچ تعیّنی در این عالم » 1؛﴾لمِِينَ  ـَلظََّٱلَّإلِ  ه 

 «یی!نیست! )إله: یعنی تعیُّن( فقط تو
فتم دم و گض کرمن بین تو و بین اینها جدا کردم و برای اینها یک وجودِ مستقل فر

ذار س بگپچون این وجودِ مستقل، سرِ تعظیم در برابر آن وجود نیاورده است، 
ر س بگذای، پدیدی! حالا که در جهل هستنابودش کنم! نه، من درآن بودم و تو نمی

 ل سجدهر حادمات ثلاث بنشین و چهارصد دفعه تو را از جهل دربیاورم؛ برو در ظل
 و با طهارت، قشنگ بگو:

﴿َ َكُنتَُمِن  َإنِ ِ َسُبرح  ن ك  نت 
 
أَأ َإلَِّّ من ظالم به خود، ظالم در »؛ ﴾لمِِينَ  ـَلظََّٱلَّإلِ  ه 

 «جهل و ظالم به نفسم هستم!
                                                      

 .87یه ( آ21. سوره أنبیاء )1
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ی حالا که حضرت یونس گفت ظالم، دیگر درآمد! توحیدش در شکم ماه
ما  و همۀ ستیمکنم، همۀ ما سر یک سفره هدید نه، من با بقیّه فرق نمی کامل شد و

ا همه آیم بیک جا هستیم. آمد و شروع کرد با همه آشتی کردن، و گفت: حالا می
مه هتند و نیس کنم؛ کافر هم هستند، باشند! رفت دید نه، دیگر اینها کافرآشتی می

ر دحدتِ و»ندیدن و معنای  تا ومسلمان و خوب و... هستند! بنابراین معنای د
مام تا در ربه همین معنا است که انسان آن نور وحدت « کثرت، و کثرتِ در وحدت

! ا داردراهی مجاری ببیند و از او غافل نشود؛ که یک لحظه غفلت، رفتن در شکم م
اید بن قدر یم، ایقدر باید ذکر بگویور باید برویم؛ اینطور، ما هم یک طحالا آن یک 

 ابه بکنیم و این قدر باید در سرمان بزنیم!إن
از ایشان است شفاعت  الله علیه در پاسخ به درخو ن  ی رضوا ان لّامه طهر  کلام ع

ت شفاع آیا ما را»به قول آقا که اخیراً در جواب شخصی که گفته بود: 
 ایشان فرمودند:« کنید؟می

 شود، باید کار کنید!نمی کاربیباید کار کنید! 
 ایشان فرمودند:« گویم شفاعت کنید!نه، می»گوید: میبعد آن شخص 

عت ا شفاآقا، شفاعت که چیزی نیست! خیالتان جمع باشد، من همۀ رفقا ر
ی را کنم، هر کس دیگرهای ایشان را هم شفاعت میکنم، قوم و خویشمی

 کنم!هم دلم بخواهد شفاعت می
 خلاصه خیلی قضیّه را گسترده کردند، فرمودند:

خواهی کنم؛ ولی اگر میه چیزی نیست، من همه را شفاعت میشفاعت ک
 به آنجا برسی باید کار کنید!

 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

  ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ الحمدُ لِلّه
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
 1!تَ رم ما أنأد و لَولا أنتَ لَِ  ،عَلَیکَ و دَعَوتَنی إلَیکَ  یدَلَلتَن أنتَ  و ،عَرَفتُکَ  بمکَ 
ه ا شدخدایا من تو را به تو شناختم، عرفان من توسّط تو پید» ؛عَرَفتُکَ  بمکَ 

 «است.
 «و تو مرا به خودت راهنمایی کردی.»دَلَلتَنی عَلَیکَ؛  و أنتَ 

 «و به سوی خودت خواندی.»و دَعَوتَنی إلَیکَ؛ 
لهی مگر به ن ا امتناع عرفا اوندسرّ  اسطۀ خود خد  و

لبته است؛ افرماید: من معرفتی که پیدا کردم، توسّط تو ا میحضرت در اینج
شود. یمیدا پدر اینجا در مقام استمرار است، یعنی عرفانِ به تو توسّط تو  «عَرَفتُکَ »

و را ت به تتواند معرفشود و غیر از تو کسی نمیچرا عرفان به تو توسّط تو پیدا می
م وارد هیر مفقره معروف است و در سا طور در معنای اینبرای ما تحصیل کند؟ این

 السّلام نظیر دارد. از ائمّه علیهم
                                                      

 مزه ثمالی.ای از دعای أبوح، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
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 ر آنجادهم  است که ایشان السّلام در دعای روز عرفه از سیّدالشّهدا علیه
 فرمایند:همین عبارت را دارند می

به هر چیزی که غیر از وجود پروردگار باشد، این در شناخت پروردگار 
 1ی ناتوان است.جهات

اه به گهیچ الله معلول هستند و معلول از نظر سعه و ضیق،اینکه ماسوییکی 
این رسد؛ بنابرسعۀ علّت و به اشتداد علّت نیست و به اوّلیت و اولویّت علّت نمی

ب تر است. خنگاه علم به علّت نخواهد بود، بلکه در رتبۀ پاییعلم به معلول هیچ
کند، ولی مسئله را روشن می این یک مطلب صحیحی است که البته تا حدودی

انسان  که اگر توانیم بگوییمبالأخره علّت در یک مقام و مرتبۀ مافوقی است و ما نمی
هویّت،  طۀ نظرز نقبه معلولی احاطه پیدا کرد، در واقع بتواند به جمیع مراتب علّت ا

 احاطه پیدا کند!
                                                      

 ، فقراتی از دعای شریف عرفه:348، ص 1، ج إقبال الأعمال .1
د ی،إله» بُ بُعدَ المَزارم  فی یتَرَدُّ لُن یفَاجَمعن ؛الآثارم یوجم دمَةٍ توصم  لُّ یُستَدَ  کَیف !إلَیکَ  یعَلیکَ بمخم

رٌ إلیکَ  عَلیکَ بمما هو فی نَ الظُّه أ ؟!وُجودمهم مُفتَقم کَ مم رَ  ورم ما لَیسَ لکَ حَتّی  یَکونُ لمغَیم یَکونَ هو المُظهم
بتَ حَتّی   مَتی   ؟!لکَ  لُ  یالّت یتَکونَ الآثارُ ه بَعُدتَ حَتّی   مَتی  و  ،عَلیکَ  دَلیلٍ یَدُلُّ  تََتاجَ إل   غم تُوصم
 «؟!إلَیک

 :79، ص 4، ج نور ملکوت قرآن
قاء و لیقات مکه میعاد و خداوندا! رفت و آمد و گردش و تماشاى من در آثار تو، موجب شد »

مع و جر عالم ند، دتو برساه خواهم که مرا با خدمتى که بزیارتت دیر بپاید؛ بنابراین از تو می
 ى!یاتّفاق با خودت برآورى و با حقیقت مجتمع نما

آیا  ؟!ا شناختر، تو توان از راه آثار و موجوداتى که در وجودشان نیازمند به تو هستندچگونه می
تو  ۀدهندانتا نش تواند داشته باشدکه در تو نباشد، می را غیر از تو، ظهور و نمایشىموجودى 

 باشد؟!
دور  چه وقت وند؟! سوى تو دلالت کى بهیى غائب و پنهان شدى تا نیازمند باشى دلیل و راهنماکِ

 «شدى تا آنکه آثارت ما را به تو برساند و نزدیک کند؟!



 291 با آن یاتّحاد وجود ۀواسطفقط به یئیبه هر ش یقیمعرفت حق

 فرمایند:مطلب دیگر اینکه می
ه مکانیّ متِ االله ماهیّات هستند و ظلم ماسوینظر از جنبۀ علّیت، تماصَرف

ی را توانیم نورگاه نمیالله سایه افکنده است، پس ما هیچبر جمیع ماسوی
به  کند. جستجو کنیم که آن نور بتواند ما را به سرچشمۀ خورشید هدایت

ر به وردگاای که برای هدایت ما و برای معرّفی پرعبارت دیگر، هر وسیله
ز سیله ااین و صفات و اسماء و ذات او برای ما مقرّر بشود، خودما و تبیین 

ه آن بتواند ما را متنوّر و مستنیر شده است، پس او نمی ،نور وجود ذات
 ه غیربسرچشمه ببرد، به جهت اینکه این در مراتب ماهیّت خودش نیاز 

 «معرِّف باید أجلیٰ از معرَّف باشد.»گویند: دارد و می
بیش راجع به ودار است و خب رفقا کملب مسئله خیلی ادامهراجع به این مط
ـ هم در اینجا  رضوان الله علیه ها اطّلاع دارند و مرحوم آقا ـاین در مطالب و کتاب

 1مسائلی دارند.
ی فقط به نمعرفت حقیقی به هر شیئ اسطۀ اتّحاد وجودی با آ  و

ید منظور حضرت رسد این است که: شامطلب دیگری که در اینجا به نظر می
غیر از این جهتی که فرمودند، جهت دیگری باشد و آن این است  «عَرَفتکَُ  بمکَ »از 

یعنی  2که: آیا ممکن است که ما معرفت به شیئی پیدا بکنیم از غیر خود آن شیء؟
غیر از یک نوع اتّحاد وجودی با آن شیء، ما معرفت به آن پیدا بکنیم. امکان ندارد! 

ید، معرفت پیدا اهخواهید به زیدی که اصلًا ندیدنار هستید و میفرض کنید شما ک
آید، اوّل دور هستید و خیال بینید که دارد میوقت شما از دور یک شبهی میکنید؛ آن

دارید و جهل کامل کنید که این یک درخت است، یعنی واقعاً شما نسبت به زید می
بینید که نه، این حیوان آیید و میتر میکوجه اطّلاعی از او ندارید؛ بعد نزدیهیچبه

الأمری در مقام ثبوت، خیلی کند، و شما نسبت به زیدِ نفساست و حرکت می
                                                      

 .250ـ  243، ص 1 ، جالله شناسیرجوع شود به  .1
 ،الله شناسیرجوع شود به « یَعرِفُ شءٌ شَیئاً إلّ بما هو فیه مِنه ل»بیشتر پیرامون قاعدۀ جهت اطّلاع . 2

 .52، ص نور یۀآ ریتفس؛ 250، ص توحید علمی و عینی؛ 92، ص 1ج 
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رود؛ مقداری قدر که این دارد راه میکنید، همینالجمله اطّلاع کمی پیدا میفی
تر بیش دیبه زبینید که نه، این انسان است، و معرفت شما آیید و میتر مینزدیک

دانید این ه این انسان است؛ امّا هنوز در مقام اثبات نمیفهمید کشود و بالأخره میمی
الأمری که این زید است یعنی این کلّیِ انسانیّت زید است، ولی بالأخره از نفس

شود. تا قدری عرفان و معرفت بیشتر میمنطبق بر همین شخص خارجی است، یک
به!  بینید کهمی کند؛ وقتی سلام و علیک کردید،م میآیید و سلام علیکاینکه جلو می
هایی رویی و چه آدم خوبی است! برویم با او رفیق بشویم! از این آدمچه آدم خنده

بینید نه، این آید، برویم با او بخندیم؛ میکنند و... خوشمان نمیکه همیشه اخم می
شود، خب دعوتش می مقدار معرفت بیشتررویی است. یکاصلًا ذاتاً آدم خنده

کنید و روید. مقداری از زندگی او اطّلاع پیدا میکنید یا خودتان منزل ایشان میمی
بینید نه، این یک صفات دیگری هم دارد؛ بخشندگی دارد، سوادش در این حدّ می

کنید اطّلاع از است، خصوصیّت او در این حدّ است. هرچه بیشتر با او انس پیدا می
شوید تا اینکه دیگر می قدر صمیمیشود؛ بعد با او اینبیشتر میخصوصیّات او 

کنید، شوید و از چیزهایی که دیگران هم خبر ندارند شما اطّلاع پیدا میمَحرم سرّ می
توانید بگویید به مرحلۀ . آیا هنوز می طور است و...که خب خصوصیّات او این

توانیم واقعاً و حقیقتاً زیدیّت ی ما میطور نیست! کِید؟! ایناهعرفان کامل زید رسید
طوری که هست معرّفی کنیم، نه را در وجود خودمان احساس کنیم و زید را آن

 کنیم؟طوری که برداشت میدانیم و نه آنطوری که میآن
ن به خودش انسا اقعی  ن و معرفت و فا  عدم عر

و اینها هر کدام آوردند دانید که از هندوستان را می مثنویقضیّۀ آن فیل در 
طور آمدند و از ظنّ خودشان یار شدند، ولی حقیقت فیل را نفهمیدند؛ این گفت: این

طوری که هست، معرّفی توانیم زید را آنکِی ما می 1طور است!است، و آن گفت: آن
توانیم بگوییم که این زید کیست؛ البته کنیم؟! آن موقعی که ما زید بشویم، آن موقع می

                                                      
 ، دفتر سوم.یمعنو یمثنو. 1
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اگر معرفت، معرفت باطنی باشد، ما خودمان هم والّا  معرفت ظاهری! فقط همین
توانید خودتان را معرفی کنید؟! فرض کنید که آقای شناسیم! شما میخودمان را نمی

گوید: من دارای این خصوصیّات هستم. تازه اگر فلان بیاید خودش را معرّفی کند؛ می
طور هستم و دارای گوید که من اینراست بگوید، خصوصیّات و صفات را بگوید، و ب

قدر هم بد است. قدر خوب است و ایناین خصوصیّات و صفات هستم؛ این
گوید: گوییم: خب دیگر آخر قضیّه چیزی نماند؟ میشاءالله که چیز بد ندارید! میإن

رسد، همین هستم؛ من استعدادم این است، اطّلاعاتم این نه، دیگر چیزی به ذهنم نمی
لمم این است، فکرم این است، ثروت من این قدر است، علاقۀ من به دنیا در است، ع

به راه و مسیرم در این حدّ ام به زن و بچّه در این حدّ است، علاقۀ این حدّ است، علاقه
روی دایره.  دبریز  ـبه قول معروف و صادقانه مسئله را هرچه هست ـ.  است و...

گوییم: بله؟! اگر شما خودت را گوید: نه! مییگوییم: دیگر هیچ چیزی نیست؟ ممی
شما اگر واقعاً  1«!مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ »شناخته بودی! شناختی که خدا را می

شناختی و راه خودت را خودت را شناخته بودی، مصالح و مفاسد خودت را می
گوید: شناسی؟! میمی آیا اینها را ؛شناختیات را میشناختی و دستور برای زندگیمی

آمدم! بارک الله! آوردم که پیش آقا نمیآورم؛ اگر سردرمینه، من از چیزی سردرنمی
زود حرفت را زدی، خدا خیرت بدهد، همه را راحت کردی! حالا بعضی راحت 

                                                      
 :1یقه ، تعل171، ص 1، ج یشناس الله. 13، ص عةیالشر مصباح. 1
اـ َي َ﴿ ۀدر بحث روائی در ذیل آی 182، ص 6ج  ،تفسیر المیزاندر » ه  يُّ

 
َِٱَأ َ َينَ لَّّ نوُا كُمرََل يركُمرَعَ ء ام  نفُس 

 
َ﴾أ

 مَن عَرَفَ  فرمود: م کهالسّلا آمدی روایت شده است از أمیرالمؤمنین علیه غُرر و دُرردر ” اند:آورده
 “.نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ 

روایات  186اند، و در ص این حدیث بحث جامعی فرموده ۀمه دربارت علّاحضرأقولُ: ... 
 اند.باره شاهد و دلیل گرفتهاین ای درکثیره

 413و  185و  174و  3در ص  ،طبع بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،مرصاد العبادو این حدیث نیز در 
 .«آمده است 535و 
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طور گویند: آقا اینآورند؛ مدام میگویند و جان آدم را بالا میگویند، بعضی نمیمی
گوییم! ولی نه، خلاصه بعضی راحت هستند و من هم گفتند، ما هم نمیاست! به خود 

گوییم: نه آقا، شما اشتباه ریزند روی دایره که ما همین هستیم! میهرچه هست می
 کنید، مسائلی در این باطنِ باطنِ باطن است که شما از خودت هم خبر نداری!می

زرگان بار داشتیم که ک ما خودمان از خودمان خبر نداریم؛ اگر خودمان خبر
بر نه، خ کردند!خیلی راحت بود و خیلی زود، یک ساله یا شش ماهه کار را تمام می

کنیم! یمار بیداد و هو و کنند؛ دادگذرد و یک دانه را رو مینداریم! یک مدّت می
وش گاه به اشتب بیخود کرده است، غلط کرده است!ـ  نعوذ بالله گوییم: این آقا ـمی

 هر خندد؛ خب حالانشیند و میها کجا؟! او هم میاندند؛ من کجا این حرفاو رس
که عد ب زند؛کنار می خردهیک، او  خواهی بگو! وقتی که خوب داغ کرد و...چه می

 الأخرهب کهنیتا اریزد روی دایره؛ این طرف و آن طرف ، یکی دیگر را میآرام شد
ینکه فرماییم تا اما تنازل می خردهیکآید و او کوتاه می خردهیکتسلیم بشویم؛ 

م! د برسیبه مقص شاءاللهإنهم آشتی بکنیم تا  یم باشو طوری مجبوربالأخره یک
 داحافظ!خگی دم نداشت؛ گویند: نه آقا، خرِ ما از کرّ ها هم نه، آن وسط میبعضی

ه ما کقتی شود ما به خودمان عرفان و معرفت واقعی نداریم! وپس معلوم می
وییم توانیم بگحسب همین ظاهر آمدیم زید شدیم، وقتی که زید شدیم تازه میبر

یست، ه زید کتوانم بگویم کتوانم زید را معرّفی کنم و تازه الآن میکه حالا من می
مّا اطور است! خصوصیّاتش چیست، از نظر نفسانی چگونه است و موقعیّت او این

بیا  م: زید،خواستیم بگوییکار نبود و می جای این زید بودیم و خدایی دراگر ما به
یعنی وقتی  ؛بنَِفسی یعرِفُنتَ  أنتَ گفت: گفت؟ میخودت را به ما بشناسان! او چه می

ر آتش تی بشناسی! تا من نشدی از دور دسموقع تازه من را میکه تو شدی من، آن
 داری؛ هنوز من نشدی!

ا به اولیاء خد از  ی لزوم تبعیّت  احاطۀ علّ نسبب  انسا ت  اف تامّ بر ذا إشر  و 

دهند، همۀ آنها ما هستیم لذا اولیاء و بزرگان وقتی که از باطن انسان خبر می
آید و به شما و همۀ ما آنها هستند. یعنی من باب مثال، یک ولیّ پیش شما می



 295 و إشراف تامّ بر ذات انسان یعلّ ۀسبب احاطخدا به اءیاز اول تیّلزوم تبع

گوید: جناب آقای محترم، شما باید این عمل را انجام بدهید و برای شما این کار می
روید و به مسامحه و مماطله کنید و از زیر آن درمیو شما استنکاف می لازم است!

گویید: آقا قضیّه گذشت و ما نتوانستیم به گذرانید تا آن قضیّه بگذرد، و بعد میمی
گوید؟ زند، چه چیزی را دارد میآن برسیم! وقتی که این حرف را آن ولیّ می

در بلکه گذرد؛ داند در شما چه میمیطور نیست که به این معنا إشراف دارد و این
زند، شما شده است و از خود شما به شما آن موقع که دارد این حرف را می

تر است، یعنی این بیشتر از خود او اطّلاع دارد! نه آن کسی که هیچ خبری نزدیک
 داند و مقداری باطن!سری مسائل ظاهر را میندارد و فقط یک
 گوید:اینکه می
﴿َ َوَ َف ل  نفُسِهِمر

 
َأ َفِِأ ِدُوا  َيَ 

َلّ  َثُمَّ َب يرن هُمر ر  ج  َش  ا َفيِم  ِمُوك  َيُ ك  تََّّ  َح  مِنُون  َيؤُر َلّ  ب كِ  ر 
ا ليِم  ت سر  َ ل مُِوا يسُ  َو  يرت  اَق ض  ِمَّ اَم  ر ج   1.﴾ح 

 گویند:برای همین جهت است؛ و اینکه می
 ه هیچکروی، طوری برو و طوری معتقد باش وقتی پیش پیغمبر و ولیّ می

 وجودی از خودت نیست و تسلیم بشو!
برای همین مسئله است؛ و اینکه انسان باید در برابر پیغمبر و امام، روح تعبّد داشته 

نظر تشریع بگوییم که مسئله اگر ما صِرفاً از نقطۀ والّا  باشد، برای همین قضیّه است؛
داشته باش؛ خدا به نظر تشریع، روحِ تعبّد  یک مسئلۀ تئوری است، یعنی از نقطۀ

گوید: کند و میاست، و او امر و نهی می داده یامر و نه ۀاجاز ولیّ و امام و پیغمبر
ها نیست! یعنی چه به تو اش به تو مربوط نیست! نه آقاجان، این حرفدیگر بقیّه

                                                      
 :25، ص 5، ج یشناس امام. 65( آیه 4. سوره نساء )1
 وشاجرات مه در آورند مگر آنک)ای پیامبر( که این مردم ایمان نمی ،سوگند به پروردگار تو»
 از آنکه حکم د؛ و پسدهن م قرارکَافتد، تو را به عنوان قاضی و حَعاتی که بین آنها اتّفاق میرافِمُ

ه ی نداشتراحتانعلیه ایشان باشد، گرفتگی و رکردی، ابداً در دل خود نسبت بدان حکم گرچه ب
 «.الکلمه تسلیم باشندمعنی باشند، و بتمام
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مربوط نیست؟! چرا به این اجازه داده و به دیگری نداده است؟! قضیه حساب و 
باید خداوند متعال این جنبۀ امر و نهی را به شخصی بدهد امّا به  کتاب دارد، چرا

دیگری ندهد؟! اگر حساب، یک حساب دیگری است و یک مسئلۀ عادی است که 
ئیّه؛ پس بین او شود، مثل أوامر و نواهی فقهیّه و شرعیّه و ولاطور دارد تلقّی میاین

 و بین بقیّه چه فرقی است؟!
اولی اف تامّ  إشر انسانکیفیّت  لهی بر ذات   اء ا

گویم که باید بین تشریع و بین تکوین توافق باشد! شخصی بارها گفتم و می
ی واقعی،  «ما»شده باشد، « ما»تواند به ما امر و نهی بکند که از نقطۀ نظر تکوین می

الضمیر فی ی مجازی هستیم! الآن بنده از ما «ما»هستیم ولی « ما»نه دروغی! ما الآن 
سائل خودم و خصوصیّات نفسانی خودم اطّلاع ندارم، والله و بالله و تالله خودم و م

مطّلع نیستم! وقتی که اطّلاع ندارم، عقل حاکم است بر اینکه صلاح و فساد را 
دست این عقل ناقصِ خودم بسپارم؛ پس باید سراغ دست خود و به توانم به نمی

تر است؛ یعنی إشراف یکچه کسی بروم؟ سراغ شخصی که از من به خودم نزد
ولایی دارد! حالا فهمیدید معنای إشراف چیست؟ ولیّ که إشراف دارد بر یک فرد 

داند در ی واقعی است، نه صرفاً به اینکه می «او»دهد، و دارد به او دستور می
طور نیست! یعنی وقتی که سراغ آقا شیخ فلان الضمیر او چه خبر است؛ اینفی ما

آقا شما باید الآن این مقدار ذکر یونسیّه بگویی، این مقدار »د که: گویرود و میمی
، او «توجّه داشته باشی، آن مقدار، نه بیشتر و نه کمتر، فلان کار را باید انجام بدهی

شود آقای شیخ فلان که واقعاً و حقیقتاً بر مصالح و بر مفاسد خود و بر شراشر می
امّ دارد، نه ناقص. یعنی اگر خدا که وجودی خود و شوائب وجودی خود إشراف ت

جنبۀ ولاییِ او جنبۀ عِلّی است پایین بیاید و در این عالَم تنازل کند، همین حرف را 
برلَِ﴿گوید: زند! مگر او نمیمی َح  َمِنر رهِ قرر بَُإلَِ 

 
رنَُأ ريِدَِٱنَ  رو  از رگ گردن به شما » 1؛﴾ل

ه؟! رگ گردن یعنی رگ تریم یعنی چاز رگ گردن نزدیک« تر هستیم!نزدیک
                                                      

 .16( آیه 50. سوره ق )1
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تّصف هستید، ما از آن صفت که شما به آن صفت م حیات؛ یعنی از همان صفت حیّ
تر از آن تر هستیم. وقتی که خودِ صفت برای تو باشد، نزدیکحیّ به شما نزدیک

صفت چیست؟ خود ذات است دیگر! یعنی من ذات تو هستم، و این صفت بر آن 
د معنای اقربیّت! وقتی که خود ذات بشود او، شوذات عارض شده است. این می

تواند امر و نهی کند شود صفات او؛ حالا این شخص میصفات به طریق أولیٰ می
 که این کار را بکن و این کار را نکن!

کلّ عالم وجود ی اتّحاد و معیّت با   مقام ولایت یعن

از کند، یکی و مراتب را طی می رودیملذا شخصی که در مقام ولایت 
یعنی در  جود.کند، عبارت است از اتّحاد و معیّت با کلّ عالم ومراتبی که طی می

شخصی  رِ هر سیْالبته مرتبۀ اوّل و آخر ندارد، بسته به سنخیّت نوعِ مرتبۀ اوّل ـ
یقت نی: حقکؤال کند؛ اگر از او سـ با تمام جمادات اتّحاد برقرار می کندتفاوت می

 ینکهطور است؛ نه اکند که این است و اینان میگوگرد چیست؟ برای شما بی
اینهایی  ذلک و مثالکند یا مثلًا جفر کبیر و جفر صغیر و جامعه و اپرونده را نگاه می
 است و شده کنند و اینکه کتابی هست که روی پوست آهو نوشتهکه آقایان معنا می

بیند راجع یکند و مه میها، و آنجا نگااندازد و این حرفکند و رمل میآن را باز می
لان ف گردکه أیّها الناسّ، گوگوید به گوگرد چه خواصّی نوشته شده است و می
 ن را درکند، خودِ آهبیند و بیان میاست! نه، خودِ گوگرد را در وجود خودش می

 دهد.بیند و دارد از او خبر میوجود خودش می
]پاک و ؛ صاهاحأ ما حانَ سُب ،علیُّ  ای»کند که: می عرضوقتی که آن شخص 

حضرت « !آوردیمدرها را دارد به شمارش که تعداد این مورچهمنزّه است[ آن 
حضرت دارد  1«!دارم خبر نهایا نرو  همن از مادّ ؛ستین یزیچ نکهیا»فرماید: می

                                                      
 :569، ص 4، ج البرهان فی تفسیر القرآن؛ 479، ص تأویل الآیات الظاهرة .1
و مِن  :قالَ  ،مِصباحِ الأنوارِکتِابهِِ  ذَکَرَهُ فی ـ رَحِمَهُ اللهُ  ـ و هوَ ما رَواهُ الشّیخُ أبوجَعفَرٍ الطّوسُّ »

 أغراضٍ مَعَ أمیِرالمُؤمِنیَن  ا فیکُنتُ سائرًِ  :قالَ  ،عَجائبِِ آیاتهِِ و مُعجِزاتهِِ ما رَواهُ أبوذَرٍّ الغِفارِیُّ 
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گوید اصلًا من به تو بالاتر بگویم؛ اصلًا من مورچه هستم و دارم با تو حرف می
کنم، من شتر هستم که دارم با تو هستم که دارم با تو صحبت می زنم، من شیرمی

زنم، من ماهیِ دریا هستم که زنم، من زرّافه هستم که دارم با تو حرف میحرف می
 دهم!زنم؛ من عالم وجود هستم که دارم از عالم وجود خبر میدارم با تو حرف می

 ةُ کمَةُ صَیرورالحِ » ید:فرماشاید کلمات بزرگان راجع به مسئلۀ حکمت، که می
یعنی  همین معنا مورد نظر آنها است؛ 1«العینیِ ا للِعالَِ ا مُضاهیً الإنسانِ عالَمًا عَقلی  

و جنبۀ جُسمانیّت، حدود ماهوی ومی ثبین ما از نقطۀ نظر مُلکی و جنبۀ جُر گرچه
نها است به نحو که همان وجود مجرّد ای الشیء ـ ُ نظر حقیقةبرقرار هست؛ امّا از نقطۀ 

گوید: اصلًا من هستم کند! این میـ انسان با آنها وحدت و اتّحاد پیدا می أعلیٰ و أتمّ 
 گوید:شما تعجّب نکنید وقتی که شاعر میلذا دهم! طور خبر میکه الآن دارم این

                                                      
 یلِ السّارِ  السّلام علیه  !جَل  مُحصیهِ  ،الُله أکبََُ  :ِ اّ رَأیتُ فَقُلتُ  فَذَهَلتُ  ی!إذ مَرَرنا بوِادٍ و نَملَةٍ کَالس 
ذم  فَوَ  !جَلَّ باریهم  :لَکمن قُلو  ؛لا تَقُل ذَلکَ یا أباذَرٍّ ” السّلام: علیه أمیُرالمُؤمِنیَن فَقالَ  رَ  یالَّ   إنّّ کَ صَوَّ
نهُم و الِنُثی   أُحصی کَرَ مم  «“!جَلَّ و  بمإذنم اللهم عَزَّ  ،عَدَدَهُم و أعلَمُ الذَّ

 :105، ص 1، ج نور ملکوت قرآن
ز امور بعضى ا انجام السّلام براى من با أمیرالمؤمنین علیهکه گفت: از ابوذر غفاری روایت است »

ثل سیل وادى م در آن ، که ناگاه عبور ما به یک وادى و بیابانى افتاد که مورچگانرفته بودیماو 
 ین مورچگاناتعداد  که ىیآن خدا ،از آنچه مشاهده کردم، عقلم پرید و گفتم: الله اکبر !جریان داشتند

 !د، چقدر جلیل و بزرگ استدانرا مى
گ است ل و بزرو: جلیاین سخن را مگو؛ ولیکن بگ ،اى أبوذرّ”السّلام فرمود:  أمیرالمؤمنین علیه

ست، اداده  را صورت هستىو ى که تیسوگند به آن خدا! خداوندى که آنها را خلق نموده است
به  ـها را آن ۀدینما ۀه از مورچنرین ۀى مورچو حتّ ،آورمبه شمارش و إحصاء درمى را من تعداد آنها

 «“شناسم!مى ـ اذن خداوند عزّوجلّ
 :270، ص 11، ج یشناس امام. 50، ص 2، ج شرح منظومة. 1
ن در ، انساای برسد که همانند موجودات عالم خارجنسان به پایهاست که دانش ا حکمت آن»

 «.ات گرددعالَمی از معلوم ،هدات قلبیّه و تفکیر و مشاهَذهن و قوای عقلیّ
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 علــی آدم، علــی شــیث و علــی نــوح
 

  
 کـــه در دور نبـــوّت جـــز علـــی نیســـت  

 عیســی علــی احمــد، علــی موســی و 
 

  
 1کــه در أطــوار خلقــت جـــز علــی نیســت  

ن ا الآواقعاً علی در مراتب کمالیّۀ خودش عیسی شده و گذشته است؛ لذ 
ر خود ه اگتواند عیسی را صاف و کامل و بهتر از خودش به ما معرّفی کند، کمی

طوری آید و هود را آنچنین کاری بکند! علی میهمتواند یکعیسی بیاید نمی
ی کند! توانست معرّفکه خود هود که بر ذات خودش مطّلع بود، نمی کندیم یفمعرّ

یم براهچون علی هود شده و گذشته است، علی الیاس شده و گذشته است، علی ا
 شده و گذشته است.

راتب یع مپیغمبر اکرم که مظهر أتمّ و أکمَل صفات الهیّه است؛ یعنی جم
به  ری کرده است، و وقتی که داردآووجود را در وجود خودش حیازت و جمع

 ا صحبتآنه ت و اسبابِ خودش باکند، انگار دارد با آلات و ادواافراد نگاه می
ست یکی ددارید، خب این کند. شما وقتی که با دست خودتان این لیوان را برمیمی

ت صحب از آلات و ادوات شما است. پیغمبر اکرم هم با آلات و ادواتش دارد
نها مۀ آهیکی از آلات او است، عمرو یکی از ادوات او است و...  کند؛ زیدمی

بگوییم  توانیمبارد وجودات نازلۀ این مجرا و این مشیّت هستند، بنابراین آیا امکان د
ید بهتر بر که با د مااز ما اطّلاع ندارد؟! دیگر چگونه اطّلاع ندارد؟! از خو اللهرسول

 در نهیر مصتواند در مصدر امارت و دین میما اطّلاع داشته باشد! لذا این تکو
 ند.ا بکرتواند این کار بنشیند و بگوید که انجام بده و انجام نده! این می

ل ایشان اض به فعل و قو اعتر ا دلیل  اولیای خد اتب  مر  جهل به 

 گویند:آیند و میوقتی که پیش پیغمبر اکرم می
و  است آوردهبا خودش  را زهایچ نیا تمامجنگ  نیدر ا یعل ،اللهرسول ای

                                                      
 .200، ص دیوان میرزا حبیب الله خراسانی .1
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 1خودش برداشت! یبرا هم را زکیکن نیا او ،بود آنجاهم  یزکیکن
؟! ا ندادآنه این در وهلۀ اوّل برای ما جای سؤال است که چرا علی این را به

ضرت حکردند! چرا علی این کار را نکرد؟! راجع به خود رسول خدا هم اعتراض می
تی ار درسلی کفهمند؟! اگر به تو بگوید که عبه اینها چه بگوید؟! این مردم چه می

گویی کنی؛ بگوید فضولی موقوف باشد، میگویی داری حمایت میکرده است، می
، و آلود بشودو پا و همۀ جای ما خون صورتچه شد؟ ما برویم جنگ کنیم و سر و 

الآن  فهمند کهعلی کنیز را برای خودش بردارد؟! کجای این عدل است؟! آنها نمی
لًا ؛ اصفهمند که الآن این عمل برای چیستای است، آنها نمیعلی در چه مرتبه

ز اگیرم که بعد شود باور کرد! خدا را شاهد میگونه نمیامکانش نیست و هیچ
قع آن مو آقا فهمم بعضی از کارهایی کهگذشت شش ماه از زمان ارتحال آقا، الآن می

ت ه معرفکفهمم! گفتم آن مقداری که من می دادند برای چه بوده است؛ تازهانجام می
شدم، شدم، سرد میفهمیدم، ناراحت میدانستم و نمیموقع نمیمراتب دارد؛ ولی آن

ن ود مخگفتم: یعنی چه؟! آخر الآن ایشان به کردم و میشدم و رها میخسته می
ر آن د! ت؟گویند؟! این چیسطوری میگردند و آنطور گفتند، پس چرا فردا برمیاین
 ا بزن،رف رحه آخر وقتی به من این حرف زده شده است که آقا برو فلان ماندم کمی

ک ییگر دبینی به یک کسی زنم، بعد فردا میآیم و این حرف را میو بنده هم می
ی ین کارکنند که امطلب دیگری گفتند! چه کنیم؟! و اصلًا یک بار از من سؤال نمی

ر بده؛ و دیگ انجام ر راگاه! فقط برو این کا؟! هیچ، ابداً، هیچکه گفتم، انجام دادی یا نه
 یک جا ی ازکنند که خب شد یا نشد، و چه شد و نتیجۀ آن چه بود؟ ولهم سؤال نمی

فهمم که یکه این حرف چیست! من الآن م ماندیممیبینی که یک حرف زدند و ما می
 دیگری بوده است.خاطر مسئلۀ تمام اینها همه به

لهیو اولیاء ا ل مطالب و دستورات   ظیفۀ سالک در قبا

توانیم دو یا سه گونه ما میصورت نیدر اپس حالا اگر کسی اینجا باشد، 
                                                      

 .76، ص 6 ، جیشناس امام؛ 160، ص 1، ج الإرشادبیشتر رجوع شود به جهت اطّلاع . 1
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العمل نشان بدهیم؛ یک گونه اینکه اصلًا برویم سراغ ایشان که آقا شما که این عکس
 بجواطوری حرف را زدی، برای چه این کار را کردید؟ خب حالا ایشان هم یک

طور است، رهایش کن، هرچه بادا باد! گوییم حالا که اینیک وقت هم می ؛دهندیم
بهتر  خردهیکگوید، و تازه این العمل است که آدم هیچ نمیگونه عکساین هم یک

قدر روح است؛ ولی بهتر از حال من حال دیگری هست، آن حال این است که این
 العمل و به نتیجه کار نداشته باشد!عکستعبّد در انسان زیاد بشود که اصلًا به 

ای کمهمحا خواستند ایشان برایشانوقت دو نفر نزد آقا آمده بودند و مییک
 ن دیدم. مندو معاملات اختلاف داشت یمرافعات مالکند؛ در همین مسائل ظاهری و 

رود د میدار رود و برای خودش اعوان و انصار جمع کند، آن یکی همکه او دارد می
کلاه  ما را  سرطور گفت و حالانجا اینتا برای خودش شاهد بیاورد که بله، این در آ

ف توانم حرمینها! به یکی از آنها گفتم: من به آن یکی که گذاشته است و این حرف
چه  خواهیخواهی بروی جلوی آقا، چه بگویی! میگویم که تو میبزنم؛ به تو می

م بت هنکه جمع کردی و پیش آقا آمدی و ثاچیزی جمع کنی؟! حالا فرض بر ای
ر قا! آخآکنی؟ رها کن کردی، بعد اگر آقا آمدند به نفع او حکم کردند چه کار می

خدا لیّ زند! مگر طرفین قضیّه پیش ورود دیگر حرف نمیکسی که پیش ایشان می
 ش،ت باراح قدرخودش را به زحمت بیندازد؟! آقاکند که آدم بیاید اینتفاوتی می

عنی خب یا علی مدد؛ تمام شد و رفت! جمع کردن یعنی چه؟! مدرک آوردن ی
گوید، این یه مچ یچه؟! دلیل آوردن یعنی چه؟! کلام ولیّ ملاک است؛ نه اینکه ببین

! ین استایّه آن درست است؛ قض ،گویدخورد، کنار بینداز! آن را که میبه درد نمی
 «گویدمی چرا»ما در این است که دنبال  مشکلهستیم؛  گرفتارما در این قضیّه 
 «چرا گفت؟» :گوییممی! «گویدچه می»هستیم، نه دنبال 

طور شده آقا، فلان مورد انجام شده و این»اخیراً کسی پیش ایشان آمده بود که: 
« خواهیم خدمت شما بدهیم!است؛ حدود دویست میلیون بود، بیست میلیون هم می

دهم. ایشان یا چیز دیگری بود؛ حالا دیگر بیشتر توضیح نمی دبو المالکمجهول دانمینم
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بیرون آمد و بعد به اخوی، آقا سیّد محمّدصادق، « بروید به دفتر آقای ... بدهید!»گفتند: 
ولی شما بروید به  ؛ طور...یا من نتوانستم درست مطلب را ادا کنم یا آقا این»گفته بود: 

آقا سیّد محمّدصادق آمد و هنوز دهان « ری بوده است!طوطوری و اینآقا بگویید که این
 ، فرمودند:محمّدصادق حرف بزنند دیّاصلًا نگذاشتند آقا سباز نکرده بود، 

عنی گویم برو بده، یزنم! یعنی چه؟! جمع کن برو! مییک کلمه حرف می
طوری یناگویی که نه، گویی؟ تو داری میدیگر تمام شد! به من چه داری می

 است؟! جمع کن! نبوده
ا دص ایشان ما را ای بین ما و یک بندۀ خدایی اتّفاق افتاده بود،یک دفعه قضیّه

 ن،خودما ه خیالخدمت آقا رفتیم و خب بما بیایید تا ببینم چیست!  :کردند و گفتند
ی ، حتّدرست بود و شواهدی داشت که من خلاف او نگفته بودم ما یبرا هیّقض

نش در ذه ود وه بودم؛ ولی برداشت او از من طور دیگری بخلاف آقا هم به او نگفت
آورد و ها را به روز مییک برداشت دیگری داشت، و بر طبق آن برداشت شب

 ا گردنییگر گونه نشد! حالا دآورد، و بالأخره دید عجب، اینروزها را به شب می
مامش ند و تله بدهخواستند این قضیّه را فیصآقا میبالأخره ما انداخت یا گردن آقا، 

خرده یکخندیدم! اوّل کنند. خب ما پیش ایشان رفتیم و من آنجا اصلًا می
یعنی  شید؛کخندیدیم، البته پیش خودمان، و بعد دیدیم این بندۀ خدا هم خجالت 

من  د کهطور بشود، و بعد هم فهمیبایست ایندر همان مجلس فهمید که این نمی
آقا  دم کهشطور است! و بنده هم محکوم بله، همینم. من گفتم: اههیچ چیزی نگفت

 لحمدللّهاد؛ و بکن سیّد محسن نباید این کار را انجام بدهد و دیگر نباید این کار را
قا آ»ند: گفت قضیّه به خوبی و خوشی تمام شد و بیرون آمدیم. آقا سیّد ابوالحسن

ا مباشیِ ایشان گفتم: عیب ندارد، حکیم« خواهند!باشی میجان همیشه یک حکیم
 باشی هستیم!خدا طاقتش را بدهد، عیب ندارد ما حکیم اباشیم، منته

گویند: کریم خان مزاجش قبض دانید چیست؟ میباشی را که میقضیّۀ حکیم
 باشیفرمود! خلاصه هر کاری کردند مفید نیفتاد، تا اینکه حکیمشده بود و اجابت نمی
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شود، نه، از بالا نمی»کنند! گفت:  را باید تنقیهای تجویز کرد که ایشان آمد و نسخه
 و خورد خان بر میکربه « باید از جای دیگری تنقیه بشود تا اینکه این خوب بشود!

باشی را آقای حکیم« این نامرد را بخوابانید و خودش را تنقیه کنید!»گفت: 
هر دفعه این  ،خلاصهخواباندند و تنقیه کردند! از قضا، مزاج کریم خان راه افتاد! 

 1!کردندآوردند و او را تنقیه میباشی را میشد، حکیممزاجش قبض می
ین ارود نباید به حالا صحبت سر این است که شخصی که پیش ولیّ خدا می

تی ط بایسرود فقشود؛ کسی که میانتظار بنشیند که این قضیّه به کدام طرف ختم می
آنهایی  ستند وند هگویم؛ از آنهایی که قدری رِ گوید! اصلًا من چه بببیند ولیّ چه می

دم و دم ندیطوری نیستیم، من در خوزرنگ هستند، باید پرسید! ما اینخرده یککه 
اً به روند و عمدرند هستند، میخرده یکطور نبودیم؛ ولی آنهایی که آن زمان این

رها د و کابکن کنند که آن شخصِ استاد، اینها را جلوی بقیّه شرمندهنحوی کاری می
ت؛ یعنی اده اسافت طوری بودند! نظیر این قضایا اتّفاقزودتر راه بیافتد! واقعاً این
 اشد، ول نبکار کنند تا سر و صدایی نشود و خیلی جنجاخودشان بلد هستند که چه

و  بکند، ود رابتواند خیلی آرام و زیرکانه و ظریفانه کار خدر عین حال آن ولیّ 
و حق با  این محکوم شد! دیدید که این خراب کرد و شرمنده شد،بگویند: عجب، 

ایین پۀ خدا بند دانند که این بندۀ خدا بالا رفته است و آنآن یکی است! اینها نمی
سند، یجه بره نتخواهند زودتر بافتاده است! آنهایی که به دنبال مطلوب هستند و می

بالا  ا راباد بشویم و مدام م جاطوری منتظر فرصت هستند؛ نه اینکه ما یکاین
بیداد  و ی داداود که که بخواهند با ما اخم کنند، فریادمان بالا برخرده یکبگذارند، و 

 ! طوری نیست؛ مسئلۀ سلوک خیلی مسئلۀ مهم و دقیقی استو ای وای! این
کنم، مشاهدات خودم در طول من این چیزهایی که خدمتتان عرض می

کنم. من خیلی این چیزها را تیدشان است که دارم بیان میحیات مرحوم آقا با اسا
                                                      

 .، با قدری اختلاف70ص  ،2، ج دهخدا ،حکم و امثال. 1
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 نه البته کنم،می انیب تیّفیک نیا به را یمقدار حالا گرید خبگفتم، زمان آقا نمی
اعتراض  ایشانا به قول آقا به کسی که به منته ؛است صلاح که یمقدار هر تا اد،یز

 گفت:کرد و میمی
ند بتوان بهتر د، از اهل علم نیستند کهچرا اغلب افرادی که اطراف شما هستن

و  ر استاستفاده کنند؟! بقّال است و مکانیک است و آهنگر است و معما
 تاجر است و... است!

 «د؟!بیای سفرۀ ما برای همه باز است، امّا کیست که»فرمودند:  هم ایشان
فته و و گرخآید، با آن مسائلی که با آن با یک سری مسائلی اینجا می شخصی

و ولیّ  تیم،انس گرفته است؛ اینها چیزهایی است که ما عمری با اینها مأنوس هس
د! ما با بیداد دار و یکی از وجود ما بکند، و کندن، دادخواهد اینها را یکیآید و میمی

 ذهنیّاتمان مأنوس هستیم.
خور کشچخواهد، عرفان خواهد، عرفان عقل میگویند: عرفان مغز میاینکه می

 ها و بیانات، اینها همه برای همین است!اهد؛ همۀ این عبارتخومی
، آقا: » گفتآقا به یک نفر یک دستور دادند، او اصلاً  ،وقت در مشهد بودمکیمن 

کار  بینیدچیست قضیه؟! ب« ست؟یخلاف شرع ن نیدستور خلاف شرع باشد! ا نینکند ا
ه آقا دفعیک ن حرف را زد،تا ای« این خلاف شرع نیست؟!»رسد! گفت: به کجا دارد می

شد که  هن پیدادر ذه این شبهیعنی تا « دفعه انجام ندهی! انجام نده!نه، نه، یک»فرمودند: 
 !این مسیر، مسیر خلاف است، دیگر قطع شد و کارش تمام شد؛ رفت که رفت

توانی به گوید، دیگر نمیتا شما بگویی رسول خدا دارد خلافِ پروردگار می
بیداد  و دا کنی، و قضیه تمام شد! دیگر باید بروی در سرت بزنی و دادرسول خدا اقت

توانی دیگر تو نمی اللهرسولو گریه کنی که خدایا، قضیه را برگردان! با شکّ در 
ای اینجا پیدا بشود، ی، تمام شد! اگر شبههاهجا ماندقدم برداری؛ دیگر ماندی، همان

د بگذارد رسوخ پیدا بکند! این چیزهایی که یک زود باید رد کنی؛ نباید بماند و نبای
یکی آنها را بیرون بکشد! خواهد یکیعمر ما با اینها مأنوس شدیم، حالا این ولیّ می
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 خب، توحید که آسان نیست!
آمده است که آن مرد خیال  مثنویقضیّۀ توحید، قضیۀ آن شیر و گاوی که در 

مالید. گفت: اگر این مرد دست میاو  صورتکرد این گاو است و مدام به سر و می
دانست چه چیزی را دست اگر می 1دانست که این چیست، دلش پرخون شدی!می
کشد؟! مالد؟! دارد به سر و دم شیر دست میمالد؛ آیا دارد یال شیر را دست میمی
گویند با دم شیر بازی نکن! اگر چراغ توحید روشن بشود و پرده از جلوی چشم ما می

دفعه سر بینیم ما با این وضعی که داریم، محو و نابود هستیم! یعنی یکود، میکنار بر
 نشویم! طوری زنیم؛ تازه اگر از نظر جسمیگذاریم و زیر پای همه چیز میبه کوه می

یدی اک حقایق توح ادر اد در فهم و  اتب افر  اختلاف مر

ها عضیدهند؛ بها را نشان میهایی هست که آسمانگویند که تلسکوپمی
اطی رف قدفعه نشان بدهند، اصلًا شاید طاست که اگر یک و دقیق این قدر مهم

ن کذا، و دوربی ل باتمرین بدهند؛ اوّ را نهایا کند! لذا باید مراتب بگذراند و مدّتی
م ن اجراآ اًدهند و بعدکنند تا آن تلسکوپ را نشان میتر میمدام بزرگ و بزرگبعد 

 دفعه شُکّه نشود.، تا یکبیندسماوی و... را می
مرتبه برای انسان روشن ایا یکو قض قضیۀ توحید این است که اگر حقایق

زنیم زیر پای شرع و دین و دیانت و... و یا دانیم، اصلًا میبشود، با توجّه به آنچه که می
رَهُ » ، ابوذر گفتیم قضیه این است! اگر سلمان حقیقت توحید را به ابوذر 2«!تلََهُ أو قَ  کَفَّ

                                                      
 ، دفتر دوم.یمعنو یمثنو. 1
ذُکرَِتِ الت قی ةُ  :عَن أبیهِ قالَ  ،عَن جعفرٍ  ،عَن مَسعَدةَ بنِ صَدقةَ : »25، ص 1، ج الدرجات بصائر. 2

 و لَقد آخی   ،قَلبم سَلمانَ لَقَتَلَهُ  وَاللهم لَو عَلممَ أبوذَرٍّ ما فی”: فَقالَ  السّلام علیه بنِ الحسیِن ا عندَ علیِّ یَومً 
م صَعبٌ مُستَصعَبٌ  ؟فَما ظَنُّکُم بمسائمرم اللَقم  ؛بَینهَما صلّی الله علیه و آله و سلّمرَسولُ اللهم  لمَ العالِم إنّ عم

بٌ أو عَبدٌ مُؤمنٌ امتَحَنَ الُله قَلبَهُ لملیمانم  لا لُه إلّا نَبیٌّ مُرسَلٌ أو مَلَکٌ مُقرَّ و إنَّما صارَ :”قالَ  “.یَحتَمم
نَ العُلَماءم  نّهُ سَلمانُ مم ناّ أهلَ البَیتم  لِم  «“.إلَینالکَ نَسَبُهُ فَلمذَ  السّلم، علیهامرُؤٌ مم

لو عَلممَ أبوذَرٍّ ما فی قَلبم سلمانَ ”السّلام:  و قال سَیّدُ العابدین و زَینهُُم علیه: »11، ص 1، ج الوافی
رَه!”و فی روایة:  “لَقَتَلَه!  «“لَکَفَّ
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گفت این کافر است و می ؛«هُ رَ فَّ کَ »توانست نشان بدهد: یا العمل میدر اینجا دو عکس
تواند تحمّل کند، چون امر واقعی است نمی ؛«قَتلََهُ »اش تمام است، یا خب مسئله

کشت و از یعنی آن علم این را می ،از باب استخدام است «:هُ لَ تَ قَ لَ »کشت! خودش را می
زد که آقا اینها دروغ است و این کافر است! یا ! یا از همان اوّل، زیر پا میبردبین می

شود، دیگر معنا ندارد که علی گردن او را بزن! امّا چون ارتداد به واسطۀ کفر پیدا می
رَهُ »بگوییم:  رَهُ که در قبال  قَتلََهُ !« قَتلََهُ  و کَف  آورده است، غلط است؛ چون آنچه که کَف 

رَهُ، و است ارتداد است، خب اوّل هم گفت که  موجب قتل رَهُ این کَف  خودش موجب کَف 
کرد، ولی این این را؛ یعنی باور می قَتلََ یعنی چه؟! یعنی این علم  قَتلََهُ  قتل است، دیگر

 برد!کرد و از بین میکرد، این را دیوانه میباور چون با ذهنیّاتش تطبیق نمی
وانه قعاً دیشود! یعنی وار کسی نگویید، چون دیوانه میاسرار را به ه :گویندمی

گر بیند این راست است و شخص صادقی است؛ از طرف دیشدند! از یک طرف می
چه را مام آند، تکسب کرده است همه را کنار بریز شباید تمام آنچه را که در طول عمر

ینها اتمام  ح وصال اند همه را کنار بریزد، تمام آنچه که خلفکه مراجع عظام فرموده
یزد! آخر نار برکید علیه است با اند همه را کنار بریزد، تمام آنچه را که مُجمَعٌ فرموده

نند؟! کشتباه حال همه ابه همه اشتباه کنند؟! ای وای، از صدر اسلام تاشود اینیعنی می
مفت  د حرفگوید نه آقا، دار! یا اینکه میشودیم وانهیدتواند تحمّل کند و نمی
گویند؛ ا میاین ر مثنویزند! دیوانه است! برو پی کارت دیوانه! بعضی راجع به می

 ا راحتشان رشوند، بعضی هم خودمانند و دیگر دیوانه میمی مثنویبعضی واقعاً در 
دَری وقت قَوقت جبری بوده، یکآقا، مولوی دیوانه است! او یک :گویندکنند میمی

رسد و میااز  وقتی چه بوده است؛ هر سالی کهاری بوده، یکوقت اصلًا اختیبوده، یک
 ه است؛یوانگویند که آقا دکرده است! این اقوال قائل دارد! مییک مذهب پیدا می

وباره دنویسد، فردا ورد و میآشود و یک رأی از خودش درمیصبح از خواب بلند می
 یقت توحید است!این حقیقت، حقامّا گوید! شود و یکی دیگر میبلند می

لسّلام:  امام سجّاد علیه ا »ا ن تو ر ا وسیلۀبهم اتت فر ا به ذ اتت شناختم و تو مر اندی! ذ  «خو

اگر قرار باشد ما بخواهیم به ذات پروردگار معرفت  دینیحالا شما بب بنابراین
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 شود:شود؟ به خود ذات پیدا میای حاصل میپیدا کنیم، این معرفت به چه وسیله
ی یعنی من تو را به خودت شناختم! )نه به چیزی از ماسوا» ک؛بمک عَرَفتُ 
 «خودت!(

ی شود، و هنوز حدّچون اگر به چیزی از ماسویٰ باشد، عرفان حاصل نمی
ه ی که بوقت ای برای آن هست؛ امّاای برای آن هست، مرتبهبرای عرفان هست، رتبه

موقع د، آنکن خودش فانی خود ذات عرفان پیدا شد، یعنی آن ذات بیاید و این را در
 تواند بگوید:می

تو!(  من تو را شناختم به تو! )نه به صفات تو و نه به اسماء» ؛عَرَفتُکَ  کبم 
 «من تو را به خود تو و به ذات تو شناختم!

، لذا است شود فنای ذاتی! پس حضرت سجّاد در اینجا در مقام فنای ذاتیاین می
 فرماید:می

 «تو من را به خودت دلالت کردی! )نه به آثار خودت!(» ؛عَلَیکَ  دَلَلتَنی أنتَ  و
ادی و شم دنه اینکه نگاه کنی و ببینی در عالم وجود چه خبر است، آن را که چ

 تر:ت دلالت کردی! و از این مهمبه خودبلکه  بینی؛میخودت داری 
 «مرا به خودت خواندی!» ؛و دَعَوتَنی إلَیکَ 

مت سه به بهشت من، این بهشت که او نیست؛ و نه سمت به سمت من بیایید؛ نه ب
 حور بیایید، حور که او نیست، مظاهر اوست! ولی اینجا دارد:

 «به خود تو و به ذاتت من را دعوت کردی!»؛ دَعَوتَنی إلَیکَ 
گویند که آقا شما بیایید منزل من! من شما را دعوت به خودم نکردم، می

که آقا بیایید در درس من! من شما را به خودم گویم دعوت به منزلم کردم. می
گویم آقا تا هستیم. می دعوت نکردم، دعوت به علم خودم کردم؛ من و علمم دو

التّجارۀ من! من شما را دعوت به ثروت خودم کردم، دعوت به شما بیایید به مال
دعوت به خود  ازدواج در جود و بخشش خودم کردم؛ نه به خودم! حتّی وقتی که

کنی، باز خود در کنی، به چیزهای دیگری دعوت میکنی، باز دعوت به خود نمییم
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کند که شما درون اینجا پنهان شده است! دعوت به خود وقتی تحقّق پیدا می
گذارم! آن دعوت به خود است؛ نه دعوت بگویید: بیا من وجودم را در اختیار تو می

نه دعوت به ریاست، نه دعوت به به مال، نه دعوت به علم، نه دعوت به منزل، 
 کدام از اینها دعوت به خود نیست!منافع؛ هیچ

لهی به اولیاء ا ت   سوی خودعدم دعو

 ک ولیّیدید کنند! اگر دیوقت دعوت به خود نمیلذا اولیاء خدا و ائمّه هیچ
او  ت بهکند؟ دارد دعورود، این دارد دعوت به چه کسی میدارد سراغ شخصی می

رویم و می هست، سراغ اوبینیم یک لقمۀ چرب و نرمی عکس ما که تا میکند؛ بهمی
 دارد، یّتیبینیم شخصی یک موقعخورد! و تا میگوییم که به درد یک روزمان میمی

زها ن چیوقت ولیّ خدا دعوت به ایخورد. هیچرویم، چون به درد میسراغ او می
رود دار میست، اگر سراغ پولرود دعوت به خود نیکند! اگر سراغ کسی مینمی

 رود دعوت به خود نیست.دعوت به خود نیست، اگر سراغ فقیر می
های الین سکردیم که چطور شده است که آقا در اما رفقا آن موقع تعجّب می

سالک  خواهد این راگفت: آقا میکنند! یکی میها ملاقات میآخر دارند با بعضی
دانستم این نیست! من می نهایاکدام از م: آقا هیچگفت. می ... گفتکند؛ یکی می

رای ب، این گفتم که نه! آن موقع هم بین رفقا میستیچ دانستم قضیّهنیست، امّا نمی
شویم که یمجّه ها نیست که آقا بهتر شده یا کمتر شده است؛ هیچ! الآن متواین حرف

با ما  ایشان حلتبعد از ر آنها برای الآن است، تمام آنها برای آینده بود! وقتی که
 گفت:می ملاقات کردیم، حرفی که آنها به ما زدند این بود که ایشان هایبعض

 بدون م که چطور خدا محبّت ایشان رااهمن خودم هم تا به الآن ماند
 واشتیم دتباط گونه جهتی در دل من انداخته بود، آخر ما نه با ایشان ارهیچ

 ! اینقات حضوری هم با ایشان نداشتیمنه چیزی داشتیم، حتّی یک ملا
 دانم!محبّت ایشان چطور در دل من افتاده است، من خودم هم نمی

آید نمیوقت ولیّ ها است! هیچفهمم؛ مطلب بالاتر از این حرفگفتم: نمی
دهد در راستای آن کسی را به خودش دعوت کند، تمام کارهایی که دارد انجام می
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ها سال بعد فهمیم، دهها بعد میفهمیم، سالدانیم و نمییدهد. نمجهت انجام می
فهمیم؛ امّا ظاهرش صورتی دارد و این صورت به یک کیفیّتی است. بنابراین می

تصوّر کنیم همان  خودمان یبراتوانیم فقط و فقط تنها جهت کمالی که ما می
 معرفت به ذات پروردگار است!

ا ت  ن وحد ت در عی اتب ظهورا آنهااختلاف مر  صل و منشأ 

و  سماءمن تو را توسّط تو و به ذات خود تو شناختم! )نه به ا» ؛عَرَفتُکَ  بمکَ 
 «الهی موجب شناخت ذات نیستند!(صفات تو؛ اسماء 

طور است؛ بین هویّت علم و هویّت قدرت نسبت به همۀ مادون ذات همین
است؛ بین هویّت رزق  در خود مفهوم، اصلًا در هویّت هم تفاوت تنهانهتفاوت است، 

ها در عالم مُلک بینیم بین هویّتطوری که ما میو بین هویّت موت تفاوت است. همان
طور است. هر کدام از اینها مظهریّت یکی از اسماء تفاوت است، در مجرّدات هم همین

الهی هستند، و اختلاف در آن مظهریّت، باعث اختلاف در أشکال شده است؛ اگر آنجا 
همه عکس یک اختلاف مفهومی بود، پس این  ـبه قول فلاسفه نبود و فقط ـ اختلاف

است، پس اینها از کجا آمد؟! تا  از کجا آمد؟! اگر اختلاف مفهومی 1و نقش مخالف مِی
تواند مظهریّتِ مخالف پیدا بشود؛ در وقتی در علّت جنبۀ تخالف نباشد، در معلول نمی

 همان وجود بحت و بسیط و مجرّد است! عین حالی که همۀ ریشه و منشأ آن،
تو مرا بر خودت دلالت کردی و گفتی به » ؛دَلَلتَنی عَلَیکَ  أنتَ  و عَرَفتُکَ  بمکَ 

 «طرف من بیایید!
ََذ  لكِ َ﴿ نَّ

 
َ بأِ ََٱلل   !«خدا بروید و غیر خدا را کنار بگذارید سراغ» 2؛﴾لۡر قَُّٱهُو 

وقت تو نبودی من هیچ اگر»؛ تَ ما أن أدرم  و لَولا أنتَ لَِ  ،دَعَوتَنی إلَیکَ 
 «فهمیدم تو چه کسی هستی!نمی

یدی ن حقایق توح عدم بیا  علّت 

تواند می شود حضرت سجّاد فهمیده است؛ حضرت سجّاد الآنپس معلوم می
                                                      

 :111، طبع قزوینی، غزل دیوان حافظ .1
 این همه عکس می و نقش مخالف که نمود

 
 م افتـادیک فروغ رخ ساقی است که در جـا 

 
 

 «این از آنجاست که خداوند حق است.: »26، ص رسالۀ بدیعه. 6( آیه 22. سوره حج )2
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طوری که هست برای ما بیان بکند، چون رفته و فانی شده و او شده خدا را آن
 گوید:آید، پس گوش شنوا کجاست؟! حضرت مییآید. حالا که دارد ماست، حالا می

آقا ما زحمت کشیدیم و آنجا رفتیم، خواستیم بیاییم و بیان بکنیم، حالا تو داری 
 خواهیم بگوییم: آقا خدا اینجا است!روی؟! میدرمی

 گوید: نه، نه، نه!می
 نه، نگو! طوری است! ـ:خدا این ـ:
 طوری است!خدا آن ـ:
ز دور اگذار و در طاقچۀ آن بالای بالا بخدا را را نزن! نه، اصلًا حرفش  ـ:

یین بیاوری را پا شود، اگر خدانگاه کن! او را پایین نیاور؛ اگر پایین بیاوری زلزله می
 شود!چه می

 گوید: آقا، خدا جلوی چشم تو است!می
 گوید: نه، نه!می
 پس چیست؟! ـ:

هم هبن که اوضاع ما گوید: هیچ حرف نزن! تا جایی برای ما حرف بزمی
 هم بخورد، آنجا دیگر ساکت شو!که اوضاع ما خواست بهنخورد! همین

 (گوییم!اینها را ما داریم به حضرت سجّاد می)
 گوید: باشد!حضرت می

 گوید:میاشعار در آن امام سجاد که
رَهُ  لَِ إنِّّ  لمــی جَــواهم ــن عم  کــتُمُ مم
 

 اـنـتم فتَ قَّ ذو جَهـلٍ فَیَ ی الحَـکَی لا یَرَ  
 *  *  * 

ــ ــهم فَ ــوحُ بم ــو أب ــمٍ لَ ل ــوهَرم عم  رُبَّ جَ
 

ــلَ ل  ــدُ ا :لَقی ــن یَعبُ َّ ــتَ َّم ـــوَثَ لأن  1ان
                                                       

 :55، ص 3، ج ولایت فقیه در حکومت اسلام. 11، ص 1، ج الوافی؛ 7، ص مشارق أنوار الیقین. 1
  توانندفرادی که نمیااینکه  کنم تادارم و بیان نمیمن آن جواهر و نفائس علم خودم را مخفی می»
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گویند: اصلًا تو بت اگر بخواهم دهان باز کنم و بگویم، می»فرماید: حضرت می
؟! ببینید حضرت دارد چه «تو بت پرست هستی»گویند: چرا می« پرست هستی!

 گویم.حالا دیگر بیش از این نمی 1!گفته بود یزیچ کی یمغانلشگوید! می
موقع کرد، آنآمد و حقیقتِ عالم را بیان میخلاصه اگر حضرت سجّاد می

رد، ت داها! منتها حضرت سجّاد علم و معرفشدند بتجای یک بت، همۀ عالم میبه
 دهد و بینچشمش باز است، موحّد است، هر وجودی را در رتبۀ خودش قرار می

کند؛ نمی کند و وحدت را بدون کثرت، و کثرت را بدون وحدت لحاظلم خلط نمیعوا
 کنند!یاب مکنند و کار را خربیداد می و خورد، دادولی بقیّه نه، تا یک جرقّه می

 حینَ  یئًاو إن کُنتُ بَط ،فیُجیبُنی أدعوهُ  الّذی لِلَّم  الحَمدُ  !أنتَ  ما أدرم  لَِ  أنتَ  لَولا
 2!یَدعونّ

 شاءالله برای بعد.ر إندیگ
 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد

 
 
 

                                                      
 ولی این حق را من  ،فکار و جواهر علم من عین حق استادراک کنند اطّلاع پیدا نکنند. آن ا

؛ فَیُفتمننَا”کند چراکه اگر اطّلاع پیدا  ؛دارم تا اینکه مرد جاهل از این حق اطّلاع پیدا نکندمختفی می
 “.اندازدما را به فتنه می

تمام  که ،یکصیل و غیر قابل تشکاهای واقعی و علم های جوهردار )یعنیبسیار از آن علمچه
ی یعن ،ستوهر اشود؛ و آن علم، علم جعلوم در مقابل آنها اعتباری و باطل و مجاز شمرده می

نم ظاهر ک ی که اگر منیهابسیار از آن علمچهو صالت و مایه دارد.( اعلم واقع و حقیقت است، و 
 «!پرستیگویند: تو بتمن میو به آنها دهان باز کنم، تحقیقاً به 

 .374، ص 51ج  ،بحار الأنوار. 1
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره157، ص 1، ج الإقبال. 2
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 اهمّیت قرائت قرآن و ادعیه
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 شَرفِ المُرسَلینَ الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أ
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
ن و دعا به ائت قرآ نقر ضا ت ماه مبارک رم اری جلسا اصل در برگز ن  نوا  ع

یر دقتی دو سه شب پیش، من از یکی از رفقا شنیدم که صحبت این بود که و
اصل  چون جای آن بیشتر صحبت باشد. تعجّب کردم!شود، دعا خوانده نشود و بهیم

 ا هرچهو م برگزاری جلسات، همین قرآن و دعا است و غیر از این هیچ چیزی نیست!
 ر درستت اگبخواهیم بگوییم، آن مقدارش که مربوط به کلمات و بیانات بزرگان اس

ز ااست،  د ماین مقدارش که مربوط به خوفهمیده باشیم، تازه جای تأمّل دارد؛ و ا
 رد!ت دارسد. لذا این دعا و قرآن خیلی اهمّیهمین مطالبی است که به نظر می

اولیاء ت  ب شرط تاثیر کلما  آمادگی و صفا و پاکی قلو

شود؛ شود، با صحبت و... مسئله حل نمیبا حرف زدن مطلب درست نمی
و پاک کند، و وقتی که قلب صاف و  قلبش را صاف که انسان باید از خدا بخواهد

. راه گیرد و دیگر نیازی به صحبت نداردپاک شد، خودش مسائل و مطالب را می
مقدار شود! حرف و صحبت فقط زمانی که یکسلوک با حرف درست نمی

کند؛ شود، تا حدّی مسائل را روشن میمشکلات و خصوصیّات و مسائلی پیدا می
نشود، انسان از آن مطالب  ثبوتعالَم موافق با آن  ،انولیکن تا حقیقتِ باطنِ انس
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ولیکن ما  است؛ گفته شدهسنین متمادیه کند. چقدر مطالبی در طول استفاده نمی
یم از آن مطالب استفاده کنیم! چون آن آمادگیِ کافی را در اهبینیم که نتوانستمی

شده ها و مطالبی که گفته وجود نیاورده بودیم، و تا حدودی این صحبتبه خودمان
 طور نیست.تواند مؤثر باشد، امّا اصل مطلب ایناست می

بتّه اهل بحث و... نیست ولیکن بالأخره ناآشنا هم نیست یکی از رفقا که ال
بیش اطّلاعاتی از این علوم وطور تعبیر کنیم بهتر است( با شخص دیگری که کم)این

کردند. یک روز صحبتشان راجع به حکمت و این مسائل دارد، صحبت و بحث می
و آنها باهم کرد، اثبات حرکت جوهریّه را می ینحو کیبه حرکت جوهریّه بود و 

کردند تا اینکه بعد آن شخص آمد و برای من جریان را تعریف کرد. صحبت و بحث می
داد و من داشتم وقت یکی دو نفر بودند و این شخص هم نشسته بود و گوش مییک

کردم و عرض من این بود که: من حرکت جوهریّه راجع به حرکت جوهریّه صحبت می
کند، شاید به نحو دیگری به نظرم برسد؛ چون لّهین بیان میرا به این کیفیّت که صدرالمتأ

َّ ﴿: استدر حال خلع و لبس دائماً  دانم ونمیاصلِ وجود را یک امرِ مستقَر و ثابتی  كُل
ن  
ۡ
وَ فِي شَأ هر وجودی با وجود دیگر تفاوت دارد، و حرکت جوهریّه فرض بر  1،﴾يوَۡمٍ هل

صحبت  با آنهابه این نحو داشتیم  بالأخره ثبوت عین ثابت و توالی أعراض و... است.
اصلًا اهل « آقا، این همین است که من فهمیدم!»مرتبه آن شخص گفت: کردیم، یکمی

کردیم، این را اثبات این شخصی که ما با او بحث می»گفت: ها نیست، امّا میاین حرف
انیم بگوییم او مراتب توحالا ما نمی« کرد؛ ولی آنچه من متوجّه شدم غیر از این است!می

ندارد، چون بالأخره قلبش صاف و پاک بود؛ ولی بدون اینکه این مطالب را بخواهد 
کند که با حرف و اینکه ما مدام دست بیاورد، فهمید! خدا اینها را برای انسان روشن میبه

 فرمودند:میکه شود. آقای حدّاد بخواهیم مطالب اضافی بشنویم و... مسئله درست نمی
                                                      

 :351، ص 9، ج یشناس معاد .29( آیه 55ن )ـٰرحمال. سوره 1
 «خاص و شأن جدیدى است. ۀهر روز خداوند در اراد»
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زند و نشیند و حرفی هم نمیآید و یک گوشه ساکت میفلان شخص می
م آید و مدارود؛ ولی این میشود و میگیرد و بلند مینصیب خودش را می

تی و وق ا باید جواب بدهیمکند و مدام مکند، مدام اعتراض میإشکال می
گیرد یرا م بینیم! جواب اشکالرود ما هیچ تغییر حالی در او نمیهم که می

 دهد!میکند و تغییری در حال او نولی جواب اشکال حال او را عوض نمی
مهَّده مفیه و ۀ صاخاطر این است که این حِکَم باید بتواند در قلوب و وعاء و اوعیبه

از  ند جایر چالسّلام هم د ؤثّر واقع بشود. امیرالمؤمنین علیهبرای این حِکَم م
د؛ لش سپرت اهفرمایند که باید به دسحِکَم و... مطالبی می در قسمت البلاغه نهج

ا طالب رین مااهلش آنهایی هستند که نفس آنها آمادگی برای تلقّیِ این مسائل و 
بته شود؛ الطالب درست میها و مکنیم که با همین صحبتدارد. ولی ما خیال می

 دمانطور است، ولی نکتۀ مهم این است که خوعرض کردم تا حدودی مطلب این
ات ین کلمانکه را درست کنیم، خودمان را تغییر بدهیم، خودمان را عوض کنیم تا ای

 در ما تأثیر کند و مؤثر واقع بشود!بتواند بزرگان 
آنها ادعیه، و وجه تمایز  ن و  ت حقیقت قرآ  وحد

ن و قرآبود و نظر بزرگان نسبت به قرآن و نسبت به دعا خیلی نظر مهمّی 
عا را ند و دخواندکردند! خیلی با احترام دعا میخیلی با اهمّیت تلقّی می را هیادع
که گر اینمیست نآوردند! و فرقی بین دعا و قرآن الله در نظر میعنوان همان کلامبه

 کند و شرحیمیات کلّی را به طور مبسوط بیان دعا مقام جمعی دارد؛ یعنی همان آ
 دارد.نرقی فآورد، امّا دیگر از آن اجمال و از آن کلّی درمی را اتیآ دهد ومی

این « صاعد است اللهکلامنازل است و دعا  اللهکلامقرآن »شنویم: و اینکه می
است؛ یعنی طوری که قرآن نازل است همان اللهکلامها را کنار بگذارید! دعا حرف

و از نفس رسول اکرم  دیآیممانند قرآن است که وحی است و به نفس رسول اکرم 
کند و به صورت کلمات عربی که دارای حقایقی است انتشار تراوش می رونیبه ب

هایی است، و اینکه کلمات قرآن و آیات قرآن با جمیع کند و دارای بطنپیدا می
کند، و به همین جهت کتاب ب وجود تطبیق میعوالم کوْن و با مراتب نفس و مرات
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گویند که منطبق با کتاب تکوین است؛ یعنی قرآن کریم از نقطۀ نظر تشریع می
ای که هست از ثبوت، تمام مراتب عالم وجود را دارد و هر شخصی در هر مرتبه

خواهد باشد! آن عامی که دارد این قرآن را قرآن مستغنی نیست؛ هر شخصی می
فهمد و دارد با همان سعۀ وجودیِ د، به همان مقداری از این قرآن میخوانمی

که شخص  ،شودمند میـ از این قرآن بهره ولو اینکه نفهمد و متوجّه نشود خودش ـ
اگر ما  امّا ؛شودمند میخواند، به همان مقدار بهرهای هم که دارد قرآن را میطلبه

برای ما دارای قرآن  نیاخوانیم م، قرآن که میرشد کنیم و در عالم مثال و بالاتر بروی
 رساند.یک خصوصیّات بالاتری است و یک معانی دیگری را می

از قرآنبهره ن  اتب مسلمی ن و جمیع مر ائمّۀ معصومی اکرم و  استفادۀ پیامبر  ندی و   م

است؟!  خواندن آناگر قرآن برای ما فایده نداشت، دیگر چه تأکیدی در 
سواد گرفته تا خود خواندن قرآن برای همه است؛ از شخص بی درحالی که تأکید به

 1بخش است!، قرآن برای همه مفید است و برای همه نتیجهالسّلام علیهمقام امام 
                                                      

َيَ ﴿: 20( آیه 73. سوره مزمّل )1 بَّك  َر  َإنَِّ ِ ثَ 
َثلُُ َمنِ درن  

 
َأ َت قُومُ نَّك 

 
َأ ل مُ رلَِٱعر هََُلََّ ف  نصِر ثلُثُ هََُۥو  ََۥو  نِ  َم  ةر أئفِ  ا و ط 

ِينَ ٱ َوَ َلَّّ ع ك  َُٱم  رََُلل  ِ د  رل َٱيُق  ارَ ٱوَ َلََّ َف ََلنَّه  ل يركُمر َع  ت اب  َف  نَلَّنَتُرصُوهُ
 
َأ لمِ  ََقرر ءُوا َٱع  َمِن  اَت ي سََّ  نَلرَٱم 

 
َأ لمِ  قُررء انَِع 

َفَِِ ِبوُن  َي ضۡر رُون  َو ء اخ  ررضَ   ي كُونَُمِنكُمَمَّ رۡضَِٱس 
لََِلأر  َمِنَف ضر َِٱي برت غُون  بيِلََِلل  َفَِِس  َيقُ  تلِوُن  رُون  َِٱو ء اخ  َلل 

َ َقرر ءُوا َٱف َ قيِمُوا
 
أ َمِنرهَُو  اَت ي سََّ  ل و ة َٱم  َ َلصَّ و ة َٱو ء اتوُا ك  َ َلزَّ قررضُِوا

 
أ َ ٱو  سَ َلل  َ ق ررضًاَح  يۡر َخ  ِنر نفُسِكُمَم 

 
لِأ  َ مُوا ِ د  اَتُق  اَو م  ن 

َ ِدُوهَُعِند 
َِٱتَ  اَوَ َلل  ر  جر

 
َأ م  ظ  عر

 
أ اَو  يۡر  َخ  فِرُوا َٱهُو  ت غر َ ٱَسر ََلل  َ ٱإنَِّ َََۢلل  رَّحِيمُ فُوررَ  .﴾غ 

ى داند که: تو مقدارـ مى اى پیغمبر تحقیقاً پروردگار تو ـ»: 321، ص 3، ج نور ملکوت قرآن
ب قیام شثلث  خیزى؛ و به قدر نصف شب وو ثلث شب را براى نماز و قرآن بپا برمىکمتر از د

و  اندازه ست کهباشند. و خداوند اچنین مىو جماعتى هم از کسانى که با تو هستند این .دارى
گاه یچداند که شما هفرماید؛ و مىکند و معیّن و مقدّر مىمقدار شب و روز را تحدید مى

ز آن قدارى اما از اش را به عبادت برخیزید، فلهذنید تمام ساعات شب را ضبط کنید و همهتوانمى
 گذشت و براى شما تخفیف داد. در

بنابراین به مقدارى که از قرائت قرآن براى شما میسّر است، دست برندارید و حتماً آن را بخوانید. 
هند شد، و جمعى دیگر در زمین براى داند که پس از این در میان شما جمعى مریض خواخدا مى

کنند، و جمعى دیگر در راه خدا به قتال کسب و تجارت و ابتغاء فضل و رحمت خدا حرکت مى
  ها قرائت قرآن براى شما میسور است و درهذا به مقدارى که شبزنند؛ فَعَلىٰکارزار دست مىو 
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طور حضرت گریه فرمودند که قرآن بخواند، و همینمسعود میپیغمبر اکرم به ابن
ه است، این گریه چه یعنی چه؟! پیغمبری که این قرآن از نفس او آمد 1کردند!می

فهمید؟! خب برای ما فهمیدیم پیغمبر میمعنایی دارد؟! آیا همان معنایی را که ما می
طور همینفهمید که شود، چه برسد برای او! او از این قرآن چه میگریه پیدا نمی

فرمودند قرآن بخوان؟! صدایش مسعود میو به ابن خترید و اشک میرکگریه می
رآنَ اقرَؤوا القُ  أن» خواند؛ لذا روایت داریم:خیلی هم محزون می هم خوب بود و

طوری که از سیرۀ بزرگان به آن 3و در اینجا روایات زیاد است. 2«!نٍ یحَز بمصَوتٍ 
دست ما رسیده این است که در تمام مراتبِ سلوک، این قرآن ممدّ انسان و مؤیّد 

که امروزه در میان اهل علم  عکس آنچه؛ بهاست دیمف انسان است و برای انسان
 رایج و دارج است که ابداً و ابداً به قرآن اعتنایی ندارند!

اهل علم ن  ن در میا ن قرآ بود  مهجور 

 گفت:یکی از آقایانی که از نجف آمده بود، به من می ،شیوقت پ یلیخ
خاطر اینکه از وقتی قدر موفّق شده است؟ بهدانی چرا پدرت اینفلانی، می

                                                      
 دارید، و زکات را  ید، و نماز را بپاىافتید، دست برندارید و آن را بخوانتعب و رنج نمى

الحسنه، اعمّ از آنکه معادلش را بگیرید و یا نگیرید بدهید، و به خداوند قرض نیکو بدهید )قرض
اید(. و هر عمل و آن را صدقه حساب کنید؛ در هر حال با خدا معامله کرده و به او قرض داده

اید، آنجا موجود است و آن را نزد خدا فرستاده اید و زودتر از خودتان بهخیرى که انجام داده
وى است، بسى خوب و شایسته و اُخر ۀخواهید یافت که با آن موجودیّت فعلى و حتمى که ذخیر

تر است. و از خداوند طلب مغفرت و جر و پاداشش نیز عظیمأمورد اختیار و انتخاب است؛ و 
 «ه و مهربان است.خداوند آمرزند آمرزش کنید که تحقیقاً و محقَّقاً

 .212، ص 11، ج أنساب الأشراف ؛113، ص 6، ج صحیح البخاری. 1
 .، با قدری اختلاف614، ص 2، ج الکافی. 2
وتِ  القُرآنِ  تَرتیِلِ  باب ،همان. 3  :سَنالحَ  باِلص 

ن ذَکَرَهُ عن أبیأبیعَلِیُّ بنُ إبراهیمَ عن أبیهِ عنِ ابنِ  إنّ القُرآنَ نَزَلَ لسّلام قالَ: ا عَبداللهِ علیهعُمَیٍر عَم 
 !بمالحزُنم فَاقرَءُوهُ بمالحزُنم 

 حقّق()م« ید![ بخوانرا با حُزن ]با صوت اندوهناک همانا قرآن با حُزن نازل شده پس آن»ترجمه: 
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 ف آمد، به قرآن پرداخته است!که از نج
 گفت:گونه بودند! ایشان میدانست که ایشان از قبل هم ایننمی

 من به یکی از آقایان معروف نجف )که فوت کرده است( گفتم:
ا ترک رید و درس تفسیر قرآن اهکنار گذاشت قرآن رادانید چرا شما می

ل را اصو یگر فقه وخاطر این است که به شما نگویند فلانی دید؟ بهاهکرد
گیری ارهترک کرده است و به این مسائل روی آورده است و دیگر دارد کن

 شود!ا نمیاز این چیزها پید ،کند! دیگر نسبت به بازار قرآن و تفسیرمی
 رآن وقامّا درس کنید؛ های کذایی مینویسید و در آن دقّتشما رجال می

 کنید!تفسیر را در نجف تعطیل می
 .گفتیم چه دیگر نکهیا و میآورینم اسم ما گریدحالا 

الله را مهجور ور کلّی کتابطخاطر این جهت است که متأسّفانه بهبهمسئله این 
 1!اندراجِلو  یرّانبَقرار دادند و به او توجّهی نکردند، و اهل علم نسبت به قرآن واقعاً 

ل ز اوّطراای در مجلس عقدی در طهران بودیم، بیش از پنجاه نفر از علم
 قاءل ۀلرساطهران در آن مجلس مجتمع بودند؛ بعضی شروع کردند به اعتراض به 

 :گفتندمرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و  الله
ب هَِِ﴿قرآن  یهمه جاالله نداریم، ما در قرآن لقاء َر  أء  ا است و ایشان این  2﴾ۦلقِ 

این حرف چیست و این الله را که درآورده، از صوفیه گرفته است! و لقاء
 عنوان یعنی چه؟!

یک نفر از آن پنجاه نفری که در آن مجلس حضور داشتند، یک کلام نگفتند 
دفعه آقا عنوان تأیید، سرشان را پایین انداخته بودند! یکو حرفی نزدند و همه به

ََم ن﴿سرشان را بلند کردند و فرمودند:  أء  ا َلقِ  َي ررجُوا  ن  َِك  ََٱلل 
 
َأ َف إنَِّ ل  َِج   3؛﴾لَأٓتَ َٱلل 

                                                      
 )محقّق( «بدون اطّلاع و ناآگاه است.» یعنی:. 1
 .110( آیه 18. سوره کهف )2
 :321، ص 1، ج یشناس الله. 5( آیه 29. سوره عنکبوت )3
  طور حتم و یقینهطور بوده باشد که امید دیدار و لقاء خداوند را داشته باشد، پس بکه این کسی»
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کرد! سی صحبت نمیچنان بُهتی مجلس را گرفت که تا پنج دقیقه اصلًا کآن
برم! بدجوری آبروریزی شده بود! پنجاه نفر از علمای طراز اوّل بودند که اسم نمی

 و بعد که آقا از آن مجلس بیرون آمدند، رو کردند به عموی ما و گفتند:
د و هستن  چقدر این آقایان با قرآن محشورکنی ببینی ماشاءاللهنگاه می

 چقدر ممارست دارند!
فهمند! یعنی آن نوری البتّه چیزهای دیگری هم فرمودند. این برای این است که نمی

های آید و دیگر در بحثها درمیکنند، لذا این حرفکه در قرآن هست ادراک نمیرا 
 1هِ بِ  بَ خُوطِ  مَنر آن هم برای رود که قرآن دارای ظواهری است و ظواهاصولی می

آید! پس دیگر قرآن تمام شد و رفت، چون حجیّت دارد؛ و دیگر لاطائلات برمی
خورد و روایات برای ما کافی قرآن یک مقدار احکام کلّی است که به درد ما نمی

 شاءاللهإناست؛ و آیات اخلاقی را هم که ما خوب بلد هستیم، و آیات معاد را هم که 
رسیم و نیاز نداریم که بخوانیم، و احکامش هم احکام کلّیه است ان به معاد میخودم

باشد؛ لذا روی این می هِ بِ  بَ خُوطِ  مَنو ظواهرش هم برای ما حجّت نیست بلکه برای 
این اهمّیت قرآن است! کار  ندارد! ما یبرا ایالله نتیجه و فایدهدیگر کتاب ،حساب

سیّد کذایی از علمای معروف قم که در طهران ساکن  رسد که جناب آقایبه آنجا می
 گفت:بودند، در مجلس قرآنی که روز جمعه داشت می

ر زنم؛ مگروم حرف مییکی برود قرآنِ دوره را تصحیح بکند! من فقط می
مل قدر مهکار هستم که قرآن مردم را درست کنم! مگر من وقتم اینمن بی

ن را رآنشاقرا تصحیح کنم؟! بنشینند  است که بیایم بنشینم و قرآنِ مردم
ت ا درسکنم، ما باید عقاید رآیم صحبت میخودشان بخوانند؛ من فقط می

 کنیم و امثال ذلک!
                                                      

 زمان سرآمد دیدار خداوند خواهد آمد.» 
« اند.آنهایی که در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله مورد خطاب مستقیم آیات بوده» . یعنی:1

 )محقّق(
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 ن دنیاآالا برم، از دنیا رفته است؛ حگفت! اسم نمیطوری میبله، ایشان این
 و یماهددهد! این برای دور افتادن از قضیّه است؛ دور افتادارد جواب پس می

فهمیم، ت نمین اسفهمیم، ما حقیقتی را که در قرآدر قرآن را نمی ، ما نورِفهمیمنمی
ازل نآن که دانیم این قرکند! ما نمیصحبت می ابینیم که قرآن دارد با خود مما نمی

 سخن شده است، عالم وجود را گرفته است و از سرّ و سویدای هر کسی دارد
و  گوید، از راهقی و صفات هر کس دارد مطلب میگوید، از خصوصیّات اخلامی

حبت زند، از زندگی و مبدأ و معاد هر کس دارد صروش هر کس دارد حرف می
ه گفتند کمی فهمیم! چرا مرحوم قاضی و آخوند ملّاحسینقلیکند؛ ما این را نمیمی

ه نل، أمّه با تالبت« یک حزب خوانده بشود و هرچه بیشتر بهتر! اقلحدّباید روزی »
طور ند ایودند؟! چرا بایها را نخوانده بطوری! آخر مگر اینها همین درسهمین

ن آیاورد، خواهد قرآن بروند، وقتی که یکی میبشود که وقتی که منزل فلان آقا می
! یاورد؟رد بهایش بگردد تا قرآن را پیدا کند و برداشخص باید یک ساعت در کتاب
ها ورق قدر این کتاببینیم ماشاءالله ایننیم میکقضیّه چیست؟! وقتی نگاه می

طوری خوردگی سیاه شده است، امّا قرآن همینخورده است که از شدّت دست
 نخورده است که اصلًا باز نشده است!صاف و پاک و دست

 دهیبه هم چسب ییدوتا شیهاورق دمیقرآنش را آورد، د ،نفر رفتم کیمنزل  من
بود!  دهیهم چسببه شیهاورق هم آنو دوتا نداشت،  دانمیداشت و م قرآن کیبود! 
! مرد اوردیخودش ن یبه رواصلًا  لیو ستیمنظور چ دیتأمّل کردم، او فهم یقدرمن 

دارد! آن  هیگر یواقعاً جا نیا یعنی! هارالصّلاحو ظاه نیاز مجتهد و شصت ساله
 استائمّه  از ریتعب نی! ااست شده ریتعب «الِکب ثمقلُ اللهم »از او به  اتیکه در روا یکتاب

طعنه  عامّه به میوقت ما دارآن 1؛حساب آوردندبه «کبََ أثَقَلِ » ای «کبََ أثقِلِ »که قرآن را 
 !؟میبرس قرآن نیا به تیدرا نیا با و نشیب نیا با دی! ما بامیزنیم

                                                      
 .3، ص 1، ج تفسیر القمی. 1



 323 هیالسّلام به لسان مبسوط ادع هینفس امام عل ۀواسطقرآن به یاجمال یمعان نییتب
ن به اجمالی قرآ ی  امام علیهتبیین معان اسطۀ نفس  ا و ن مبسوط  لسا لسّلام به   دعیها

ت بارت اسکند؛ ادعیه عالسّلام هم همین است و فرقی نمی ادعیۀ ائمّه علیهم
مام نفس ا ه درکآید، یعنی همان معانی قرآن است می در نفس امام ای کهاز آن معانی

طور هبمد، ـ و وقتی که در نفس امام آ هر دو نازل است، و صاعد نیست آید ـمی
خش پام ـ از زبان ام که در خود قرآن است نه اجمالِ وحدتی مبسوطِ کثرتی ـ

آن با قر نطبقبینید که مضمون ادعیه درست مکنید میشود؛ لذا وقتی شما نگاه میمی
ا توّل اطور مبسوط. همین دعای حضرت سجّاد از است و این همان است، ولی به

کنید؛ ییدا مآن پآخر دعای ابوحمزه را نگاه بکنید، خط به خط این دعا را شما در قر
ف ت و صرکثر خواهد اینها را در مقاممنتها این مبسوط است و آن مجمل. امام نمی

 نظر از آن وحدت و توحید بگوید؛ این دیگر ارزش ندارد.
ن ادعیه با قرآ ن  انطباق مضامی  لزوم 

فراد مات ا، از سایر کلصحیفۀ سجّادیّهبه این علّت دعای حضرت سجّاد در 
ورید و درآوری را بیادرآوری و یک زیارت مندعای من دیگر تمایز دارد. شما یک

 وحمزه یا باعای اببا د فرض کنید با دعای افتتاح یا مقایسه کنید، از ائمّه یکبا ادعیۀ ی
های دعا شود! مثلًا اینوقت دیگر تفاوت روشن میدعای کمیل مقایسه کنید، آن
ا یک عاهد، این  و... خوانید، دعای روز اوّل رمضانروزهای ماه رمضانی که می

یه را قاف مهملاتی است! طرف انگار تمام تلاشش را به کار برده است تا سجع و
ن به آنتهای اخواند و نه برای این دعا حفظ کند! اصلًا نه صدر دعا به انتهای آن می

ون نبه  خورد! یعنی حسابی تلاش کرده است که فقط آخر همه را مثلاً صدرش می
! ینَ امَ القائِمیهِ قیف یامی و قینَ امَ الصّائِمیهِ صیف یامیللَهُمّ اجعَلْ صا و... ختم کند!
 یدرآورگفتند که منیرد! سند هم ندارد! و بزرگان هم میگیاش ماصلًا آدم خنده

ن یا أمّل وت یاجنکه حالا مسئله یست و اصلًا لا شَکّ؛ نه ایهم در آن ن یاست، حرف
ند سنکه یاست و سند ندارد، نه ا یدرآورنروزها همه م یها باشد! دعاحرف

ست و کرده این را درست میدهد که طرف داشته ایندارد، اصلًا خود دعا نشان م
ا بد یکن سهیان را مقید و ایخب شما نگاه کن !استگذاشته یه مین قافیا یمدام برا

 که از ائمّه وارد شده است. ییدعاها
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 ه شب قدرهفتم راجع بو  ستیروز ب چون در است، بوده یسنّ ظاهراً تلمیذ:
 .دانندیم قدر شب را هفتم و ستیبشب  هایسنّ چون، کندیم حبتص

 اامّ 1؛است قدر شب هفتمو  ستیب شب که میهم دار تیروا کی البته: استاد
 2ست!یدر آن ن یست و سوّم است و شکّیاً شب قدر، شب بممسلّ

ادع ن و  ل قرآ تینزو ت به کثر از عالم وحد  ه 

مّا م، ایروباز کثرت به وحدت با دعا  میخواهیمن است که ما یخاطر ابه همه
 ه کثرتبحدت ود؛ مثل قرآن که از یآیالسّلام از وحدت دارد در کثرت م هیامام عل

کند، از یش ما آمده است و از وحدت دارد با ما صحبت میآمده است، از وحدت پ
 د.نکیان میرا ب ما راه و روش و... یدا کرده است و دارد برایآن مقام ذات تنازل پ

﴿َ َطُلوُعِ برل  َق  ب كِ  َر  دِ َبِِ مر ب حِر َس  سَِٱو  مر ََلشَّ يِٕ
َء ان اأ َو مِنر ا َغُرُوبهِ  برل  رلَِٱو ق  ََلََّ ب حِر ف س 

َ اف  ر  طر
 
أ ارَِٱو   3.﴾لنَّه 

ندبهره ن به م یم از قرآ اد  افر اتب ایهمۀ  ن مر  خود یمانیزا

 یارتبهر مهاست در  یست، مربوط به هر کسیما ن ن فقط مربوط بهیو امثال ذلک. ا
شاهده مدم را که خو ینه مسائلین زمیکند! اگر من بخواهم در ایکه دارد حرکت م

 یدودحتا  یلوند ستینها اهل راه نیم که ااهدید یاز افراد یاریم و خودم از بساهکرد
ب یواقعاً عج م،ین بگوتایند، برااهدا کردین عالم اطّلاع پینسبت به امور قرآن در ا

 اد!یاست و ز
برخورد کرده  یها رفته بودم و با شخصن شهرستانیاز ا یکیوقت من در کی

ک ین از او یداشت، و ا یهم در آنجا بود و با ما هم نسبت یگریک شخص دیبودم، 
 اینن ین من و بیب یان شخص با قرآن استخاره گرفت. مسئلهآاستخاره خواست و 

                                                      
 .233، ص تحف العقول. 1
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و را اردگارت ش پروو قبل از آنکه آفتاب طلوع کند و قبل از آنکه غروب نماید، با حمد و ستای»

خدایت را  شب تار و مقدارى در کنار و اطراف روز روشن،تسبیح کن! و مقدارى از ساعات 
 «(.)امید است که به مقام رضا و شفاعت کبریٰ نائل آیی تسبیح گوى!
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ک یاو کن یم، ولینداشت یبود و خب ما که توجّه ،هم هستما  نیسبمنتکه از شخص 
گذشت و من یه میّن قضیک سال هم از اید ینسبت به ما داشت و شا یسوء برداشت

آخر شود؛ یشتر ادامه بدهم، نمیدم اگر بخواهم بیاورم و دیدرب ونتوانستم از ذهن ا
 کیشود، یجاد میک نفر ایبا  یاوقت مسئلهکین است که اگر یاصلًا دأب خود من ا

م و به یکنیست، رها مین خوب نیادتر از ایدم زید یکنم، وقتیم یدو مرتبه سع ای
کند و یه را حل میّمرور زمان قض شاءاللهإنم حالا ییگویم و میسپاریمرور زمان م

د، یکنید اشتباه مید؛ نسبت به او هم نتوانستم بفهمانم که آقا شما دارینمامیدرست 
ن شخص راجع ایشتر است. یان هستم و اطّلاعم بیشتر در جریست، من بیطور ننیا

د و یریک استخاره بگیشما »: دیگویم وخواهد انجام بدهد، به ایکه م یزیبه همان چ
 د:یگویرد، میگیاستخاره م یوقت« د!یرا با قرآن انجام بده استخاره نیا

 گذرد، و حقیسال هم از آن م کیاست و  یاشان مسئلهین این شما و بیب
 کن! یشان عذرخواهیر و از ایشان است و شما بپذیبا ا

ب یاطّلاع به غشخص  نیادانم مسلّماً یقرآن است؟! م ین کجایآخر ا
که  ییارهان ظاهر و کیده است، از همین دارم؛ و اگر فهمیقین را من یندارد، ا

ه اجع برده است. او یـ فهم میگویا نمر اتشیّخصوصن یاز ا شتریبکه  کند ـیم
ن تو و یب»نکه: یخر اا نه، استخاره کرده است؛ آیا به فلان دکتر مراجعه بکند ینکه آیا
 ،ه استه گذشتیّن قضیک سال از ایقاً یکه دقیدرحال «است یک مطلبین شخص یا

ن یا!« ح بکنیکن و ذهنت را هم تصح یاست، برو عذرخواه وحق با ا» :نکهیو ا
 یانها بریا ه است و همۀیّظاهر قض ین برایده است؟! تازه ایز کجا فهمه را ایقض

ن ند قرآیگویمبعضی چه که  یعنیم! ین مرتبه هستیعالَم صورت است و ما در هم
رد ن رموز از کجا دای! پس ا؟ستیها چن حرفی! ا؟حجّت دارد هبِ  بَ خُوطِ  مَن یبرا

 ام!م من مشاهده کردهیگوید؟! آقا، میآیم
 یـ که وقت ا رفته است، خدا رحمتش کندیاز دن ده بودم ـیرا د یخصمن ش

را مرتّب  یکرد، اوّل اعدادیاز جَفر استفاده م اشاستخاره یبرا کرد،یاستخاره م
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ب و... یبا تهذ ید مقداریاست که با یکرد؛ البته جفر علمیکرد و بعد استخاره میم
ست. من خودم آن یت و جَفر تام ننها جَفر ناقص اسیکن غالب ایتوأم باشد، ول

از او  یوقت شخصکیبه من محبّت داشت،  یلیده بودم و او هم خیشخص را د
 گفت:یکرد و مینقل م

ر را مد و دآرون یباطاق از  یدم جوانیآمدم، دیم وکه داشتم نزد ا یمن وقت
م: خندد. گفتیرمرد دارد مین پیدم ایباز کرد و رفت، من داخل شدم و د

ن مش ین جوان پیا»گفت: بالأخره ده است؟ نگفت؛ اصرار کردم، چه ش
ردم و خواست، من استخاره کیک استخاره میازدواجش  یآمده بود و برا

 است یهیار وجیک دختر بسی یصدد آن هست که تو در ین موردیگفتم که ا
ک یه کن است یب او ایب دارد و عیک عی یدارد، ول یخوب یلیو اخلاق خ

 ! اوت ازدواج کنیّ فین کیبا ا یخواهیدن او هست؛ اگر مدر ب یاشکال
گر تم: ان حال آمدم! گفین اشکال در بدنش هست و من در عیگفت: بله، ا

 «تو خوب است! ین برای، ایکنین مسئله اغماض میا یتو رو
ا ق بع است و منطبین قرآن کتاب تشریم ایگویاست که م یزین همان چیا

ن یاشان فقط در عالم صورت یکه عرض کردم، ا یرطون است؛ تازه همانیتکو
 دست آورده بود.را به یمعان

 گفت:یم یشخص
و د بوان از بزرگ یکیاز  یخطّ نزد من بود که نسخۀ یمهمّ یلیک نامۀ خی
 ن شخصآن نامه را یدر آن نوشته شده بود. ا او به خطّ یک مسئلۀ علمی

 یقر پاوردنه یچاپ بشود، بعخواهم یکه م یداده بود که من در فلان کتاب
م! افتین گشتم ن رایین نامه گم شد و هرچه بالا و پایدم ایدفعه دکیاورم. یب
 یلیچ! چون خیگر اصلًا هیم، دیدانستم که اگر به آن شخص بگویم

کس عبرو  دات غلاظ و شداد از ما گرفته بود که آن گم نشود و اوّلیتأک
 و یکیش یگر مضطر شدم رفتم پید شود!یبردار! و من گفتم: نه آقا، نم

 قرآن نین با همیبوده و گم شده است! ا یان نامهیچنکیگفتم که آقا، 
 گفت: یعرب هباستخاره گرفت و جواب آمد و 
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؛ نامۀ شما در فلان داروخانه، پشت فلان  کذارفةَ غُ  لفَ خَ  ،کذا ةِ یّ دلیص فی»
 «قفسه است!

مه را ن نارم، آیم تا دارو بگدم عجب، من آن شب که داروخانه رفتیرفتم د
ورم، ایو ب ردارمفم برداشتم و بعد فراموش کردم که آن را بیهم حتماً با آن ک

ش یه شب پسا یک کاغذ دو یو بردم آنجا گذاشتم. رفتم آنجا و گفتم: آقا، 
الآن  بله آقا، من رفتم گذاشتم پشت آن قفسه،»د؟ گفت: یدینجا ندیا

 نامه را آورد. بعد رفت و« آورم!یخدمتتان م
ا را زهیچن یکه ا یینهایب است، ایعج یلیم! امّا خیفهمین را نمیخب ما ا

 برند!یم یشتر به ارزش قرآن پیشوند، به فهم خودشان، بیمتوجّه م
تان را در یهاکردند که بچّهید میحدّاد تأک یادم است که مرحوم آقایمن 

به  1،نیالطلوعنیدر ب یداریضافۀ بر بد و آنها را ایدار کنین مخصوصاً بیالطلوعنیب
ک درس است! یما  یکه برا یحدّاد ید! آقاین مجبور کنیالطلوعنیقرائت قرآن در ب

صادق  در کلمات و مطالبشاننها ینکه ایم، و حدّاقل به عنوان ایعمل کنباید خلاصه 
 م.یاطاعت کن نهایاز اهستند، 

ست امده ه از لسان معصوم آک یاهیطور است، ادعنیات هم همیه و روایادع
 کند.ینم یماند و فرقیمثل قرآن م

ام بیاهمّ احتر أدعیت و  ن نسبت به  قوه بهیشتر قرآ ت در آنیجهت  ن جنبۀ وحد بود  تر 

ن قرآن به یت فرق دارد؛ چون اینظر اهمّبله، از نقطۀ نظر احترام و از نقطۀ 
ن یتر است، و از ایوت شده و قیآمده است و جنبۀ وحدت در آن تقو یصورت کلّ

 یر اضافیک تأثی یشدّت و دارا ینقطۀ نظر که به قلب رسول اکرم آمده است، دارا
تر است و ارزش آن یه قویقرآن از ادع م که مرتبۀییم بگویتوانیه؛ لذا میاست بر ادع

شتر است. یکه در آن هست، ب یاصطلاح، آن جنبۀ وحدتشتر است و بهیه بیاز ادع
غمبر آمده است و بدون لحاظ کثرت، از یاست که به نفس پ یم الهقرآن کلا یعنی

همان جنبۀ  السّلام هیدا کرده است؛ امّا امام علیغمبر بروز و طلوع پیچۀ نفس پیدر
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اده کرده است و نفس ین مراتب معنا است، در نفس خودش پیرا که نزول ا یوحدت
دهد و از یودش جا مگذارد و همه را در درون نفس خیهمه م یجاخودش را به

 کند.یان میزبان همه دارد مطلب را ب
 نیدر ا ست وات دارد و مهم یفرمودند، آنچه که اهمّ یکه م یطورن همانیبنابرا

ا ی بوحمزها یان دعین قرآن و دعا است، همیبر آن گذاشته بشود، هم بِناد یبا مجالس
 یبتوقت صحکیهم است! ه میّ ن قضیالتزام به ا یعنین مهم است، یافتتاح، ا یدعا

خوب  ا همهنهیند صحبت کنند، ایایاز رفقا ب یکیا یست، یست که نیهست که هست، ن
م که یگذارن بیا بر بنا را  ـناکرده یخدا نکه ـیم؛ امّا ایبکن یم نفیخواهیاست و ما نم

ه است ک ییازهین از آن چیخطا است و ا یلیاشتباه و خ یلین خیاصلْ صحبت باشد، ا
 ین دعایشود و همیاست که تلاوت م ین قرآنی. عمدۀ مسئله هماست غفَرل یُ 

 هستند. یکینها همه یکند، اینم یافتتاح است و فرق یا دعایابوحمزه 
مخصوص  حمد»اَلحمَدُ للّهم الّذی أدعُوهُ فَیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئًا حیَن یَدعُونّ؛ 

که  یتکند اگرچه وقیجابت مخوانم، پس او مرا ایاست که من او را م ییخدا
و  ستم،یالاجابه نعیء هستم و سریکنم و بطیم یخواند، من سستیاو مرا م

 «اجابت از طرف او است.
ضُنی؛ اَلحَمدُ للّهم الّذی أسئَلُهُ فَیُعطینی و إن کُنتُ بَخیلً  حمد » 1حیَن یَستَقرم

و  دهد،یرا بخواهم زود م یزیاز او چ یاست که وقت ییمخصوص خدا
 «دهم.یکنم و نمیکه او از من بخواهد من بخل م یوقت

 بعد باشد. یمطالب اگر خدا بخواهد، براشاءالله تتمّۀ إن
 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یملرّجا طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
 الّذی لِلَّم  دُ الحَم و ؛عونّیَد حینَ  ابَطیئً کُنتُ  إن و یُجیبُنیفَ  أدعوهُ  الّذی لِلَّم  الحَمدُ 
ضُنی حینَ  بَخیلً  کُنتُ  إن و فَیُعطینی أسألُهُ  ما أُنادیهم  الّذی لِلَّم  دُ الحَم و ؛یَستَقرم  کُلَّ
ئتُ  اجَتی شم ئتُ  حَیثُ  بمهم  أخلو و لحم ی شم ّ  1.حاجَتی ل ضفَیَق شَفیعٍ  بمغَیم  ،لمسُم

ارتب اه  ن ر بود اوقاتباز  اوند در همۀ   اط با خد

 د:یفرماینجا میحضرت در ا
 خوانم و او همیاو را ممن » ؛فمیُجیبُنی أدعوهُ است که  ییآن خدا یحمد برا

 «دهد.یجواب من را م
وقت داد، آنیم و جواب نمیخواندیم و او را میداشت ییحالا اگر ما خدا

 یومَ الأحَد که فقط در یٰصارن نیم مثل ایداشت ییخدا !دیفرض کنف چه بود؟! یتکل
گر، خدا ید ین است که در روزهایش ایروند، خب معنایسا میکشنبه به کلیو روز 

کشنبه یدر روز  فقطموقع اجابت و استجابت یعنی ست! ین یاست و خبر بُهییُ  ل
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ام، درب یّن اسلام در تمام ایدر د یده ندارد! ولیگر فاید یاست و بس؛ و روزها
د درب یوقت بانماز است و اصلًا در همه یت؛ و اصلًا مسجد جامسجد باز اس

م و در ییآید نمازش را در مسجد بخواند! حالا ما میمسجد باز باشد و مؤمن با
 است.عنه  رغوبم در شرعن امر یام، یخوانیمنزل م

ا ل خد لنبّیالله عل یصلّ نحوۀ نماز شب رسو ا  یه و آله و سلّم در مسجد

؛ از منزل خواندندیم یرا در همان مسجدالنّب خود لیللا صلاةغمبر اکرم یپ
خواندند، دوباره به منزل یآمدند و چهار رکعت نماز میآمدند و در مسجد میرون میب

ه به مسجد مراجعت یمرتبۀ ثان یکردند، برایک ساعت استراحت میگشتند و یبرم
گشتند و استراحت یرمخواندند، دوباره به منزل بیکردند و چهار رکعت نماز میم
گر نماز شفع و وتر را یکردند و دیبار سوم به مسجد مراجعت م یکردند، برایم
بار حضرت در طول شب به مسجد  کردند به نماز صبح؛ سهیخواندند و متّصل میم
 خواندند؟! یتوانستند بخوانند، امّا چرا در مسجد میخب در منزلشان هم م 1آمدند!یم

 خاطربهر اوقات. ید باز باشد، چه در صبح و چه در سایشه بایدربِ مسجد هم
شه محلّ سجود و محلّ عبادت است؛ مسجد فقط اختصاص به نماز ینکه مسجد همیا

محلّ  یعنیک ساعت درب را باز کنند و ببندند. اصلًا مسجد یظهر و شب ندارد که 
د و یایب یاگر شخص که در مسجد خطابه و وعظ است، ید وقتینیبینکه الآن میسجود! ا

ن غلط ی! ایبرو آن گوشه بخوان که مزاحم نشو آقا: ندیگویمبخواهد نماز بخواند، 
د ین نماز و خطابه، نماز مقدّم است و بایر شد بیاگر امر دا یعنیاست؛ نماز مقدّم است، 

نکه در موقع وعظ و یکند؛ نه ایمراجعه مبرای نماز که  یکس یرا قرار بدهند برا ییجا
نکه وعظ یصبر کنند تا ا دیباقدر نیا مردم نتواند نماز بخواند و یکسچ یگر هیابه دخط

خواست  یوقت اگر کسا دو ساعت، مراسم که تمام شد آنیک ساعت یتمام شود، 
 یبرا یک زمانیک مکان و ین غلط است! اگر ید و نماز بخواند؛ ایایساعت هشت و نه ب

 یارند و محدودهیدر نظر بگ یاز مردم هم مکاننم یبرا دیبارند، یگیوعظ در نظر م
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وقت و در چیاسلام ه یعنید آنجا برود و نمازش را بخواند. یآیم یبگذارند که هر کس
 ن نکرده است!یّمناجات با او مع یبرا ین عبد و ربّش و حدّیمقابلۀ ب یبرا یجا حدّچیه

ن در بعض ین معناییتب ند ا اهت نماز خو امکنه یکر  از 

از جاها کراهت دارد؛ مثلًا در شوارع و حمّام  یدر بعض نماز خواندنالبتّه 
آنچه به نظر  ین کراهت، قائل به أقَلُّ ثواباً شدند؛ ولیها در ایبعض 1کراهت دارد.

نکه أقلّ ی، نه استیشارع ن یِّبلکه مرضن است که اصلًا ثواب ندارد و یرسد ایم
در  یبحث اصول کیکه خود آن  استگر یک مسئلۀ دیثواباً است؛ منتها صحّت آن 

مقبول نباشد؛ در هر  یح باشد ولیاز أعمال صح یکه ممکن است بعضدارد  نجایا
 ست!ی شارع نیّن موارد اصلًا نماز مرضیصورت، در ا
 یستیمسجد باشد و با ید در هر محلّیمسجد باشد و با یید در هر جایپس با

ن بود که به مسجد یگان رسمشان بر ارا در مسجد بخوانند! بزر نمازکه اصلًا مردم 
دادند. یخواندند و اذکارشان را در مسجد انجام میو نماز را در مسجد م رفتندیم

ست؛ آدم یگر آن مساجد نیگر اوضاع عوض شده است و مساجد دیمنتها الآن د
 2افتد!یا میاد زرق و برق دنیفتد، یاد خدا بینکه یا یجارود، بهیدر مساجد م یوقت

اولیکتأ لهید  اهل قبور بهیبه ز یاء ا ت  ن مرگار ن نمود  جهت تنبّه و وجدا

ها و مقابر ز عوض شده است؛ قبرستانیچدا کرده و همهیر پییز تغیچاصلًا همه
ها شده ن حرفیل به پارک و باغ و حدائق و از اینکه منبِّه و مذکِّر باشد، تبدیا یجابه

غمبر اکرم ینکه پیارت اهل قبور است، و ایه زرفتن ب ید که برایهمه تأکنیاست! پس ا
انسان صبح پنجشنبه و روز جمعه به مستحب است کردند که ید میات تأکیدر روا

رود و درخت و باغ ین است. امّا حالا آدم آنجا میهم یبرا 3،ارت اهل قبور برودیز
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ن یر اقرار ب یاست؟! وقت یش اسلامیکجا؟! ین هم شد قبرستان اسلامیند! ایبیم
 با جامعه یِبه سمت اقتصاد و همگون یک مملکت اسلامیباشد که تمام وجهۀ مردم در 

اد آخرت ی یگر کسیکند و دیاد قبرستان نمی یگر کسیباشد، اصلًا د یو تمدّن امروز
د، چقدر در شما ینیبیرا م یضیک مرید یروید و میشویک روز بلند میکند! شما ینم
ما  یهم برا یک روزی هیّقض نیهمد که ییگویگذارد! میر می تأثگذارد! واقعاًیر میتأث
ل خبر یکند، مگر عزرائیر و زود دارد امّا سوخت و سوز ندارد؛ مگر خبر مید، دیآیم
 ید؟! أبداً! وقتیکشیانتظار م یاز رفتن آقا مطّلع بود و مگر کس یکند؟! مگر کسیم

 ،میدر طهران بودند، اهمارستان رفتید و به بناهض شدیشب به ما اطّلاع دادند که آقا مر
ک یمارستان بود و یشان بیک پایاست، چون آقا  ی معمولیِ ک گرفتگیم لابد یخب گفت

ر ین دفعه مانند سایدانست ایم یگر چه کسیاز آنها؛ د یکین هم یشان خانه بود، ایپا
 مرَ الِإنّ » اند!ا که ندادهین دنیشِ مؤبَّد در اینامۀ براتِ مؤبَّد و ع یست! به کسیدفعات ن

اند! سر ا را به ما ندادهین دنیارِ بودن در ایاخت یابداً، به اندازۀ سر سوزن 1«! اللهدم یَ بم  هُ لَّ کُ 
بمسمم الله، اذهَبوا، أنتمُُ د: یگویآورد و میف میل تشریموقع و سر وقت جناب عزرائ

 2!میدارد یتأک رفتن به قبرستان یاات بریدر رواهمه اینما لذا د! یخوش آمد الطُّلَقاءُ!
حوم د مررفتم و خدا رحمت کنیارت اهل قبور میز یمن هر پنجشنبه عصر برا

ن خاین شبرستان قیابه شان یدم که ایدیـ را م هیرضوان الله عل ـ یعلّامه طباطبائ
تند رفیم یاقبرهمخواندند و بعد کنار یگشتند و فاتحه میند و آنجا دور قبرها ممدآیم

شه ک گویهم  ربع کیخواندند و بعد یکه آنجا بستگانشان بودند و فاتحه م
م که: یداری حتّما لذا ند. رفتیکردند و میشدند و حرکت مینشستند و بعد بلند میم

 د!ینفکّر کتو  د و تأمّلینید بنشید، بروید، فقط قرآن نخوانیرویبه قبرستان م یوقت
از اصحابشان فوت کرده  یکید که یآیخبر م لامالسّ  علیه نینرالمؤمیام یبرا
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ات دارد؛ حضرت ید که نه، فوت نکرده و زنده است و حیآیاست، بعد مجدّد خبر م
 دهد:یبه او نامه م

فوت  که میدیشن یو در خبر ثان یکه فوت کرد میدیشن اوّلخبر  درما 
 الآنو  است تو فرض بکن که خدا تو را برده ؛یدار اتیح و ینکرد

 1!؟یکنیم ا چهیدن نیا در الآن ،یاهکرد رجعت وبارهد
م! یگویدّاً مند! و من جیگویکند؟! جدّاً دارند به ما میند چه میواقعاً آدم بب

نده شتر زیبگر یک ماه دیند که تا ین طور هستم. جدّاً اگر به ما بگویمن که خودم ا
ن یم در ایگذاریا ما می! آتََوتُ  انّالثّ  هرِ شَ  أسِ رَ  لیٰ عَ ند: یمثلًا به ما بگو یعنیم، یستین

 نی؟! اقهیک دقی یقه از عمرمان به بطالت بگذرد؟! حتّیک دقیک ماه، یمدّت 
قعاً ا وام یوقت یعنین واقع است، یق و تنگ است! این است که وقت ضیخاطر ابه

 ا ممکنیآ د،یتسیشتر زنده نیگر بیک ماه دیم که شما تا یخبر صادق مصدَّق را بشنو
اً ؟! جدّمیستهنکه ما زنده یا یهست برا ینیم؟! چه تضمیرا بکن هان کاریاست ما ا

ن ه انساکست زها هیچ یه را وجدان کردم! آخر بعضیّ ن قضیمن بعد از ارتحال آقا ا
 د:یفرمایم یلین خیرالمؤمنیست. امیوجدان ندارد و وجدانش ن یداند ولیم

ن روز روشن است که ما از یل امث یعنیم، یریمیم که مین داریقیهمۀ ما 
 2م!یه را وجدان کنیّد قضیم؛ بایستیدر حال وجدان ن یم، ولیرویا میدن
 یچ تعارفین جهت را وجدان کردم که مسئله هیان، من این جریبعد از ا

که الآن دارد بر  یم، امّا لحظاتیها هستن حرفیتر از االیخیب یلیندارد! گرچه ما خ
ن را الآن یا یعنیهم زنده باشم!  یینکه فردایندارم به ا یدیامچ یگذرد، من هیمن م

                                                      
 .634، ص 3ج  ،السرائر .1
 :364، ص تحف العقول. 2
نَ المَوت ،یَقیَن فیهم  بمشَکٍّ لا فیهم أشبهََ  ا لا شَکَّ یَُلُقم الُله یَقینً  و لَِ ”السّلام:  [ علیهینالمؤمنیرُ مأ] قالَ »  «“.مم

ى را که هیچ اخداوند نیافریده است امر مسلّم و واقعى و یقینى»: 92، ص 1، ج معاد شناسی
 «رگ.مانند در آن نیست، م یى هیچ یقینیتر به امر مشکوکى که گوشکّى در آن نیست، شبیه
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 غمبر ویم، پیدار یا حامیشاءالله آن دنچ؛ هرچه بادا باد! إنیم! هاهوجدان کرد
 الّا اوضاعِ ما که خراب است! کنند؛ ویم یت هستند و کاریب اهل

ک روز ی؟! ستینها چیند ااهکه الآن درست کرد ین مقابرید اینیحالا شما بب
 کرد که:یم یحتت و اظهار نارایانِ قم آمده بود به مشهد، و شکاین آقایاز هم یکی

ه کرد احداث یالسّلام نجف شوارعیب است! صدّام در وادیعج یلیآقا، خ
نجا کنند و درخت آیها تردّد منیابان زده است که ماشیو در قبرستان خ

 است! آمدهقبرستان درحالت از و  کاشته و بِنا درست کرده
 آقا فرمودند:

سطش ودم یفولاد اصفهان و د؟! بنده رفتم در تختیرویم یچرا راه دور
اب ا خررند، قبرستان اهپتوس و سرو کاشتیند، درخت اکالاهنهر درست کرد

 ریه غکند، چه صدّام و چیم یند! چه فرقاهند و خانه درست کرداهکرد
 بشود! که قرار باشد قبرستان خراب یصدّام، وقت
 یک بخش الآن باقیفولاد اصفهان است! ن تختیدر هم یچقدر قبر بزرگان

طهران  ین بهشت زهرایم، همیمانده و همه خراب شده است! چرا راه دورتر برو
ن واقعاً بهشت زهرا است؟! گل لاله و شعر حافظ و سرو و یم، اینیخودمان را بب
نها ی، ا ک تابلو و عکس و...یهم  یهر قبر یزها، و بالایگونه چنیچمن و از ا

به خودمان عزّت  مانیکارها نیبا ا میخواهیم؟! میکار کنم چهیخواهیست؟! ما میچ
ک از یم؛ کدامیکه آنجا هستند را شاد کن ییهام دل مردهیخواهیا میم یو آبرو بده

زها ین چیو ا یم؟! اگر حساب عزّت و آبرو و قشنگیم انجام دهیخواهینها را میا
آنها هم از  یهاد قبرستانیها هم دارند و شایحینها را که مسیت، خب ااس

نجا یکه الآن ا نیم اینین است که ببیاگر حساب اامّا تر باشد! ما قشنگ یهاقبرستان
سرش گل بگذارند و  یاست که بالا یا راضیآ ؛است یراض یزیدفن است، به چه چ

 یطورنیستند و اینجا بایند و ایایا بهیحین مسیلاله بگذارند و چه بکارند و مثل ا
ند یاینجا بایبلند شوند و  مردمخواهد مینکه یا ایبکنند و راهشان را بکشند و بروند، 

ن یاز اخرده یکها دست بردارند، یبند و دیقین بیاز اخرده یکدا کنند، یو تنبّه پ
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 !بردارند؟ تدس ،بردیم کجاهابه طرف  دارد را انسان وکه در شهر است  یمناظر
 ،ۀ ماخان ماعنوان شهر طرف بهکیاز  ؛ییخودکفا گویندمی طرفکی از

ه طرف دعوت ببندند! از آنیماصفهان نقش  واریرا در د یخارج نیماش نیبهتر
 و نیا و ونیزیطرف در تلو نیااز  ؛واریعل حکومت و اسراف عدم و ییجوصرفه

 کدامها! حرف نیو خارج و از ا شیک به یهامسافرت وچک و تراول  غاتیتبل آن،
 و نینشکوخ یبرا را نهایا یدار! شما م؟یرویم میکجا داربه ! ؟]صحیح است[

 هیّ ! قض؟یکنیم غیتبل طهران یاز ونک به بالا یبرا یدار ای ،یکنیم غیتبل آبادیحلب
 که یاچارهیب آن کهاست  نیااز  ری! غاست؟ یاسلامها حرف نیا یکجا! ست؟یچ

 !ست؟ا یسلاما نهای! ادبخور حسرتو  بکشد آه ،کندینگاه م ونیزیتلو نیبه ا دارد
ند و ه بروپنجشنب ید مردم روزهاید قبرستان باشد، بایبا یاسلامدر جامعۀ 

ن کنند، چویکنند! فرار میها فرار من حرفینند! آقا اصلًا مردم از ایوضع را بب
ون یشد، یایند که اگر اسم مرگ باهشدات یقدر گرفتار مادّنیند! ااهگرفتار شد

ر و ندا که بدبخت یاچارهیخواهند! امّا آن بیکنند و اصلًا نمیکنند و فرار میم
 م!یمدد، رفت یا علید: یگوید، میایاست، راحت است؛ مرگ ب

و  یدتر بونکه از ما زرنگیم، گفتم: مثل ایرفت یضیدن مریروز به دیما د
 خدا شاءاللهت را عوض کن! البتّه إنیجاا ید، گفتم: بی! خندیرویم یزودتر دار

شتند ما قّع داتو ستاده بودندیکه ا یینهایم! همۀ ایکنیم یش بدهد؛ ما با او شوخیشفا
م! نه یخندیمم یارددند نه آقا، یدامّا  شاءالله خدا شفا بدهد؛م که إنییم و بگویبرو

تو  یجاما به یخواهیا ندهد! میهد ا شفا بدی م! خدایستیها نن حرفیآقا، ما در ا
 !میخواهین را مشایا یم که خدا شفا بدهد! جدّاً شفایدواریشاءالله امم؟! امّا إنیبرو

 یز رفقااتا  را آورده بودند قم دفن کنند، آقا با چند یخیش، شیست سال پیب
ـ  ددننبو دیدج یاز رفقا بودند ـ یانصار یسابقشان که از همان شاگردان مرحوم آقا

د از گشتند، بعیکه برم یالسّلام قم دفن کردند. موقعین وادیاو را آوردند و در هم
 دند، گفتند:یخندیبا آنها م یلیظهر بود، خ
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 ساکت یلیخو  است ییآرام و باصفا یجا یلیاست! خ ییخوب جااینجا رفقا، 
 ؟میرون نرویگر بیم و دیجا بماننیحاضر است هم یو خوب است! چه کس

دارند  نهایا یدند همگید ،نبودند شتریب نفرهشت  ای هفتحدود اقاً اتف
!« مید برویگویدارد م ین جدّ ید محمّدحسیّ نکه آقا سینه، مثل ا»لرزند! گفتند: یم
 یندگزارند، دانه خن دارند، یان زن دارند، بچّه دارند، ماشی، آقاخیرنهامد! یکس نچیه

الأخره از بردند! جا برگنید همیروند و بالأخره باینها میدارند، چه و چه دارند! امّا ا
نکه یه ابم، با توجّه یزنیم و چرخمان را میرویم؛ میستیحکومت خدا که خارج ن

مان را یهاخا ده سال، بالأخره چریا دو سال یک سال یاست؛  یۀ ما چه قسمتیسهم
 یطورنیا هیّ ضکم! خلاصه، قیم! سلام علیگردیجا برمنیم و بعد دوباره همیزنیم

ن الآ ست!ین خبرها نیست و الآن اصلًا ایها نن حرفیک از ایچیاست! الآن ه
غضب  جا را گرفته،جا را گرفته، شهوت همههمه یکیجا را گرفته، تارکدورت همه

جا هتراف همجا را گرفته، إجا را گرفته، حقد و حسد همهنه همهیجا را گرفته، کهمه
ند! یگویند مخندد که چه داریجا را گرفته است! اصلًا به ما مرا گرفته، اسراف همه

 ست!یها نن حرفیزنند! اصلًا ایها را من حرفیوانه هستند که دارند اینها دیا
اسلامیّخصوص ت مساجد  ن به ترب یا افتخار آ انسانیو  انه یهات   فرز

آقا، باران »نه ساخت، سقف نداشت! گفتند: یکه رسول خدا در مد یمسجد
اصرار کردند، حضرت فرمودند:  یلیو خ« زند، سقف ندارد!یا آفتاب مید یآیم
گفتند: « !دیریبگ گِل آن یرو هم بعد ،دیبپوشان خرما یهاآن را با شاخه یرو خب»
ن یهم 1!«موس   شم یرعَ کَ  شٌ یرعَ »حضرت فرمودند: « ن هم شد سقف؟!یآخر، ا»

ده بودم یک جا دید! من عکسش را در ت بویّفین کینه با چندتا ستون، به ایمسجد مد
نه هست، چندتا یمد یهاخیآن در تار یهام بود. الآن عکسیقد یهایکه از آن نقّاش

نها را ساختند و بعد یها آمدند و ایکوتاه، که بعد در زمان عثمان یلیستون و سقف خ
                                                      

 :154، ص 3، ج اسرار ملکوت. 70ص  ،یإعلام الور؛ 295، ص 3، ج یالکاف. 1
 «!السّلام سایبانى همچون سایبان حضرت موسى علیه»
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که  یزیگر چه کار کردند! به چیمارت درست کردند و بعد هم آمدند و دع
ن مسجد آدم تمرکز دارد، یغمبر بود؛ خب در این مسجد پیورد مسجد است! اخینم

 دارد! یت دارد، اخلاص دارد، پاکیّتوجّه دارد، جمع
 مساجد دیود و برید! بلند شوید و تماشا کنیحالا شما به مساجد طهران برو

م اند؛ آن هب کردهیو تذه ید! اصلًا در محراب طلاکارینیو کذا را بب ی شهربالا
ماز م نن مسجد قائیاند! آقا که در اب در محراب درست کردهیب! اصلًا صلیصل

 ودندهمه فرم یمنبر، جلو یشان بالایک روز ایبود،  یکاریخواندند، کاشیم
 : ـ ها ]إباء[ نداشتندن حرفیشان که از ایا ـ

ن چه یکردم! این محراب را خراب میزدم ایاگر قدرت دست من بود، م
 است؟! یمحراب راض نیابه  اللهرسولا یآ ها؟!ین کاشیبا ااست  یمحراب

 !یاق باشد و نماز بخوانطن ایمثل هم یستیآقا محراب با
 !بودمسجد خودشان 

سند که ینویشان میهادر کتاب یعنوان تمدّن اسلامنها را بهیک عدّه ایحالا 
ا و مسجد یر اسپاندر کجا و مسجد قرطبه د یجا و مسجد اُمَوه در فلانیاصوفیمسجد ا
ثم تمّار است، یبه م ی! تمدّن اسلاماست؟ ینها تمدّن اسلامی، ا و... لاهوردر  یپادشاه

نکه شما یند! نه ایگویم ین را تمدّن اسلامیبه مالک اشتر است؛ ا یتمدّن اسلام
درست در مسجد شاه اصفهان که  ییهاطاق نیا ندیبگو، که یکذا را درست کن یمعمار

اگر که  دیفرض کنهنر است! حالا این نکه تمدّن نشد؛ یشِبه معجزه است! ااست  شده
بود؟!  یاسمش تمدّن اسلام یحیک مسیکرد، ین را درست میهم ا یحیک مسی

ها یحینها دارند، مگر مسیها هم از ایحی؟! مسکندیم یگر چه فرقیباشد، د یحیمس
کرده بود و  ینقّاش ینچیاود لئوناردو کهم را یح و مریندارند؟! مجسمۀ حضرت مس

د آن یاست؛ شما برو کرده یاحطرّ سنگ بلور یآن را رو ،ساز معروفمهمجسّ  ،نژکلایم
ن مجسّمۀ یا آن؟! الآن ایتر است فلان مسجد مهم یا معمارید آینید و ببیرا نگاه کن

فقط ، در رم است ح را در بغل گرفته است، کهیم که مسیح با حضرت مریحضرت مس
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ا، یساز برجستۀ دن! سه مجسّمهنداهمجسّمه کار کرد کیاین  یچهار سال روو  ستیب
ن کار کردند! مجسّمه ای یهم سه سال رو یکیپنج سال،  یکیهفده سال،  یکی

رگ یسنگ مشخّص است! مو یم رویحضرت مر یمو یاست که تارها یاگونهبه
ت! یّ حیتمدّن مسن هم یها! بفرما اها، نه رگرگیسنگ مشخّص است؛ مو یپوست رو

ک شاگرد یالسّلام  هیعل ین است که علیست، تمدّن به این تمدّن نینکه تمدّن نشد! ایا
ک شاگرد درست کند به یل، یک شاگرد درست کند به نام کمیثم، یدرست کند به نام م

سر او پوست  یرود و روین، که دارد میرالمؤمنیام ینام مالک اشتر، فرماندۀ کلّ قوا
کند که خدا یرود و دعا میشود و به مسجد میکند و بلند میند و او اعتنا نمزنیار میخ

زند ی، با تفنگ در سرت میک فحش بدهیک سرباز، یاز جهل آنها بگذرد! شما الآن به 
ن حمله کرده یکند که ایکشد، و بعد هم در دادگاه پرونده درست میو درجا شما را م

ن، مالک اشتر، ینرالمؤمیام یرود! فرماندۀ کلّ قواید و مشویده گرفته میه ندیّبود، و قض
نکه اصلًا یاو بدون اولی کنند، یزنند و اهانت میار میدارند بر سر او آشغال پوست خ

ش کنم که خدا او را از یرفتم دعا»د: یگویرود و میشود و میسرش را برگرداند، بلند م
 یکیبه درست کردن  یتمدّن اسلام! یشود تمدّن اسلامین میا 1«اورد!یجهالت درب

 ست؟!یها چن حرفیست؟! اینه ساختمان! ساختمان چاست،  یمثل علّامۀ طباطبائ
 د:یفرمایم اصحاب از یکیبه  د که امام باقرینید و ببیحالا نگاه کن
 2!کندین مساجد را کلاًّ خراب میزند تمام ایکه ظهور کند، م یما وقت یمهد

 د!ین مساجد نماز بخوانید که در همیأمور هستامّا شما فعلًا م
                                                      

 .2، ص 1، ج مجموعة ورام. 1
 :475 ، شیخ طوسی، صبةیالغ. 2
و  السّلم دَخَلَ الکُوفَةَ  إذا قامَ القائممُ علیه”جَعفَرٍ فی حَدیثٍ لَهُ اختَصََناهُ قالَ: بَصیٍر عَن أبیعَن أبی»

ها عَریشً  ُ دم الِربَعَةم حَتَّی یَبلُغَ أساسَها و یُصَیِّ َدمم المَساجم دُ  ،کَعَریشم مُوسَ  اأمَرَ بِم و تَکونُ المَساجم
فَ لَها کَما کانَت عَلی  کُلُّها جَمّاءَ   .« ...و لّی الُله علیه و آله و سلّم؛عَهدم رَسولم اللهم ص لا شََُ
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در  یخوئ یاسۀ آقنکه گنبد مدریا ای، یقندکند به منبر کلّهیحالا آقا افتخار م
م! یتشکرماز لطف شما  یلیانه اوّل گنبد است! خیدر خاورم یاز نظر بزرگمشهد 

ه از هم یخوئ یا مدرسۀ آقایاز همه بلندتر است  یخوئ یآقامدرسه حالا گنبد 
 د ویدهم کر له سریما شد؟! آقا چند تا م یک افتخار براین یا ایتر است، آبزرگ

همه  گر بتنیه دککار که افتخار کردن ندارد! حالا نیگر اید، دیدیمان مالیآن س یرو
له یتا مبلد است که چند یگر هر کسیندارد! د یز را راحت کرده است و کاریچ

 گنبد! شودبزند و یطرف هم بتن بر، و از آنآن را گچ بکشد یهم بگذارد و رو یرو
نفر  م؟! چندیاهدرست کرد یم؟! چند نفر فاضل اسلامیاهچند نفر آدم درست کرد

 م؟!یاهاهل خدا درست کرد
ن انسا اسلام در   یسازافتخار حکومت 

« ر!یذبپ یوئخ یقاآت را بعد از یّا مرجعیب»گفتند:  یبهشت ید علیّآمدند به آقا س
 گفت:

د که نز یحسابِ تمام اموالنکه: صورتیرم و آن ایپذیشرط م کیبه 
ک ی ا تارار آنها ید و اختیمن بفرست یهست را برا یخوئ یندگان آقاینما

 د!یار من بگذاریقِران آخر در اخت
! ؟یمن شد تمدّن اسلایشان قبول نکرد! ایندگان ایک نفر از نمای یحتّ

د اگر من یگویاست، م یآدم خوبک ی یبهشت ید علیّاست؟! آقا س یطورنیا
جاها کدارد  میا بگویشود! آیها دارد کجا خرج من پولیم که اینید ببیمسئولش هستم با

 شود؟!یخرج م
ماشاءالله د ینیبب و دینگاه کنما را  یهان قبرستانین مساجد و ایوقت شما اآن

چه خبر  ،آقا یا» ند:یگوید، مییبگو ید کلامیو حالا اگر شما بخواه چه خبر است!
 یت برایروا»د: نیگویم! میات داری: آقاجان، ما رواییبگو «؟ییگویچه م !؟است

ط مکان و یشرا»د: نیگویهست! م یهر زمان ی: اسلام براییبگو «آن زمان بود!
خراش نماز بخواند! د در آسمانیانگار حالا با «کند!ینِ اجتهاد مییط زمان، تعیشرا

د یس جمهور فرانسه است، ما نباینتون و جناب رئیکل یآقا فعلًا چون زمان و عصر
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م و نماز را در فلان یخراش باشد! اگر برود آسمانیم و مساجد ما هم بایعقب بمان
 ند، خلاف اسلام است!یگویم، نه آقا، بد است، بد میمسجد بخوان

ن یکرد به ایر خارجه مسافرت میعنوان وزل حکومت اسلام بهیک نفر اوای
 ست! گفت:یبنده نیشما که ز یزد؛ گفتم: برایم یک کراواتیرها، و کشو

رود، کراوات یکه دارد م یاست که آن کس یآقا افتخار حکومت اسلام
د، من دارن ن مسائل توجّهیم که به ایکنیم یزندگ ییایم در دنیبزند! دار

 د از آنها عقب بمانم!ید فلان باشد و نبایسنجاق کراواتم با
ن یرساند؛ اینجاها مین تفکّر، ما را به ایک تفکّر است! خب این هم یخب ا

 1رفتن است!ن خلافیافتادن است، و ا ر جداین از مسیراهه رفتن است، ایب
از ذکر و  اد  ریمر دگا  اد پرور

 د:یفرمایه مین آید! در ایاد خدا باشید به یجا باد همهیگویاسلام م
يرََف إِۡ ا﴿ كُمرََتُمق ض  ن  سِك  َ َكُرُوا َرَۡٱف ََمَّ ذِكرََٱلل  َء اب ََرِكُمرَك  أء كُمر ورَا

 
دَََّأ ش 

 
 2؛﴾ارَ ۡكِرََأ

 ح دریبکه تسنید! )نه ایاد خدا باشید، به یروید از عرفات میکه دار یوقت»
در، م: پدر، پییگویاد پدرمان مدام نمیوقت به چید!( چون ما هیریدست بگ

 «اد بودن و در خاطر بودن!یدر  یعنیپدر! بلکه 
َ َكُرُوا َرَۡٱف َ﴿  «د!یراد خدا برداید، با یداریکه برم یهر قدم»؛ ﴾ٱلل 

  درد، دائماًیک نفر هستید و عاشق یرا دوست دار یشخص ید وقتیاهدید
در ذهن است،  یخوریغذا م یطور است؛ دارنیذهن شما است! واقعاً هم

 ت،سادر ذهن  ینماز بخوان یخواهیمسلّماً در ذهن است، م یبخواب یخواهیم
 د:یگویدر ذهن است، چون اُنس است! خدا م یکنیمطالعه م یدار

دََّ﴿ ش 
 
 «د!یاد من باشیشتر به یشتر باشد! بیذکرت ب»؛ ﴾ارَ ۡكِرََأ

 آن نکه به قولید؛ نه ایاد من باشیشتر به ید، بیروید از عرفات میکه دار یوقت
صدقِ وقوف در ن یکه ا ،میان بکشیم ساعت قلیم و نینیدرعرفات بنش» :دیآقا، بگو

                                                      
 .157ـ  149، ص 3، ج اسرار ملکوتبیشتر پیرامون این مباحث، رجوع شود به جهت اطّلاع . 1
 .200( آیه 2. سوره بقره )2
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دن یان کشیدن و قلیچپق کش «خواهند!ین هم از ما نمیش از ایعرفات بکند و ب
 اد خدا بود!ید به یجا بااست! همه یگرید یجا یست، برایمربوط به عرفات ن

ا ت با شر ن خاصیمطابقت عباد ن و مکا ن به زما انحصار آ  ط مکلّف و عدم 

َ  تلَ عم جُ »؛ ستیعبادت ن یبرا یخصوصبه یلذا در اسلام جا  ادً سجم مَ  رضُ الِ لم
، در منزل یاط نماز بخوانی، در حینجا نماز بخوانیدر اتوانی میشما  1«.اهورً طَ  و

د یجبل که هست ی، بالای، در صحرا نماز بخوانی، در باغ نماز بخوانینماز بخوان
ز جا نماند همانیگویاذان م ید، وقتیکنید حرکت میاره داریّ د، در طینماز بخوان

د یاکبر! برو ند: اللهیگویاره، تا میّجا در طد، همانیگر منتظر فرود نشوید و دیبخوان
ن حرکت در ین است و ایفه اید؛ الآن وظید و نمازتان را بخوانیستیک کنار بایو 
د یتوانید و نمیکنید حرکت مید و داریشتر هست یست. اگر بالایاره مخلّ صلاة نیّط
د به یدیقه بعد رسیاگر ده دق 2د!ید نماز بخوانیامر با یجا ابتداد، در همانییاین بییپا

موقع فۀ شما در آنید، وظیست دوباره قضا کنیاز نیمنزل، نماز از شما ساقط است و ن
ست، فقط در ین نیدر ا یکند و قضا ندارد؛ حدّ یت میبود و کفا علَی الرّاحلةنماز 

 یحتّ 3دا کند!ید تفحّص کند و آب پیدا نکرد، بایک مورد است که اگر انسان آب پی
شود و الآن هم یگر خوب میک ساعت دیداند که یض است و میاگر الآن انسان مر

د نشسته نماز بخواند و نمازش درست است، نه ین الآن بایموقع نماز است، هم
ن نماز، ین است و ایخواسته است، هم الآن از منکه شارع  ینکه صبر کند؛ نمازیا

حکم خاصّ به آن موضوع را دارد. نمازِ  یو سالم است. هر موضوع حینمازِ صح
ند نماز، یگویط مکلَّف است؛ آن را میست، نمازِ بر طبق شرایم نیح، نمازِ مستقیصح
ن یاست، خب باشد، الآن من در ا یگریط دیگر شرایک ساعت دینکه بداند یولو ا

                                                      
 :268، ص 10، ج یشناس امام. 216صدوق، ص ، شیخ یالأمال. 1
 .«کننده قرار داده شده استگاه و پاکن برای من سجدهزمی»
 .47، ص الجعفریات؛ 440، ص 3، ج الکافی؛ 373، ص 2، ج المحاسن. 2
 .89السّلام، ص  علیه الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا .3
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ک ساعت بعد به یگرچه بدانم  خوانم،یمّماً میخوانم و الآن نماز متیط نماز میشرا
ن قدر در شرع ید بخواند. این الآن بایست انسان صبر کند و همیرسم، لازم نیآب م

دًا و طَهورًا.»توسعه داده شده است!  َ الِرضُ مَسجم  «جُعملَت لم
 وند یایران بشان به طهیکه قرار شد ا یآقا، وقت یصفرابیماری ۀ یدر همان قض

 شانیکه اعمل کنند، چون را شانیصفرا ۀسیککنند و  یبردارو عکس یسونوگراف
ورده آصفرا  یهاگرفته بود و سنگ شانیا کیکولر داشتند و مجرا و کتِیا یناراحت

ن که ین ماشیهم رفتند، نماز نخوانده بودند، دریکه داشتند به آنجا م یبودند، وقت
 شان فرمودند:یم ایرفتیم میداشت

جا نیس همپخوب آقا،  یلیم، خیم و نماز بخوانیتسیشود باینم الآننجاها یا
 م.یخوانینمازمان را م

باهم  ر دون در حال حرکت، نماز را نشسته خواندند، هیشان در همان ماشیا
طِ یااز، شرنم طِید از نظر شرایم؛ منتها چون امام بایدر حال حرکت نماز را خواند

شان یجا به اانم همها کنم، والّا من شان اقتدیتوانستم به ایداشته باشد، من نم یعادّ
و  میدیم و بعد هم به مطب رسیکردم. هر دو قشنگ دوتا نماز خواندیاقتدا م

 ساده! یلیسهل و خ یلیکردند، خ یسونوگراف
، دید سراغ خدا برویخواهیکه شما م یهر وقت» ؛یُجیبُنیفَ  أدعوهُ  الَّذی لِلَّم  الحمَدُ 

 «د!یبرو
 «دهد!یرا م جواب من» ؛یُجیبُنیفَ 

لوت رم خد: بگذار شب، بگذار ظهر، بگذار سیگوید: بگذار سحر! نمیگویخدا نم
 شود!

رم ح یوقت»حدّاد گفته بود:  یآقا یاز پسرها یکیل به یحاج عبدالجل
ا دع: »رفت و برگشت؛ گفت« دارم! یمن را دعا کن! مشکل ین رفتیرالمؤمنیام

 ت:، گفبود یاپسر ساده یلیخ شانیا« ؟یکرد
دم جوابم را داد یسرش شلوغ بود؛ نفهم یلیخ یعل یآره والله دعا کردم، ول
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د من چه ید و فهمیدم که شنینفهم یم، ولیگر ما حرفمان را زدیا نداد! دی
 ا نه!یم، یگویم

 ندارد! یشنود، سرش شلوغ و خلوتیالسّلام م هیعل یعل
ئله ن مسیار مکاتب ین است که در سایر مکاتب این عرفان و سایفرق ب

اغ باز بدرِ وقت، است که در هر حال و در همه یست و فقط عرفان است که مدّعین
 ب.ردا شف یبراۀ مطالب تتمّشاءالله هست. حالا إن یاست و راه باز است و دست

 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ ةُ اللعن و

 
یَدعونّ؛ و الحَمدُ لِلَّم  الحَمدُ لِلَّم الَّذی أدعوهُ فَیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئًا حینَ 

ضُنی؛ و الحَمدُ لِلَّم الَّذی  الَّذی أسألُهُ فَیُعطینی و إن کُنتُ بَخیلً حیَن یَستَقرم
اجَتی و أخلو بمهم حَیثُ  ئتُ لحم ی، بمغَیم شَفیعٍ فَیَقض ل  أُنادیهم کُلَّما شم ّ ئتُ لمسُم شم

 1!حاجَتی
از یترنماز مهم  تیولان عمل بعد 

ن است که هر ین ما ایات دیّاز خصوص یکیدر مجلس قبل عرض شد که 
م نماز یتوانیم میم، و هرجا که بخواهیم خدا را بخوانیتوانیم میوقت که بخواه

َ الِرضُ »م؛ یم و دعا کنیبخوان دًا و طَهورًا. جُعملَت لم عت یو عبادت در شر 2«مَسجم
لةُ خَیُ مَوضوعٍ »ندارد؛  یدون زمان یغمبر اختصاص به زمانیپ ، فَمَن شاءَ استَقَلَّ الصَّ
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.» ای 1«و مَن شاءَ استَکثَرَ.  یۀ فروع همه برایّو بق 2«فَمَن شاءَ استَکثَرَ و مَن شاءَ استَقَلَّ
لةَ؛ أشهَدُ أنَّکَ قَد أقَمتَ »است؛  نماز ینماز و دعا است و مقدّمۀ برا اقامۀ نماز  3الصَّ

است، زکات صلاة  اقامۀ یخمس برااست، صلاة  اقامۀ یجهاد مقدّمۀ برا« !یکرد
 است.صلاة  اقامۀ یبرا

ت تمام ین خدا است و بدون ولاین انسان و بیت که عمود ارتباط بیبعد از ولا
ک یکه مقرّب است و انسان را به خدا نزد ین عملیتراست، مهم اورً ثهَباءً مناعمال 

لذا در هر  4م!یبالاتر از نماز ندار یچ عملیطش! و هیکند نماز است؛ نماز با شرایم
از موارد ثوابش کمتر  یع شده است، البته در بعضین نماز تشریا یوقت و در هر موقع

 ثواب ـ اصلًا میطور که عرض کردهمان موارد ـ یثواب دارد؛ و در بعض یاست ول
أقلّ »ند: یگویم ید بعضینیبینکه میو ا 5،ا موارد مذمومهیا شوارع یندارد، مثل حمام 

 یِِّکه مرض یست، معنا ندارد نمازی، اصلًا ثواب ندارد! فقط باطل نخیرنه .«ثوابًا
 ی است ولو کم؛ ولیّباشد بالأخره مرض أقلّ ثوابًاباشد! اگر  أقلّ ثوابًاست، یپروردگار ن
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 :101، ص 1، ج انوار الملکوت
 «نماز حالت قرب و نزدیکى انسان با پروردگار است.»
 .333. رجوع شود به ص 5
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ۀ مواقع، در نصف شب، در غروب، در یّدر بق ید انجام داد. ولیروه است و نبان مکیا
خواند، ینماز م یکه کس یوقت یعنیع شده است؛ ین نماز تشریصبح، در بعد از ظهر، ا

نکه ین است؛ نه ایه ایّشود. قضیدگار ارتباط برقرار مرن پروین او و بیدر همان موقع ب
جواب  ییسند و بعد در جاینویدر پروندۀ ما م م،یخوانیرا که ما م ین نمازیا
 ندارد! یچ تفاوتیست! همان موقع ارتباط است و هین یطورنیدهند؛ ایم

 یۀ برادّمنها مقین شده است، همۀ ایقنکه در اسلام ت یتمام فروع و اعمال
 ینگ براجن یکند، ایه میالسّلام با معاو هین علیرالمؤمنیکه ام ینماز است! جنگ

د یزیا السّلام که ب هین علیست؛ امام حسیمنظور ن ییاست، و کشورگشانماز 
ن یلّفمک احکام یکه در اسلام برا ینیطور قواننینماز است؛ و هم یجنگد برایم

هت ماز، جننند ما یچ عملینماز را دارد! چون ه یبرانها جنبۀ مقدّمه یاست، تمام ا
س هر پست؛ ااساس ربط، وضع شده ارتباطِ با پروردگار را ندارد! تمام احکام بر

ن یه در اکد یشود، بدانیان به آن حکم، انسان مکدّر مید که در اتینیبیرا م یحکم
ر ؛ و هت و إباحه داده بشودیبه حلّ یک خلل هست گرچه به ظاهر، فتوایحکم 
ف یلطو ت ان به آن حکم، انبساط خاطریکند که در إتیکه انسان مشاهده م یحکم

بهه شان هم د انسخو یموارد برا یدر بعضالّا  و ،یطیالبته با شرا شود ـیدا میروح پ
 هر، ماظر ظاهست گرچه از ن یک جهت تقرّبین حکم یم که در اید بدانیـ با شودیم

 از یردفچ یست و هیمانند نماز ن یچ عملیم. هیبه آن مسئلۀ استحسانش مطّلع نشو
 د نکرده است!یتأک به اندازۀ نماز یزیحال به چبه اء تایاول

اکیتوص لهیاول غیبل اهتمامد و یۀ  ل وقت یاء ا اوّ  به نماز 

ما  ودند شان به کربلا آمده بویب را رحمت کند، ایدستغ یخدا مرحوم آقا
عد از ادق، بدصد محمّیّما آقا س یوالد و اخو یحدّاد و آقا یک روز به اتّفاق آقای

از  شانیا م؛یدشان بویم و خدمت ایبودشان در کربلا رفته یهمان سفر حج، به منزل ا
 فرمودند:یکردند و میف میتعر یانصار یحالات مرحوم آقا

م، تا موقع ظهر شد سفره را پهن کرده یرفته بود ییشان جایقبل از ظهر با ا
الآن موقع ظهر »شان گفتند: یان همدان بود. ایخانه از اعبودند؛ صاحب
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مسجد نرفته « م.ییآیصرف غذا م یم و بعد برایخوانیاست، ما نماز م
بودند، آمدند و اتّفاقاً نماز را هم طول دادند؛ بعد از نماز که هنوز نرفته 

د اوقات یشان آمدم و گفتم: آقا از خدا بخواهیش ای، پاطاقآن  یم برایبود
مائده نگذارد! یبفرستد و ما را ب یاما مائده یخود تلف نکند و برایما را ب

 ان ناراحت شدند و گفتند:شیدفعه اکیبعد 
 که یهراز ظنم یبرا یدیکه الآن به تو چه دادند؟! مگر نفهم یدیمگر نفهم»

 «؟!یگردیچه قسمت تو شد؟! دنبال مائده م یاوّل وقت خواند
 م!یخجل شد یلیخلاصه ما خ

ر نمازها توجّه داشتند که در اوّل یشتر از سایب یلیاء مخصوصاً به نماز ظهر خیاول
 1ه و توجّه داشتند.یبه نمازها مخصوصاً در اوّل اوقات آن، تک یلیده شود! خوقت خوان

 م.ین نکته غافل هستیدر ما هست و ما از ا ین است که اشکالیخاطر ان هم بهیو ا
ن یلزوم خودساز فا  در مکتب عر

ست ن ایا رندمدّ نظر دا یلیما خ یکه روشنفکرانِ از سُلّاک و رفقا یاهیّقض
نِ از دیگز یرک مسلک انعزال و تفرّد و توحّد و دویکنند عرفان یمال ینها خآکه 

ن، و اوردینظر گران را در نیساختن و د مردم و عدم ارتباط با مردم و به دنبال خود
ا مان خداا به ۀ مردم ریّدن و بقیرون کشیاز آب برا م خود یفقط به قول معروف: گل

 گفت:یبه ما م ییخدا ک بندهیست! یطور ننیمطلب ا یسپردن است! ول
ب ک، خدهند و امثال ذلیکه آقا م ین دستوراتیکه هست و ا ین مطالبیا

 رسد؟!یمماع نفع او به اجت یرسد و کِیم یبه مسائل اجتماع یگر کِیانسان د
مد و آ یحدّاد یشود؟! و حالا آقایا چه مین دنیگر، حظّش از ایو به عبارت د

 یترعیسآثار و ک تبعات و لوازم ویو  یشتریر بیتأثک یرفت، خب حالا بهتر نبود که 
 شد؟!یان مردم واقع میدر م

الله  یر إلین و سلوک در سین به دیّم منظور از تدینید ببیما در وهلۀ اوّل با
                                                      

، ر الملکوتانوابیشتر پیرامون موضوع نماز و مسائل مربوط به آن رجوع شود به جهت اطّلاع . 1
 ، نور ملکوت نماز.97، ص 1 ج
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م؛ یگردانین طرف برمیست؟ امّا ما مطلب را از ایالله چ یر إلیست و منظور از مسیچ
را مطرح  ید مسائلیباشد، پس با یشخص اجتماعک یم اگر انسان واقعاً ییگویما م

ا برود! پس ینکه به خودش بپردازد، از دنیرا انجام بدهد و بدون ا ییبکند و کارها
ن یخدا و د یواقعاً درس خوانده و برا ید که شخصیشود؟! فرض بکنیآخرش چه م
 طرف برود وطرف و آننی مردم، به ایِریده است، او به دنبال دستگیزحمت کش

ها، و بعد ن حرفیسد و اید و چندتا کتاب هم بنوینما و ارشاد یصحبت و سخنران
نند و استفاده هم بکنند، یصحبت او بنش یک عدّه هم پایا برود؛ و یهم از دن

کنند، یهم م یاند و استفادهیآیک عدّه میم که بالأخره ینیبیم میکه دار یطورنیهم
و چه  یمعمّم، چه دانشگاه ریمعمّم و چه غش، چه یتراش و چه با رشیحالا چه ر

نها برگردند و به خود آدم هم وارو بزنند! پس حالا یاز ا یبسا برخ. چهیدانشگاه ریغ
ا چقدر جلو رفته است و از نظر قرب چقدر ین در آن دنیشود؟! این چه میجۀ اینت

جلو  یاهدر چه مرحل یو تجرّد روحان یف روحیدا کرده است و از نظر تلطیتقرّب پ
ف کند ینکه خودش را تلطینکه خودش را بسازد و بدون ایبدون ا یعنیافتاده است؟! 

ن پرداختنِ به مردم و غفلت از خود یه همیّا فقط قضیببرد، آ ینکه حظّیو بدون ا
ک نفر هستند؛ نه یتا  از آنهاست! هزار نفر، هزار یکیاست؟! خب خود انسان هم 

 شود؟!یفمان چه میاز آنها! خب خود ما تکل یکینکه هزار نفرند و ما هم یا
یه المؤمنیام توص لسّلام علیهن یر اشتر ا ن جهتبه مالک  اد تیبهتر اختصاص د اوقا ا ن   خود یبر

 ین اوقات را برایبهتر»د: یفرمایالسّلام به مالک اشتر م هین علیرالمؤمنیام
قضاوتِ با مردم  یت را براین کارهایاگر تو همۀ ا 1«خلوتِ خودت با خدا قرار بده!

                                                      
 :440)صبحی صالح(، ص  نهج البلاغة .1
؛» ، و أجزَلَ تملکَ الِقسامم کَ فیما بَینکََ و بَیَن اللهم أفضَلَ تملکَ المَواقیتم و إن کانَت کُلُّها  و اجعَل لمنفَسم

عیّةُ. نها الرَّ  «لِلَّم إذا صَلَحَت فیها النیَّةُ و سَلممَت مم
ترین اوقات را از تمام این بهترین و با فضیلت» :95 ، ص4 ، جت فقیه در حکومت اسلامولای

  وقتى قرار ده که خودت ما بین خود و خدا خلوت دارى!کنى، آناوقاتى که براى مردم مصرف مى
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رفع  یات را برایرسد؟! اگر تو همۀ خستگیمبه خودت  یزی، پس چه چیبگذار
 1؟!یخلوت بکن یتوانیخودت م یبا خدا ی، پس کِیو رجوع با مردم بگذار

 گفت:یم ییبنده خدا
 به همان»گفت: یفاطمه بود که میئت بنیدر ه یکیدر جشن امام زمان، 

« م!اهدرها بوم و دنبال کااهاوردیم درنیکفش از پاامام زمان، سه روز است 
 «تر است!ن واجبیا»؟! گفت: ینماز خواند یگفتم: پس کِ

 شود؟!یدا مینماز پ یفرصت برا یپس حالا کِ
اسلام و حکم عقل به  اولواصالت دستور  افرد ت یّو  ب به سمت خدا یبر  تقرّ

رود، یا مین دنیاز ا یاست که موجب کمال فرد بشود و وقت ینین اسلام دید
ا و یوقت اسلام نگفته است که بچیآن عمرش را صَرف تجرّدِ خودش کرده باشد! ه

 ین فرعیچنکیزده است؟! کجا  ین حرفیچنکی یجامعه کن! کِ یخودت را فدا
جامعه  ید خودش را فدایک مسلمان بایهست که  یان مسئلهیچنکیهست؟! کجا 

ک نفر را ینکه ین ایر باشد بید که اگر امر دایکنگفته است؟! فرض  یبکند؟! چه کس
بزنم که قتل از او برداشته شود و  یم و حرفیاینکه بنده را بکشند، بنده بیا ایبکشند 

ست! اگر دو نفر ین یزین چیم! چناهر، کار حرام انجام دادیخن بروم؛ نهیبنده از ب
نکه یا ایم یبرین میا از بک شهر ریطور شدند، باز کار حرام است؛ اگر گفتند ما نیا

ک جامعه ی یک شهر و فدای ید خودم را فدای، حرام است و من نباین برویتو از ب
د اصالت با جامعه یگویم یندارد! چه کس یک فرد فرقیبکنم! در اسلام، جامعه با 

است؟! فرد چه  یالله است! جامعه چه کس یاست؟! اصالت با هدف و تقرّب إل
 یارزد! تمام عالمیدا بشود، به تمام عالم میمؤمن و موحّد پک نفر یاست؟!  یکس

                                                      
 ها مال خداست قرار بده؛ اگرچه همۀ این وقت ترین اوقات را آن وقتترین و با فضیلتجزیل

این کارها مال اوست، اگر نیّت صالح باشد و رعیّت در سلامت بسر ببرند؛ ولیکن آن وقتى  و همۀ
 «ترین أوقات تو باشد.باید پاکیزهخواهى میان خود و خدا به راز و نیاز مشغول باشى را که مى

لایت والسّلام به مالک اشتر، رجوع شود به  بیشتر پیرامون نامۀ امیرالمؤمنین علیهجهت اطّلاع . 1
 .92، ص 4، ج فقیه در حکومت اسلام



 355 تقرّب به سمت خدا یفرد برا تیّدستور اسلام و حکم عقل به اصالت و اولو

اسلام دارند که اسلام خودش  یبرا یک سطح هستند، چه ارزشیدر  ینها افرادیکه ا
قٍ، یَمیلونَ مَعَ کُلِّ ریحٍ.»نها بکند؟! یا یرا فدا جٌ رَعاعٌ، أتباعُ کُلِّ ناعم حالا  1«و هَََ

ن خود ین قوانیکند؟! اسلام آمده است تا با ایم ی؛ چه فرقیامام ریا غی یامام
شود و یکامل م یکیا ببرد؛ حالا ین دنیا کامل کند و از این دنیتک افراد را در همتک

گران، از کجا آمده است؟! یتکامل د ید کامل بشوم براینکه من نبایشود. اینم یکی
 آنها بشوم؟! یمن نشوند، و بنده فدا یگران فدایچرا د

زال و انع ک مسلکین منطق غلط است که چرا عرفان یا یطور کلّبه لذا اصلًا
 از من الآن .دن از مردم است! مسلک عرفان مسلک منطق و عقل استیگزیدور

 را که یفلد و محاید و در جوامع بروین امشب بلند شویکنم: شما همیشما سؤال م
رفان ک علًا مسلم: اصاهست! من بارها گفتید که صحبت از چینید و ببیهست برو

ت شرک ین محافلیچنکیا در یم، آیمسلک عقل و مسلک تعقّل! اگر ما بود یعنی
 د برو!یم؟! والله اگر عقل بنده بگویکردیم

! آقا ستید صحبت از چینید و ببید و در جمع بازار برویشما الآن بلند شو
صد پانا یا پانصد تومان شده است؛ به من چه که چهارصد یدلار چهارصد تومان 

ست، اا گمرک آن بسته شده یتومان شده است! آقا گمرک فلان جنس باز شده 
طور نی ادارد که حالا یقانون مجلس صادرات را فلان کرده است؛ به من چه ربط

ا یست اده صد تومان شینکه دلار سیشده است! بنده شب تا صبحم را بگذرانم به ا
 ها!ین از بازاریخواهد بشود پانصد تومان؟! ایم

د چه ینید و ببیو امثال ذلک برو یتاکس ید و در جمع شوفرهایبلند شو
                                                      

 :178، ص 3ج  اسرار ملکوت. 186، ص 1، ج الخصال؛ 496)صبحی صالح(، ص  البلاغة نهج. 1
ه هر وند و برن سو آنادانان و ابلهانى هستند همچون مگس که به هر بادى به حرکت درآیند و به »

تنیر ش را مسان خوینور علم، جان و روصدایى گوش فرا دهند و به دنبالش روان گردند! اینان به 
 «اند.گاهى معتبر و وثیق روى نیاوردهاند و به تکیهنگردانیده
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ست تومان بشود، هوا سرد شده است، اگزوز یخواهد بین میند! آقا بنزیگویم
ستون یلندر ارزان شده است، پیطور شده است، سنآات یطور شده است، رادنیا

 !شوفرهان هم جمع یطور شده است! اچه
 واست  یبهتر یهاگر آنجا حرفیم که دیم برویهم بخواهاز ونک به بالا 

 د! چونا برون را دارد که آدم آنجیارزش ا یعنیکند که آدم آنجا برود؛ یصَرف م
تا خانه ها سیو از ونک به بالا، گذارمان به دخرده یکسرمان آمد،  ییک شب ما بلای

 م چه خبرها است!یدید عَظیمًا!یا لَیتَنا کُناّ مَعَکُم فَنَفوزَ فَوزًا م یافتاد، گفت
ن فلا ست؟یم، امروزه صحبت از چییایم و در جمع خودمان بیاگر بلند شو

، آن ده استکر ن فلانین کار را کرده است، فلان آقا آن کار را کرده است، ایآقا ا
 چ! ابداً!یفلان کرده است؛ ه

ر دعوت اصراهم به یلیدعوت کردند، البته خ یش، ما را در مجلسیها پسال
که در آن مجلس بودند حدود ده تا پانزده  یاطّلاع از اوضاع مملکت. افراد یکردند برا

ها انین جریا مرتبط خاص با ایر بودند یا معاون وزیر کل ینفر بودند و معمولًا افراد مد
بود!  یسخن یبود و از هر در یم؛ مجلس شامیک شب رفتیها بودند. بالأخره و سازمان

نکه طرف یکردند تا ایامساک م یم و قدریکردند که ما نامحرمِ سرّ و راز هستال یاوّل خ
گر آنها هم ید« خواهد دل تنگت بگو!ید! هرچه مییست، بگوین ینه آقا، طور»گفت: 

. حاصلِ  د و فلان شخص و...یّخ و فلان سین و از آن و از فلان شیفرمودند! از ا یلیخ
نجاها یمان را ایگر پایم که دیم و توبه کردیا کرددیپ یک کدورتینکه فقط ما یه ایّقض

 یکه خب حالا گفتنش هم ضرورت یبت و مسائل نگفتنیر از غیغچیزی نبود م! ینگذار
ا در زندان یو  ،ا رفته استیبرود که حالا او هم از دن یمؤمن ینکه آبرویر از ایندارد، و غ

نها چه یستن ان! دانستن و نداجا چه خبر استنکه الآن در فلانیا ایکرد، یکار مچه
، الآن هم که بودن یم همیدانستیکه نم یو روال ما داشته و دارد؟! وقت یدر زندگ یریتأث
کرد؟! چرا انسان اسرار مردم را فاش کند؟! چرا انسان  ین است؛ چه تفاوتیم همیدانیم

ارد و که ضرورت د یک شخص انجام داده است افشاء کند؟! آن مطالبیرا که  یمسائل
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رسد! الآن یرسد، حتماً به گوش مین مطالب به گوش مید مطّلع بشود، ایانسان هم با
م، بعد از رحلت آقا تا الآن، من یاهکه قم آمد ید از وقتیرم که شایگیمن خدا را شاهد م

پرسم: شما از یم! الآن من از شما میون هم که اصلًا نداریزیم، تلواهو را باز نکردیراد
 رسد!یست ؟! همۀ مطالب میچه قضیّدانم؟! ید که بنده نمیدانیه ماخبار چ

 اهل وم و اهل عرفان ین است که ما اگر عاقل بودیحالا صحبت ما در ا
نظر  که از مینبگذرا یا با فردین دنیم عمرمان را در ایخواستیم و میسلوک هم نبود

فراد اا با یآاشد، د بیما مف یبرا ید باشد و از نظر راه و روش زندگیما مف یبرا یعلم
  بحثم؛ اصلًا عقلًایگویم؟ جداً میا نداشتیم ین زمان اصلًا حشر و نشر داشتیا
ا یم یاشتدحث بن زمان یا با افرادِ ایم، آیندار یم! اصلًا ما به عرفان کاریکنیم

 د ویگوا بشم یرا برا ید و او پروندۀ کسینیبنش یش کسید پیم؟! شما بروینداشت
ه فقط کد ینیبنش یک جمعید با یچه؟! شما برو یعنین یرا ببرد؛ ا یکس یآبرو

سه  عت وخب، دو سا یلیم، خیم باشد بر فلان تیک تی یروزیحرفشان و ذکرشان پ
 !تندن هسین شد مردم! مردم همین گل خورد! ایساعت بگذرد، او توپ زد و ا

الله اگر من بودم م؟! ویبکن ین مردم زندگید که با ایگویا واقعاً عقل ما میآ
زراعت جا م و همانیداشتیبرم ین زراعتیک زمیکردم! یم یابان زندگیرفتم و در بیم

و با چه  یزیو با چه چ یم! با چه کسینداشت ین خلق خدا ارتباطیو با ا کردیممی
که دم یدیشد و من میا بر من تنگ مین دنیاوقات ا ی؟! خدا شاهد است که گاهیفکر

فهمد و دارد یتراش نمشیم که فلان ریکنینگاه م یعنیفهمد! ینفر نم کیحرف من را 
 یرود، فلان آخوند روحانیم یفهمد و دارد عوضید، فلان کاسب نمیگویم یعوض

ب از من است؟! پس چرا یست؟! عین چیا ایم: خدایفهمد! گفتیمجتهد مرجع عالم نم
ک یا تو یشد که خداین تنگ ما بر میدن یعنیزنند؟! ین حرف را بزرگان هم میهم
ن یچنکیشود انسان با یطور مکه او حرف آدم را بفهمد! چه ینفس قرار ندادهم

دست به عصا راه برود؛ مواظب زبانش باشد، مواظب قدمش  یادر هر جامعه یوضع
! آقا، همۀ مردم در  ن برنخورد، به آن برنخورد و...یباشد، مواظب کلامش باشد، به ا
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از! یر تا پیهمه؛ از س 1ند، همۀ مردم در هوس هستند و همۀ مردم در شعارند! هستیٰهو
م یگویکند! نم یعقلش زندگ ید و به مقتضایایکه ب یشود؟! آن عاقلیدا میعاقل کجا پ

کند، به  یعقل زندگ یکه به مقتضا یک عاقلیم! یسالک؛ آنها را اصلًا کنار بگذار
عقل  براساسعقل باشد، محاورۀ او  ساسبراکند، ارتباطش  یمنطق زندگ یمقتضا

 در کار او یٰال در کار او نباشد، هویعقل باشد؛ خ براساسدارد یکه برمیباشد، قدم
خود ید: آقا بیگوید؛ میگوین را میطور است و عرفان هم همنینباشد! پس او هم هم

دهند، به تو ید مکنند، وقت تو را به بایکلّه نزن، عمرت را تلف موقدر با مردم سرنیا
ن ین دو روز هم با ایاند، اگر قرار باشد در ات ندادهیشتر عمر عاریهم که دو روز ب

 ؟!یقت برویه و حقیّد به دنبال قضیبا ی، پس کِین مسائل بگذرانیها و با احرف
له یعرفا ییو عُقلا یع قلان یتقابل ممشا ت سایّبا تخ یا ت و موهوما ادیلا افر  ر 

از  یکیعداً بک نفر آنجا بود که یم، یبود یعلّامه طباطبائک روز در خدمت ی
 گفت:یها شد، او من حرفیمقامات و ا

ن یچنمهک یح است؟! در یکردنِ سلمان صح ین قسم زندگیآقا به نظر شما، ا
ست ک درک آلونینکه بردارد یکرد؟ ایم یزندگ یاگر سلمان بود چطور یزمان

ک یو  ندازدیدوشش ب یک آفتابه روی رون باشد ویش هم بیبکند که نصف پا
 ست؟!ارست ن دیفتد؛ ایکولش، و بلند شود و راه ب یکیآن  یانبان نان هم رو

 ن فرمود:یریان شیبا همان ب یعلّامه طباطبائ
ود ما بمان زن ین سلمان در ایدانم که اگر ایقدر منیدانم؛ همیوالله من نم

 وانه است!ین دیم: ایگفتیم
                                                      

 :245، ص تحف العقول. 1
ت بمهم ”السّلام:[  قال الحسین علیه»] م، یَحوطونَهُ ما دَرَّ نتَمهم نیا و الدّینُ لَعقٌ عَلی  ألسم الناّسُ عَبیدُ الدُّ

یّانونَ مَعایمشُهُم؛ فَإذا مُحِّص  «“!وا بمالبَلءم قَلَّ الدَّ
به  ستند؛ و تلفّظمردم همگى بردگان و بندگان مال دنیا ه» :43السّلام، ص  علیه لمعات الحسین

ى از اسدارهایشان جارى است. پدیندارى فقط کلام لغو و بى محتوایى است که بر سر زبان
ون با دست آورند؛ و چفراوان بههاى اى است که در پرتو آن، معیشتدینشان فقط در محدوده

 «اند!ندکایار ه بسداران واقعى چشود که دینغِربال امتحان و ابتلاء آزمایش شوند معلوم مى



 359 افراد ریو موهومات سا لاتیّبا تخ یاله یعرفا ییو عُقلا یعَقلان یتقابل ممشا

 یلیخ ند سلمانیگویم وانه! سلمان عاقل بود ـیند: دیگویاقل ممردم به ع یعنی
ـ  ه استصد سال هم نقل شدیا سیست و هشتاد یست تا دویعمر داشت؛ از صد و ب

 ل گفت:یبه عزرائ
دم خو یراک آلونک را هم بین یقدر کوتاه است، انیدانستم عمرم ایاگر م

 ساختم!ینم
 وانه است!ین دیند: ایوگین آقا مین زمان به ایحالا مردم ا

ن شکل یبه ا ینین سید ایگردد! چرا بایال میوهم و خ یاصلًا عالم دارد رو
 ینین سینکه ایا یکنند برایند کارخانه درست میآیگر! حالا میال است دیباشد؟ خ

گر یطور دکیشد یطور باشد؟ خب منیآب ا ن پارچید اید. چرا بایایدرب یطورنیا
ن، و یر از ایشد به غیکه میآورد؛ درحالین شکل درمین را به ایانه اباشد، حالا کارخ

و فاطمۀ زهرا با هم آب  یکه عل یط هم با همان کوزۀ گلیساده و بس یلیخ
ن به حضرت یدیکردند! اگر آن لامذهبِ ب یکرد و آنها هم زندگ یزندگ 1،خوردندیم

عمر  یبا همان کوزه تا نود سالگ رفت،یا نمیاز دن یزد و در هجده سالگیزهرا لگد نم
 یآمد، او با همان کوزۀ گلین نمیرالمؤمنیر سراغ امیملجم با شمشکرد! و اگر ابنیم

امده، سرِ زا ید نیال کنینکه خیکرد! آنها هم عمر کردند؛ نه ایست سال عمر میدو
ست؛ یح نین صحیم، و ایکنیاد میخودمان ز یه را برایم قضیر! ما مدام داریخرفتند! نه

خندند! یطور است. به ما منیا کردند و الآن هم اوضاع و مسئله ینها هم زندگیا یعنی
 الات!یال است و خیخ یها و کارخانجات، همه بران مَعمَلید: تمام ایشما نگاه کن

ه تمام یشود و قضیا تخته میکنند، درِ تمام دن یا عاقلانه زندگیاگر مردم دن
ل بزنند و مشکلات ید بیا همه بایشوند و یکار میهمه ب ای 2رود؛یشود و میم

                                                      
 .359، ص 1السّلام، ج  علیهم کشف الغمّة فی معرفة الأئمة. 1
 :143، ص تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. 2
بَتم  لَو عَقَلَ ”السّلام:  قال امیرالمؤمنین علیه» نیا لَرَم  «“!الدّنیا أهلُ الدُّ

 )محقّق(« شد!اگر اهل دنیا عاقل بودند، دنیا خراب می»ترجمه: 
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 ن است!یه اینها بدهد! قضیدا کند و دست اید کار پیشود، بایاد میدولت ز
آموزهیجا ن یاسلام یهاگاه فرد و جامعه در   و مکتب عرفا

ن ! عرفادرست کردنِ فردو ن عرفان عبارت است از تجرّد و کمال یبنابرا
 یدگنه زنعاقلا یتوانیا، تا آنجا که مین مردم بی حداقل در بد: آقا حداقلِیگویم

نار ک، یتوانیم که ی، و آن مقداربنما، با مردم کلنجار یتوانیکه نم یکن؛ آن مقدار
از  خودت وقت بگذار؛ و یبرا یتوانیطرف، به هر مقدار که مکیر! از یبگ
 یکیار خود! به ند: برو سر کیگویم یکیطرف، طبق دستور عمل کن! به آن

ب ند: عقیگویم یکیند: مشغول شو! به یگویم یکیا در جامعه! به ی: بندیگویم
 ند: آقا طبق دستور عمل کن!یگویم یکین! به یبنش

رگان ن بزین تفرّد و انعزال است؟! مگر ایک دیگفته است که عرفان  یچه کس
شان ر کدامه هه علما کن همینجا با ایدر ا ین همه مُنعزل بودند؟! پس مرحوم قاضید

 کار چه ینقلیحس کرد؟! آخوند ملّایبودند، چه کار م یتیک آیخودشان  یبرا
د کار یایه بکد یررا بهتر و مؤثّرتر از آقا در امر اجتماع سراغ دا یکرد؟! شما کسیم

ر سش یهان حال، برنامهین مردم بود و در عیانجام بدهد؟! تمام عمرش وقف هم
 وقت و منظّم بود!

 «د؟!یایست که بیم، کیهمه پهن کرد یما سفره را برا»فرمودند: یآقا م
ن یام مگر در یشویم میآقا ما تسل»گفت: یشان آمده بود و میش ایآن آقا پ

 دید شو، بلندیخوش آمد»آقا فرمودند:  «م!ین مسائل با شما کار نداریمسائل؛ در ا
 سائلمن یر این مسائل و غی، پس ایشویم میند؟! اگر تسلیخب چه بگو «د!یبرو

ز اد که یلۀ تقلم مگر در مسئیآیش شما میپ»آمده بود و گفته بود:  دیگریندارد! آن 
م یگویمه من ک ید از آن کسیست؛ بایطور ننیر، ایخنه»گفتند:  «کنم!ید میتقل یفلان
 !؟ول کنده قباست ک ید؟! چه کسیایاست که ب یچه کس «د!ید بروی! بلند شوید کنیتقل

ک ی یمسلک عرفان اختصاص به فرد خاص و شخص خاص ندارد، و دارا
 ین برایست؛ این و عالم فطرت نیاز عالم تکو یک راه و روش جدایمرام خاص و 

تِ ارتباطِ ین دستور به رعایت و در عیّن تحفّظ جمعیا و بزرگان در عیهمه است! لذا اول
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ه به خودت برس و مواظب خودت شه متذکّر بودند کین مسئلۀ مهم را همیبا مردم، ا
طاق باشد که تحمّل و فکر و ی لا رون باشد و مایانجام نده که از طاقت تو ب یباش، کار

خوش اضطراب بشود! شما آن را مدّ نظر قرار بده، بعد برو و ال و تمرکز تو، دستیخ
و  نیرالمؤمنیکه خود ام یۀ کارها را در حدود وسع و طاقت خود انجام بده! کاریّبق

 فرمود: یکردند. حضرت صادق به عنوان بصریالسّلام م همیخود ائمّه عل
د به دنبال کارم بروم! تا یگر بلند شو و برو! من ورد و ذکر دارم و باید
 1ن به بعد بلند شو و برو دنبال کار خود!یحتت کردم، از اینجا نصیا

خودش وقت  یخودش ورد داشت، حضرت صادق برا یحضرت صادق برا
اش ییگوخود، مسئله ین حال، درسش هم به جایصّ به خود داشت؛ و در عمخت

 یه جابز یچخود؛ همه  یفه هم به جایخود، ارتباطاتش با دستگاه و خل یهم به جا
 کرد ویدخالت نم یگرینها در دیکدام از اچیطور بودند و هنیخود! همه هم

 باشد!یک راه باز میشد. راه عرفان ینم یگریموجب اخلال در د
 م:یبودن فقره یدر ا

است که هر  ییمخصوص آن خدا حمد» 2الحَمدُ لِلَّم الَّذی أدعوهُ فَیُجیبُنی؛
 «کند!یاجابت ممرا وقت من او را بخوانم، او 

ک یک وقت خاص، و اجابت در ینکه خواندن در یانه « أدعوهُ فَیُجیبُنی!»
م و خدا سرش شلوغ یانوقت نشده است که ما خدا را بخوچیگر! هیوقت خاص د

د، فردا یک بگویم و فردا لبّید؛ مثلًا امشب خدا را بخوانیک بگویباشد و بعداً لبّ
                                                      

 :226، ص 1، ج بحار الأنوار. 1
، فَقَد نَصَحتُ لَکَ؛ و لا» اللهم رُؤٌ ضَنیٌن بمنفَسی قُم عَنیّ یا أباعبدم ردی فإنّّ ام  د عَلَیَّ وم  «!تُفسم

برای  حقیقاًت؛ چرا که در بنده خدا )أباعبدالله(، دیگر برخیز از نزد منای پ» :186، ص روح مجرّد
ذشت ه روی گستم کخواهی کردم! و ذِکر و وِرد مرا بر من فاسد مکن، زیرا که من مردی هتو خیر

 «شود! که مقداری از آن بیهوده تلفعمر و ساعات زندگی حساب دارم، و نگرانم از آن
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.فقره، 157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 2
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ک باشد و شلوغ یها، ترافیاصطلاح امروزا بهید، یک بگویم و عصر فردا لبّیبخوان
َن ورمرَ﴿ا خدا چرتش گرفته باشد؛ یر ببرند، یباشد و ملائکه د لّ  خُذُهُۥَسِن ةرَو 

ر
َت أ هر  1.﴾لّ 

کند؛ ی، او اجابت میو تقاضا کرد یو خدا را خواند یکه شما خدا را خواست یوقت
 2او را بخوان! یبلکه قبلًا اجابت کرده است، حالا تو هر وقت که خواست

ا ن بر اه عرفا ن ر بود  همه یباز 

ند یگویست! دروغ میگر نید یک نفر دون کسیک راه مختص به یراه عرفان 
 یس! چه کستیطور ننیه ایقض« دهند!یم و ما را راه نمییآیما م»ند: یگویکه م ییآنها

داست و خاط با رتبر ایر عرفان، مسیاند؟! اصلًا مسرفتهیصادقانه آمده است و او را نپذ
ده وّل آماار ب یکه اصلًا برا یست! بارها شده است افرادیها نن حرفی و ایّ دست ول

برو با » مودند:فر ان کنم، آقایاستم مطلب آنها را بمدم و خونکه من آیبودند، به محض ا
و را احالا  ا تاست؟ اصلًا شمیست؟ اسم او چین کیاصلًا آقا نفرمودند ا« او صحبت کن!

 ست!شده ا ن وصلو حضور ندارد، او به باط یاز به معرّفین نی؟! ایادهیا ندی یادهید
بودند، دفعۀ اوّل بود، من تا ک نامه آورده بودند و آقا هنوز نامه را باز نکرده ی

بده که  ین را بده و به او هم دستوریجواب ا»شروع کردم به خواندن نامه، آقا فرمودند: 
ن یکند! اید، آقا اعتنا نمیآیصد دفعه م دیگرین مرتبه است! حالا یاوّل« کار بکند!چه
گر یبه همداست که  یباطن یهان چه راهیخورد؟! ایه از کجا آب میّن قضیست؟! ایچ

                                                      
 :105، ص 14، ج امام شناسی. 255( آیه 2. سوره بقره )1
 «گیرد.وى را نه چرت و پینگى و نه خواب فرا نمى»
ۡ اَد عَ ﴿: 186( آیه 2. سوره بقره )2 اعَِإِ و ة َٱلدَّ جِيبَُد عر

ُ
َأ َق ريِب  َف إنِ ِ ِ نِ  َعِب اديَِع  ل ك 

 
أ ۡ اَس  َ وَإِ ت جِيبُوا نَِف لري سر

َي ررشُدُونَ  لَّهُمر بَِِل ع   َ مِنُوا ؤُر لَر  *؛﴾لَِو 
ن به آنها مو زمانى که بندگان من از من سؤال کنند، پس : »215، ص 2، ج انوار الملکوت

اید آنها بابراین ؛ بنکننده را در زمانى که مرا بخواند و دعا کند کنم دعاى دعانزدیکم، اجابت مى
ست، و دن آنهاعا کرمرا در طاعات و ایمان و در دعوت به دعا، که اجابت آنها نفس د اجابت کنند

 «سند.صد برصورت در راه رشد و صلاح به مقباید به من ایمان آورند که امید است در این
 ، نور ملکوت دعا.213، ص 2، ج انوار الملکوت بیشتر پیرامون این آیه رجوع شود بهجهت اطّلاع * 
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ده است ین بار است که آمده و اصلًا آقا را ندیاوّل یکه طرف برا یشوند؟! وقتیوصل م
گشته ین در باطن دنبال چه میو اصلًا ارتباط ندارد و تازه به من برخورد کرده است، ا

ن از کجا یا« برو آقا به او جواب بده!»ام، فرمودند: اوردهین را نیاست که من هنوز اسم ا
 یگر معرّفیست؟! راه عرفان راه باطن است، و باطن که دیها چن حرفیه است؟! ابود
ند یکه بخواهد طرف را بب ی الهیّخواهد! آن ولیگر حضور نمیخواهد، باطن که دینم

ن یخورد! ایها نمن حرفی به درد ایّاش بکند، آن ولنهیو بعد او را بسنجد و معا
 د خودش راه برود؟!یود و باد دنبالش بریست که او بایها چحرف

م اهجا آمدنز فلااستاده بود و به من گفت: آقا من یآمده بود و آنجا دم در ا یکی
نم که کرض م به آقا عفتریمن م یخواهم خدمت آقا برسم! وقتیدفعۀ اوّل م یو برا

بگو : »فرمودند خواهم خدمت آقا برسم،ید که من میگویآمده است و م یآقا شخص
د: ییگویم یکین ید، چطور شد که به ایکنیعجب! شما که همه را رد م« د!یایداخل ب

ن آولی  کند!یه فرق میّن با بقیم عجب، اینیبید و میآید؟! داخل میایبگو داخل ب
ره دوبا« دارم!بگو: بنده مجال ن»ند: یفرمایکند، آقا مید و هرچه اصرار میآیم یکی
ن یۀ اید؛ قضیشناسین را که میا« بنده مجال ندارم!دوباره بگو: »د: یگوید، میآیم

شته دا نکه ارتباطین به محض این سه ضلع است؛ این مسئلۀ ارتباط بیست؟! ایچ
! ام استر تمکا یا نخواهی ی تلگراف شده است، و بخواهیّباشد، از آنجا به قلب ول

ن باطن آد. یایو با نکهیارائه بشود تا ا ییهابگذرد و راه ید مسائلیاز نظر ظاهر هم با
 ه باز است!یّن قضیهمه هم ا یست که انجام شده است؟ برایچ

د ر کنن خدا رابطه برقراین خود و بینکه انسان بیا ؛ به محض«أدعوهُ فَیُجیبُنی»
 شود خدا رها کند؟!ین خدا صادق باشد، مگر مین خود و بیو واقعاً ب

امامیاختصاص ولاعدم  لسّلام هیعل ت  ن حض ا  وربه زما

 ند:یگویها میبعض
ان که در زم یوضاتیبت، باب حضور بسته شده است و آن فیدر زمان غ

 ست!یها نن حرفیبت ایگر در زمان غیحضور است، د
د؟! او که در یدینه امام صادق را میدر مد یچه کسوالّا  ست؛یطور ننیمطالب ا
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برند! یت بسر مبیگر! پس همه در غید یزمان حضور بود، حالا چه برسد به شهرها
ق باشد که یینباشد؛ اگر تض یقییکه در محلّه هستند، تازه اگر تض بینندمی ییفقط آنها

چ یتوانند خدمت برسند؛ هیفروش مفروش و روغناریفروش و خچ! فقط آن دوغیه
بت و ظهور؟! آن ین غیکرد ب یتواند برسد! پس چه فرقیکه نم یگریشخص د

بن  یتواند موسیم یند، کِیتواند امام صادق را ببیم یکه در خراسان است، کِ یشخص
 ین در آن حصر سامرّاء دسترسییَّتواند به عسکریم یند، کِیجعفر را در زندان هارون بب

 ست؟!یها چن حرفیبت هستند؛ پس ایدا کند؟! آنها هم که در غیپ
ام تم یعنیت بر نفوس دارد؛ یشه باز است! امام زمان ولایدرِ رحمت خدا هم

ا ی یشنوین که جواب میبگو و بب« ةاللهیّ ا بقی»ک ینفوس در مشت او است! تو 
م و ییگوی! ما دروغ میشنویا نمی یشنوین که می! واقعاً بگو و ببیشنوینم
شه حضرت حضور دارد یشه حضرت هست و همیهموالّا  م؛یم دنبال برویخواهینم

کُم و لا لممُراعاتمکُم لینَ إنّا غَیُ مُهمم »شه حضرت مراقبت دارد! یو هم کرم  1!«ناسیَن لمذم
همه از نیدهد؛ ایشه هست! از آن طرف، مقامِ اثبات هم نشان میت او همیآن عنا

شان را وجدان و مشاهده یدند و انسان کمال ایبت به کمال رسیکه در زمان غاء یاول
 ند؟!اهکند، از کجا آمدیم

 دیشود خدمت حضرت رسیا میآ حدّاد عرض کردم: آقا، یمن خدمت آقا
 د؟ حضرت آقا فرمودند:یشود رسیا نمی

 !یرسین ذکر را بگو و بعد از چهل روز مید؛ ایشود رسیبله، م
ه ست! عمدین یزینکه چیست، این یادن خدمت حضرت مسئلهیالبتّه رس

ن آخدمت  شماالّا  و ن است که انسان باطنش متّصل بشود، آن مهم است؛یا
 !است یو معمول یک فرد عادّیشان هم مثل یا ،یحضرت برس

                                                      
 . ترجمه:903، ص 2، ج ج و الجرائحالخرائ. 1
 )محقّق(.« نماییمکنیم و یاد شما را فراموش نمىدر مراعات شما اهمال و کوتاهى نمى ما»
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! م؟یوم! حالا بروم خدمت حضرت چه بگیم: نه آقا، ما حوصله نداریگفت
م: یگوینم و مینشیم مین الآن سر جایخواهم؟! خب همیم آقا من از تو چه میبگو

 شوم؟!بحم او مزا خواهد به ما بده! چرا بلند شوم و برومیةالله، هرچه دلت میّا بقی
ف یرنبل تشت یلیم: نه آقا، ما خیم؟! گفتیبگذار کارش را انجام بدهد! چرا ما برو

 م! فرمودند:ین اذکار را نداریم و حوصلۀ ایدار
 کند!یت مین کفایگر همین باطن انسان متّصل باشد، دیبله آقا، اگر هم

که  یحدّاد هر وقت یآقا «ت نبود!یحدّاد اهل ولا یآقا» :ندیگویوقت مآن
یا صاحب »، «قوّة حولَ و ل ل» یجاخواست بلند شود، ذکر بلند شدن او بهیم

ت نبود! خودش دارد ین اهل ولایند: ایگویم وقتآن 1بود! «یا بقیّةالله»و  «الزّمان
ت است، نه یدن به ولاید: عمده رسیگوی، امّا به من م«یا صاحب الزّمان»د: یگویم
 ن دستور، برو!ی، ایخواهیدن ظاهر میدن ظاهر! اگر دید

کنند، یوت مدع یدن ظاهرین دیبه ا را که دارند ما ین مکاتبید اینیحالا شما بب
 یعنیوقت امام زمان ال و صورت است؛ آنیلۀ انسان فقط خیّدر مخ کهدرحالی

 م، وردیگویکنم، ذکر میکشم، عبادت میکنم، زحمت میا من کار میصورت! خدا
ن م یصورت برا یعنیدر صورت و نه در معنا!  یولکشم، یاضت میم، ریگویم

 به دم ویخوب، حالا بر فرض رس یلیمجسّم شود! خ یافۀ ظاهریمجسّم شود، ق
ات انهالحسن، دستم به دامن تو، ما را نجات بده! خب در خابنی :حضرت گفتم

ابت شتر تو را اجی، من بیش من آمدیالحسن! مگر حالا که پابنی که یگفتیم
ب نماز ش کردم؟! اگر دری، به حرف تو اعتنا نمیگفتیات م؟! تو اگر در خانهکنمیم

، یدیسو به من ر یکردم؟! حالا که آمدی، من اجابت نمیشدیدست به دامن من م
ات خانه کنم؟! نه آقا، دریک امضا می، ینجا دربست هرچه تو خواستیگر من اید

 ز خودِ اق اطجا و در همان ادر همان الحسن بگو، حضرتابنین و در همان خانه یبنش
 تر است!کیدتر است، بالله و تالله نزکیتر است! والله نزدکیتو به خودِ تو نزد

                                                      
 .513، ص روح مجرّد. 1
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ستاد س ادن عکیر کند! دید در صورت سیر کند، نبایال سید در خیسالک نبا
 یراه بنکیانسان خوب است؛ امّا ا یاز اوقات برا ی در بعضیّدن عکس ولیو د

! ستینخوب هم  ین حتّیبشود و انسان با عکس او دلخوش بشود، ا انسان عادت
 فرمودند:ینکه آقا میعلّت ا

 کنند!یند و عکس من را پخش میآینم بعد از فوت خودم رفقا میبیمن م
 ن کار را انجام ندهند!یا یول

از  یازهه اندان بشایباشد؛ البته ا یخواستند ظاهریشان نمین نبود که ایخاطر ان بهیا
ه ودند کاس بز و در هریبشوند، در پره یک بتینکه در مقابل ائمّه یشدن و از ابت

 ر نداشتند!یاصلًا نظ
ن محلّسرّ  ن دف ان شد علّامه طهر عل یمرحوم  امام رضا   السّلام هیدر حرم 

نجا یدر ا شانینکه اید علّت ایدانیشما فاش کنم! م ین سرّ را براید ایبگذار
 م رضاشدند، در مقابل امایگر دفن مید یشان در جایاست؟ اگر یدفن شدند چ

بّت، مح یورخود ما و از  ین رفقایشد؛ از همیدرست م یاک مسئلهیالسّلام  هیعل
انه زن یارفشدکش یار کردند که پینجا را اختیشان عمداً ایر محبّت! ایغ ینه از رو

ان در شیا یعنی؛ رت بودخاطر احترام به حضن بهیند، اینتواند آنجا بنش یند و کسیایب
 ن جهت بودند!یزمان وفات خودشان هم مواظب و مراقب ا

 یلو؛  باشد و... یخواهند ظاهریشان نمین جهت بود که خب ایالبته ا
ا مگرچه  ورت!صن است که رفقا و سلّاک به باطن توجّه کنند، نه به یمسئلۀ مهم هم

دّاقل حبه  م ویم و کم کنیکنن را کم یا یم، ولیستیاز از توجّه به صورت نینیب
از بمعنا  به دنیبه صورت، انسان را از رس یو متوال یپ در ین توجّه پیم؛ ایبرسان

 دارد، و راه خدا راه معنا است!یم
لهیاول ینه ت ظاهر یاء ا  استاد یاز توجّه به صور

 یشان و... از فرج ظاهریهاک بار نشد که آقا در مجالسشان و در صحبتی
حضرت زود برسد!  ید که فرجِ ظاهریند که دعا کنیصحبت بکنند و بگوامام زمان 

 یبله، ول یابداً نشد که صحبت راجع به فرج و علائم ظهور باشد! در مجالس عموم
ةالله یّشان حضرت بقیکه اصلًا تمام ذکر و فکر ایدر مجالس خودشان نه! درحالت



 367 هادر تمام زمان تیولا میباز بودن راه ورود به حر

 یکه مدّع ییدم از آنهایر ندینظ ةاللهیّشان به حضرت بقیبود! و من نسبت به التجاء ا
ةالله یّاد حضرت بقین مدّت عمر به نام و یشان در ایقدرِ ا یالیهستند! اصلًا تمام ل

گر یک مسئلۀ دیاز حضرت در ذهن داشتند، آن  یاشان چه مسئلهیگذشت! تازه ایم
 کردند.یاست که به چه جهت به حضرت نگاه م

 فرمودند:یشان میوقت خود اکی
 دم که خودیوقت دکی یداشتم، ول یلیحدّاد را خ یآقا یهاسمن عک

از  از آنها را یادیمقدار زکیمن حجاب شده است،  یها بران عکسیهم
 م کردم.یرا هم تقس یمقدارکین بردم و یب

دشان خو شید، و پیرس یم، مقداریبه هر کدام از ما که آن موقع کوچک بود
قع ن موش است که من آیست و پنج سال پیب یه برایّنبود. قض یزیچ چیگر هید

ست و ران ایان در شایا« م!ین بردیگر ما همه را از بید»پانزده ساله بودم. فرمودند: 
ن یاشد! اب یند ارتباط باطین ارتباط باید باشد و ایعکس نبا یاو در آنجاست، ول

را  د و نفسیآین صورت مین نفس جدا شود و عبور کند؛ ایگذارد که ایصورت نم
 گذارد عبور کند.یدارد و نمینگه م

اه ورود به حر ن ر بود نیم ولایباز   هات در تمام زما

ا را مک یلبّ آن موقع« ا ربّ!ی» یوقت گفتلذا راه عرفان راه باطن است؛ هر 
 ر زماندند یگویاز بزرگان که م یست؛ نه مثل بعضی! راه هم اصلًا بسته نیشنویم
 یف بتیغ د! نه جانم، در خود زمانیستیپشت در باد یبت راه بسته است و بایغ

ن به ن الآیمم هیالعظ ین ظلمت، بالله و والله العلین کفر، در عیزماننا هذا، در ع
چ ی، هتیلاوم ینظر ورود در حر از نقطۀ اللهرسولبا زمان خود  یاندازۀ سر سوزن

ئلۀ آن مس گریدد ندارد! حالا گر گدا کاهل بوَ یچ تفاوتینکرده و ندارد! ه یتفاوت
 طور است!نین الآن هم همیندارد و هم یچ تفاوتیه یگر است؛ ولید

دا یرا پ یدارم و کس ینجا مسائلیآقا من در ا»فلان آقا سراغ من آمده بود که: 
السّماء دارد، إشراف یّالأرض دارد، طیّط« ار تو بگذارم!یخواهم در اختیم و ماهنکرد

ر جن و امثال ذلک دارد ینده دارد، جفر و رمل و... و تسخیآبر نفوس دارد، اطّلاع بر 
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نها یم؛ ایاهها گذشتن حرفیا! من با او صحبت کردم که آقاجان، ما از اید بیگویو م
من  یهم بده یداد! گفتم مجّانیداشت به من م ی مجّانیِست! مجّانین یزیما چ یبرا
نکه بفهمد و گوش شنوا داشته یا یجانها همه رادع و مانع است! بهیخواهم! اینم

الأرض داشتم که چه یّخب حالا بنده ط« فهمد!ین نمینه آقا، ا»د: یگویباشد، م
ک ساعت با یروم، خب حالا یم ساعت میکنم؟! راه طهران مشهد را در عرض ن

ست؟! راه یه چیم! قضیخوریهم م یک سواریالسّماء است و یّروم که طیاره میّط
گفته راه بسته است؟!  ید! چه کسیایخواهد بیدهم، نمیراه را نشان مباز است؛ دارم 

السّماء دارد، إشراف دارد، یّالأرض دارد، طیّم طیگوین بالاتر است؟! میگر از اید
ا! ید: بیگوین به اضافه دارد! دارد مید، اییکه شما بگو یینهایرمل و جفر دارد، همۀ ا

تواند دل بکند و ین است! امّا نمیر اینجا، مسیا ایبم: یگویخواهم! میآقا خب بنده نم
وقت هرچه ا جلو، اگر نبود، آنیگفته راه بسته است؟! خب تو ب ید! چه کسیآینم

ر را به گردن ینجا تقصیم در ایتوانیگر ما نمیگر! لذا دید ییآیبگو! خب نم یخواست
 ر به گردن خودمان است!یگر تقصیا راه بسته بود! نه، دیم: خداییم و بگویندازیخدا ب

ن یا یبرا و... ینکه: تضرّع و ابتهال و زارینجا هست و آن ایدر ا یامسئله
م؛ الآن یاده کنستفات یم از آن مقام ولایتر بشود تا بتوانتر و صافاست که قلبمان آماده

 یلیابق خر سن است که دیکه الآن با سابق دارد در ا یطور است، فرقنیت همیهم ولا
ه به ن مسئلیز اا یشد، امّا الآن مقداری و خود استاد متقبّل میّجهات را خود ولاز 

پخش  م ویریگیما م»شان فرمودند: یکه ا یطورنیهمّت خود ما گذاشته شده است! ا
ه با نکیا اطور است؛ امّنیه ایّبله، قض« رد!یر آن برود و بگیم و هرکس هست، زیکنیم

 ست!اده نکر یچ فرقیکرده باشد، ابداً ه یتفاوت ادیسابق از نقطۀ نظر کم و ز
 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 المیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ الحمدُ لِلّه ربِّ الع
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
 لِلَّم  دُ الحَم و ؛عونّیَد حینَ  ابَطیئً کُنتُ  إن و یُجیبُنیفَ  أدعوهُ  الّذی لِلَّم  الحَمدُ 

ضُنی حینَ  بَخیلً  کُنتُ  إن و فَیُعطینی أسألُهُ  ذیالّ   1!یَستَقرم
ر یعلّت کوتاه ت پروردگا اجابت دعو ن در  انسا امساک   و 

نجا یدر ا خل[ و بُ ین بُطْء ]و کُندیکه علّت ا عرض شد ن دو فقرهیراجع به ا
د م زویبخوان ا راه به خود ما است. چرا ما هر وقت خدیّ ۀ اعتباریّ انتساب صفات کمال

ن به یم؟ ایکنیم یکند ما کوتاهیکند، و چرا هر وقت او از ما طلب میاجابت م
 م:یریم در نظر بگیتوانیز مینجا دو چین است که در ایجهت ا

                                                      
، شرح دعای ابوحمزهای از دعای ابوحمزه ثمالی. فقره، 67، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1

 :89، ص 1ج 
اگرچه  ؛دهدىخوانم و او جواب مرا مارد، آن خدایى که من او را مىحمد اختصاص به خدا د»

من از  دایى کهخ، آن و حمد اختصاص به خدا دارد !خواندطیئم در وقتى که او مرا مىمن کُندم و بَ
از من  ه خداکخیلم در دادن، آن هنگامى اگرچه من بَ ؛کندکنم و به من بخشش مىاو سؤال مى

 «!کندض مىکند و طلب قرقرض مى
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اعتباریتفک امور  اقعیاز جهت حق یک دو جنبۀ  اعتباریّقت و و ن و  انتساب به غیّت ذات آ  ریت 

 را به ر دوه، یراعتباریا غی ین مسائل و صفاتِ اعتبارینکه اگر ما ایا یکی
 است. یقیم، حقیقت آن نگاه بکنیت و حقیّجهت واقع

 دمانه خوبن جمال را یست، منتها ما این یاست و اعتبار یقیک امر حقیجمال 
ک امر یه ست، بلکین یاصل جمال اعتبار یشود اعتبار؛ ولین میم و ایدهینسبت م

 است. یواقع
 ما که ه خودبن یست، امّا انتساب این یاعتبار ک امریاست و  یک امر واقعیمال 

ست و ین ین که اعتباریپول خب پول است و ا ی؛ ولیشود اعتبارین میتملّک است، ا
 یخارج یهاتیّنها واقعیت است، ایّت است، نقره واقعیّ ک واقعیت است. طلا یّواقع

شود. چون یم یاعتبار کند،یدا میک ارتباط به ما پیک انتساب و ینکه الآن یهستند؛ امّا ا
 یفساننبادلِ قط تقاعات، تبادل فیات که عبارت است از عقود و ایّد که در انشائیدانیم

 یخصه شبرا  یکه شما مال یکند. مثلًا وقتیدا نمیتحقّق پ یزیاست و در خارج چ
ک امر یکند یم دایکند، آنچه که تحقّق پیدا نمیتحقّق پ یزیچ چید، در خارج هیفروشیم

گذارند یم لت راد که اسم آن حایآورید میپد یشما در نفستان حالت یعنیاست؛  یاعتبار
آورد ید میدپاو  در نفس یع؛ طرف مقابلِ شما هم حالتیگذارند بیا اسم آن را میإخراج، 

ق رج تحقّر خاد یزید. چیگذارند خریا اسم آن را میگذارند اشتراء، یکه اسم آن را م
 یز جاامتر یلیک میش هست و به اندازۀ یجا سر جانین دوتا مال همیاکند و یدا نمیپ

حال بهتا یعنیاست،  یکند امر نفسانیدا میآنچه تحقّق پ یخورد؛ ولیخودش تکان نم
 ضه.شود معاویمن ین ارتباط را کَندم؛ این به من ارتباط داشت و من در نفس خودم ایا

 ید. دختریبخشیدتان تحقّق مرا در نفس خو یغۀ نکاح هم شما امریدر ص
ا دوست یش شما است و یا قوم و خویهم با شما ندارد و  یچ ارتباطینجا هست و هیا

کم! ید: سلام علیگوین. مید؛ فقط همیک هم داریبا او سلام و عل یحتّ ایشما است و 
خوب،  یلیخ ! ـ:یرویکه تو م ییجا همان ؟ ـ:یرویکجا م کم! ـ:یسلام عل ـ:

چ یحال هم! تابهیم و شرعش را هم درست کنییاید: پس حالا بیگوی! بعد مالیخیب
وجود به یریید، چه تغیخوانیغۀ نکاح میکه شما ص ید، امّا وقتیباهم نداشت یارتباط
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 ۀغیشما ص یوقتد؟! هرچه هست در نفس است؛ یدهیانجام م ید و چه عملیآوریم
 اضافه خانم دختر نیا وزن به نه؛ شودیرون انجام نمیدر ب یکار ،دینکاح خواند

کند؛ امّا یر نمییتغ یزیفعلًا در حال حاضر، چ !شودیم کم یزیچ شما از نه و شودیم
چپ  ین دفعه اگر کسید که از ایابیین او مین خودتان و بیب ین به بعد، ارتباطیاز ا

ن یاسم احال نبود؟! ن تابهید! چطور ایاوریبسرش در یید بلایخواهینگاه کند، م
د، یگذارند. اشتباه نکنیت میّدا شده است، عقد نکاح و عقد زوجیرا که الآن پ یارتباط

ت است، نه یّت زوجیّم نیآنچه که ما در عقد نکاح لازم دار .کندین با دخول فرق میا
عدم دخول شرط ت دخول؛ دخول از لوازم و آثار آن است. در نکاح ممکن است ینّ

ت باشد؛ یّـ و فقط و فقط خصوص عُلقۀ زوج ستیفسد نن شرط میا ـ باشدشده 
ا فسخ اثر یا سلب اثر کنند یتوانند ین میشود، که طرفیبر آن مترتّب م یالبتّه بعداً آثار

رد و در دل یگیانجام م یگر با خودشان است. در دل شما عملیار آن دیکنند، و اخت
حساب ا مملوک خودتان بهن به بعد، شما او ریطور، و از انیطرف مقابل هم هم

دار  ارید، او هم شما را اختیآوریحساب مدار او به ارید و خودتان را اختیورآیم
گر نگاه ید، به همدیشدیش هم رد میحالا اگر از پ آورد. تایحساب مخودش به

 ی؛ ولیانداختین مییانداخت و شما هم سرت را پاین میید، او سرش را پایکردینم
ک ینکه ی، و در اینیک امر تکویشود ین میکند. ایگر حساب فرق میبعد، د ن بهیاز ا

در باطن  یعنیاست،  ینیک امر تکوین یست. این یانجام شده است حرف ینیامر تکو
ناً از یما در عالم اعتبار او را تکو یعنیشود، یم یاست؛ منتها تعلّقش به خود، اعتبار

 د به او دست بزند!ینبا یگر کسیم و دیدهیخودمان قرار م
شما  ید که وقتیطور است. فرض کننیقاعات مسئله همیدر تمام عقود و ا

 یک مسائل خارجیالبته  د ـیدهیانجام نم ید، شما کاریکنیک بنده و رقبه آزاد می
خاطر ت ندارد و بهیّبه واقع ین ربطیهست، که ا یک دفتر و حساب و کتابیهست، 

ن ین است که شما در نفستان ایرد ایپذیه که تحقّق مـ آنچ آن است یمسائل قانون
 ک طرفیگر یقاع دیقاع. در ایشود این مید؛ ایکنیرون میت خودتان بیّعبد را از مِلک
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 خواهد.یخواهد و دو طرف نمیم
شود. یم یک امر اعتبارین یم، این مسائل را به خودمان نسبت بدهیاگر ا

م و ما است؛ دره ین جمال برایم اییوگیم یاست، ول یک مسئلۀ واقعیجمال 
 من یعنیست، ما ا ینار براین درهم و دیم اییگویم یاست، ول یک امر واقعینار ید

باشد! زن  دینبا ت ون غلط اسید بتوانم تصرّف کنم؛ امّا این را دارم و من بایار ایاخت
م یسته و بندۀ خدا اللهعَبیدُ ما  است ـ اللهةُ أمَ از بندگان خدا و  یکیو  یک امر واقعی

م و یریگیان مودمار خین شخص را در اختیـ و ما ا ز خدا هستندیالله و کنو آنها إماء
 .یشود امر اعتبارین میم؛ ایدهیبه خودمان ارتباط م

اعتبار امور  ام به  لتز ب ا ع یوجو  فقط در محدودۀ شر

ن امر ی، به اکه شرع گفته است ید تا حدّیدارد، و انسان با یهم حدّ یامر اعتبار
زن باز  ید رویدر حج با 1شود.یم ین فضولیعمل کند؛ اگر شرع نگفته باشد، ا یاعتبار
است!  یبازو مسخره ین کلاه شرعیاندازند؛ ایشان را میو معنا ندارد که رو 2،باشد

 عاقند که یاوریتان بیجلو ید و طوریبزن بردارک بادید که یتوانست بگویمگر شارع نم
نها ینند! اید مردم او را ببیزن در حج باز باشد و با ید رویع گفته است: باباشد؟! شر

ا شارع ی یرت داریخورد! تو غیرتش برمیکه آقا به غکنند، چونیدرست م یکلاه شرع
 ینجا است که شرع جلوی! ایشود فضولین میرت دارد؟! ایرت دارد؟! کدام غیغ

 یدرآورن منیکه در مقابل شرع، د ییانهیها و امآبن مقدّسیرد، ایگیسلوک را م
انجام بدهند!  یتوانند کاریو نم مانندمیگر یرسند که دیم ییکنند، به جایدرست م

د که یتوانست بگویزنت باز باشد، خب م ید رویشرع گفته است که در حج با
 هم حج غمبریبا پو  دندیدیش باز بود و همۀ مردم او را میشه در حج رویبپوشان! عا

                                                      
 .103، ص رسالۀ لبّ اللباببیشتر رجوع شود به جهت اطّلاع . 1
 :493، ص 12، ج وسائل الشّیعة؛ 345، ص 4، ج الکافی .2
ها.”السّلام، قال:  عن جَعفَرٍ عن أبیه علیهِما» نّ إحرامَ المَرأةم فی وَجهم ؛ لِم ب  مَةُ لا تَتَنقََّ  «“المُحرم

باید بر حرامش نازن در ”کنند که فرمودند: السّلام نقل می ر علیهماامام صادق از امام باق»ترجمه: 
 )محقّق(« “باشد.صورتش نقاب بگذارد، زیرا احرام زن در صورتش می
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د سرت ید که تو بایگویخدا م یتوانست او را منع بکند! وقتی، خب رسول خدا مآمد
ر یتواند زید صورتش را باز بگذارد و می، و زن بایر سقف نرویو ز یرا باز بگذار

الرِّقاب ما است؛ حالا ما به چه گفته است که مالکُ ییخب خدا 1،سقف حرکت کند
م، خَلط و یدهیر مییاش تغهیه و خلوص اوّلیاوّل ن حکم خدا را از آن بساطتیا یملاک

ن یطور باشد؟! انید ایم؟! چرا بایکنیاش مفش و آلودهیم، خراب و کثیکنیمزجش م
ن زن یقت را گرفته است! خدا به تو گفته است که ایآن حق یاعتبار آمده است و جلو

! یاش را بدهد نفقهیبان زن تو است و یفتد؛ تمام شد! ایتو است، نگهدار تا به حرام ن
ش از ید بیگر نباید ی؛ ولیکه مسائلش را در نظر داشته باش یستین زن تو است و بایا
گرفتار ، آنجا یزنت دل بسوزان یشتر از من برایب ین مقدار باشد! اگر بخواهیا

ر یت مطلقۀ او زیت و ولایّ ومیّتِ مطلقۀ پروردگار و آن قَیّ گر آن ملکینجا دی، و اشویمی
 ید رویکنم! خدا گفته است که بایرود! من در مقابل ارادۀ خدا عرض اندام میال مسؤ

د و یایند! خب بیبید و میآیم یگرید: دیگوی، خب باز بگذار! میزنت را باز بگذار
، ید زن را از دست نامحرم محفوظ نگه داریداند! خدا گفته است: بایند؛ خودش میبب

خود؛  ینها به جایفتد، ایبه زن ب ید نگاه اجنبیخورد، نبابه بدن زن ب ید دست اجنبینبا
و به دست  ییاید بیان بود، شما بایدر م یجان یش آمد و پایپ یجا اگر موردنیامّا هم

د یامت باید، روز قیایش بیپ یاو مسئله ینده یدست اجنب، و اگر به یبده یاجنب
او، کفر است و شرک رت یرت در مقابل غیرت او است! غیرت، غی! غیجواب بده
د استنکاف کرد. من یاست، نبا یدست اجنبکه علاج نفس محترمه به  یاست! وقت

م واقعاً اگر شده تا حدّ یما حاضر»گفتند: یشناختم که آنها میرا م قم انیاز آقا یشخص
اشتباه  یلید، خیکنیاشتباه م یلیگفتم: خ« به بدن زن برسد! یم دست اجنبیمرگ نگذار

ما تا  ییگویم کند؟!ید؟! مگر مرگ خبر میکنید چه میایش بیه پیک قضیاگر  د!یکنیم
به شما  یاست؟! چه کس ید که دم آخر چه وقتیدانیم؟! مگر شما میگذاریدم آخر نم

                                                      
 .باب الظِّلال للمُحرِم، 352، ص 2، ج من لا یحضره الفقیه .1
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 یاز ألزم لوازم است، تعدّ یکه تحفّظ بر احکام شرع یطورن داده است؟! همانیتضم
ط در هر دو طرف آن یست؛ افراط و تفراز حدودالله هم مستوجب عقاب و عذاب ا

 نها مذموم و مقدوح است.یا یغلط است و هر دو
ن س اء علیّگذشت لشّهد ا لسّلام هید از ناموس خوبه ا ا   شیخاطر خد

د که چه بر یدیم؛ دیتر سراغ نداررتیگر باغیالسّلام که د هیدالشّهدا علیّ ما از س
فاطمه بنت » :گویندمی یبا بود کهزکه بقدری  دختر امام حسینسر زن و بچۀ او آمد! 

در مجلس یزید برهنه  گونه با سر و مویاین 1«ر نداشت!یالعرب نظرةین در جزیالحس
خب  2«ز را به من بده!ین کنیا»د: یهمه او را نگاه کنند و آن شخص بگو و ندبیای

نب هم کمتر از یکنند! خود حضرت زینب دارند نگاه میحضرت سجّاد و حضرت ز
 ییِ بایدفعه از زکین زن آمد یا یوقت»ند: یگویکه همه م 3ن نبودیبنت الحسفاطمه 

ست! ین ینها شوخیا «ره شد و شروع کرد به صحبت کردن!یها خصورت او همۀ چشم
نها ین از این مهم است که امام حسیتر است! ادن مشکلیبرنها جدّاً از هزارتا سریا

انسان  یافتد؛ امّا وقتیزنند و میآدم م ر بهیک تیست، ین یزیدن که چیگذشت! سر بر
نها بگذرد مهم است! أعراب یاز ا ین اصول را ارزش بداند، ولیباشد و ا یبند اصولیپا

 هایسیمثل انگل هاعربستادند! یایجان م یدفاع از ناموس، تا پا یبودند که برا یکسان
جان  یستند، تا پاین یطورنیباشند، آنها ا یکیکه هر شب با  ستندین هاییکایو آمر

 تو من را به ییِ بایز» :ره به زنش گفتی! مالک بن نوستندیایم دفاع از ناموس یبرا
د آمد و یکه خالد بن ول یوقت« ستم!یایجان م یرت خودم تا پایغ یکشتن داد و من برا

د، قصد کشتن مالک را کرد، مالک به زن خود یک نگاه دیره را در یزن مالک بن نو
طور نیآنها ا 4«تو مرا به کشتن داد، صورت تو من را به کشتن داد! ییبایز»گفت: 

                                                      
 .284، ص 3، ج ریاحین الشریعة ؛329ص  علیه السلام، مقرّم، مقتل الحسین. 1
 .122ـ  119، ص 2، شیخ مفید، ج الإرشاد. 2
 .39، ص 3، ج ریاحین الشریعة. 3
 .62، ص 2، ج یشناس امامبیشتر پیرامون جریان شهادت مالک بن نویره رجوع شود به جهت اطّلاع . 4
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 یکه کس ین کاروانیکند الآن که سرش را ببرند، ایدالشّهدا تصوّر نمیّ وقت سبودند! آن
ن زن و بچّه چه ید با ایآیت میّهزار نفر جمع یشوند و سیدر مبهرا ندارد، همه در

کرد؟! من یوقت حضرت تصوّر نمکند، آنیوّر مک بچّۀ ده ساله تصیکنند؟! یم
 یوقت یعنی 1!غلَ بَ  ما غَ لَ بَ  ولَ  وز گذشت یچاز همه دالشّهدایّ سم، یسربسته به شما بگو

                                                      
 :63، ص الطفوف یقتلَ یاللهوف عل .1
أرادَ  یالّت لَةِ یالل   السّلام فی هیلالحسیِن ع ی ةِ إلَی مّدُ بنُ الحنَفَالسّلام قالَ: سارَ مح هیعَل اللهِ عبدِ عَن أبی»

و  ،کَ یو أخ کَ یإنّ أهلَ الکوفَةِ مَن قَد عَرَفتَ غَدرَهم بأِب ی،أخ ای”کّةَ فَقالَ: عَن م حَتَهایروجَ صَبال
 “و أمنعَُهُ! مِ رَ الحَ  فَإنّکَ أعَزُّ مَن فی مَ،یأن تُق تَ یفَإن رَأ ؛حالُکَ کَحالِ مَن مَضٰ  کونَ ید خِفتُ أن ق

فتُ أن  ،یا أخی”فَقالَ:   “!تم یبمه حُرمَةُ هَذا البَ  ستَباحُ یُ  یفَأکونَ الّذ ،الحرََمم  فی ةَ یَ عاوبنُ م دُ یزی یغتالَنیَ قَد خم
بهِ و  سِ فَإنّکَ أمنعَُ الناّ ،البََِّ  یأو بَعضِ نَواح مَنِ یَ فَإن خِفتَ ذَلکَ فَصَِ إلَی ال”: ةِ یّ الحنَفَفَقالَ لهُ ابنُ 

 “قُلتَ! مایأنظُرُ ف”فَقالَ:  “.کَ یعَل قدِرُ یَ  ل
لَ الح لمّا کانَ فیف حَرِ ارتََ رَکبَِها  یفَأتاهُ فَأخَذَ زِمامَ ناقَتهِِ الّت ةِ یّ الحنَفَفَبَلَغَ ذَلکَ ابنَ  ،السّلام هیعَل ینُ سالس 

 “؟روجِ عاجِلًا لَی الفَما حَداکَ عَ ” :قالَ  “!بَلی  ”لَ: قا “؟لتُکَ سَأ مایالن ظَرَ ف تَعِدنّ لَ  أ ی،أخ ای”فَقالَ لَهُ: 
فَإنّ الَله  ؛اخرُج ،ینُ حُس ای :و آله و سلّم بَعدَ ما فارَقتُکَ فَقالَ  هیالله عل اللهم صلّی  لُ رَسو أتانّ” :فَقالَ 

 “!لً یقَت راکَ یَ قَد شاءَ أن 
َِ﴿” :ةِ ی  الحنَفَفَقالَ لَهُ ابنُ  رَوَإِنَّاََإنَِّاَلِلَّ  عَلیٰ  تََرُجُ  أنتَ  و کَ مَعَ  النِّساءَ  هٰؤُلءِ  حَملکَِ  مَعنیٰ  فَما !﴾ر  جِعُونَ َهَِإلَِ 

 “الحالِ؟ هَذهِ  مِثلِ 
 «.و مَضٰ  هِ یلَ و سَل مَ ع “!ایسَبا راهُنَ یَ إنّ الَله قَد شاءَ أن  :قَد قالَ ل” لَهُ: فَقالَ  قالَ:

، کت کنندکّه حرمالسّلام از  علیه دالشّهداسیّکه قرار بود صبح روز بعدش حضرت  یشب» ترجمه:
درت و پا به اهل کوفه ر انتیبرادر، تو خ یا”نزد حضرت آمد و عرض کرد:  هیّمحمّد بن حنف

ر پس اگ ؛و باشداز ت شیمانند حال افراد پ زیتو نحال که  ترسمیم نیمن از ا ،یدانیبرادرت م
 “.یسته یشخص در حرم اله نیتریامو گر نیزتریمکّه بمان! تو عز نیهم در یصلاح بدان

 هبود یو من کس ،غافلگیر کندمرا در حرم  دیزیکه ناگهان  ترسمیم نیمن از ا”فرمودند:  حضرت
 “!خانه شکسته شود نیحرمت ا من،کشتن  واسطهبهباشم که 

نجا آر تو د وبرو  ای از زمینگوشهبه  ای منیبه  ی،مسئله را دار نیا میپس اگر ب”گفت:  هیّحنفابن
  “!دیبه تو نخواهد رس زین دیزیبود و دست  یخواه فرد نیزتریعز
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نها یا این گذاشت! خدایگر تمام شد و هرچه بود زمید 1«!قَضائمکَ بم  ضً رم  یإله  »گفت: 
ام! مال کارهمن چه یدانیبندگان خودت هستند، به من چه مربوط است! خودت م

نکه یرفت؛ ایا مین قضایز در ایچخودت هستند! احتمال همه یزهایخودت هستند، کن
شام  یایندازند و قضایو آشغال ب ندازندیب ند و هتک کنند و چه کنند و آب دهانیایب

کرد، شما یمیاحترامیآمد و به آقا بیم ید؟! کسییگوید می! آقا شما چه دار و...
ند یایکرده است! ب یاحترامید! چون به آقا بیرون بکشید جگر او را بیستخوایم

، مسخره کنند، هلهله بکنند، ندازندیب زند، آب دهانیخاکروبه سر حضرت سجّاد بر
 ییدالله و آنهاید بشوند و عبیزیکار کنند، با آن وضع تبختر و تکبّر و... وارد مجلس چه

                                                      
 کنمیتأمّل م یمن در آنچه گفت”فرمود:  حضرت!“ 

پس  د،یسر هیالسّلام حرکت نمودند، خبر به محمّد بن حنف علیه نیسحر شد امام حس چون
عده وه من مگر ب ،برادر یا”خدمت حضرت آمد و زمام شتر حضرت را گرفت و عرض کرد: 

 “ست.ا نیه، چنبل”دند: فرموالسّلام  علیه سیّدالشّهدا “!؟نماییمن تأمل  شنهادیپ ۀکه دربار ینداد
 “!؟یه حرکت کنسرعت از مکّ نیباعث شد که به ا زیپس چه چ”گفت: 

مدند و آزد من نو آله  هیالله عل یرسول خدا صلّ ،از تو جدا شدم شبیدوقتی ”فرمودند:  حضرت
 “!ندیببچراکه خداوند اراده کرده است که تو را کشته  ؛حرکت کن ن،یحس یفرمودند: ا

َِ﴿”گفت:  هیّ حنفابن رََإنَِّاَلِلَّ إلَِ  أَ  ،ستیچ یبریا با خود مزنان ر نیا هنکیپس هدفت از ا !﴾ر  جِعُونَ َهَِوَإِنَّا
 “ی؟اهدف و حالت حرکت نموده نیتو با ا کهیدر حال

 «“!ندیبب ریا اسنان رفرمودند: همانا خداوند اراده نموده است که آ به من غمبریپ”فرمودند:  حضرت
 )محقّق(

 :582، ص 4السّلام، ج  علیهموسوعة الإمام الحسین  .1
 الأرض مُلَط خًا بدَِمِه ثلاثَ ساعاتٍ و هو السّلام مَکبوبًا علَی  قالَ أبومخنف: و بقی الحسین علیه»

هَ ”یَقولُ:  واکَ، یا غیاثَ المُستَغیثینصَبًا علی  قَضائک، لا إل   «“! سم
ود بآغشته  ون خودخالسّلام مدتی بر زمین افتاده بود و در  ابومخنف گوید: حسین علیه»ترجمه: 
عبودى ممن!  اى پروردگار ،شکیبا هستم بر تقدیرات و بر فرمان جارى تو”گفت: که میدرحالی

 )محقّق( «“آورندگان!جز تو نیست، اى پناه پناه
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نها در مسند یستند، حالا اینها ارزش قائل نیا یک نجاست برایکه اصلًا به اندازۀ 
ر از همان یکنند؟! غیکار مر و ببُر! چهیا و ببَر و بگیند که بیگویاند و دارند منشسته

ر از یاورد؟! غیگونه موارد دوام بنیتواند در ایم ید مگر نفسیادراک و معرفت توح
ن بازارها و از ید؟! پس تمام ااوریتواند دوام بیم یض امور به پروردگار مگر کسیتفو

ا و برو و شهر و... را یر عبور کردن و بیْن صحراها و دیکوفه به شام رفتن و از ا
ضً »د! امّا گفت: یدیحضرت داشت م یکییکی بندۀ تو هستم، خودت  ؛بمقَضائمکَ  رم
لغزد؛ تقدّس یآدم م ینجا است که پایو ا« کن! یطورنیخواهد ای، دلت میدانیم
 !یدرآورشود اسلام منین اسلام می، ای، اسلامِ وهمیلیّنِ تخیّجا، تدیب

امیغ ت  لمؤمنیر  اللهن نسبت به رسولیرا

 «!ریبگ برو»ن گفت: یرالمؤمنیده بودند، حضرت به امیغمبر دزدیز از پیک چی
تا « د!یگویدروغ م اللهرسول»گفت:  «بده!» :د در وسط بازار است، گفتیآمد و د

گفت  یزی، سرش را پراند! نه چید و بدون معطّلیر را کشید، شمشیگویگفت دروغ م
 ای»فرمود:  «!؟یرا زد سرش چرا»و نه گذاشت و نه برداشت! حضرت فرمودند: 

اور که نکند ینه بیّ اور و بیاور و شاهد بیل بیحالا دل 1«!زد دروغ تهمتبه شما  ،اللهرسول
د به یم، شایه را بشکافیّقضخرده یکـ وحالا  نها الآن هم هستند!یا اشتباه کرده باشد ـ

ها ن حرفیم! نه، ایدا کنیپ ییک جاین بالأخره ین بیم در اینیم و ببیک برسیبار یجاها
 ال!یخیزد، بیبود، م یطورنین ایرالمؤمنیگر تمام شد! امیست؛ دروغ که گفت دین

یاعتنایب ا به دنیاول ی اهل دنیاء خد ن  سخ  ایا و 

ستد؛ یاین مید و در مقابل دیآیم یعت وهمیو شر یدرآورعت منیشر
ه و بلاد روم و... او را یقون ید و بگذرد! فقهایایخواهد که بیک مولانا میوقت آن

رفته است و شش ماه در را بسته و اطاق ک یش در یک درویکنند که او با یر میتکف
همه علم، نیو با ا است؛ افتاده شیدروک یدنبال  همه فضل،نید! او با ایآیدرنم

کجاست افتاده است! او دارد به  یست برایچ معلوم نیبرهنه که هک آدم پایدنبال 
 الآن که هانیهم و ما اقوام نیهمکارتان! مگر  ید پیخندد! برویها من حرفیهمۀ ا

                                                      
 ، با قدری اختلاف.106، ص 3، ج لا یحضره الفقیه من .1
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ک ی، به آقا نگفتند که دنبال دهندیدارند درس م طرفآن و طرفنیا و ونیزیتلو در
 ها به آقا گفتند:نیهم !؟اده استآهنگر افت

ان ر همدد یک آهنگر افتاده است! دنبال کسین دنبال ید محمّدحسیّ آقا س
ن یا و از د او شده استیند، رفته و مریگویم یانصار یاست که به او آقا

 نیگر باعث تأسّف است؛ ایکند! بله، دیکار مد و چهیگویذکرها م
مت و زحا یهمه مراجع برانینکه ایو ا هان زحمتین حافظه، ایاستعداد، ا

 د کرد؟!یگر چه بایف شد! دیها حن درسیدند و همۀ ایکش
برم که یرا نم یدم! اسامیشنیها را من حرفیکنم، اینم ین را شوخیمن ا

طور نیهنوز زنده هستند. هم یبعض یند ولاهمرد یگفتند؛ بعض یچه کسان
 یلاعاتۀ اطّیّآمد؛ تخلیمان هم درنمیم و صدایکردیبرانداز م یکییکیو  مینشستیم
 ! حالاکرد به گفتنیم و شروع میدانست که ما پسر آقا هستیم و او هم نمیکردیم

 یه کسچو  جلو است یا معلوم است که چه کسیند و آقا هم رفت؛ آن دناهآنها رفت
 یینهاآ !د؛ تمام شدید بکنیخواهیم یکارد و هریعقب است! حالا مدام مسخره کن

 یک حدّیروند، بالأخره همه به یگر آنها هم میهم که زنده هستند، دو روز د
 ف شد کهیگفتند:حیسوخت و سوز ندارد! م یم؛ عقب و جلو دارد ولیرسیم

ر یتا تکبها نبود، سهن حرفیگوش آقا بدهکار ا یها! ولن حرفیش شد و از ایدرو
 ا!یا است، دنیدننها یا! ایخوانده بود و فاتحه به همۀ دن

طهران بودند و  ین علمایم که چند نفر از ایبود یک دفعه ما در مجلسی
بود که  یرازیش یاز آنها آقا رض یکیدانستند که من انتساب به مرحوم آقا دارم؛ ینم

م که یشد یشان وارد بحث فقهی]شرمنده[ شد! ما هم با ا یلیگر خید، دیفهم یوقت
ن بحث در یشود؟ ایا نمیشود یا پسر او حلال می، آدر بحث متعه، اگر دخول نکند

شان را اوّل زده بودند که آقا فلان است یهاحرف ۀ آنهاآخر درگرفت؛ قبل از آن، هم
 یگفتم: من طهران« م!یآوریجا نمآقا ما شما را به»ها؛ آخر سر گفت: ن حرفیو ا

گفتند؛  ییزهایا چه چنهید! حالا بماند که اینها پریهستم! تا گفتم، رنگ از همۀ ا
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ن امور یدهد و در همیدهد و درس اخلاق مید و درس میآیها که منیاز هم یکی
ک چشم او خراب شده بود، گفته بود ین هنر، یدارد و با تمامِ ا یمنصب مهمّ ییقضا

 : ـ کردیمطرح م یک ابتهاجیهم مسئله را با  یلیخ ـ
 یوردن میلکه اوّ ن وعده دادس به میس رفتم و دکتر لَک در انگلیمن انگل

 یقند خاطر مرضد بود! بهیم، شما خواهیش را بکنین آزمایم ایکه ما بتوان
ما »فت: گخشک شده بود.  (نایرت)چشم  ۀیّ شبک ۀیّعصب یتارهاکه داشتم، 

وش د و جنها را باز بکنیم که بتواند همۀ ایکنیدرست م یم دستگاهیدار
 «م!یدهیا انجام مشم ین مورد را رویم؛ ما اوّلیبده

ند و دست اهکرد که انگار همۀ افلاک نشستینقل م یتابوک آبین را داشت با یو ا
نها یا قا همۀد! آن آقا را خوب بکننیند و چشم ایاینکه بیند تا ااهدست گذاشت یو رو

جه یبه نت ش ران منتظر است که او کارید؟! ایگوینها را میدارد ا یاست! چه کسیدن
رسد که یمناها رد، و کار به آنجیمیافتد و مین میگر ایو بعداً دو روز د برساند،

 س برسد!یبخواهد به انگل
سواد و یب کتر ودا خواندند، أعمّ از کاسب و عالِم و یک فاتحه به همۀ دنیآقا 

 الیخیب دگفتن وک آدم آهنگر افتادند یر اهل علم، و دنبال یسواد و اهل علم و غبا
 !شما ۀهم

 یهایبازکردند، همیآمدند و او را مسخره میبود! همه م یطورنین ایرالمؤمنیما
 ؟! مگریرویاو م دنبال یست که دارین کیگفتند: ایاو م یهاوسالسناو و هم

 زیدا چخول جز رس یلۀ علیّ ها بدهکار بود؟! اصلًا مگر در مخن حرفیگوش او به ا
 نی؟! ادر کندکرد، که بعداً از ذهنش بهیراه داشت؟! اصلًا مگر توجّه م یگرید
ند!  رد کآورد، که بخواهد بعداًیاصلًا به ذهن نم یعنیاست!  یحرف مهمّ یلیخ
ز گوشش اگفت، پنبه را یم یغمبر مطلبیپ یک پنبه در گوشش کرده بود و فقط وقتی

د! شیکرد و راحت میرفت دوباره پنبه را در گوشش میغمبر میپ یآورد؛ وقتیدرم
 شود!یطور نشود درست نمنین است که کار ما تا ایه ایّقض
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از اعتباریتمث ن   آب یات به کف رویّل قرآ

جمال  نیه اکک مسئله است ین یم؛ ایدهینها را مدام به خودمان نسبت میما ا
 ست که:رآن اقۀ یدارد؛ آ یواقعک جنبۀ یکه در ما هست از علم و...  یو تمام صفات

﴿َ
 
اف أ َيَ فَ َب دَُلزََّٱَمَّ ا َم  ا مَّ

 
أ َو  أء  ا بَُجُف  ه  َي َذر عُ َٱنف  َٱَثَُفَِِكَُمرَيَ فَ َلنَّاس 

َِكَ رۡضَِلأر  بَُِي ََك َذ  ل ضۡر
َُ َٱَٱلل 

 1.﴾ث ال َمرَلأر 
ک ی انتساب به خود است، و آن زبد آب[ است که یک زبد ]و کف روی»

 ،ودخب به قت دارد؛ آن انتسایه ]و خود آب[ است که آن حقیّت مائیّواقع
 «دهد!یتش است که نفع میّرود، و آن واقعین میاز ب پف است و

ن علم و چه یت دارد؛ چه ایّد است و واقعیاست! علم مف یبیۀ عجیآ یلیخ
ت دارد، و ین است که واقعید است همیها و امثال ذلک. آنچه که مفیآن علم غرب

 دستن علم را بهیمن ا»دارد: « من»آنچه که زبد است آن است که انتساب به 
گر ینم و دینشیک سفره میگر همه سر یکنار برود، د« من»ن یکه ا یوقت« آوردم!

هََّٱَلرو  حِدَُٱ﴿شود! یچهارصدتا رساله درست نم در آن روز  یعنی 2،ن استیهم ﴾رَُ ـَلرق 
د: جمال کجاست؟ مال کجاست؟ زن و فرزند کجاست؟ یگوید و میآیخدا م

 ها کجاست؟!سلام و صلواتبرو کجاست؟ آن  و این بیات کجاست؟ ایّثیح
 فرمودند:یآقا م

سالار شدم، مجلس با پدرم وارد مسجد سپهوقت کی ،پنج ساله بودممن 
ن یآمده بود، از ا یک آخوندیم. بعد از ما یم نشستیبود و ما رفت یختم

فرستاد:  وا یبرا یجلوتر از او آمد و صلوات یکی، آقا یمعمول یآخوندها
و  یکینه « صلوات! الأنام، مَلجَأُ الناس، فخرُ العلماء،مَلاذُ  یِسلامت یبرا»

تا! همه در تعجّب مانده بودند! کاشف به عمل آمد که پنج تومان دوتا؛ سه
                                                      

 :124، ص 7، ج یشناس امام. 17( آیه 13. سوره رعد )1
عت ردم منفمه به کرود؛ و اما آنچه ماند و از بین مید و کف در جای خود مستقر نمیبَا زَامّ»

 «.زندها میطور خداوند مثالاین .کندزمین درنگ می یرساند، در رومی
 .236، ص 2، ج شناسی اللهبیشتر پیرامون تفسیر این آیۀ شریفه رجوع شود به اطّلاع  جهت .2
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، داده بود! پنج تومان انداز مسجد بودگردان و راهمجلسن که یآن زمان به ا
 بود! یلیآن زمان خ

انیب لّامه طهر ن مرحوم ع الله تعال یا ن  اسلامیّفیه در مورد کی علی رضوا ادگاه   یت د

 واورند ی، برا که فرار کرده بود یاچارهین بین بود که ایوقت صحبت در اکی
او  دنبال به نجا به آنجاین کشور به آن کشور و از ایمحاکمه کنند؛ و خلاصه از ا

 م، فرمودند:یشان نشسته بودیک روز ما در خدمت ایبروند! 
 شانیااست که اگر  یاست؟ دادگاه یه دادگاهچ ید دادگاه اسلامیدانیم

 اقآد فلان یو با دارم، گفتن یبرا ید و ادّعا کند که بنده هم مطالبیایبخواهد ب
 کند! بولقد یم! بایما باهم محاکمه شو یند و هر دوید و کنار من بنشیایب

م؟! ما خبر یگوید چه دارم میفهمیا نه؟! میهست  ین دادگاهیچنکیا یآ
ا ر دو رت، هامین دادگاه روز قیها خواهد شد! در اموقع چهوقت و آنکه آنم یندار

 آن هم واش است ن بندهیکند، اینم یخدا فرق ینشانند؛ برایآورند و کنار هم میم
ر ند و هنشانیآورند و کنار هم میامت میرا در روز ق یه و علیاش است؛ معاوبنده

ه یاومع و یه چه کردی! تو نسبت به معاوهمبا را هر دو کنند،یدو را محاکمه م
کنار  آورند، درستید را هم میزیآورند و ین را مینسبت به تو چه کرد؟ امام حس

آورند و یان را میآورند و ابوسفیغمبر را میشوند! پیگذارند و محاکمه میهم م
 است!یملااس امت دادگاهیآورند! آن دادگاه روز قیآورند و همه را میابوجهل را م

د دو نز د، هریآی هم میِهودید و آن مرد یآین میرالمؤمنیۀ زره، امیّ در آن قض
« ؟!ستیه چین قضینرالمؤمیا امی؟! یچه گفت امیرالمؤمنینا ی»د: یگویند! تا میآیم یقاض

 د:یگویم
ه من ادّعا یکنم و او علیه او ادّعا میم، من علیه هستی علی  ما مدّع یالآن هر دو

 1؟!یح دادیم؛ چرا من را بر او ترجیطراز باشد باهم و همید، و هر دو باکنیم
 !ریخهن هادوره نیدر ا یولشود! یم ین دادگاه اسلامیا ؛میما بنده خدا هست ۀهم

د یشود! چون شایم یامام زمان که آمد، دادگاه اسلام شاءاللهإنا یامت، یشاءالله روز قإن
                                                      

 ، با قدری اختلاف.74، ص 1، ج الغارات. 1
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داشته باشد و ما اصلًا  ییزهایک چیلۀ خودش یّند، در مخکیکه دارد فرار م یهمان کس
د زبانت ی، اصلًا نباید حرف بزنیم اصلًا تو نباییگویم و میدهینجا به او مجال نمیدر ا
 م!یکنیکار مم و چهیکنیم و مسخره میریگید مطرح بشود! مید، اصلًا نبایایدرب

آقا را  ۀیّکاحلۀ نرساب، که کتاب درآمده است به نام مجلّۀ دانشگاه انقلا یامجلّه
 ز اوّلااست؟!  ین چه حرفید آخر اینید؛ تو را به خدا ببیشما بخوان !مسخره کرده است

واب جد و یایب سندهین نوید ایامت بایچ! روز قیه، و هیّ تا آخر مسخره و طنز و سُخر
ر ستدل دمۀ مک کلیا مستدلاًّ رد کن! شما اگر ی! بیکنیمسخره م یبدهد که چرا دار

د و یایت بامید روز قین بای! ایز دانیچد! همۀ آن مسخره است! عاقبتِ همهیدین دیا
 ل!شود دادگاه عدین میدهد! ایا هم حالا جواب مین دنیجواب بدهد، و در هم

 د:یگویم یکند؛ خدا به حضرت موسیخدا فرق نم یبرا
؟! یچه خلق کرد ین کرم را برایا ایکه خدا ین کِرم اهانت کردیچرا به ا

را خلق  ید: چرا موسیگوی، آن کرم هم میزنین حرف را میحالا که تو ا
 1؟!یکرد
ده ل کراست که تناز ییزند؟ چون کِرم همان خداین حرف را میچرا کرم ا

ده ازل کرو او هم تن یاهکند؟! تو تنازل کردیم یاست! اشتباه نکن! با تو چه فرق
لرزد و همۀ یها مگر همۀ بدنینجاست که دی؟! ایح داریاست؟! تو چرا بر او ترج

کنند که یجز مگر اعتراف به عیآورند و همه دیغمبران سرِ عجز فرود میاء و پیانب
 م!یکاره هستچیا ما هیخدا

َعِب ادََُإنَِ﴿ َف إنَِّهُمر برهُمر ِ ذ  َف إنََِّكَ تُع  َل هُمر فرِر َك ََوَإِنَت غر نت 
 
زَِٱَأ ع 

َ ٱَزَُيلر  2!﴾مَُيكَِلۡر
م و یایکنم! من بیف کنم؟! من غلط مین تکلییا من تعی! آیدانیمخودت 

                                                      
 .215، ص 7، ج معاد شناسی .1
 :322، ص 8، ج یشناس معاد. 118( آیه 5. سوره مائده )2
رزش ان و آمغفر اگر مورد و ؛اگر آنان را عذاب کنی )حقّ توست، چون( آنها بندگان تو هستند»

 «باشی!خود قرار دهی، پس حقّاً تو تنها عزیز و مستقل و حکیم می
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؛ من یدانیا، شاه را در جهنّم ببر! به من چه مربوط است؟! خودت میم خدایبگو
 کاره هستم؟!چه

ان ت نور اولیانب یکلما لهیاء و  ا اصلبه یاء  ن معجزۀ   آنها یعنوا

ه چد؟! ما یخواهمی ند! شما چهیگویها معجزه من حرفید اصلًا به اینیبب
ور که آقا نم کف کیآنچه که فهم بدهد! حالا من از آقا تعر یعنیم؟! معجزه یخواهیم

، که ده کردا زنرف کنم که آقا مُشرِف به موت یطور هم بود؛ من تعرنیشفا داد، که ا
لآن اگر ید که کرده بود یکارم؟! آقا هر یطور هم بود؛ من از آقا به شما چه بگونیا

 د ویدیدمه هگر ین را دیب دارد، خب ایم آقا علم غیاست! الآن چه؟! من بگو رفته
رد من دچه  ب داشتن آقا بهین علم غیم؛ حالا آقا فعلًا رفته است، ایدیهمه شن

ا باز ردم نها راه آیماند و ایم ینها باقیها معجزه است و ان حرفیخورد؟! ایم
دن نده کره زشان و نه مردیشفا دادن ا شان و نه کوریب داشتن ایکند؛ نه علم غیم
واهد بخ یگشا است! اگر کسما راه یها بران حرفیاست؛ ا یپرستشان! آنها بتیا

 اجع بهه رنسد، یشان بنوین مسائلِ اید راجع به ایسد بایراجع به آقا مطلب بنو
 مرد و ا اوبشخص مُرد، کرامات هم  یشان؛ کرامات تمام شد و رفت! وقتیکرامات ا

ضرت حجر با شفت؛ القمر هم با او ر ِّمُرد، و شق یالقمر کرد ول ُِّغمبر شقیمام شد! پت
ه اندم یغمبر رفت، آن معجزه هم رفت. آن که الآن باقیپ یوقت یسخن گفت ول

سان ه انبم معجزه است! راه را یخواندیکه امشب م یاتین آیاست، قرآن است؛ ا
 ت کند و حرف بزند.طور صحب چهیّدهد که انسان با ولینشان م

 یعنی 1«دانستم!یغمبر میرا مثل پ یانصار یمن آقا»فرمودند: یکه آقا م یوقت
 زانوحدّاد چهار یآقا یدم که آقا جلویک مرتبه هم من ندیبودم!  یطورنیشان ایبا ا

زانو بود! امّا ما نه،  یزانو و دستش رودم! دائماً دویک بار هم من ندینشسته باشد، 
شان اصلًا ین بود که ایه ایّ م! جهت قضینینشیال میخیزانو و بطور چهارنیما هم

 د!یدیخودش را در مقابل استادش صفر م
                                                      

 .683و  682، ص روح مجرّد .1
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ابر ن عل یبر امام زما ب نسبت به  اد ام و  لهیّو ول السّلام هیاحتر  تیمندکّ در مقام ولا ی ا

هم  المانیم و خیگفتیم انه سخنیم و عامینشسته بود یر کرسیک دفعه زیما 
ن مند، یشا بننجید و ایایآقا به جان شما، اگر امام زمان ب»بود. به آقا گفتم: ن

به  گفتم، یطورنیهم« زنم!یزنم که دارم با شما حرف میبا او حرف م یطورنیهم
زانو چهار یطورنیهم»وانه است! گفتم: ین دیدند! لابد ایخندیجان شما! آقا م

و  یطورنیا یخندم! به جان شما اگر سر سوزنیزنم و مینم و با او قهقهه مینشیم
ان م زماما یچون اگر بخواهم جلو« م!یهست یعام یطورنیچ! همیکنم؛ ه یطورآن

شرک دم که مگذارم، من معقتیکه به آقا احترام م یش از آن مقداریاحترام بگذارم ب
 عصب وست، امام زمان به مغز و نخاع یهستم! امام زمان به گوشت و پوست ن

در  مندکّ یّلوکه  یه و مطلقه است! و وقتیت کلّیت ولایّست؛ امام زمان به حائزین
ک یه تشکقول بمچه؟! مگر احترام  یعنین ییگر احترام بالا و پایت او بشود، دیولا

 و یارجئل خن مسئله نسبت به مسایکند؟! بله، ای فرق میّاست؟! مگر نسبت به ول
 ها راه ندارد!ن حرفیمسائل، ان یها هست؛ امّا نسبت به ان حرفیا

 را به فاتصن ین است که ما ایخاطر انها بهیم؛ تمام ایه دور افتادیّاز قض
 م!یدهیخودمان نسبت م

ر ت مطلقۀ پروردگا ن به سبب جهل به قدر انسا استنکاف   بخل و 

ود شود! چرا خدا زینها تمام میم ایکنیال مین است که خیگر ایمطلب د
ده! ل با به ما پویم: خداییگوی است! میٰتناهیگنج او لا کند؟ چونیاجابت م

رت و قدآورد، چون قدرت این طرف میکند و اید: باشد! مُهره را عوض میگویم
م یترسیم زد! امّا مایریب ما میدارد و در جیب برمیک جیمطلقه است، و پول را از 

ن جهت م! اگر ما آیاردیم تمام شود، آن را سفت نگه میترسیتمام شود، و چون م
 ا!یردگر وصل کن به همان ین را هم دیم اییگویم، پس میمطلقۀ او را بدان

 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ ال الله بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
 لِلَّم  دُ الحَم و ؛عونّیَد حینَ  ائً بَطیکُنتُ  إن و یُجیبُنیفَ  أدعوهُ  الَّذی لِلَّم  الحَمدُ 
ضُنی حینَ  بَخیلً  کُنتُ  إن و فَیُعطینی أسألُهُ  الّذی  1!یَستَقرم

کند و یماست که هرگاه من او را بخوانم، او اجابت  ییمختصّ خدا حمد»
کنم! ]و حمد یم یکه اگر او مرا بخواند من سستیدهد؛ درحالیپاسخ م

دهد و یکنم، او به من میاز او سؤال م یاست که وقت ییمختصّ آن خدا
از  که او یکند؛ امّا وقتیکند و عطا میکنم، او اجابت میاز او تقاضا م یوقت

 «شوم![یل میخواهد، من بخیمن قرض م
تاه اور یکو عدم ب اوند به سبب  ت خد اجابت دعو ن در   یقلب نمود

 یبراکه  ییهااذانن یم؟ ایء هستیخواند، بَطیکه او ما را م یچرا ما در وقت
که  یزرع وقت ؛شود، خواندن اوست؛ حلول ماه رمضان، خواندن اوستیه مگفتنماز 

 پرداخت خمس یبراکه  یوقترسد، خواندن اوست؛ سال یبه وقت حصادش م
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م، از خدا یکاریم و میدار ینیکه ما زم ید، خواندن او است! چطور موقعیآیم
موقع اور، آفتاب را بهیموقع باور، باران را بهیب موقعا برف را بهیم که خدایخواهیم
که  یدهد؛ امّا وقتیدهد و انجام میط را مساعد کن، و او هم گوش میاور و شرایب

م و یم، سفت هستیم بدهیتوانیم و نمیء هستیرسد بَطیموقع خمس و زکات م
است  ما سخت یرسد، برایکه وقت نماز م یا موقعیما مشکل است؟!  یه برایّ قض

ن است که هنوز مطلب یخاطر ان بهیست؟ این چیم؟! علّت ایم و نماز بخوانیکه برو
م؟! یاوانهیم؛ مگر دیکنیم، عمل میقت را باور کنیه و حقیّ م! اگر ما قضیارا باور نکرده

 عمل نکند؟! یباور کند ول یشود کسیمگر م
 میباش داشته طیبل مکّه یبراد که یم؛ فرض کنیانجام بده یم مسافرتیاگر بخواه

باور  ن رابرد! چون رفتیـ اصلًا از شب قبل خوابمان نم خدا قسمت همه بکند! ـ
ستد یایخاطر ما نمبه ارهیّم که طین را باور داریم، و ایاره را باور داریّم، حرکت طیدار

د، یآیمنآن  یجا یزیگر چیم دیم اگر هم از دست بدهیدانیکند، و میو توقّف نم
 ارهیّطه حرکت بر م! امّا اگیم و روال را انجام بدهید دوباره برویته است و باپول رف

، به دو یماند اجن یا رود که اگر ازیما میقدر هواپنیا ایم، مثلًا مهم نبود یباور نداشت
نکه یا ایکنند یپولت هم کم نم و از یرسیم یا به عصری یرسیم یساعت بعد

ارۀ یّال، طیخیب: یمگویاو میان هم برد، خب برد، گرخوابمیکنند، دیکم م یمختصر
ارۀ یّطبا  بماند مشکل ندارد و جا یاست که اگر کس یطورنیهست! در خارج ا یبعد
نظّم م یلیق و خیدق یلیست که کار خینجا نیست؛ مثل این یارود و مسئلهیم یبعد

 طور است!نیه ایّم، قضینجا چون رفتن را باور داریباشد! در ا
 فرمودند:یقا مآ

جف ند ساعت را کوک کند! ما آن موقع که در یکه سالک است نبا یکس
ا منزل م یوقت کسکیم، یکردیاذان صبح کوک م یم ساعت را برایبود

ـ  ا کرددیف پگرچه بعداً انحرا بود ـ یآمده بود که از شاگردان مرحوم قاض
 «کند!ی، سالک که ساعت کوک نمیفلان»او گفت: 
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ن یاند و اادهدبه ما نشان  یک درِ باغ سبزیها از باور نداشتن است! نیتمام ا
ه بهنوز  امّا ،ر زبان ما آمده استیز یتا حدوداند و مزۀ آن ما پخته یکه برا یآش

ا چه ن غذیگذرد و این باغ که در آن باغ چه میات ایّخصوصن آش و به یخواصّ ا
 خود کاملاً  نه وم یم از آن دست برداریوانتیم؛ نه میاهنبردیما دارد پ یبرا یخواصّ

طرف آنخرده یکطرف و نیاخرده یکنجا است که یم! ایار آن بگذاریرا در اخت
ختصر ه مک یکند، و گاهیدا میل پید و انسان تمایآیش میپ یجهت یم؛ گاهیکنیم

 انس و شود، و بعد کهیشود، نماز شب انسان مرتّب میاز مخدّره عارض م یکدورت
ت ز دسااوقات آدم  ینکه گاهیا ایافتد[، یطرف مشود، از ]آنیالفت برقرار م

شود، یه حل مسئلکه م یکند، و بعداً وقتیدا میپ یان و قرباء و... إنابهیک و قریشر
ه ک یاقعمو ن است که درین عادتِ انسان است! عادتِ ما ایشود؛ این هم تمام میا

شود، و هر یوب مخم و توجّه ما به مبدأ یکنیتوجّه م م، به مبدأیابییخود را تنها م
 م!یکنیم فراموش میستیکه تنها ن یوقت

 فرمودند:یکند آقا مخدا رحمت 
م، یز رفته بودیبه تبر یوقت سفرکیما »گفت: یم یل دولابیحاج اسماع

 میار بروکلنجخرده یکم تا با او یبود؛ ما آمد یآنجا بود که آدم مستعدّ  یکس
 ستش قهراز د م. اتّفاقاً زنشیاوریش خودمان بیم و پیبلکه او را جذب کنکه 

ا کن ن را ره زم حالاییم به او بگویخواستیکرده بود و رفته بود، ما هم مدام م
 ، تویحاج”گفت: یشود! او میم چه مینیا! حالا فعلًا خدا را بچسب تا ببیو ب

ن مدان! کن و او را برگرما درست  ین زن را برایا ایرسد بیاگر زورت م
گفت: یم« “کنم!یکار کنم، و خودم خدا را درست مدانم با خدا چهیخودم م

 «ست!نگ ازر یلین خیم نه، ایدیم، دین فرصت استفاده کنیم از ایخواستیم»
سالک در غفلت به قوع  ل به کثراتخطر و اشتغا اسطۀ   و

هد! ب بدیرا فد ما ریباا نین مظاهرِ دنین قرار است که ایه از ایّخلاصه، قض
 ما و تِیّوقع چه مجاد کند؛ حالایما اشتغال ا ید براینبا یعنی« ب ندهدیفر»منظور از 

باشد؛  ت و...باطاق و ارتیا رفی ما باشد، چه زن و فرزند و... باشد، یِمسائل اشتغال
 سالک سمّ است! یسالک خطر دارد و برا ینها برایتمام ا
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ا زم رحمت خد ارفسنهیمحبّت و  از کثرات و صوَ انقطاع   از 

 یکییکیا ر صارفاتن ید ایآیمحبّت کند، م یاکه خدا بخواهد به بنده یوقت
 کنند ویند و انسان را جدا میآیهستند که م ییها آنهاکند؛ صارفیم یچیق

را  گذارند که انسان درد خودشیگذارند که انسان به خودش برسد و نمینم
کنند یه ممشکلات اضافانسان  یبراند و یآیها منیچ قاب ردو ن بادمجانیبفهمد! ا

و تا آدم  همد،گذارند آدم درد را بفین باب که نمیآورند، از ایدرد م یرو یو درد
آدم  کنند، تایر میزنند و تخدیک مخدِّر میند و یآیخواهد درد را بفهمد، میم
ا اینه کنند؛یملّق مف و تیخواهد احساس بکند که بدبخت است، دو تا تعریم

 مخدِّر است!
: ه بوده کرده بود و گفتیرفته و گلا یش کسیک نفر از دست ما پیوقت کی

 نیر اب یاعحالا من هم د« کند!ید محسن رد میّم، آقا سیدانم؛ هرچه بگویمن نم»
فت ش آینها برایرد و این مسائل را به خود نگیخواستم ایم یعنیجهت نداشتم، 

ن یا کنند! خب آقایهوش میب یعنیدارند،  یتباطات همه جنبۀ مخدّرن ارینشود. ا
 ماند و متوجّهیم یطورنیکند و همیست، حس نمیفهمد دردش چیچاره نمیب

کنند، یل مه را مشکیّگذارند و قضیخواهد متوجّه بشود، نمیمخرده یکشود! تا ینم
 برند!ین مین صفا را از بیآورند و ایکدورت م

برند که یرند و میگیند و دور آدم را میآیکند، خب میآدم را رها م یتخدا وق
د، ه بشوتوجّ مهم  یهم بفهمد و مسائل ییزهایاورد که آدم چیبرند! و خدا نیگر مید
لا یوگر وایه ددا بکند، کیپ یهم دسترس یند و به مسائلیرا بب ییک درِ باغ سبزهای
 شود!یم

را  یک وسائل و مسائلیاش محبّت داشت، هامّا اگر نه، خدا نسبت به بند
د: یگویشود. با خود مین صوارف میآورد که باعث قطع ایوجود ماو به یبرا

طور کرد، خود آنیطور کرد، بنین ایخود این هستم؟! بین بودم؟! من ایعجب، من ا
انسان  که یالهیمکرّمۀ مجلّلۀ جم ن مخدّرۀید که ایا فرض کنیم! یخود ما آنجا بودیب

گفت: من هرچه دارم یکه م ین کسیگذارد؛ ایم یقهر و ناسازگار یکم بنادارد، کم
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ام! حالا ر از تو نبستهیغ یام، من دل به کسدهیرا ند یر از تو کسیش تو دارم، من غیپ
 ن هم شد روزگار؟!یآقا، ا ید: ایگویم

اولو ن به سیّلزوم  اد  سلوک و ریت د

ل یساون ید که ایآیش میما پ یبرا یلیمدام وسان است که یۀ ما ایّحالا قض
 ت و آنن جهآد یوقت مُبعِّد ما بشود و ما را دور کند؛ و در هر حال باکید ینبا

که  یدمقسالک در هر مرحله و در هر  یطور کلّمدّ نظر باشد! به یمسئلۀ اصل
ن یا قیطبترد سلوکش است، بعد ید در نظر بگیدارد، آنچه در وهلۀ اوّل بایمبر

لۀ آن مسئ یعنیم، یدهین را انجام نمیمتأسّفانه ما ا یمسئله با آن سلوک است. ول
 با او ن رام سلوک خودمایخواهیدر صدر مسائل ما قرار ندارد؛ بلکه ما م یسلوک

نطباق ن ایا یراب یهیم و توجیابییق مین تطبیا یبرا یام، لذا راه و چارهیق بدهیتطب
وک ط سلطور نبودند، در وهلۀ اول فقط و فقنیبزرگان ا یم! ولیکنیپا مودست

ا بان را آمدند و خودشیزدند؛ بعداً میگر هرچه بود کنار میمورد نظرشان بود و د
 دادند.یق مین سلوک تطبیا

اک پ اولیاشتر ن و  لهیغمبرا ت تربیبا سا یاء ا اد در جها افر اوند یتیر   خد

و خلأ را به  ییکند، آن حالت تنهااش لطف وقت خدا اگر بخواهد به بندهآن
ل یدهد که ذلیب میاو ترت یبرا یتیّ ز است، موقعیاگر عز یعنیچشاند؛ ین بنده میا

کند. تمام ین کار را میغمبرش هم همیپ یبرا ین اختصاص به ما ندارد؛ حتّ یبشود. ا
ا یه دنغمبر هنوز بیغمبر بود؛ پیت پیترب یش آمد برایغمبر پیپ یکه برا یاناتین جریا
سه سال بعد،  یتیا به روایامده بود، خدا پدرش را از او گرفت، شش سال بعد ین

ک مدّت یک مدّت عبدالمطلب رفت، بعد از یمادرش را از او گرفت، بعد از 
که پسر عبدالله بود و در مکّه  ین کسیغمبر، ایتک و تنها ماند! پ 1،ابوطالب رفت

ندارد، که  یچ کسیگر هیحساس کرد که دز بود، چنان مستأصل شد و ایقدر عزنیا
نها یکشتند، لذا مأمور به هجرت بود. تمام اید؛ خب او را میاینه بیمجبور شد به مد

رفتن  نیب از یکنند و برایاجتماع م یاست که بالأخره عدّهین یک مسائل اتّفاقیصِرفاً 
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 یِ تیهات تربنها جیغمبر هم هجرت کردند؛ نه، تمام ایدارند و پ یرسول خدا تبان
 کند.یسازد و متوجّه میغمبر را میاست که پ یغمبر است و جهاتیپ

م، بعد یگویه را میقول داد که من فردا فلان قض یوقت به شخصکیغمبر یپ
َ﴿قطع شد، خطاب آمد:  یتا چهل روز وح لّ  ا ََو  َلشِ  َيرَت قُول نَّ ََِءٍَإنِ ِ َذ  ل دًاَك َف اعِلر أََ*َغ  َإلَِّّ

نَ
 
َي َأ أء  ا َُش  رت خدا ینها اختصاص به ما ندارد و غیا 2«؟!یچرا به او قول داد» 1؛﴾ٱلل 
نات نازلۀ از یّشناسد! تمام ما تعیر امام نمیشناسد و امام و غیغمبر نمیر پیغمبر و غیپ

نات وجود ندارد، از یّدر تع یچ تفاوتیم و در نزد خدا هیهست یمقام بساطت ربوب
قائل  ین تفاوتیم کمتریست! اگر ما بخواهیها ننین ایب یچ تفاوتیا هیتا ثر یٰرث

ن مسئله نباشد، ید باشد؛ و تا این جهت باید! و ایآیم، آنجا شرک و کفر لازم میبشو
دا یارتباطِ انسان با خدا پ یو حالات خاصِّ برا یانسان آن حالت پختگ یبرا
 شود.ینم

باشد، نن یمنرالمؤیشتر با امید چند سال بیها بایحضرت زهرا سلام الله عل
 فرمود:ین میرالمؤمنیام

بود که رسول خدا را از دست  یمن، اوّل: روز ین دوران زندگیترسخت
 3بود که حضرت زهرا را از دست دادم! یدادم، دوّم: روز

رف ، صِن مسائل داردیاج به این نفس احتینکه ایا خاطربهچرا سخت بود؟ 
 ست.ینجا مطرح نین علاقه در ایست و ایعلاقه ن

اوندیشف ن درگاه خد اشت ن ند  ع و دربا

 د:یفرمایب است! میعج یلیگر، عبارات حضرت سجّاد خیدر فقرات د
ئتُ  کُلَّما أُنادیهم  الَّذی لِلَّم  دُ الحَم و اجَتی شم ئتُ  حَیثُ  بمهم  أخلو و لحم ی شم ّ  ،لمسُم
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 «خداوند بخواهد. (گفتار دیگرت باشد که اگر
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 1؛حاجَتی ل ضفَیَق ؛شَفیعٍ  بمغَیم 
دنم وانخ یگر برایخوانم، دیا ماو ر یاست که وقت ییمختصّ آن خدا حمد»

 «خواهم!ینم عیشف
 جاهمه .ندکشفاعت  ن درگاهیش ایبروم که من را پ یست که دنبال کسین یازیگر نید

، دردا ینه دربان ندارد، یچ کسیخدا ه یبرو دارند؛ ول و ایدربان دارند، حاجب دارند، ب
 یاجن ی، استندشفعاء چه هنکه ائمّه و ی! حالا ایگریز دیچ چیدارد و نه ه ینه حاجب

د شو خواهم! شما بلنینم یعیچ شفیند که هیفرمایم طورنیاصحبت است. حضرت 
د، ینیبس را بکن د فلاید که شما بخواهید: بله! امّا حالا فرض کنیگویا! میو بگو: خدا

 معا اردید ند؛ا ندهیوقت بدهند ا ین، تلفن کن به آن، آیلا؛ آقا برو تلفن کن به ایواو
 وو چه  شود، و چهیشود و در آن روز نمین روز میدار خاص دارند، در ایدارند و د

 ست.ینطور نینجا اید! امّا ایدا بکنیراه پ ید به شخصینکه شما بتوانیچه تا ا
ت دلیّت در مادیّمشغول ت و کثرا اوندیا  ل غضب و دورباش خد

انسان  را به یید و تنهاگذاریق بدهد، آدم را تنها میاگر خدا بخواهد به آدم توف
ند یآیکه م ین افرادیکند! ایطور مشغول منیق ندهد، او را همیچشاند؛ امّا اگر توفیم

به  سرشان وروند یق بدهد، میشان توفیروند، اگر خدا به ایمانند و بعد میم یو مدّت
 ،فتندر یقتو که یبه آن روز یند؛ امّا وایآیشوند و دوباره میخورد و متوجّه میسنگ م

 ه.یضقن یا یعنی« چوب خدا صدا ندارد!»ند: یگوینکه می! اکندرا مشغول  نهایخدا ا
شوند و یکند؛ آقا پولدار میات مینها را مشغول مادّ یاز اوقات ا یخدا بعض

 یبی مهیِک وادینها را در یات، این اشتغال به مادّیزنند! خب ایبه هم م یچنان ثروت
داد و یآقا را خوب گوش م یهاحال حرفبه د! تانیآیگر درنمیبرد که دیاز جهنّم م

کند! یخندد و مسخره میشنود، میآورد؛ امّا حالا تا حرف آقا را میقلم و کاغذ درم
د ین هم باید محمّدحسیّن آقا سیا»کند که: ینکرد! مسخره م یچه شد؟! آقا که فرق

ک دکّان ین هم یم! آقا ایخورینم وثم تمّار دورش باشند، ما به درد ایدوتا مثل م
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 است! یطورنیه ایقض« ها!ۀ دکّانیّ است مثل بق
رود و یجا مکیکند؛ یمبتلا م ینکه خدا انسان را به مسائل اجتماعیا ای
 یست، ارتباطات و مسائل اجتماعیات نی، مادّییبرو و ایو ب یو محراب یو منبر یمسجد

نجا برو و آنجا برو و کفش جفت یکم، و ایمٌ علق و حاج آقا سلایبرو و رف و ایاست، ب
رد، تمام فکر انسان را یگیرد، ذهن را میگید وقت را میآیش و... که میکن و پس و پ

 یریگذارد! بالأخره تفسیفکر کردن نم یبرا ییگر جایانسان د یکند و برایعاب میاست
ر و منبر و ادارۀ مسجد ین تفسیرود و... و نفس را به همیهم م یگذارد و منبریهم م
که « یاله»نها بت است! هر یکه تمام ایشود درحالیم یکند؛ و نفس هم راضیم یراض

که از او  ییکند، و هر ندایماست که در دل آنها إلقاء  یطانین مردم شیا ید، برایگویم
ب یله دارد خود را فرین وسی خودش است! و به ایِ به خود و خودمحورزد نداء یبرخ

َكَ و مَ َرُوا َكَ و مَ ﴿زند، یدهد و خودش را گول میم َُر  َُوَ َٱلل  َُخَ َٱلل  خدا  1،﴾نَ يرَِكَِلرم  َٱَيۡر
از  ین مسائل و با بعضیاز ا یگذارد، و دلش را با بعضیخوب دارد در کاسۀ او م

دلش را با  ی، ولید و نه پولیق دارد و نه مرینه رف چارهیبکند! یحالاتِ خود، خوش م
 یر و صوَریاو تصاو یند و برایآین و أجنّه میاطیکند! مدام شیخوش م زهاین چیهم

ثه ارتباط دارد؛ و به یها غلط است و با ارواح خبیها درست و بعضیآورند که بعضیم
ن یشود، امّا ایه میّ شود و دلگرم به مکاشفات صوریخوش مله نفس او دلین وسیا

طور از نیند و او را ایآینها میاند، و اصادق از آنها یا بعضیا باطل هستند یمکاشفات 
 نها غضب کرده است.یهستند که خدا به ا ینها کسانیکنند. ایاد خدا مشغول می

د غضب خدا فقط چماق است، غضب خدا فقط صاعقه یکنیال میشما خ
ب تو پول ین است که در جیاست، غضب خدا فقط زلزله است؟! نه، غضب خدا ا

کند، غضب خدا یتو جور م یق براید و رفین است که مریا اگذارد، غضب خدیم
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شود غضب خدا. ین میدهد؛ ایبنده را در کنار تو قرار میبا و فرین است که مظاهر زیا
را که به تو دادم بگذار کنار و  ید: پولیگویخندد و میحالا خدا موقع رفتن به تو م

 یا برایا! حالا در آن دنیکنار و خودت ب را که به تو دادم بگذار یدیق و مریا، رفیتنها ب
 ا!یم! مال و جاه و جلال و... همه را کنار بگذار و بعد خودت باتو کنار گذاشته

ر را ن کانکه بخواهم آیانجام بدهم، قبل از ا یخواستم کاریک روز من می
 ما انجارار کن ید ایکرد که نبایدم که آن خواب دلالت مید یانجام بدهم، شب خواب

ا من تشان یده بودم و ایک روز خدمت آقا رسیبعداً ست. یح نین کار صحیبدهم و ا
دون ود و بش یتنکه اصلًا صحبیو بدون ا یاچ مقدّمهیالبداهه و بدون هیدند فیرا د

 فرمودند: یبا خنده و جدّ یطورنینکه بپرسند حالت چطور است، همیا
اشناس ن یخواهیا میر دنیخ ر؛ اگرین را بپذیم، ایبه تو بگو ی، مطلبیفلان

 ناشناس بمان! یخواهیر آخرت میبمان، اگر خ
که  یآن کار شان رفتند.اطاقن انداختند و در یین را گفتند و سرشان را پایا

دۀ یصح قبود، شر یه در تضاد بود، کار خوبیّن قضیخواستم انجام بدهم با ایم
 حرف در آن بود. یفارض بود، ولۀ ابنیخمر

ایّ ولیِت باطنینحوۀ ترب ا بر اد جهت ظهور و تجلّیا ی خد استعد انسان یجاد  اوند در نفس   خد

ار ن کآ ینید ببیست؛ بایح نیصح یست، و هر کار خوبیخوب ن یهر کار خوب
ه ر رادن است که یکند. کار خوب ایا کم میکند یا نفس تو را اضافه میخوب آ

وب خن کار یاشد؛ به اداشته ب یک صورت موجّهینکه یخدا باشد، نه ا یرضا
کند، یدا میق پاو و تقرّب به او تحقّ یرضا یت در راستایّت و بدیّند. خوبیگوینم

وقت آن دهد!ینها به عمل انسان ارزش نمی؛ ا الات و توهّمات و...ینه براساس خ
ا رد، تیخو بگ ییدر تنهاخرده یکخواهد ید و میآین مورد، تا انسان میدر هم

کند که یم یاهخودش مسئل یرا دارد برا ییگرفته است و تنهاخو  یینهانند به تیبیم
و د، ایگویطور منیال همه، تا ایخیندارم و ب یکار یگر به کسیمن تنها هستم و د

نها و یارو با و ب ن کار را انجام بدهیند: حالا برو ایگویاندازند و میرا وسط گود م
 ا!یا، بیکِشند! بیعقب مخرده یکو را رود، ایبرو با آنها! تا با آنها م
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بود، او جلو آمد و گفت که  یدر فتح مکّه، سردار اسلام سعد بن عُبادۀ انصار
م، یکنیم و نابودشان میزنیم و میریگیو م میرویمغمبر و لشگر اسلام و... یگر با پید

 طورنیا شیارهاشعم؛ یکنیم و چه میبریشان را به اسارت میهام، زنیکنیقمع موقلع
فقط پدر غمبر یکند؛ پیغمبر با ما فرق می! آخر پمیدهیم الآنکه ما  ییشعارها مثل بود!

ان یابوسف یغمبر به همان اندازه دلش براین! پیمشرک ی، پدر همه است حتّ ستیشما ن
کند، منتها گوش شنوا کجاست؟! ینم یسوزد! فرقید بن حارثه میز یسوزد که برایم

سوزاند، تا یشود! خب دل میدا نمیکجاست؟! قلب قابل کجاست؟! پنا یچشم ب
« بده! یپرچم را به عل»دفعه حضرت فرستاد و گفت: کیمکّه جلو آمد،  یهایکینزد
دفعه کی 1! ن شعارها را بده: شعار صلح و محبّت و...یاد داد که ای یوقت به علآن

د ینکه بایعجب، مثل ا د عجب، لشکر عوض شد و شعار عوض شد!یلشکر اسلام د
ان را مَأمَن ین است! در مکّه آمد و خانۀ ابوسفیر از ایم، اوضاع غیرها را غلاف کنیشمش
 خدا یّ د در دست ولیحکومت با»ند: یگوینکه میغمبر با ما است! این فرق پیا 2کرد!
ن یدترینه ندارد، شدیحقد و ک یخدا با کس یّ ن جهت است؛ ولیهم یبرا« باشد

به  ییدِ خداید خدا است و به دیدِ او دین افراد! چون دیترشوند محبوبیمدشمنانش 
 م!یاست که ما دار یدین دیه، ایّ دِ مصالح و مفاسد شخصیکند؛ نه به دیافراد نگاه م

اندازد، موش جلو یکه موش را م یان گربهیطور است؛ عنی خدا ایّکار ول
ند، یبینکه گربه میشود، به محض ایند از چشم گربه دارد دور میبیرود و تا میم
ر چنگ گربه است، یز یطورنیزند و موش همین موش میک چنگ به ایپرد و یم

کند از یال میخواهد در سوراخ برود و تا خیکند، موش آهسته میش میبعد رها
خدا هم یّ. ول طور...نیرد، و همیگیپرد و او را میچنگ گربه در رفته است، م

ها ن حرفیاندازد که برو ایکند، بعد طرف را وسط گود میاست؛ رها م نیکارش هم
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کند و افراد را به یخودش جور م ید برایق و مریزند و چند رفیرود و میرا بزن، م
ق ما ینها رفیند و ااهارِ غار شدیبا ما  ییچند تا الحمدللّهنکه یکند و ایخودش جذب م

رد و یگیدفعه مکیشود ینها خوش میتا دلش به اند! اهبر ما جمع شدوشدند و دور
م و چندتا دور خودمان جمع یدین همه زحمت کشیداد، ایداد ب یاندازد! ایطرف مآن

خرده یکست! بعد ین یاگر چارهیم، دید گوش بدهیم! خب حالا بایم و بت شدیکرد
داد، یداد ب یا ب او رفتند؛یش رقیند که پیبیکند، میکم عادت مستد و کمیایکنار م

ک یگذرد، یگر بالأخره مینها را خورد! دید و ایم و او بالا کشیدیزحمت را ما کش
کند؛ او که یعادت م ییبه تنها خردهیککم ماند و کمیم یطورنیا یسال و دو سال

د: آقا یگویشود، میکم باطن بهتر مرساند، کمیکند و مدام از باطن مدد میرها نم
ن حرف بزن، با آن حرف یم! چقدر با ایور کاسۀ همه، تا راحت شیز ال، بزنیخیب

کم ن کمیها! ان حرفیدانند با ایال، خودشان میخیاور؛ بیاور، آن را بین را بیبزن، ا
نها یفرستند که شما با ایشود، دوتا سراغ او میشود؛ تا عادت میاو عادت م یبرا

داد  یکار کن! اا چهیآن جلسه، شما ب فرستند که شما برو دریتا مصحبت کن، سه
شود یگر نمید! دستور است و دیمان کنیدند! آقا رهایما نقشه کش یداد، دوباره برایب

 یش فرقیه برایّن قضیکنند تا طرفیطرف مطرف و آننیقدر انین را ایکرد! ا یکار
ن است! یاشود! آقاجان، کار خدا یم یزیک چی یکسان بشود؛ حالا تازه دارینکند و 

ن مظاهرجاذبه باشد و چه نباشد! یانسان حالت خلوت و اتّکا باشد، چه ا ید برایبا
ن حال یه ایّن قضیکه در طرف یستیدا بکند، غلط است؛ باینکه نباشد و انسان اتّکاء پیا
دهد و یشود، دوباره میدا میپ یانسان حال یرد و برایگیوقت مکید! منتها خدا یایب

موقع نفس گر آنیملکه شد د ینها در انسان ملکه بشود؛ وقتینکه اید تا اریگیدوباره م
 بکند. ینکه خدا ظهور و تجلّیا یکند برایدا میو استعداد پ یکم آمادگکم

 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
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 یمالرّج طانِشّیال باللهِ منَ أعوذُ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
 !عونّیَد حینَ  ابَطیئً کُنتُ  إن و یُجیبُنیفَ  أدعوهُ  الَّذی لِلَّم  الحَمدُ 

کند و یخوانم، او اجابت مرا میاو را م یاست که وقت ییحمد مختصّ خدا»
 «کنم!یم یوتاهخواند، من در پاسخ به او کیکه او مرا م ید؛ و وقتیگویم کیلبّ

 قبل گذشت. یهان فقره در شبیان ایب یتاحدود
ضُنی حینَ  بَخیلً  کُنتُ  إن و فَیُعطینی أسألُهُ  الَّذی لِلَّم  دُ الحَم و  1.یَستَقرم
کنم، او به من یاز او سؤال م یاست که وقت ییمختصّ آن خدا حمد»
مّا کند؛ ایکند و عطا میکنم، او اجابت میاز او تقاضا م یدهد و وقتیم

 «شوم!یل میخواهد، من بخیکه او از من قرض م یوقت
ا  نسانعلّت بخل 

ا قاضخدا از ما ت ین فقره صحبت شد که وقتیراجع به ا یشب گذشته قدر
 ستیل نف بخم و چرا از آن طریل هستیکند، چرا ما بخیکند و از ما استقراض میم

 ن طرف بخل است؟!یاز ا
                                                      

 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
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دست ن است که ما آنچه را که بهیاز آن جهات ا یکیعرض شد:  یجهات
رکت ح ییم به جایخواهید میم! فرض کنیپنداریر میر و فناپذیپذم زوالیآوریم

کنم و یک پارچ آب هم نزد ما است، خب من حساب میم، یم و مسافرت برویکن
وقت با نشود؛ آیم کنم، تمام مین پارچ آب را به همه تقسیم اگر بخواهم اینیبیم

 !م: آب ندارمیگویند: آب بده! میگویبه من م یچه کنم؟ لذا وقت یتشنگ
 که ما است دارد، و ترس از اضمحلالیفنا است که ما را به بخل وام ترس از

، دست میاشن ترس را نداشته بیبندد؛ پس اگر ایکند و دست ما را میرا مُمسک م
وقت هم چیچه ترس داشته باشد؟! لذا ه یشه باز است! خدا ترس ندارد، برایهم

 کند.یبخل نم
ن بخل بهیاز ب لهیلۀ ودیوسن برد ا اید یعۀ  ار ن تمام کمالات و د  خود یهایید

سئله من یام که یشیندیب یان کار برطرف بشود؟ چه چارهیم که ایحالا چه کن
 ک مشکل است.ین ین برود؟ بالأخره ایدر ما از ب

 به که خداوند یست، تمام جهاتیعرض کردم که مسئله فقط مسئلۀ مال ن
ه ال دادرد؛ به ما جمیگیمسعه را پین ودیا یعه به ما سپرده است، روزیعنوان ود

 وروس یک وید: نخواستم! مثلًا یگویرد و میگین جمال را پس میا یاست، روز
 قا صبحآر! ین جمال را از او پس بگید: برو و ایگویفرستد و میکروب در بدن میم

 گفت:یشده است! متمام ب یفردل یمایشود و آن سیاز خواب بلند م
 کــردیم ییاخــد یِدعــو کــه چهــرهیپر آن

 
 

  
ــد   ــر دمشی ــدا درآورده شی ــردیم ییگ  !ک

 
 

بزرگ شد و خرده یککه  یکرد؛ وقتیوسال بود، اعتنا نمسنکه جوان و کم یوقتآن
د: جمال یگوین روزگار افتاد! خدا میکردن و به ا ییر شد، شروع کرد به گدایپ

ستد و ندهد و یتواند، بایم یرم! خب هر کسیخواهم پس بگیمن است و م یبرا
 ین سلامتیداده است، ا یست! خدا سلامتیبا یتوانیدهم! اگر مید من نمیبگو
را  یخواهم سلامتید: میگویست، بعد خدا میو مستقل ن یه است و استقلالیعار

توانند ین و زمان جمع بشوند، نمیست! اگر زمیاو با یپا یتوانیرم! اگر میپس بگ
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ه! چه خوب است که یک ثانی یندازند، حتّیر بیبه تأخأجل را ه یک ثانینکه یا یبرا
ش را نگاه نکند! اگر انسان از اوّل یپا یانسان از اوّل متوجّه مآل باشد و فقط جلو

ن یشود و ایمواجه م یارمنتظرهیدفعه با مسائل غکیش را نگاه کند، یپا یفقط جلو
 یاحتمالات را بدهد، وقت یشه جایشود؛ امّا اگر انسان همیم قارع واو کوبنده  یبرا

 کند.یکند، آرام برخورد میکه برخورد م
 ییآزماط بختیموقع بلدم بازارچۀ نائب السلطنه بود. آن ییند: گدایگویم

زار هپنجاه  این هزار توما یس یدانیا میک روز به او خبر دادند که آیکردند، یباز م
 یما وقت مُرد! رد ود، افتاد و سکته ک؟! حمّال بود، تا به او گفتنیاهتومان برنده شد

ود که منتظره بریاو غ یقدر مسئله برانیه آنجا معروف بود. ایّن قضیم ایرفتیآنجا م
 شد! تمام ومنتظره را بکند، افتاد مرد رین مسئلۀ غیتحمّل ا نتوانستن روح یا

 ستا دوردهد، مردم او یت نزد خلق میّدهد، محبوبیاست میخدا به انسان ر
ک ی! یه بشوغرّ دیها؛ امّا نبان حرفیو ا یبازدیبرو و مر و ایوصلوات و بدارند، سلام

گردد و یمن فرد برید و مُحبّ تو است، همیکه دنبال تو است و مر ین کسیروز هم
فراد ار دل خدا است که دعۀ ی؛ محبّت ودید گول بخوریشود! نبای تو میِدشمن خون

که  یدن افرایا .اندازدیخدا است که خدا در دل افراد معۀ یدو یبرداراندازد، فرمانیم
ش یاکر فردد فیش باشد بایانداگر انسان مآل ،ند و به دور انسان هستندیآیک روز می

چرخ  ست،یست، حرکت روزگار به دست او نیرا هم بکند؛ چون کار که به دست او ن
ن شخص یبّت ارد و محیگیتعلّق م ت خدایّگردد؛ اراده و مشیت او که نمیّبر اراده و ن

 گذارند!ید و او را کنار میآیرون مینها بیاز دل ا
ود، ده بشس مراجعت کرد و خدمت آقا مشرّف یاز پار یمطهّر یکه آقا یوقت

 ن بود که:یشان فرمودند ایکه آقا به ا یمن در آن مجلس بودم؛ مطلب
 و شما دنبال به لآنا دینیبیم که یتیّجمع نیا :بگو من طرف از برو شما

 و اریاخت در را خودشان تیّمش و اریاخت تمام و هستند شما فرمان به گوش
 لشگر یِاهیس نهایا د،ینشو فتهیفر تیّجمع نیا به ند،اهداد قرار شما تیّمش
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 یروز آن فکر به و دیبده قرار أصلح براساس را خودتان کار شما ؛هستند
 یتیّموقع چه در بردارد، دست شما از بخواهد تیّجمع نیا اگر که دیباش

 !بود دیخواه
 معه رااز جد شما نمیآقا، با»شان رفت و گفت: ینزد ا یمطهّر یکه آقا یوقت

 شان گفته بودند:یا« د!یاقامه کن
مردم من را  نیا م،یایب رونیکه ب یچون وقت ؛اقامه کنم توانمیمن نم آقا،
 1!کنندیم تکّهتکّه را من نیماش و کنندیم تکّههتکّ

 ختند!یرین مییقدر بالا و پانیا
 و حبّ خداست! یع خداست! عزّت براینها ودایم، ایفته بشوید فریما نبا

ا م! اگر استت خدیّار و مشیدر اراده و اخت ،تیّار و مشیخداست! اخت یمحبّت برا
 وکنند، ین مردم از ما اطاعت نمید که همیآیم یوقت روزم، آنیفته بشویفر

آورد که منجر به یم ن بر ما فرودیهولناک و سهمگ یاکردن آنها ضربهاطاعت ن
 یواهم، گول یخورین است که ما گول میخاطر انها بهیگر خواهد شد! ایمسائل د

 م.یخوریل خودمان را میّم، گول تخیخورینفس خودمان را م
د یر عدمردم هزار نفر از  یطور نبود، راحت بود! حدّاقل سنین ایرالمؤمنیام

عت یهم آمدند و ب یو دوم یعت کردند، و همان اولین بیرالمؤمنیو با امآمدند ر یغد
د و گفت: یمه کشیغمبر او را در خیعت، پین بیقه بعد از ایچه شد؟! پنج دق 2کردند!

ن یرالمؤمنیام یکه از مردم برا ین کسیهم «عت مردم را نخور!ین بی، گول ایا علی»
 اضُ یدا بَ بَ  یٰ حتّ ن را بلند کرد یرالمؤمنیه دست امک یکس نیعت گرفت و همیب
 «!گول نخور» :من است که ریتعب نیا البته ن را گفت؛ید و ایاو را کنار کش 3،ماهِ طَیبإ

 ند:حضرت فرمود
                                                      

 .61، ص وظیفه فرد مسلمان در احیاى حکومت اسلام. 1
 .262، ص 1، ج إعلام الوری؛ 35، ص 1، ج الغدیر. 2
 .174، ص 1، ج تفسیر القمی. 3
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کنند، ین کار را می، بعد از من ایا علی»ل آمد و گفت: ی، الآن جبرئیا علی
دارند، بچّۀ تو یوار نگه میو د ن دریکُشند، بیکنند، زنت را میآن کار را م

کنند، در یچاره میکنند، تو را بیکنند، تو را از خلافت محروم میرا سقط م
 1«کنند!یرت میگنیخانه زم

عت یبول گن یرالمؤمنیا حالا امیحضرت همه را قبول کردند و صبر کردند! آ
 ردند وکعت یبهزار نفر با من  یهزار نفر را خورد و ناراحت شد که چرا س ین سیا

ر نگاه گید یاجبه  دند؟! به دَرَک که رفتند! گول نخورد، چون او داردیبعداً کنار کش
 ن نگاهییاپن یشود! او به ایند که آن بالا چه دارد کوک میبیکند، او دارد میم

که دارد  ین دستآو به  م! او به آن بالایکنین نگاه میین پایم که به اینادانما  کند،ینم
 یکند؛ وقتیچرخاند، نگاه میطرف مطرف و به آننیا دارد به ایکند و یم کوک

خورد ین را نمیزم یرو یبازشبمهیخ یهان عروسکیگر گول ایطور شد دنیا
 نینرالمؤمین امیچرخد! بعد همیطرف مچرخد و فردا آنیطرف منیکه امروز ا

ن یعدر  یفۀ من است! ولیوظد: باشد، یگویشود! مین مینشست و پنج سال خانهیب
ر ر و عمدند که ابوبکیمردم د یکند! وقتیمهم کمک  یکند و حتّیحال، قهر نم

 نیمؤمنرالیام ؛ عبارتدمدنآ حضرتسراغ بعد  آمدند و عثمان هم که همه را کنار زد،
ر یعبت یواقعاً هم عال« آمدند! گوسفند ۀمردم مانند گل ؛مم نَ الغَ  ةم ضَ یبرَ کَ »ن است: یا

 شود!ین نمیبهتر از ا یعنیرده است، آو
 رها اختصاص بهیتعب ین شد که بعضیجا بودم، صحبت اکیوقت من کی

ز ا یزهاین چیچنکیندارند؛  یراتین تعبیچنکیگر یائمّۀ د یعنین دارد، یرالمؤمنیام
مام کرد و با ایه فرق میّبا بق امیرالمؤمنینبود!  یطورنیو حضرت ا دیآیبرم شانیا

ود! ز بیال همه چیخیتفاوت داشت، بخرده یکالسّلام  همیو امام سجّاد عل صادق
 است که فرمود: البلاغه نهجدر 

                                                      
 .175، ص 1، ج تفسیر القمیجوع شود به ر. 1
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عیَن  طفایَ، مُُتَمم ، و شُقَّ عم ن کُلِّ جانمبٍ، حتّی  لَقَد وُطمئَ الحَسَنانم یَنثالونَ عَلَیَّ مم
!  1حَول کَرَبیضَةم الغَنمَم

کلّۀ هم بالا  و ر بشوند، چطور از سرخواهند وارد آخویگلۀ گوسفند که م»
ر ین زیک بود حسن و حسیدر خانۀ من آمدند که نزد یطورنیروند؛ ایم

 2«فه شو!(یا خلیب یا علین بروند! )و گفتند: یپا از بودست
 کارتان! ید پید و گفت: برویامّا حضرت نشست و به همۀ آنها خند

 گفته بودند: ینیالله خم ةیوقت آکی
فۀ او یوظ از اعضاء دولت احساس کند که أصلح از او وجود دارد، یکیاگر 

 ن خودش کند!یگزیاست که کنار بکشد و او را جا
 یفتم: ا، گمنبر گفتم یه را بالایّ ن قضیرفتم، ایموقع تنکابن منبر ممن آن

ا حالا تد نفر اند چنن حرف را زدهیشان ایمردم، شما را به خدا قسم، از آن موقع که ا
واقعاً  یعنی! باشد ن کار را کردهید که اینیبیک نفر را نمیند؟! شما اهکرد یریگهکنار

کند در یال میر است، خیکه وز یا آن کسینده مجلس است یکه الآن نما ین کسیا
 یلیّ ن تخیچنکی جدّاً یعنیست؟! و یاقت او نیاز افراد به ل یچ فردین آسمان هیر ایز

 دارد؟!
ت: گف ود ین به همۀ آنها خندیرالمؤمنی است؛ امن حکومت، حکومت اللهیا

ه کشد  که آمدند، حضرت مجبور ید؟! وقتی! چرا سراغ من آمدیگرید ید پیبرو
 د ویشکن طول یجنگ صفّخرده یک ین مردم وقتیقبول کند، و قبول کرد؛ بعد هم

ند! ه واگذار کردیدند و حکومت را به معاویچ سفت شد، عقب کشیپخرده یک
 د:یگویکه م ین وقتیؤمنرالمیام

ن عَفطَةم لَِ  ندی مم هم أزهَدَ عم شما از  یایقسم به خدا، دن» 3؛عَنزٍ  لفَیتُم دُنیاکُم هَذم
                                                      

 : خطبه شِقشِقیّة.3خطبه ، 36، ص 1ج )عبده(،  البلاغة نهج. 1
 .126، ص 8 ، جامام شناسیبیشتر رجوع شود به جهت اطّلاع . 2
 ، خطبه شِقشِقیّة.3خطبه ، 37، ص 1ج  )عبده(، نهج البلاغة. 3
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 «تر است!ش من أهون و پستیبز پ ینیآب ب
 ه اون مطلب است کیزند؟! همین حرف را میدارد که ا یدیاو چه افق د

قا م؛ آیکنیم و رها نمیاهدیچسب م ویاهند! ما سفت گرفتیبیعه مینها را ودیهمۀ ا
 ات نشستهروز در خانهیکه د یبود یم! تو همان کسیکنیاست است، رها نمیر

ن یر اردم، به مب ی، الآن با دوتا برگۀ انتخابات و دروغ و کلک و تهمت و افترایبود
 یارد، چرا یگردیروزت برمیو فردا به د یهست یروزی! تو همان دیاهمسند نشست
ها و ن قپّهی، تمام ایشویروز می؟! فردا دوباره مثل دیکنیا گم مخودت ر

 !دار گها نر نهایا ، خبینگه دار یتوانیرود! خب اگر مین میها از بکوپال و الی
مه ر نایبرکیزمان با امر که آنیرکبیآلمان در زمان ام یمدارهااستیاز س یکی

و را اکه  یتداد، وقین هم جواب مید و اداین نامه میا یکردند و او برایبدل م و ردّ
ند و د کردیتبع در همان آلمان ییخلع کردند و کنار گذاشتند و سپس او را به روستا

 د:یگویمامه ر نوشت، در آن نیرکبیام یاز آنجا برا یادر آنجا بود، نامه یمدّت
ش یب یایبازشبمهیخ یهاشوم که ما عروسکیمن امروزه متوجّه م

د که بو یگریک دست دیبروها همه مقهور  و این اوضاع و بیو تمام ا مینبود
 م!یچرخاند و ما از او خبر نداشتیآن دست ما را م

اول برخورد  لهیرفتار و  ار یاء ا دشو صائب و   هایهنگام بروز م

که  یطورن همانید به اهلش برگرداند! بنابرایع را بایعه است، وداینها ودیا
رد، چرا یرا از ما بگ یخواهد سلامتیکه خدا م یدم، وقتآن شب پانزدهم عرض کر

خواهم ید که من میگویم! خدا میم؟! خب بدهیبچسب یرا دو دست ین سلامتیما ا
طور نید این نباشد که بایلۀ تو ایّرم؛ خب بده، امّا در مخیرا از تو بگ ین سلامتیا

رد، به یخواهد مالت را بگیکه خدا م یکن، هرچه بادا باد! وقتفه عمل یبشود. به وظ
نجا باشد! ین در اید این نباشد که حتماً بایلۀ تو ایّدر مخ یات عمل کن، ولفهیوظ
فۀ یولو وظ یفه عمل کنید به وظیرد، بایاست را بگیک ریخواهد یخدا م یوقت
کرد و میاش عمل کرد؛ حضرت زهرا را سوار بر الاغ فهین به وظیرالمؤمنی! امیإله

 ای دیبود شاهد ریغد دیع در شما ایآ»گفت: یگرداند و به افراد مینه میدور مد
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اش فهیگرداند تا وظیندارد! م یادهیزها فاین چیگفت: ایدر دلش م یول 1«!د؟ینبود
نجا ی در ایّت ولیّاست که مقام جمع یقیار دقیک نکتۀ بسینجا یرا عمل بکند. و ا

نده چه یند که در آیبیخدا را مت یّکه مش ین حال وقتیشود، که در عیروشن م
ن مسئله ید ایالآن با ییگذراند که گویم ینحوخواهد افتاد، مسائل را به یاتّفاق

ن کار یداند، امّا ایهم م یداند که بعداً چه خبر است و حسابیم دقیقرد! یانجام بگ
 د که بشو!یند و بگوینشیدهد، و نمیرا انجام م
قاسم تو  یف کرد؛ ایان عاشورا را تعریجر یمو به والسّلام م هیدالشّهدا علیّس

اباالفضل تو را  یکشند، ایم یطورنیتو را ا یعل یکشند، ایم یطورنیرا ا
م، یداریحضرت اباالفضل گفت: دست از تو برنم یکشند. وقتیم یطورنیا

« !کشندیم یکه تو را به چه وضع نمیبیم»کرد و بعد فرمود:  یادیۀ زیحضرت گر
شب عاشورا  2گفت!قاً یدق یکییکیها را ن حرفیب و مسلم و... همۀ ایان حبیجر

 دشمن تا دیبکن خندق را هامهیخ دور»که شد، شروع کرد به کندن خندق و فرمود: 
زم و ین است؛ خندق کندند، هیفۀ الآن این کار را انجام داد و وظید ایالآن با 3«!دیاین

د یدفعه دکیلشگر شمر آمد و حمله کرد،  یتکه وق انداختند خار و خاشاک و...
طرف طرف خندق، از آننیاست؟! از ا یش جنگین چه آرایب است! ایعج یلیخ

ن وجود ندارد! گفت: یده که اصلًا امکان عبور از ایچیبه هم پ یها به نحوطناب
 یاز کارها یکیخب شب قبل  4«ند؟!اهن کار را کردیشب تا حالا اینها دیب، ایعج»

ک قسمت آن باز بود که آن یاب، کندن خندق و... در اطراف حرم بود، البتّه اصح
 رد!یخودش انجام بگ ید در جایبا یزیستاده بودند. هر چیدارها ازهیقسمت هم ن
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تر املن کیا دیکرد، بدانیت میشتر رعاین مسئله را بید ایدیکه شما د ییّ و هر ول
 یزیچبله،  ست؛ین کامل نیام خواهد شد! ان کار انجید که گفت: ایدیاست! امّا اگر د

د، به نیگویست. کامل به پخته میکامل ن یده است، ولیرس یده است و به مسائلید
و  ست،اداده  یازت کرده و در درون خودش جایند که همۀ عوالم را حیگویم یکس

ک ی به کیطور که خدا تمام عوالم را ن شده است؛ همانیزم ینازلۀ در رو یخدا
ل را یئم جبرافرستد، سهم عالَیآن عالَم م یرا به مقتضا یکند و سهم هر عالَمیر میتدب

هوت فرستد، سهم لایفرستد، سهم جبروت را میل را میکائیفرستد، سهم عالم میم
ا ب ریس وال ن عالمِ پرتقیفرستد، سهم ایفرستد، سهم عالم برزخ و مثال را میرا م
 مل، آن کایّآن وللذا ؛ فرستدیم خود یکدام را به جا فرستد، و سهم هریما م یبرا
دهد. اگر یم نجامقاً ایخودش دق یرا به جا یتیّو هر موقعاست که سهم هر عالَم  ییّول

ه ز آن سداد، این دو هزار تومان پول میکرد؟ به ایکار مآمد، چهین میزم یخدا رو
گفت که یم ه اوو پول او را بزن، بگفت که بریگرفت، به آن دزد میهزار تومان پول م

، او ات بدهگ نجگفت که برو پانسمان کن و او را از مریبزن سر او را بشکن، به او م
و  ،نآن را سقط ک اور،یا بین ببر، آن را به دنیرا با سکته بکش، او را با تصادف از ب

د که ینیبیم یتقن است! وی هم همیّن ولیم؛ اینیبین عالم میکه ما در ا ییزهاین چیهم
که  دینال نکید و خیخواند، گول نخورینشسته است و دارد حمد م یی در جایّول

 کند!یاده میت خدا را پیّکند، نه، دارد مشیدارد او را خوب م
اولیلزوم تسل ابر  ن در بر ا بهیم شد ن مُجراء خد لهیّمش یعنوا ا  یت 

ا مست! ان یما همم؛ اشتباه یخوب شدن بخواه ی خدا را برایّد ولیما نبا
انۀ خقا در آد یر، شایخد؛ نهیما آمدند، زن ما راحت بزاآقا در خانۀ  یم وقتیخواهیم

د، یآیم انۀ مار خدآقا  یم وقتیخواهیرد! ما مید و خانم ما سقط کند و بچّه بمیایما ب
ن ییاف ما پد و سقیآی، آقا در خانۀ ما مخیرنهاورند؛ ین و آسمان بیبرکات را از زم

د که یآیم! آقا در خانۀ ما نمیرویم میدار یاست! عوض یطورنیه اید! قضیآیم
و که اکند؛  لیبدتد که جهل ما را به علم یآیکار خدا را عوض کند، آقا در خانۀ ما م

 ش هست.یت خدا سر جایّکند، مشیت خدا را عوض نمیّمش
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در چاه افتاد و خفه  از انصار گذاشت، بچّۀ او یکیش را در منزل یغمبر تا پایپ
ب است! یعج یلیامد، چون رسول خدا آمده است! خیش درنیشد؛ امّا زن او صدا

گر کلاه ینها هستند پس دیسرش بگذارد، که اگر ا یند و دستش را روید بنشیآدم با
ن یکرد؛ شوهرش آمد، ا ییرایچ نگفت! رسول خدا آمد، پذیما پس معرکه است! ه

 یزیچ»غمبر که رفت، گفت: ینه انگار! تمام شد، پ د، انگاریزن قهقه زد و خند
« اوردم!یخودم ن یم: بچّه در چاه افتاد و خفه شد و من به رویخواهم به تو بگویم
غمبر یبعد پ« صبر کن!»گفت: « !ی، تو به من نگفتیوا یا»دفعه شوهر گفت: کی
غمبر یپ 1!«کنمیاء گذشته مباهات میدر امّتم، به انب ین زنانیچنکیمن به »د: یگویم

 ن است!یه ایاورد؛ قضیرود تا ما را از جهل دربیغمبر میرود تا مرده زنده کند، پینم
ن یبال ابه دن دیام؛ ما بیت خدا را عوض کنیّم که مشین باشید به دنبال ایما نبا

 م؟!یگوا برن یم! چقدر ایر خدا هماهنگ کنیت و تقدیّ م که خودمان را با مشیباش
 ت!ن اسیمسئله ا

ختند. اندایر سفره مید غدیدر روز ع یزیتبر یملک یرزا جواد آقایمرحوم م
و که دفعه بچّۀ اکی، همه دعوت بودندن قم سفره انداخته بودند و یشان در همیا

ا سر رد و بخو اورد، سُریبود و تازه بالغ شده بود، رفت از آن طرف غذا ب ینوجوان
بۀ لند سرش به یگویم یشده و بعض ند خفهیگویم یدر حوض افتاد، حالا بعض

رده لبه کطاو را که تازه  یحوض خورد، جنازۀ او وسط حوض افتاد؛ نوجوان قشنگ
ت؟! شده اس چه»شان بلند شد و گفت: یداد بلند شد، ایب و داد یصدا دفعهکیبود! 

 گفت:« آقا بچّه افتاد و مرد!»گفتند: « چه خبر است؟!
 نینرالمؤمیام نجا هستند مهمانیهم که ا ییهاانر است، و مهمید غدیامروز روز ع

شوند؛ یم نها الآن ناراحتیم، ایش آنها را منقّص کنید عیهستند؛ ما نبا
 م!یدهیموقع اطّلاع مکه غذا خوردند و تمام شد، آن ید وقتیبگذار
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م هها شده است! آن یزی، انگار نه انگار چ آورد و...یسفره را خودش م
ها فن حریو ا سلام و صلواتو  یو خوش یبا خوب یعد وقتفهمند؛ بینم یزیچ

 تمام شد، گفت:
به ما داده بود و امروز از ما  یاعهیاتّفاق افتاده است؛ خدا ود یاهیّقض

 1م!یع کنییم و او را تشید تا بروییایگرفت، حالا ب
 با او یطورنین سفره انداخته بود، حضرت ایرالمؤمنیام یر براید غدیروز ع

ده  ن،یؤمنالمریبه، از برکات سفرۀ امگر؛ که بهیهم طور د یکند! با بعضیله ممعام
را  یمم دوّیکنم! ما باشیبخواهم م یو هر کار یماهدست آوردبهون خمس یلیم
 چسبند!یرا م یاء اوّلیم؛ امّا اولیچسبیم

اد:  ت حدّ اول»حضر لهیلطف  ن! یاء ا اد است، نه د ن   «در ستاند

 دند:حدّاد فرمو ینفرمودند که آقا روح مجرّدکتاب ن یمگر آقا در هم
 2نه دادن! ،لطف آنها ستاندن است ؛کردن اضافه نه است، گرفتن آنها دادن

م، یل هستیء و بخینکه ما بَطین علّت این لطف است! بنابرایرند، ایگینکه میا
 بَخیلً  کُنتُ  نإ و فَیعُطینی أسألُهُ  الّذی لِلَّم  دُ الحَم و»در عبارت حضرت سجّاد که: 

ضُنی حینَ  ن کار را یم! اگر من ایپنداریر میپذنها را زوالین است که ما ایا 3،«یَستَقرم
خودم نگه  یشود برایشود، و چون کم مین از من کم میانجام بدهم، خب ا

ن یرود و زمیخوب، بچّۀ تو به خانه م یلی؟! خیداریخودت نگه م یدارم. برایم
ن هم یا ای؛ آیبده یون پول جرّاحیلید دو میکند و بایم یمغز یزیخورد و خونریم

 یحقّ ی؟! فرض کن که داریرین را هم بگیا یجلو یتوانیا میدست شما است؟! آ
ن کار ید ایشود، شما نبایع مین حق دارد ضایند: آقا ایگوی، به تو میکنیع میرا ضا

به  الحمدللّهد که خب ین امیم، بعد به ایدهیم و انجام میروی! میرا انجام بده
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ک بچّه جلو یم، ییآیابان میم و تا سر خیکنین را روشن میم، ماشیدیرس ینعمت
ت طرف را یتا رضا یپردازیون میلیک میرد، یمیم و میزنید و به آن بچّه میآیم

 ی! آقا تمام کارها رویریست بگیبایاست که نم یونیلیک مین همان ی؛ ایجلب کن
نجا یاست! اگر ا یگریک دست دیست، یست بنده و امثال بنده نحساب است! د

 آورند!یگر به سرت مید یک جایگر و یک روز دی ی، اگر ندادیخب داد یداد
د، خب خوب است؛ وگرنه یاگر دست بخشنده داشته باش»م: یت داریروا

 ب است!یعج یلیخ 1«رند!یگیاز شما م یگریطور د
دم یرا شن تیان حکیت و این روایا  ـهیلله علرضوان ا بارها من از حضرت آقا ـ

مّه و ، کلام ائو المسکهد؛ گرچه یده باشید شما هم شنیفرمودند، و شایرفقا م یکه برا
 فرمودند:یم د، باز طراوت خودش را دارد!یبگوهرچه آدم بزرگان مانند مسک است و 

اد تا نگه د ین کنار درِ مسجد آمد و زمام استر خودش را به کسیرالمؤمنیام
 نیا»برگشت، گفت:  یدارد. حضرت داخل مسجد رفت و برگشت. وقت

ن را ید که عجب، آن شخص زیدفعه دکی «!دهب شخص آن به را درهم دو
 نیز کیبرو  ،خوب یلیخ»ده و برده است! حضرت گفت: یبرداشته و دزد

ن ین زید که دارند ایرفت و د «!میبرو خانهبه  و میسوار شو تا اوریب و بخر
 من»د و آورد، حضرت فرمودند: یفروشند! همان را به دو درهم خریرا م

خدا از راه  و نشد یاز راه حلال راض ،بدهم وا به درهم دو خواستمیم
 2«حرام به او داد!

ن مسجد قائم واقعاً یبرم. در ایف کردند که حالا اسم نمیشان تعریه ایّک قضی
ش یکه پ یاناتین اوضاع و جریا یأواخر و برا نیت کردند؛ مخصوصاً ایّاذ یلیآقا را خ

 یریگیل دادند و صحبت کردند و رأیجلسه تشک یادیاق زیآمد! آقا آمدند و با اشت
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ک یرفت؛ بعد از یشان مینها هم اوّل خود ایبرو داشتند و... و در همۀ ا و ایکردند و ب
رتر و... امّا آقا ید یکیآمد، آن یگر مید یکیم ساعت یآمد، بعد از نیک نفر میربع 

نجا نشسته یهمه علمش آمده و انیبا ا آقاها، تیتربیگفتند! آخر بینم یزیچ چیه
 ند؟!یبه شما بگو یگر چطوریها، داست! آخر دردتان کجا است؟! لامذهب

 یعلف ین مجلس شورایا بهکه مسئول مسجد بود،  ییک روز خود من با آقای
ا آنجا نند. مکار ن است واگذید را که دو هزار متر زمن پشت مسجیم: ایرفتم که تقاضا کن

لّت عن یه اقط بفنها فقط و یگر بماند که چه شد! ایم و دیدا کردیپ یریک درگیبا آنها 
نها یابل ار مقد یک مرکزین ید محمّدحسیّس ید آقاینیخواستند ببمیواگذار نکردند که ن

در  ، منان هستمیبنده در جرن جهت بود! یخودش درست کرده است! فقط به هم یبرا
ها یتصدّ ز ما یآمدم و خودم با بعضیکردم و از قم به طهران میمذاکرات آنها شرکت م

« د؟!یکار کند چهیخواهیشما م»ن بود: ینها ایدۀ حرف ایرفتم؛ تتمّه و چکینها مینزد ا
 که یرف! حست؟یک ود ایدانید؟! شما نمیشناسین را نمید محمّدحسیّ س یمگر شما آقا

 «م!ینم بکیتوانمی خواهد بکند، خب ما همیشان میکه ا یکار»ن بود: یآنها زدند ا
 یدوقخلاصه، صن« م!ید صندوق درست کنییایخب ب»بعد حضرت آقا گفتند: 

همه آنها  ند، خدااها رفتیاز آنها هم از دن یرا جمع کردند که بعض یدرست کردند و افراد
ون یلیک می»تر بود، گفت: متموّلخرده یکاز آنها که  یکیامرزد و رحمت کند! یرا ب

فر هم ک نی« فلان مقدار!»گفت:  یکیبود!  یلیون آن موقع خیلیک می« دهم!یم
انصد پن هم م»ر است، گفت: یکار خ ید براید یوقت یده آورده بودند، ولیتراششیر

 د.یگویم دم که صادقانه داردیمن شخصاً آنجا شرکت داشتم و د« دهم!یتومان م
م یرویم، خب میدهیکه م ین پولیاز آنها آمد و سوسه دواند که حالا ا یکی

ن یها! ارفن حینجا مسدود بشود؟! و از ایم ایچه بگذار یم، برایکنیو با آن کار م
مان صد تویس»ون، گفت: یلیک میکه گفته بود  یه را هم زد؛ آن کسیّ بق یآمد رأ

 ش رایأصلًا رهم که گفته بود پانصد تومان، ا یکسو آن را هم نداد! آن « دهم!یم
 خ کردند!ی یزدند و رفت! اصلًا حضرت آقا را سنگ رو



 کمیو  ستیمجلس ب / 1های معرفت ج آموزه 416

 فتندمان گرر تودند و پانصد هزایاش را دزدنها را زد، بچّهیا یکه رأ یهمان کس
ه اندازد کیدر سر او م یشود! چه کسیقاً حساب میل دهند! دقیتا بچّۀ او را تحو

 یا بدزدد را یید؟! چرا نرفت بالایه را ندزدیدزدد؟ چرا بچّۀ همسان را بیبچّۀ ا
ا داده ومان رتنصد چاره، اگر او پاید؟! خب بیاهرا بدزدد؟! تا حالا حساب کرد ینییپا

، اگر ان شماه جبو نه آخرت!  یا دارینوشتند! امّا حالا نه دنیتو هم م یبود، به پا
 ر خودت است! تمام شد، پانصدیسند! خب تقصیش بنویک سر سوزن به پای

ا مست، و ادا خع ینها ودایتومانش به هوا رفت! بعدش هم دختر بچّۀ او را کشتند! ا
داده  یکیم. یستیل نیگر بخیم دیعه دانستیم؛ اگر ودیعه بدانیم ودید آنچه را داریبا

 رد!یگیگر مید یک جایرد؛ خب از یخواهد بگیاست و خودش هم م
مردم در  ائج  عدّیعرفع حو عدم ت لهیّاز مش ین   یت ا

 ذهنم را در فکر آن بودم وخرده یکا سه مورد بود که یش، دو یوقت پ چند
کنند و یمجوع رن بندگان خدا فقط به من یدم که ایت داشتم. دیّگرفته بود و مشغول

ها خوابم بک هفته گذشته بود و شیه یّ ن قضیبروند. از ا یگرید یتوانند جاینم
رم؟! اویا بز کجاز دارند و من هم ندارم، ایم؟! بندگان خدا نیکار کنهبرد که چینم

ه ه روشن شد کیّمن قض یدفعه براکیک شب یطور ذهنم مشغول بود تا نیهم
ز ا؟! تو اردد یخب نداشته باش؛ به تو چه ربط یاصلًا به تو چه مربوط است؟! ندار

قاً ی؟! دقیتر از مادرمهربانۀ یآمد! تو دا ین معانی؟! اینها دلسوزتریا یخدا برا
جب؛ عبه من داد!  پول مقداریک نفر آمد و ی! فردا الله أستغفِرُ آمد!  ین معانیهم

 د و تامدنآان گفتم و یشود! به آقایآورند و بعد حل میاوّل آن را به سر آدم م
ست؟! یکۀ دلسوزتر از مادر یاش رفت. داتمام شد و همه و میحراجش کرد یعصر

کاره و همهاکند، یند، او دارد توجّه میبیکند، او دارد اوضاع را مینگاه ماو دارد 
 م و منیاره کار ندیّ قضیِن فرع است. ما به مسائل فلسفیاست؛ آن اصل است و ا

ن یهم ن مشاهدات خودمان وین مسائل بشوم؛ فقط همیخواهم وارد ایاصلًا نم
م که یار بدهقر ن راستایدمان را در اد خویم. ما بایگویات خودمان را دارم میّتجرب

 د که آن را صَرف کن!یگویفرستد و میرا هم م یکیدهد و یم یکی



 417 حوائج مردم دنید یو نعمت اله دنیبخل نورز
نورز لهیبخل  ن و نعمت ا مید ید ائج مرد ن حو  د

 د:یفرمای، مکه چاپ شده است ین خطباتیالسّلام در ا هیدالشّهدا علیّحضرت س
ن نمعَمم  حوائج مردم به شما » 1اللهم عَلَیکُم؛و اعلَموا أنّ حَوائمجَ النّاسم إلَیکُم مم

 «نها نعمت است!یهمۀ ا
راندن ه نعمتد، کین نعمت را از در خانۀ خودتان نرانیو اد یداد، غفلت نکنیداد ب یا

 !او یرد کردن تقاضا یعنیاز درِ منزل 
ضُنی حینَ  بَخیلً   !یَستَقرم

ستم و ه یتیّ وقعدر م ید حرکت کنم، وقتیانجام بدهم با یتوانم کاریمن م یوقت
م رف بکنتوانم برطیرا م یک گرفتارید انجام بدهم، اگر ید بایآیازدستم برم یکار

ار ن کیا ه مند خوشحال بشوم کیکنم نبایهم که برطرف م ید انجام بدهم؛ و وقتیبا
گران یدن به یۀ اد به واسطین کار را کردم، نباید فخر بفروشم که من ایرا کردم، نبا

 ؛ تمامشوددا بیدر نفس خودم پ یاهیّن باعث بشود که قضید اینبا فخر بفروشم و
ندۀ ، بمیم، صفر هستیطان است! ما عبد هستیطان است، شیطان است، شینها شیا

، جر استتا یتاجر فخر بفروشد! پول برا یجاتواند بهیم؛ بندۀ تاجر نمیتاجر هست
قط کشد! ما فین مییو پا که فقط کرکره را بالا یآن کس یبنده، و نه برا ینه برا
م؛ یسرا هستن کاروانیکن ا جارو و م، ما فقط آبیکش هستنییپا و بالاکش کرکره

و  است و قدرت و جمالیمولا است، و مال و ر یگریخواجه است و د یگرید
 است! یگرید ی، همه برایو اخرو یویاتِ دنیّثیح

ه من کود راحت نبن جهت نایحدّاد که پول نداشت تا انفاق کند، از ا یآقا
ۀ الا غصّکرد! حینم ین بود و فرقیپول ندارم تا انفاق کنم؛ چون اگر هم داشت هم

شود! ل بد خوشحایکند نبایهم که دارد و انفاق م یرا بخورد؟! آن کس یزیچه چ
 مگر مال تو است؟!

اول ل  لهیحا  یویدن یهانسبت به نعمت یاء ا

 ن به فضّه فرمود:یرالمؤمنیام
                                                      

 .19علیه السّلام، ص  لمعات الحسین؛ 81، ص نزهة الناظر .1
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 یخواهیم ؛میکنیم سر و... جو نان با که میهست یطورنیا ام تشیّواقع
 !ایب و ندازیب هم تو ا،یب خب ییایب

به  یوقت 1اند.آورده انوار ملکوتۀ آن را آقا در یّا داشت! قضیمیآخر فضّه ک
 یطور زندگنیا یشود، ولیدا نمیا مثل آنها پیغمبر نگاه کرد که در دنیت پیب اهل

ا زد و طلا کرد و به حضرت یمیدرست کرد و به آن ک یزی! چکنند، دلش سوختیم
 کار چه الله! بارک به،به»فرمودند:  د ونشکن دلش که گفتند یطور اوّلداد، حضرت 

 «!آمدیدرم بهتر شیطلا یکردیم یطورنیارا  نیاگر اامّا  !یکرد یخوب
 «دانند!یم مه اهنیا هستند و ایمینها هم مسلّط به علم کینکه ایعجب، مثل ا»گفت: 

 یباز اطی! خب برو از او که دارد در ح؟یکنیم تعجّب»حضرت فرمود: 
 «!بپرس کندیم

ام کرد، سراغ امیم یبازکرد و توپیم یاط بازین داشت در حیامام حس
 یطورهمان «!الله بارک ،الله بارک»ن فرمود: ین رفت و به او نشان داد، امام حسیحس

خرده یکن هم مثل همان است، اوّل یواسش جمع است؛ اکند، حیم یکه دارد باز
 یطورنیا اگر»زند! گفت: یدفعه به هدف مکیالله گفت، بعد  الله بارک بارک

 «!رفتیم بالا شتریبآن  اژیآل یزدیرا به آن م نیبعد ا و یکردیو گرمش م یکردیم
زرگ بنها یاآقا،  یکند! ایم ینکه چهار سالش است و دارد بازیعجب، ا»گفت: 

ن یانتظر شود؛ حضرت هم میم میگر تسلینجا دیا« و کوچکشان همه مثل هم هستند!
 که چهار یاهآمد ییجا ؛یاهکجا آمد نیبب»د: یگویم شد، میند که تسلیبیاست و تا م

 «!ایبهم  تو بخ یباش نجایا یخواهی! اگر مزندیکنار م را هافحر نیاآن  ۀسال
از جواهرات  یاک رودخانهیند که یبیکند و میه منگا« باشد!»د: یگویم

 2د!یآیاندازد و مین هم همه را میگذرد! ایدارد م
                                                      

 .69، ص 1 ، جالملکوت انوار. 1
 .126، ص أنوار الیقین مشارق. 2
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از  یشان از بزرگان بود، مدّتیخواندم که ایم یدر شرح حال سردار کابل
ا کرده یمیصَرف درست کردن طلا و ک یشیک دروین منزلش با یرزمیعمرش را در ز

و... دود به  1هاقیانب نیاز ان و یرزمین زیف کرد، دائماً از اها را صربود؛ روزها و شب
که  ،بکن یقاطن طرف و از آن طرف یز و از این را داخل آن بریرفت، ایهوا م

چه؟! بعد  ین مسائل بود؛ امّا آخر برایاضات و اهل ایخلاصه طلا درست کند! اهل ر
م یتوانیآقا ما که نم» نتوانست انجام بدهد، گفت: یکارچیکه خسته شد و ه یوقت

به ، هم بود یلمتموّاو هم گذاشت و رفت! مرد بزرگ و « م، بلند شو و برو!یانجام بده
ن یا« نها را جمع کن!یها و همۀ اشهیز کن و شین را تمیرزمیا برو زیب»گفت: کلفتش 

ها شهین شیاز ا یکیکرد، اتّفاقاً یز میاط تمیکنار ح یکییکیها را شهیآمده بود و ش
د ین را بسابد دیکه آمد ا یوقت شه بود،ین شیشده در امقدار موادّ سفتکیشکست، 

نکند »بلند شد و گفت:  یسردار کابل« ن زرد است!یا»رون آمد و گفت: یزرد است! ب
بله، »ن زرگرها را آورد، او گفت: یاز ا یکیرفت و « م!ین طلا است و ما خبر نداشتیا
ن را یداد، من فرمول ایداد ب یا»حالا در سرش زد که:  «ار است!یچهارده ع ین طلایا
ها حالا مدّت« م؟!یاوریرا درب یکین یشه از کجا ایهمه شنیدانستم! حالا در ایم

که  یاوریدست بطلا به یخواهی؟! میکار کنچه یخواهیتلاش کرده بود! خب م
ن یات بنشر خانه؟! آقا از طرف من به تو ضمانت که تو دیگر انفاق کنیفوق فوقش د

 یکه پول درآورد ینکه وقتیدهند به شرط ایو کارت را بکن، ثواب انفاق را به تو م
امت ثواب انفاق را به تو ی، به ضمانت من، روز قیاوردی! اگر پول درنیانفاق کن

ست؟! آخر آدم یها چین بازیر! ایقۀ جدّ من را بگیموقع ا آنیدهند؛ اگر ندادند بیم
 ن حال باشد!ید ایکارت! با یات را انجام بده و برو پفهیرست کند؟! وظرود طلا دیم

لهیود ا ن نعمت یعۀ  اوندبود لطاف خد ا  ها و 

را که خدا به او داده است،  ییهاد تمام نعمتینکه انسان بایمحصّل کلام ا
طور مستقل! ما نسبت به ذات عه بداند و نه بهی، و ودیبداند و نه دائم یمقطع

                                                      
 «ظرفی است برای تقطیر مایعات و گرفتن عصاره و عرق.»: هخدانامۀ دلغت. 1
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ا یوقت آم؛ آنیم ذات خودمان را نگه داریتوانینم یعنیم، یقلال ندارخودمان است
ن علوم را نگه یها و اها، ارزشها، ارادتاسات، محبّتین ریم ایتوانیگر مید

رند! یگیرند، همه را از ما میگیم و فردا از ما میک روز دارین علوم را یم؟! همیدار
د یگذارند! ما بایرا لخت و برهنه در قبر مرند و ما یگیند، پس ماههرچه به ما داد

نکه از آنجا یم، ایزال بدانینها را مستند به منبع لایم و همۀ ایه بدانینها را عاریتمام ا
که  یت عنوان بصریگر مثل روایطور شد دنیگردد. اگر ایآمده است و به آنجا برم

 میدانیالله م ال را اموالکه تمام امو میشویم طورآند، یفرمایامام صادق به عنوان م
باز مهره را عوض و او هم مثل شطرنج 1؛میدانیم خدا اتیّثیح را اتیّ ثیح تمام و
گذارد؛ ینجا میدارد و ایگذارد، از آنجا برمیدارد و آنجا مینجا برمیکند و از ایم
 م.یستین «ینضُ قرم ستَ یَ  ینَ ح لً یخبَ »وقت ما گر آنید

اصل ن  یغرض  اند نیو گراز دعا خو إنابه کرد  ه و 

ۀ حضرت ین فقرات ادعیم که ما را موفّق کند که ایخواهیشاءالله از خدا مإن
م و دو یکنیهم م یدا کند! نشستن و خواندن خوب است، حالیسجّاد در ما تحقّق پ

 ن معناید به دنبال تحقّق این است که بایآنچه مهم است ا یم؛ ولیزیریقطره اشک هم م
                                                      

 :225، ص 1، ج بحار الأنوار. 1
ةِ؟ اقُلتُ: یا أباعَبدِاللهِ! م»  حَقیقَةُ العُبودی 

لکًاأن لا یَرَ  :ثَلثَةُ أشیاءَ ”قالَ:  لَهُ الُله مم هم فیما خَوَّ لکٌ، یَرَونَ  نّ العَبیدَ لا، لِم ی العَبدُ لمنفَسم یَکونُ لَهمُ مم
هم تَدبیًا؛ و جُملَةُ اشتمغالمهم ف رَ العَبدُ لمنفَسم ؛ و لا یُدَبِّ ، یَضَعونَهُ حَیثُ أمَرَهُمُ الُله بمهم یما أمَرَهُ المالَ مالَ اللهم

 «“.بمهم و نََاهُ عَنهُ  تَعال  
 قیقت عبودیّت کدام است؟گفتم: ای أباعبدالله! ح» :181، ص روح مجرد

ه است سپرد آنچه را که خدا به وی ۀگفت: سه چیز است: اینکه بنده خدا برای خودش دربار
در  بینند، وا میباشند، همه اموال را مال خدچراکه بندگان دارای مِلک نمی ،مِلکیّتی نبیند

ودش خا برای خد ۀکه بندگذارند؛ و اینکه خداوند ایشان را امر نموده است که بنهند، میییآنجا
مر اا بدان او ر اندیشی و تدبیر نکند؛ و تمام مشغولیّاتش در آن منحصر شود که خداوندمصلحت

 «.نموده است و یا از آن نهی فرموده است
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 ده ندارد!یم که اصلًا فایگویده دارد و نمیخوب است و فا کردنهیگر . البتّهمیبرو
ر یسقرآن را تفخرده یک»م، آقا به ما فرمودند: یدفعه ما خدمت آقا بود کی

ن یجا من اکیم؛ بعد یقرآن را ترجمه کردخرده یکم، بلکه یر کردیما هم تفس« کن!
و  قصد قربت کن، یرویارت امام رضا میه زب یمطلب را عرض کردم که: وقت

، اطل شدباره یّا طیا پنچر شد یکه شما را اتوبوس جا گذاشت  یطور نباشد که وقتنیا
 یاهدیفا چیارت هین زیم؛ ایکنیارت میزیک م و یروید حالا که باطل شد، مییبگو

 دند:رموفشان یکه صحبت تمام شد، آقا به ما اعتراض کردند، ا یندارد! بعد وقت
است!  ن کمدۀ آیفا یده دارد ولیده ندارد! فایکه فا ییبگو یتوانینه، نم

ده یافکه خلوص است، به همان مقدار  یمقدارده ندارد! بهینگو که فا
! خب ا نه؟ینما برود یارت امام رضا سیز یجاتوانست بهین میا ایبرد! آیم

 چرا نرفت؟!
رفت؛ یمشد و یاره سوار میّ شد، به طیم درستاو  یمایگرچه اگر هواپ

ارت ید که زیگویند، مینکه برود در خانه بنشیا یجابالأخره الآن به یول
هد بخوا درصد را از خدا سند! همان دهینویش میدرصد برا م، و دهیرویم

 شتر کند!یکه ب
ن مسائل تربینحوۀ ب  ابوحمزه یدر دعا یتیا

ما ارائه ح را به یم صحین بود که راه و تعلیبه هر صورت، روش همۀ بزرگان ا
معجزۀ امام سجّاد است که خودش را در بدن  هیفۀ سجّادیصح ین دعاهایبدهند، و ا

کند، و خودش را در بدن شما آورده یمن آورده است و دارد با زبان من صحبت م
ک ما آورده است و یکیکند؛ خودش را در بدن یاست و دارد با زبان شما صحبت م
از ما محتاج به او است، دارد در یت ما، فقر ما و نیبآنچه را که وجود ما، کمال ما، تر

ن یک فقرات ایکیکه امشب خواندم، اگر ما واقعاً  یین دعایگذارد! همیدهان ما م
ن یست؛ ایم انگار اصلًا امام نییگویم به گفتن، میابوحمزه را از اوّل شروع کن یدعا
در  یزیچ چیه مادر دارد، و هاست که نه علم دارد، نه پول دارد، نه پدر دارد، نیآدم
ن است، نفس ین هستم، وضع من ایا من اید که خدایگویا ندارد و دارد به خدا میدن

ات یّن است، خصوصین است، موانع هم ایطان این است، شی ایٰ ن است، هویمن ا
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رود و یق میچنان دقن حضرت سجّاد آنین است! این است، وُسع من ایمن ا
 یموقعیا د، یآیطان موقع ذکر میزد! شیریرون میل آدم را بتمام درون د یطورنیا

در خلوت و  م کهیکار کنا چهید؛ پس خدایآیبُخل م یکمک کن یخواهیکه م
ک یحمزه یأب ین دعایا که مییبگو میتوانیم یعنیم؟ یدا کنیبه تو تقرّب پ جلوتمان

د یکند، و شایم گر فرقید یاتش با دعاهایّ است. اصلًا خصوص یتینامۀ تربنییآ
گر ید یر نداشته باشد! دعاهایفرد باشد و نظ به ه منحصرین ادعیأبوحمزه در ب یدعا

 ب است!یعج یلین خیا یدارند، ول یگرین دیمضام
و  ین بزرگان، قصور ما را به بزرگواریم که از برکت ایدواریشاءالله امإن

م، یم و طمع داریهست ین کنند! ما آدم طمّاعیکرامت خودشان رفع کنند و غمض ع
ا و در بخشش تو طمع یمن در عطا»د: یفرمایاز آن طرف هم که حضرت خودش م

ه در ما لباس تحقّق بپوشد و ما مصداق اتمّ ین ادعیم که ایدواریشاءالله امإن 1«دارم!
 م!ین بزرگان واقع بشویرو ایو راهرو و پ

 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 ای از دعای أبوحمزۀ ثمالی:، فقره159، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
عتُ، و إیإذا رَأ» عتیذا رَأتُ مَولایَ ذُنوبی فَزم  !«تُ کَرَمَکَ طَمم
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 یمالرّج طانِشّیالأعوذُ باللهِ منَ 
 یمححمنِ الرّ رّ الله ال بسمِ 

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفِ المُرسَلینَ 
 ینَ الطّاهر یِّبینَ آلهِِ الطّ  علیٰ  القاسمِ محمّدٍ وو خاتمِ النّبیّیَن أبی
 ینعدائهِم أجَ عأ  علیٰ اللعنةُ  و

 
ضُنییلُهُ فَیُعطأالحَمدُ لِلَّم الّذی أس الحَمدُ  و ؛نی و إن کُنتُ بَخیلً حیَن یَستَقرم

اجَتی  ئتُ لحم ی ولِلَّم الّذی أُنادیهم کُلَّما شم ّ ئتُ لمسُم بمغَیم شَفیعٍ  ،أخلو بمهم حَیثُ شم
 1!فَیَقض ل حاجَتی

است مسئلت و درخو یزیاست که هرگاه از او چ ییتصّ آن خداحمد مخ»
کنم و یمطلبد من ممانعت یم یزیکه او از من چ یکند، و وقتیکنم عطا م

 است که هر وقت بخواهم و ییحمد مختصّ آن خدا ورزم! ]ویبخل م
م و رّ سِ یاکه بخواهم بر یو هر وقت؛ کنمیداشته باشم او را ندا م یحاجت

 اجیتاو اح  بهاتّصالِ نیدارم و ا یبا او خلوت کنم، به او دسترس باطنم یبرا
 «![و دربان ندارد عیبه شف

نورز انبیعلّت بخل  ن  اولید لیاء و  ن و ما ل جا  اء در بذ

ن باشد که ما آن یدر مجلس قبل عرض شد که ممکن است علّت بخل ا
چون هرچه که از  م، ویپنداریر میپذر و زوالیه را نسبت به خود فناپذیّمواهب اله

                                                      
 ای از دعای أبوحمزه ثمالی.، فقره157، ص 1، ج الإقبال بالأعمال الحسنة. 1
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شود که ما یما موجب م مستکثرِ د، آن طبع یآیش نمیگر جایصندوق برداشته شود د
م و ین مسائل را از او بدانیم. امّا اگر ما ایاز کنیم رفع نیم و نتوانیم انفاق کنینتوان

ن یل ایّگر تخیم، اصلًا دیۀ او بدانیرا که خداوند به ما عطا کرده است، از ناح یمواهب
واقعاً اگر انسان آنچه را که خداوند  یعنین موضوع غلط است؛ یضوع و توهّم امو

ند، یقت در جان و نفس او بنشین حقیعه بپندارد و ایار او قرار داده است، ودیدر اخت
 ست.یگر آسان است و مشکل نیعه دین ودیدادن اپس

 ییهایاره فداکچ اًغمبر واقعیدر زمان پ السّلام علیهن یرالمؤمنیم که امیشنویما م
گان و گران از بزرید طورنیهما یکرد و امثال ذلک، یکرد و جان خودش را فدا میم

 یاهیّن چه قضیقائل نبودند؛ ا یچ ارزش وجودیخودشان ه یاء اصلًا برایاول
دانند، و یه معیدنها را ویاء و بزرگان واقعاً این اولین است که ایاست؟! صحبت در ا

 ستند.یدادنش دچار مشکل نگر در پسیانستند دعه دیکه ود یوقت
گذارند ین نمار شاگردانشایدارند، کاملًا در اخت یعلم یها وقتید بعضیاهدید
 یاست. ول ی بدیِ است و حال نفسان ین حال، حال غلطیدارند؟ ایو نگه م

 دن بخواهدهند. چرا انسایار قرار میشائبه، آنچه را که دارند در اختیها بیبعض
 یلیخه یّن قضین اطبّاء و... ایخودش نگه دارد؟! مخصوصاً امروزه در ب یبرا

 ظورشانمن وات است یمتداول است؛ چون آنها اصل و اساس علمشان بر مادّه و مادّ
 یرابساب، ن حیا یا است و رویآوردن متاع دندست بهن علوم صرفاً یاز اکتساب ا

وده محد شهرت و افتخار خودشان یقائل هستند و برا یدانش خودشان ارزش مادّ 
ردان ه شاگبمجرّب هستند،  یلیکه خ ییند: آنهایگویکنند. میرا لحاظ م یمیو حر

شه آن یکنند که همین کار را نمیدهند؛ ایاد نمیرا  یگرفن کوزهوخودشان آن فوت
 خودشان محفوظ باشد! یم برایت و حریّموقع

به او  یشتریق بیخدا حفظ کند و توف ق ما رایق شفی، دوست و رفیدکتر سجّاد
 خورد،یجوش م و اد دادن به شاگردانش حرصی یاست که برا یشان آدمیبدهد؛ ا

نکه یندارد، بلکه از ا ییار آنها قرار بدهد اباینکه مسائل را در اختیتنها از انه یعنی
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 م و ذکریک روز خدمت آقا بودیشد! یکرد ناراحت میم یا کوتاهی یکارکم یکی
 شان فرمودند:یان آمد، ایمشان بهیا

 یلیخت و د اسیسلوکش مف یبرا یاز نظر نفسان یلیکه او دارد خ ین حالیا
 برد!یاو را جلو م

فهم  است و ادهدبه تو  یگران قرار بده! حالاکه خدا نعمتیار دیشائبه در اختیب
 رایچرا در اخت ها باز کرده است،یکارزهیاز رموز و ظرائف و ر یتو را نسبت به بعض

ا رار کن ی؟! اگر ایخودت نگه دار یبرا یخواهیو چرا م یدهیگران قرار نمید
بندد و یمند ن کار را نکیشود؛ و اگر انسان ایشود و اضافه میاد میوقت زآن یبکن

 یگرین دآن است که منشأ یخاطر انها امتحانات است؛ و بهیشود. همۀ ایبسته م
 !بداند ودشن را از خیدش بداند؟! معنا ندارد که انسان ااست! چرا انسان از خو

ت و مخالفت بخل ورز انیمنافا إمساک با مب ن و   ۀ سلوکیاولّ ید

ضُنی» که  ین بندگانیچرا انسان بخل بورزد؟! ا «!و إن کُنتُ بَخیلً حیَن یَستَقرم
 گارروردپنها استقراض یاند، اکسب علم و دانش به تو مراجعه کرده یالآن برا

رم! یرض بگقخواهم از تو یام پس بده، مرا که به تو داده یا آن علمیهستند؛ حالا ب
هن تو ذره من الأخ! بیاد بدهینها یخواهم به ایام، الآن مرا که به تو داده یآن دانش

ادم؛ چرا اد دی تو ن رموز را بهیمتوجّه کردم و من ا یرا باز کردم، من ذهن تو را قدر
الک سه غلط است و یّن قضیاست و ا ین حال، حال غلطی! ا؟یکنیبخل م یدار

ار یر اختدارد، شائبه آنچه را دید بیدر او باشد. با ین حالیچنهمکید یوقت نباچیه
 یاوّل ینابا ب یطور کلّخودم نگه دارم، اصلًا به یرا برا ینکه من مسائلیقرار بدهد! ا

 د! سلوک منافات داریِو قدم اوّل و آن پلّۀ اوّل
ات یغنا اوند دل یذ ن یازینیل بیخد  از حاجب و دربا

اجَتی و ئتُ لحم است  ییمختصّ آن خدا حمد» ؛الحَمدُ لِلَّم الّذی أُنادیهم کُلَّما شم
 «کنم!یداشته باشم او را ندا م یکه هر وقت بخواهم و حاجت

ی بمغَیم شَفیعٍ فَیَقض ل حاجَتیأ و ّ ئتُ لمسُم که  یر وقتو ه» ؛خلو بمهم حَیثُ شم
ن یرم و ادا یسباطنم با او خلوت کنم، به او دستر یسرّم و برا یبخواهم برا

 «ع و دربان ندارد.یاج به شفیاتّصالِ به او احت
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خلوت  م با خدایخواهیکه ما م یع ندارد؟ و چرا هر وقتیاج به شفیچرا احت
جهت  که شودین مسئله روشن میار ما است؟ از فقرات گذشته ایم، او در اختیکن

د کسب عزّت و کسب حرمت خو یبرا یمیحروقت چیهن است که خدا یه ایّقض
دارد، نئل ن مسایبه ا یازیکه پُر است و صمد است، ن یرد. آن شخصیگیدر نظر نم

 بخ ندیایافراد ب د و اطراف و دربان و حاجب ندارد،یق و مریبرو و رف و ایبه ب یازین
 یسکآن  خودش محفوظ است؛ برخلاف یسر جا نیامدند، ایند خب نیایند، ناهآمد

 گردد.یم یمادّ یهاکند و به دنبال جاذبهیکه احساس خلأ م
 اگر دیکن ن است که فرضیها است همکه در سازمان ییاز ترفندها یکیاصلًا 

ن یاکند،  لامد به او سیایند و هر کس بیخانه بنشر کنار درب وزارتیوز یجناب آقا
ا خان رستم رد هفتیند بایر را ببیک وزیخواهد یکه م یست! کسیر نیگر وزید

ن شایه اکند یگویا نداشته باشد! میداشته باشد  یا به او دسترسیبگذراند، تازه آ
 هان حرفیز او ا ینار دارند، مصاحبه دارند، خبرگزاریشان سمیکنفرانس داشتند، ا

 ارد بادت و انداخته اسش یآن پا یش را روین پایکه نشسته است و ایدارند؛ درحال
 رود!یخودش کلنجار م

ل به مناصب و مسائل ظاهر ا یاشتغا ن وجود یبر ن خلأ و نقصا  یجبرا

 کرد:یک نفر نقل می
تاب وبا آب یلیفلان شخص که مسئول شده بود، به من تلفن زد و خ

ذّت است چقدر لیر یدانی؟! نمینیما را بب ییایکه ب یی، کجایفلان»گفت: 
 گفت!ین را میچنان او آن« ف دارد!یدر کدارد و چق

جا لانف، گفتند: میرفتدن او یبه دروز  کیه گذشت، یّن قضیک سال از ای
دم ید او رفتم،اطاق ا و آن طرف برو، تا در ین طرف بیو خلاصه ا است.

 د که ماید ود یکند! تا ما را دیدم دهانش گذاشته است و دارد دود م یگاریس
ت: گف دفع دخل یگار برگش افتاد، دستپاچه شد، و براین سیچشممان به ا

 «م!یگارها بکشین سیم از ایقدر سرمان شلوغ است که مجبورنیگر اید»
که  یاست چقدر لذّت دارد! )وقتیر یدانی، نمیخلاصه من گفتم: فلان

د و یدم رنگش سرخ و سفیگفت!( دین را میپارسال به من تلفن زده بود ا
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 کرد!یو زرد شد و مدام رنگ عوض مو قرمز  یبنفش و آب
 ت!ده اسگر مناصب از او گرفته شیموقع لذّت داشت و فعلًا دالبتّه آن

ارند، ند یزیاست، پوچ هستند و چ ینها خالینها خلأ است و داخل ایتمام ا
! ه کنندوجّت یصه مجبورند به مسائل ظاهریجبران آن نق یرفع آن خلوّ و برا یبرا

به  یازیگر نیست و صمد است، دیکه أجوف ن یاست و آن کس که پُر یامّا آن کس
قت وگر یک ماه دیبه وقت دارم و وقت ندارم و  یازیگر نیها ندارد، دن حرفیا

 آنها است! برایها ن حرفید، ندارد؛ ایبده
 ند:یگویم

ت هم نداش یایچ مشتریداشت، و ه یسازآمده بود و ظاهراً دندان یدکتر
ش یرابد که خواند. درخواست تلفن داده بویروزنامه م و نشسته بود و مدام

ا ترفت، یکه آنجا م یهنوز تلفن او وصل نشده بود. هر مشتر یبکشند ول
زند یم داشت که مثلًا دارد حرفیتلفن را برم ید، گوشیآید صدا میدیم

ت ا! فعلًا فرصیگر بیک ماه دیو سرش شلوغ است: من وقت ندارم و 
 ها!رفن حیشود! و از اید نمیش دارم! نه، ببخشیدر پ یست و مسافرتین

نشست  وف آمد و رفت یک کیها با ین تلفنچیک نفر از همیک دفعه یبعد 
د، شان تمام شیصحبت ا یکنند، وقتیدکتر دارند صحبت م ید آقایو د

د یببخش»گفت: « د!ییکم، بفرمایسلامٌ عل»دکتر: « کم!یسلامٌ عل»گفت: 
 «م!یستیض نیم! ما مریه تلفن شما را وصل کنم کیقربان، ما آمد

 !ها را ندارندن حرفیستند، این مسائل نیکه دنبال دربان و ا ییآنها
 فرمودند:یآقا م

ت ایگر آن شخص حیالآن د از علما رفتم ـ یکیدن یک روز من به دی
شان یا»ت: که خواستم وارد منزل بشوم، آن دربانِ منزل گف یـ وقت ندارد

را  نید ایدارم و با یاک کار عجلهیشان یمن گفتم: من با ا« .خواب هستند
ما وب، شخار یبس»شان بدهم و برگردم طهران و عجله دارم! او گفت: یبه ا

 «کنم.یدار میشان را بیروم و ایمن م ،دینیبنش یرونیدر ب نجایا
شتر نگذشت که گفتند: یقه بیا چهار دقیم، سه ینشست یرونیم و در بیما آمد
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 «بغل!اطاق د آن ییرمابف»
ند اند و دارهدیاند و قبا پوششان عمامه به سر کردهیم که ایدیم و دیما رفت

لوم بود معبود، و  ثاماللّ کشف ای عئشراکنند، ظاهراً یکتاب مطالعه م
و  کرده است و الآن تازه از خواب بلند شده است، چشمش پفیهاچشم

م، ییگوبشان ینکه مطلب را به ایداد! ما قبل از ایافه و نما نشان میق
 ن رارمایگر مسیجا دم و از همانیم و به طهران برگشتیکرد یخداحافظ

 م!یعوض کرد
 ؟!یبازو معلّق 1یش غازید: پیگویها را ندارد! من حرفیکه پُر است، ا یکس

ده بودم و ید داخل، خوابیی؟! خب بگو بفرمایکنین کار را میا یدار یچه کس یبرا
ست؟! یها چیبازها و مسخرهفنگون دنگیگر ایدار شدم! دیخواب ب حالا از

است که  یافراد یبرو برا و ایحاجب درست کردن و دربان درست کردن و ب
 ش بگذارند!یاُبهّت و جلال به نما خودشان را در خارج با یخواهند نمایم

لمؤمنیام یازینیعلّت ب از مسائل و مناصب ظاهریرا  ین 

 حرفش دیایاست، ب یمتقاض یدر مسجد کوفه نشسته بود تا هرکس نیرالمؤمنیام
د: یگویم شو!س بیا رئیند: آقا بیگویست! مین یرا بزند و برود؛ او پُر است و خال

طور است! نیند: آقا امروز ایگوید: چشم! میگویند: آقا برو کنار! میوگیچشم! م
اره و چیآقا بگویند: میسند که ریم ییزنند، تا جاید: باشد! او را کنار میگویم

م و یشویخوب، بلند م یلید: خیگویم و اسلام در خطر است! میبدبخت شد
 ینکند و نقصایدر خودش احساس نم یخاطر پُر بودن است! خلائن بهیم! ایرویم

 ه است،یالسّویاو علَ یکند که بخواهد جبران کند؛ مراتب برایدر خودش احساس نم
خواهند آن یند، مکه جهات خلأ دار یها است. امّا کسانیف متفاوتٍ رُیغاو  یمسائل برا

برو و  و ایب نیو ا رادن افیاز دارند و به این مسائل نیخلأ خودشان را پر کنند، آنها به ا
 د و فلان!ید و حاجب بگذاریر وقت بدهید و دید و وقت بدهیراه نده

صمد است و پر است و  ست؛ خداین یطورنیها را ندارد و ان حرفیخدا ا
                                                      

 «باز.گیر و ریسمانغازی: معرکه»: هخدانامۀ دلغت. 1
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  بالذّات است!یّغن
َـ َي َ﴿

 
ايَُّأ نتمََُُلنَّاسَُٱَه 

 
أَٱَأ ا ر  ََءَُلفُق  ََِإلِ   !«از از طرف اواست و ن شماطرف  از ازین»؛ ﴾ٱلل 

َُوَ ﴿ نَُِِّٱَهُوَ َٱلل   «اختصاص به ذات خدا دارد!غناء » 1؛﴾دَُيلۡ مَِٱَلغ 
د؟! گذاربچه دربان  یگر برایگذارد؟! دیخودش دربان م یا خدا برایحالا آ

د: آن یگویش خدا ببرند؟! خدا مید و شفاعت کند تا تو را پیایب ید کسیچرا با
 د!یهست یکیع هم با خودت، هر دو باهم یشف

 جد شاهر مسدک روز داشت یامرزد، یرا خدا ب یدیم امامزاده زیحاج آقا ابراه
 ستادهیار در اکن و ودمده بها که آاز آن داش یکیکرد، یصحبت ممنبر  یبالاطهران، 

 بود، گفت:
گر من ؛ ایاهکه هنر نکرد ی، اگر سلمان و مقداد را داخل بهشت ببریا علی

 !یاههنر کرد یرا برد
ن آست! اکسان یسلمان و تو  ،ین قدر بود؛ آخر نزد علیبندۀ خدا فهمش هم

ت و اش اسانجام بدهد، هشتش گروِ هجده یکار یاز عل یسلمان اگر بخواهد جدا
 به اندازۀ صفر هم ارزش ندارد!

ــه ــر هذرّ ب ــر گ ــف نظ ــوتراب لط ــد ب  کن
 

  
ـــه   ـــاب کـــار و رود آســـمان ب ـــد آفت  2کن

 
نُٱو  هِرُـ لظَّٱو  خِرُلأٱو  لأوََّلُ ٱ ﴿هوُ ۀ یآ از شف یازینیل بر بیدل ﴾لب اطِ اوند  نیخد  ع و دربا

ر گی دلا، حا بالذّات شدیّکه او غن ی بالذّات خداوند متعال است؛ وقتیّغن
. از ک جهتین از یکنند؟! ایم یگر چه فرقیکسان هستند و دیش ما یهمۀ بندگان پ

ست؟! یا نار خدیگر، مگر آن وجودِ ما و لوازم و شوائب وجود ما در اختیجهت د
رد او دا که یم؟! وقتید بگردیبا یخدا دنبال چه کس یسورفتن به یگر برایپس ما د

 د:یگویم
                                                      

 .15( آیه 35. سوره فاطر )1
سّلام به ال ط أمیرالمؤمنین علیهم آن توسّکه مصرع دوّاست ای از حکّام هند . منسوب به راجه2

 )محقّق( ایشان تعلیم شده است.
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نَُ﴿ نَ  قر بََُو 
 
بلََِمِنَهَِإلَِ ََأ رَِٱَح   1؛﴾دَِيلو 

 د:یگویکه او دارد م یو وقت
لَُٱَهُوَ ﴿ وَّ

 
َٱوَ َلأ

أ
 2؛﴾لب اطِنَُٱوَ َهِرَُ ـَلظََّٱوَ َخِرَُلأ

 ، آخرظاهر من او است، سرّ من اوست، باطن من اوست، اوّل من اوست»
به  که یشود و وقتی، اوّل از او شروع میادر هر مرحله یعنیمن اوست؛ )

شر و م شرادهد، و در تمایر رنگ مییز اوست که دارد تغرسد، بایت میّفعل
 «ست.(یر از ذات او نیشوائب وجود، غ

ا رف خدخواهم با سرّ خودم به طیکه من م یچه؟! وقت یعنیع ینجا شفیگر اید
ست! دا اخبروم، رفتن من به طرف او سرّ است و رجوع به او در سرّ من، خودش 

ز ما با رودو ین باب را برایشفاعت کند و ا د ویاید بیبا یزینجا چه چیپس در ا
 من در خواهد! سرّینجا نمیع در ایگر شفیم، دینجا نداریدر ا یگریز دیکند؟! چ

ن یادست او است، ظاهر من در دست او است، باطن من هم در دست او است! 
 یۀ خلائنقط چیه یعنی بالذّات! یّند: غنیگوین را میکاره است؟! انجا چهیع ایشف

و  مدّ ز به مُاین ع داشته باشد ویاز به شفیرفع آن نقطۀ خلأ، ن یست که برایر او ند
دارد؛ نر یه غب یازیوجود ندارد. رجوع به او در سرّ، ن یزیچ چید داشته باشد؛ هیّمؤ
 طلبد!یخواند و میخواهد رجوع کند، اوست که دارد میکه من یهم

اویّفیع و کیشف یمعنا از  است شفاعت  له یایلت درخو  یا

 یدیورشخد بگردد! یک شمع دنبال خورشیک چراغ و با یانسان با  یعنیع یشف
بال به دن دیباگر ما با شمع نیکند، دیکه نورش به سراسر وجود انسان دارد تابش م

 م!یاو بگرد
 :فرمودندیآقا م

السّلام رفته بودم، در آنجا حضرت ظهور  هیدالشّهدا علیّ ک روز حرم سیمن 
                                                      

 :87، ص 1، ج معاد شناسى. 16( آیه 50. سوره ق )1
 «تریم.و ما نسبت به او از رگ گردن او، به او نزدیک»
 .3( آیه 57. سوره حدید )2



 433 قیطر دیو اسات نیطاهر ۀو ائمّ امبرانیبه پ اجیاحت لیدل

دا شده بود، یپ یمیعظ یلی خیِ ک تجلّیش آمد و یپ یخلاصه حالاتکردند و 
ن رفقا ما یاز هم یکیم. یخود شده بودیو ما در همان رواق حرم، از خود ب

حالا آنجا آمده « ر است!یّمتغ یلینکه اوضاع و آثار خیمثل ا»د و گفت: یرا د
ا را تو را به حقّ جدّت دست م»ده بود که: یقۀ ما را سفت چسبیبود و 

کرده  ید تجلّیم: برو بنده خدا؛ خورشیم و گفتیشد یما هم عصبان« ر!یبگ
 ؟!یاهک شمع راه افتادیاست و تو دنبال 

ن با ست، ماجا را گرفته د همهیکه نور خورش یچه؟! وقت یعنینجا یع در ایشف
چون  ز کند؛با من یع به دنبال خدا بگردم و به دنبال خدا بروم، و او در را برایشف

 و یجلّت یس! لذا خدا دارد در باطن هرک؟دیآیخودش عُرضه ندارد و از خودش برنم
ست. ین یگر شفاعتینجا دیخواند؛ در ایطلبد و میکند و دارد خودش را میظهور م
 ارد!ت ندیّدائگر خیع به دنبال او برود، آن خدا دیکه انسان به واسطۀ شف ییآن خدا

احتیدل ائمّۀیاج به پیل  ن و  اساتیطاهر امبرا  قید طرین و 

 ییِخدا یخدا در همه حال خدا است و در همه حال مطلق است؛ خدا برا
ارد؛ خدا تاد نداس و یّبه ول یازیبه امام ندارد، ن یازیغمبر ندارد، نیاز به پیخودش ن
د و ید ا ما ازیم؟ آیرویچه دنبال استاد م یوقت خدا است! پس ما برادر همه

 م؟!یطلبیا مبا کمالِ استاد ر یخدا یعنیم؟! یرویل خدا مچۀ استاد، به دنبایدر
 یعنیارم! ند به استاد یازی خودم به تو، نیِمعرف ید: من برایگویکه خدا میدرحال

ک است نکه شریا کند؟! یما معرف یم که استاد آن خدا را برایطلبیرا م ییا ما خدایآ
به  ای یّبه ول ستاد وابه  م که با اتّکاءید برویبا ییا ما به دنبال خدایست! آیت نیّو واقع

و اتّکا م به ان هی؟! خود اییم؟! چه اتکایدا کنیپ یغمبر، به آن خدا دسترسیامام و پ
 !فر استکه کنیم؟! این اتّکا کنیدن به او به ایرس یم براییایما ب وقتندارد، آ

 د:یفرمایامام سجّاد م
 ؛ چونمندار عیبه شف یازیو ن گردمینم عیشف دنبال تو به دنیرس یبرا من

 !یهست جاهتو هم
نها کجا یشود و ایخدا چه م یایغمبران و ائمّه و اولیپ یین راهنمایپس ا

 ،میبطلب د او را به نحو اطلاقیم، بایبطلبخدا را م یخواهیکه م یرود؟! ما وقتیم
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دا یرا پ رفتنراه نیا یبراو  ن طرفیا یلۀ براید وسیم بایچون ما از او دور هستمنتها 
ا، من تو را یم: خدایید بگویبا یعنیباشد؛  یدِ استقلالید، دید دیگر نبایم! دیکن
له یرفتن وس یار من قرار بده! برایدر اخت یخواهیکه م یالهیخواهم، هر وسیم
د یله و واسطه نگاه کرد، نه به دیک وسید یغمبر و امام به دید به پیخواهد، و بایم

ا من به دنبال تو ید: خدایگویکند، میسالک دارد حرکت م یوقت یعنی؛ یاستقلال
گردم با ینکه من به دنبال تو می! نه ایو چه نده یگردم، چه استاد به من بدهیم

 یات آباد، ندادخانه یگردم، استاد دادین کفر است! بلکه من به دنبال تو میاستاد؛ ا
 گردم، خدا مطلق است!ینم با استاد یخدا ات آباد! من دنبالباز خانه

 تر از مــن بــه مــن اســتکیــدوســت نزد
 

  
 1دورم ین عجـــب گرچـــه مـــن از ویـــز  

 فتنر یکه در من است، استاد برا یآن کس ی من حجاب من است، ولیِدور 
ن بُعد یاخواهد که بنیا ی. آخر راه دارد و چاه دارد، و بالأخره براگذاردیمار یدر اخت

ـ  ستیه نک یمسافت مکان است ـ یک مسافت دهریبرود،  نیاز بطرف  نیاز ابا او 
 چون ما ناقص از به استاد دارد،ین نیوقت ابشود؛ آن ید طیبا ین مسافتِ دهریو ا

برد؛ پس یدهد و میاوقات هم خودش بدون استاد، راه را نشان م یم. گاهیهست
ن یب بحاج ود مانع یاستاد هم نبا یعنوان مطلق باشد، و حتّشه بهید همیخدا با

گاه نواسطه  کی دید به دیکند بایکه به استاد نگاه م یسالک و خدا باشد! انسان وقت
 ت!او اس لیّست و تخیگر خدا نیند؛ آن دین ببیچۀ اینکه خدا را از دریکند، نه ا

استقلال از نظر   قیع و مُرشد طریبه شف یعدم جو

 کردم، یلحبت مفصّص کیآقا من با که بود  شیپحدود سه چهار سال  باًیتقر
 فرمودند:یآقا م

 یلستقلااد یکردم، به دیحدّاد نگاه م یمن به آقا یکه وقتنکن  الیتو خ
 کردم!ینگاه م

                                                      
 :11سعدی، باب دوم، حکایت  گلستان. 1

 تر از مـن بـه مـن اســتدوسـت نزدیـک
 

 تر کـــه مـــن از وی دورمویـــن عجـــب 
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و  بیجشان تواضعِ عیحدّاد متواضع بود! ا یشان نسبت به آقایقدر انیا
 نیا همبه ما کادم است یک دفعه من یتواضع داشتند!  یاداشتند و به اندازه یحدّیب

 جرّدروح مکه حضرت آقا در  ید محمّدصادق، بعد از سفر حجّیّ، آقا سیاخو
اد حدّ یقاآورا عاش امیّ ا نیهمک شب در یم، یند، در کربلا بوداهت آن را نوشتیّفیک

 فرمودند: یکردند و با خنده و شوخرو  یبه حاج محمّدعل
 ا که اهلم! میندار یشامدر خانه رون رفته است و ما یکه ب یمهدخب امّ

 دارند!ر نیند و تقصاهغمبر که گناه نکردین اولاد پیم، امّا ایاضت هستیر
 اور!یرون کباب بخر و بیاز ب نهایا یبرا برو یحاج محمّدعل

 دصادقمحمّ دیّبا آقا و آقا س یعنیم؛ یخواست برود، ما هم رفتیم یبعد وقت
ر راه م و هم دیروین حال هم حرم میم، که در عینها به سمت حرم حرکت کردیو ا

ت: گف یعلم، حاج محمّدیکه آمد یم. وقتیاوریم و بیریبرگشت، آن غذا را بگ
 :آقا فرمودند« م؟یبخر یگریز دیک چیکباب نبود، »

رچه زنم! چون هینم یو من اصلًا به تو حرف میگویبه تو نم یزیچ چیمن ه
 ت!گف نیدحسد محمّیّد که آقا سییگویحدّاد م ید و به آقایرویم میبگو

 یجاهن گفت که بید محمّدحسیّحدّاد به آقا س ید که آقایحالا فرض کن
ت یعارند و ه متواضع بودیّن قضیقدر در انیشان ایا یعنیره بخر! یشکباب، سرکه

چه کردند! هریز را هم قبول نمیک چیک اسم و یر ییشان تغیا یکردند که حتّیم
 فرمود:یـ آقا م اش گرفته بودیگر بازیالبتّه او هم د گفت ـ یحاج محمّدعل

! کن لعمبرو  است گفته ادحدّ یآقا هرچه !میگوینم تو به کلام کی من
 !زنمیمن حرف نم یاوریاز من حرف درب یخواهیاگر م

م آقا ه د وحدّا یم؛ از برکت آقایبالأخره او کباب گرفت و آمد و همه خورد
 دادند!یه به آنها ممعلوم نبود که آن شب چوالّا  د،یکباب رس

ه من ن بشاین حال ایحدّاد متواضع بودند! در ع یآقا یشان جلویقدر انیا
 فرمودند:

 بود؛ من یکردم، توجّهم توجّه استقلالیشان نگاه میبه ا یال نکن من وقتیتو خ
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 له بود!یکردم و فقط توجّهم توجّه واسطه و وسیعنوان واسطه نگاه مبه فقط
ه ا بن مسائل ریست که این یشد شرک است! استاد کسن بایر از ایاگر غ

 یستاداگر کردم! نه، ا ییخودش بخرد و بعداً فخر بفروشد که من شما را راهنما
چه  گرد بهشا یاست که خودش را برا ید! استاد کسیندازیطور باشد او را کنار بنیا

تکّه و تکّه اندازدیر چاقو میبرد، زین میآورد، خودش را از بیدرم ییهایسخت
تو  قا،ند: آیشود! هرچه بگوین استاد مید که من نکردم؛ ایگویکند، بعد میم

 !یکار کردو چه ین بردی، خودت را از بیدرآورد ییهایخودت را به چه سخت
ه تتان چایح زنند! آقا شما در زمانین حرف را مید: من نبودم! الآن هم همیگویم

ن زما که یهمان حرف یعنینکردم!  یچ کارین هد: میگوید! مید و چه کردیکرد
 تر!تر و سفتمحکم یلیزنند، تازه خین را مین الآن هم همیزدند همیات میح

لج معم و مقام جمعُیمقام تسل استاد یا  در توجّه به 

، نظر غمبریا پیا به امام و یوقت نشود که نظرمان به استاد کی ؛«بمغَیم شَفیعٍ »
غمبر یپست؛ ست! خدا در همه حال خدا ایغمبر که خدا نیبا پ یباشد! خدا یاستقلال

کند و یمنخدا است، و اوضاع فرق  ،غمبر نباشد هم خدایپو خدا است،  ،باشد خدا
و ست، ادا خ ،کند؛ امام باشد خدایدا نمیکند و مراتب تفاوت پیاو فرق نم یریدستگ

قام، ن میوقت اطور! آننیاشد همطور، نبنی باشد همیّخدا است؛ ول ،امام نباشد هم خدا
 مدد، یلعا ی: دیگویماو  «م!یخواهیع میر شفیا، ما تو را بغیخدا»شود! یم میمقام تسل

رفش ا به حفرستم و شمین واسطه را مین است که من ای، راه ایخواهیحالا اگر من را م
ه بو  یورا بخرن واسطه ید گول ظاهر ایفرستم نبایکه واسطه م ید! تازه وقتیگوش بده

ر آن دد یبا من ! نه، بازیپرست بشویّپرست و ولو واسطه ین نگاه کنید استقلال به اید
الجَمع ن مقام جمعُ یدر نظرت باشم. ا« بمغَیم شَفیعٍ »دل و در آن اعماق صندوق،  یدایسو

ّ  هم بم  خلوأ»ن حفظ وحدت که آن یشود! در عیم و اباطنم با  یرّم و براسِ یبرا]؛ یلمسُم
 شود!یصورت لازم منین جمع و کثرت و متابعت در ایاست، محافظتِ ا «[خلوت کنم

 اللهمّ صَلِّ علٰی محمّدٍ و آلِ محمّد
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 فهارس عامه

 
 
 
 
 

 آیات
 روایات

 اشعار
 کلمات مشهوره و ضرب المثلها

 اشخاص
 کتب

 اماکن، قبائل و فرق
 منابع و مصادر

 
 





 

 
 
 

 
 
 

آیات  فهرست 

 1فهرست آیات
 
﴿َِ دَُلِلَّ  .204( 2)فاتحه:  ﴾ٱلۡر مر
أء هُمرَ﴿ ن ا بر

 
َأ رفِوُن  عر اَي  م  رفِوُن هُۥَك  عر  .61( 146)بقره:  ﴾ي 

﴿
رهَِر  جِعُونَ  إلَِ  أَ َِوَإِنَّا  .377، 208، 179*، 44( 156)بقره:  ﴾إنَِّاَلِلَّ

لَّكُمرَ﴿ رَ يۡر خ   َ نَت صُومُوا
 
أ  .83( 184)بقره:  ﴾و 
َعِب ادَِ﴿ ل ك 

 
أ ۡ اَس  اعَِوَإِ ٱلدَّ و ةَ  جِيبَُد عر

ُ
َأ َق ريِب  َف إنِ ِ ِ نِ   .362*( 186)بقره:  ﴾...يَع 

﴿َ أء كُمر َء اب ا ركُِمر ذِكر َك  ٱلل    َ رۡكُرُوا َف ٱ كُمر ن  سِك  يرتُمَمَّ ۡ اَق ض   .342( 200)بقره:  ﴾...ف إِ
ِريِنَ ﴿ ه  مُت ط 

ر َٱل يحُِبُّ َو  بيِن  َٱلتَّوَّ  َيُبُِّ َٱلل    .99* (222)بقره:  ﴾إنَِّ
َن ورمرَ﴿ لّ  و  خُذُهُۥَسِن ةرَ

ر
َت أ  .362( 255)بقره:  ﴾لّ 

َٱلرم  كِريِنَ ﴿ ُ يۡر َخ  ُ َو ٱلل  ُ َٱلل  ر  ك  و م   َ رُوا ك   .396 ،46ـ  44، 39( 54عمران: )آل ﴾و م 
﴿َِ ِنَدُونَِٱلل  ب اب اَم  رر

 
ضًاَأ ضُن اَب عر َب عر تَّخِذ  َي  لّ   .252( 64عمران: )آل ﴾و 

﴿َ َِعَل   لِلَّ َٱلبر يرتَِو   .83( 97عمران: )آل ﴾ٱلنَّاسَِحِجُّ
أءَِ﴿ ا َٱلن سِ  َعَل   مُون  الَُق وَّ   .83( 34)نساء:  ﴾ٱلر جِ 
و اضِعهِۦِ﴿ نَمَّ َع  مِ  َٱلركَ  فِوُن  يُ ر   َ ادُوا َه  ِين  َٱلَّّ ِن   .74( 46)نساء:  ﴾م 
َب َ﴿ ر  ج  اَش  َفيِم  ِمُوك  َيُ ك  تََّّ  َح  مِنُون  َيؤُر َلّ  ب كِ  ر  َو  َف ل   .295( 65)نساء:  ﴾...يرن هُمر
اَيرُيِدَُ﴿ ركُمَُم   .195( 1)مائده:  ﴾ي 
كُمرَ﴿ نفُس 

 
َأ ل يركُمر ع   َ نُوا َء ام  ِين  اَٱلَّّ ه  يُّ

 
 .293*( 105)مائده:  ﴾ي  أ

                                                      
 برای مواردی که در پاورقی آمده لحاظ گردیده است. »*«علامت:  .1
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زيِزَُٱلۡر كِيمَُ﴿ َٱلرع  نت 
 
َأ َف إنَِّك  َل هُمر فرِر َوَإِنَت غر َعِب ادُك  َف إنَِّهُمر برهُمر ِ ذ   .384( 118 )مائده: ﴾إنَِتُع 

ى هُمرَ﴿ رفِوُن هُمَبسِِيم   .272( 48)أعراف:  ﴾ي عر
ل يرهَِ﴿ ن اَع  ت حر ل ف   َ ا ور و ٱتَّق   َ نُوا َء ام  ى  َٱلرقُر  ل  هر

 
َأ نَّ
 
َأ ل ور  .169( 96)أعراف:  ﴾...مَو 

ن ا﴿ ع  َم  َٱلل   َإنَِّ نر رز  َت  قُولَُلصِ  حِبهِۦَِلّ  رَۡي   .177، 176( 40)توبه:  ﴾إِ
﴿َ إنَِّ أَ لّ 
 
نَُأ رز  َي  َهُمر لّ  َو  ل يرهِمر َع  ورف  َخ  َِلّ  أء َٱلل  لَِ ا ور

 
 .188، 187، 182، 176( 62)یونس:  ﴾ونَ أ

يِعًا﴿ َِجَ  لِلَّ ةَ  َٱلرعِزَّ  .203( 65)یونس:  ﴾إنَِّ
رهَِ﴿ إلَِ   َ َتوُبوُأا َثُمَّ بَّكُمر ر   َ فرُِوا ت غر  .99*( 3)هود:  ﴾ٱسر
رَُ﴿ هَّ   .382( 16)رعد:  ﴾ٱلرو  حِدَُٱلرق 
﴿َ عَُٱلنَّاس  اَي نف  اَم  مَّ

 
أ َو  أء  ا بَُجُف  ه  ي ذر ب دَُف  اَٱلزَّ مَّ

 
 .382( 17)رعد:  ﴾...ف أ
يُثربتَُِ﴿ أءَُو  ا اَي ش  َم  ُ ٱلل   َ حُوا مر  .195( 39)رعد:  ﴾ي 
أءَُ﴿ ا اَي ش  َم  ُ ع لَُٱلل  ي فر  .195( 27)إبراهیم:  ﴾و 
﴿َِ َٱلل  ف مِن  ةَ  م  عِر ِنَن  اَبكُِمَم   .91( 53)نحل:  ﴾و م 
فَِ﴿  َ قُوا س  ف  اَف  ن اَمُتَر فيِه  رر م 

 
ي ةًَأ َق رر لكِ  هر نَنُّ

 
أ أَ ن ا ر در

 
أ أَ ۡ ا اوَإِ  .279( 16)إسراء:  ﴾يه 

نَنُّرَِ﴿ ءَُلمِ 
أ ا اَن ش  اَم  ُۥَفيِه  لرن اَلَ  جَّ َع  اجِل ة  َيرُيِدَُٱلرع  ن  نَك   .278( 19و  18)إسراء:  ﴾...يدَُمَّ

أَ﴿ أءَِو ه  ؤُلّ  َه  ؤُلّ  َنُّمِدُّ ب كِ َكَُل   أءَِر  ا ط  َع   .278( 20)إسراء:  ﴾ءَِمِنر
دًاَ﴿ َغ  َذ  لكِ  َف اعِلر ءٍَإنِ ِ ا ير َلشِ  َت قُول نَّ لّ  أء ََ*و  ا نَي ش 

 
أ أَ َُٱإلَِّّ  .394( 24و  23)کهف:  ﴾لل 

اَ﴿ َص  لحِ  م ل  َع  لر م  ب هِۦَِف لري عر أء َر  ا لقِ   َ َي ررجُوا ن   .320، 169*( 110)کهف:  ﴾...ف م نَك 
او قَُ﴿ نَِعِلرم  َزدِر ِ  .106( 114)طه:  ﴾لَرَّب 
اَ﴿ َغُرُوبهِ  برل  سَِو ق  مر َطُلوُعَِٱلشَّ برل  َق  ب كِ  دَِر  َبِِ مر ب حِر  .324( 130)طه:  ﴾...و س 
نفُسِهِمرَ﴿

 
َأ إلِ    َ عُوأا  .233( 64)أنبیاء:  ﴾ف ر ج 

َعَ ﴿ دِر  نَلَّنَنَّقر
 
َأ نَّ اَف ظ  َمُغ  ضِب  َّۡه ب  ۡ اَٱلنُّونَِإَِۡ  .285ـ  283، 191ـ  189( 87)أنبیاء:  ﴾ل يرهَِو 

َٱلۡر قَُّ﴿ َهُو  َٱلل   نَّ
 
َبأِ  .309( 6)حج:  ﴾ذ  لكِ 

اَ﴿ ُۡب اب   َ رلقُُوا َِل نَي  َمِنَدُونَِٱلل  عُون  َت در ِين  َٱلَّّ  .156( 73)حج:  ﴾...إنَِّ
رمُبيِنَُ﴿ َٱل َٱلۡر قُّ َهُو  َٱلل   نَّ

 
َأ ل مُون  ي عر  .242، 241( 25)نور:  ﴾و 

َبقِيِع ة َ﴿ ابِۢ سَ  
 .273( 39)نور:  ﴾ك 
لمِِينَ ﴿ ورمَِٱلظَّ  َٱلرق   ِنَِِمِن 

َن  ِ َر ب 
 .155( 21)قصص:  ﴾ق ال 
َعِلرمٍَعِندِيأَ﴿ وتيِتُهُۥَعَل   

ُ
أ أَ ا َإنَِّم   .113*( 78)قصص:  ﴾ق ال 
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َِلَأٓتَ ﴿ َٱلل  ل  ج 
 
َأ َِف إنَِّ أء َٱلل  ا لقِ   َ َي ررجُوا ن  نَك   .320( 5)عنکبوت:  ﴾م 

بُوتَِ﴿ يُُوتَِلب  يرتَُٱلرع نك  َٱلبر ن  وره 
 
َأ  .214( 41)عنکبوت:  ﴾وَإِنَّ

َٱلبر يرتَِ﴿ ل  هر
 
َأ س  نكُمَُٱلر جِر َع  هبِ  َلَِذُر ُ اَيرُيِدَُٱلل   .177( 33)أحزاب:  ﴾...إنَِّم 

نَُِِّ﴿ َٱلرغ  َهُو  ُ َِو ٱلل  َٱلل  أءَُإلِ  ا ر  نتُمَُٱلرفُق 
 
اَٱلنَّاسَُأ ه  يُّ

 
َ ي  أ  .431( 15)فاطر:  ﴾يدَُمََِٱلۡر
هَُ﴿ ِسر هَُنُن ك  ِرر م  نَنُّع   .269( 68)یس:  ﴾و م 
﴿

لوُنَ  م  اَت عر َو م  كُمر ل ق  َخ  ُ  .233( 96)صافّات:  ﴾و ٱلل 
﴿َ َتَ  فر لّ   َ َق الوُا َمنِرهُمر زعِ  ف  َد اوۥُد َف  عَل     َ لوُا رَۡد خ   .283، 282( 24ـ  22)ص:  ﴾...إِ
﴿

ل قرَ و خ  ت نَِِمِنَنَّارَ 
ل قر  .274( 76)ص:  ﴾ت هُۥَمِنَطِينَ خ 

َعِب ادَِ﴿ ر ِ أۥََ*ف ب ش  ن هُ س  حر
 
َأ ي تَّبعُِون  َف  ل  ور َٱلرق  ت مِعُون  َي سر ِين   .137( 18و  17)زمر:  ﴾ٱلَّّ

ارَِ﴿ هَّ ق 
َِٱلرو  حِدَِٱلر َلِلَّ رمُلركَُٱلَر ورم  نَِٱل  .252، 257( 16)غافر:  ﴾ل مِ 

يردِيهِمرَ﴿
 
َأ ق  َِف ور  .39( 10)فتح:  ﴾ي دَُٱلل 

ريِدَِ﴿ رو  برلَِٱل َح  رهَِمنِر قرر بَُإلَِ 
 
رنَُأ نَ   .432، 296( 16)ق:  ﴾و 

و ىَ ﴿ ره  نَِٱل اَي نطِقَُع   .176( 3)نجم:  ﴾و م 
﴿َِۢ ت دِر

قر َمُّ ليِك  َم  قٍَعِند  دَِصِدر ع  قر  .175( 55)قمر:  ﴾فَِِم 
نَ ﴿

ر
أ َفَِِش  مٍَهُو  َي ور  .316( 29)رحمن:  ﴾كَُُّ

لَُو ٱلۡأٓ﴿ وَّ
َٱلأر  هِرَُو ٱلبر اطِنَُهُو   .432( 3)حدید:  ﴾خِرَُو ٱلظَّ 

ق اويِلَِ﴿
َٱلأر  ل يرن اَب عرض  َع  ل  وَّ َت ق  ل ور ن اَمِنرهَُبٱِلَر مِينََِ*و  ذر خ 

 .93( 46ـ  44)حاقه:  ﴾...َ*َلأ  
هَُ﴿ ف  نصِر رلَِو  َٱلََّ ِ َمِنَثلُثَُ   

درن 
 
َت قُومَُأ نَّك 

 
ل مَُأ عر َي  بَّك  َر   .318*( 20)مزمل:  ﴾...ۥَإنَِّ

َحُب هِۦِ﴿ ام َعَل    ع  َٱلطَّ عمُِون  يُطر  .223( 8)إنسان:  ﴾و 
﴿َ اَف  َي تيِم  ك  ِدر َيَ  ل مر
 
ََ َ أ ى  ََ*او  ى  د  ه  َف 

آلّ   َض  ك  د  و ج   .170، 158( 8ـ  6)ضحی:  ﴾...َ*و 
﴿َ ر ك  در َص  َل ك  حر َن شر  ل مر
 
ََ*أ ر ك  َوزِر نك  ن اَع  عر و ض   .157( 4ـ  1)شرح:  ﴾...َ*و 
﴿َ َّ َٱلَر قيِِنَكَل  َعِلرم  ل مُون  َت عر ََ*َل ور َٱلر حِيم  وُنَّ  .248( 8ـ  5)تکاثر:  ﴾...*ل تَ  
 
 
 
 

 
 





 

 
 
 
 
 

 
ایات  فهرست رو

 فهرست روایات
 

 الف( فقرات دعای ابوحمزه
بنلا  یإلـ ه  .265، 247، 231، 213، 199، 121، 69، 36، 29 :...لَتمکَ یح فی بمعُقوبَتمکَ و لا تََکُر بی یتُؤَدِّ
َ  نَ یأ ممن کَ  وجَدُ یرَبِّ و لا  ای یُ الَ  لم ندم ن عم  ،116، 112، 106، 105، 97، 96، 91، 69، 49  ...:إلّا مم

 121 ،132 ،155 ،199 ،210 ،213 ،231 ،247 ،265. 
ن أ َ  نَ یو مم  ،162، 157، 156، 155، 121، 116، 91، 49 :...النَّجاةُ، و لا تُستَطاعُ إلّا بمکَ  لم

 175، 190 ،194 ،199 ،213 ،220 ،227 ،231، 
 232، 240 ،247 ،252 ،265 ،281 ،282. 
 ،199، 121، 116، 69، 49  ...:عَن عَونمکَ و رَحَتمک ی  أحسَنَ استَغن ی الَّذلا
 213 ،231 ،247 ،265 ،281. 

أ عَلَ  یو لا الَّذ کَ، یُ و لَِ  کَ یأساءَ و اجتََ  ،232، 231، 199، 69، 49  :...خَرَجَ عَن قُدرَتمکَ رضم
 247، 253 ،265 ،281. 

 .309، 307، 291، 289  :...و لَولا أنتَ لَِ أدرم ما أنتَ کَ، یإلَ  یو دَعَوتَن کَ یعَلَ  یعَرَفتکَُ، و أنتَ دَلَلتنَ بمکَ 
ذ الحمَدُ   ،361، 349، 344، 331، 328  :...دعونّیَ  ینَ ح ئًایو إن کُنتُ بَط یبُنیجیُ أدعوهُ فَ  یلِلَّم الَّ

 363 ،371 ،389 ،403 ،425. 
ضُنیَ  ینَ ح لً یو إن کُنتُ بَخ ینیعطیُ أسئَلُهُ فَ  یللّهم الّذ اَلحمَدُ و   ،371، 349، 331، 328  :...یستَقرم
 389 ،403 ،417 ،420 ،425 ،427. 

اجَت هم یأُناد یو الحمَدُ لِلَّم الّذ ئتُ لحم ّ  ثُ یحَ أخلو بمهم و  یکُلَّما شم ئتُ لمسُم  ل قضیَ فَ  عٍ یشَف یم بمغَ ، یشم
 .436، 427، 425، 395، 349، 331  :ی...حاجَت
عتُ، و إذا رَأ ذُنوبی یَ مَولا تُ یرَأ إذا... عت تُ یفَزم  .422  :...کَرَمَکَ طَمم
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 ب( سایر روایات
نّ إل نارٍ أسَجَرَها جَباّرُها... ن نارٍ أحاها إنسانَُا لملَعمبمه، و تََُرُّ  .166* منین علیه السّلام(امیرالمؤ) أ تَئمنُّ مم

ثُنا أنّا سَنأَتی البیَتَ... ، أ فَأخبَتُک أنَّک تَأتیه العامَ... ... کُنتَ تَُدِّ  .84* رسول الله صلّی الله علیه و آله() بلی 
... هرم نکَ فی هَذا الشَّ  .180 رسول الله صلّی الله علیه و آله() أبکی لمما یُستَحَلُّ مم

ها عَریشًا کَعَریشم مُوسَ... إذا قامَ القائممُ... ُ ... یُصَیِّ دم َدمم المَساجم  .340* امام باقر علیه السّلام() أمَرَ بِم
دًا عَبدُهُ و رَسولُهُ   .94  أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا الُله وَحدَهُ لا شََیکَ لَه، و أشهَدُ أنّ محمَّ

لةَ   .350  أشهَدُ أنَّکَ قَد أقَمتَ الصَّ
نُ أخلقَ أولادمکمأطعمموا حَبالاکُ  فَرجَلَ فإنَّه یُحسِّ  .562* رسول الله صلّی الله علیه و آله() مُ السَّ

وَجَلَّ  ن قَضاءم اللهم إل  قَدَرم اللهم عَزَّ  .226* امیرالمؤمنین علیه السّلام() أفمرُّ مم
ه ن قضاء الله إل  قَدَرم  .226 امیرالمؤمنین علیه السّلام() أفمرُّ مم

مم اللهم...أفضَلُ الِع  .180 رسول الله صلّی الله علیه و آله() مالم الوَرَعُ عَن مَحارم
واکَ  کَ، لا مَعبودَ سم مرم ضً بقَضائمکَ، تَسلیمًا لِم  .378، 542* السّلام( هیعل نی)امام حس  ...إلَهی رم

بادَکَ العارم  کَ، مَنعَا عم کَ و سُُعَةَ طَواءم مَقادیرم  .189 امیرالمؤمنین علیه السّلام() فیَن...إلَهی إنّ اختملفَ تَدبیم
رَةم  نیا و الآخم نا طَرفَةَ عَیٍن أبَدًا فی الدُّ  .92 رسول الله صلّی الله علیه و آله() إلهی لا تَکملنا إل أنفُسم

دمَةٍ... بُ بُعدَ المَزارم فَاجَمعنی عَلیکَ بمخم  .290* امام حسین علیه السّلام()إلهی، تَرَدُّدی فی الآثارم یوجم
 .221، 220 رسول الله صلّی الله علیه و آله() الُله أعلی  و أجَلُّ 

ن الفَقر إنّکَ عَلی کُلِّ شَ  ینَ، و أغنمنا مم  .232 رسول الله صلّی الله علیه و آله() ءٍ قَدیراللَهُمَّ اق ضم عَناّ الدَّ
 .53 السّلام( هی)امام زمان عل  اللهُمَّ إنّا نَرغَبُ إلَیکَ... 

هرم المُعَظَّماللَ  نَ الشَّ هم اللَّیلَةم مم  .93  هُمَّ إنّّ أسألُکَ بمالتَّجَلّی الِعظَمم فی هَذم
دم قَومی فَإنَّمُ لا یَعلَمونَ   .191 رسول الله صلّی الله علیه و آله() اللَهمَّ اه 

، نَخافُ عَلَینا النِّفاقَ...  .98* یه السّلام(امام باقر عل) إنّ أصحابَ محمّدٍ قالوا یا رَسولَ اللهم
 .319  أن اقرَؤوا القُرآنَ بمصَوتٍ حَزینٍ 

هُ بمیَدم الله  .334  إنّ الِمرَ کُلَّ
 .319* )امام صادق علیه السّلام( إنّ القُرآنَ نَزَلَ بمالحزُنم فَاقرَءُوهُ بمالحُزنم 

 .256 السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  إنّ الله جمیلٌ و یُحمبُّ الجمَال
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 .377* رسول الله صلّی الله علیه و آله() قَد شاءَ أن یَراهُنَ سَبایا...إنّ الَله 
نَ مُفَتَّنٌ تَوّابٌ...  .99* رسول الله صلّی الله علیه و آله() إنّ المُؤمم

بٌ... لُه إلّا نَبیٌّ مُرسَلٌ أو مَلَکٌ مُقرَّ م صَعبٌ مُستصَعَبٌ لا یَحتمَم لمَ العالِم  .305* لام(امام سجّاد علیه السّ)إنّ عم
ن خَلقی تَرَکتُ العَمَلَ کُلَّهُ لَه...  .169* حدیث قدسی()أنا خَیُ شََیکٍ فَمَن أشََکَ مَعی فی عَملمه أحَدًا مم

دٍ  ن عَبیدم مُحمََّ  .165، 115 امیرالمؤمنین علیه السّلام() أنا عَبدٌ مم
کُم  کرم لیَن لممُراعاتمکُم و لا ناسیَن لمذم  .364 السّلام( هیم زمان عل)اما  إنّا غَیُ مُهمم

ة  .271 رسول الله صلّی الله علیه و آله() أنا و عَلیٌّ أبَوا هذه الِمَُّ
ناّ أهلَ البَیتم علیه السّلم...  نّهُ امرُؤٌ مم نَ العُلَماءم لِم  .305* امام سجّاد علیه السّلام() إنَّما صارَ سَلمانُ مم

ةً تَصعُبُ و مَرَّ   .98* )امام باقر علیه السّلام( ةً تَسهُلُ...إنَّما هی القُلوبُ مَرَّ
ی...  .84* )رسول الله صلّی الله علیه و آله( إنّّ رسولُ اللهم و لَستُ أعصیهم و هو ناصم

رَهُ کَی لا یَرَی الحقََّ ذو جَهلٍ فَیَفتَتمنـا لمی جَواهم ن عم  .310 )امام سجّاد علیه السّلام( إنِّّ لَِکتُمُ مم
ن جَیشم یَزیدَ أُولئک أضََُّ علی    .78 )امام عسکری علیه السّلام(  أُمّتی مم

هرم العَظیم  .180 )امیرالمؤمنین علیه السّلام( أیُّ الِعمالم أفضَلُ فی هَذا الشَّ
ئٍ مُسلممٍ... کَ أن تَشَرکَ فی دَمم امرم شامَ بنَ الحَکَمم فَقُل لَه... أ یَسُُُّ  .54* امام کاظم علیه السّلام()امیتم هم

 .322 و آله( هیالله عل ی)رسول الله صلّ  ]کتاب الله الثّقل الِکب[ قلُ اللهم الِکبثم 
دًا و طَهورًا.  َ الِرضُ مَسجم  .349، 344، 343 و آله( هیالله عل ی)رسول الله صلّ جُعملَت لم
، قاما أو قَعَدا.  .57 رسول الله صلّی الله علیه و آله() الحسََنُ و الحسَُیُن إمامانم

نَ الناّرم یا رَبِّ خَ   .282و آله( هیالله عل ی)رسول الله صلّ  لِّصنا مم
نا طَرفَةَ عَیٍن... نا لا تَکملنا إل أنفُسم  .158 رسول الله صلّی الله علیه و آله() رَبَّ

مَ الُله زیدًا کانَ قَلیلَ المَئونَةم کَثیَ المَعونَةم   .179 امیرالمؤمنین علیه السّلام() رَحم
لمُ  حم السَّ حم وَ النَّجمم اللّئمحم وَ الإمامم الناّصم اطم الواضم  .619* السّلام( هی)امام صادق عل   عَلَی الصِِّّ

واک...  .379، 378* السّلام( هیعل نی)امام حس  صَبًا عَلی  قَضائمکَ یا رَبِّ لا إلَهَ سم
ُ عَلی  فمراقمکَ   .187 لیه السّلام(امیرالمؤمنین ع) صَبَتُ عَلی  عَذابمکَ فَکَیفَ أصبم

لةُ خَیُ مَوضوعٍ، فَمَن شاءَ استقََلَّ و مَن شاءَ استَکثَرَ.   .350 رسول الله صلّی الله علیه و آله() الصَّ
 .350* امام رضا علیه السّلام() الصّلة قربان کلّ تقیّ 
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 .338 رسول الله صلّی الله علیه و آله() عَریشٌ کَعَریشم موس  
ُکم   .92* و آله( هیالله عل ی)رسول الله صلّ  ...ل یَستَثنِ فاحتُبسَِ الوحیُ عَنهُ أربعیَن یومًاو غَدًا اُخبم

هم حافمظًا لمدینمهم... نَ الفُقَهاءم صائمناً لمنفَسم  .219، 217، 215، 214السّلام( هیعل ی)امام عسکر فَأمّا مَن کانَ مم
لُّ وادٍ  دُّ فَهُوَ لَیثُ عادٍ و صم  .178* امیرالمؤمنین علیه السّلام() فَإن جاءَ الجم

 .193* امیرالمؤمنین علیه السّلام() فُزتُ وَرَبِّ الکَعبةَ
 .116، 115 رسول الله صلّی الله علیه و آله() الفَقرُ فَخری

 .188* السّلام( هیعل نیرالمؤمنی)ام  فَهَبنی یا إلَهی و سَیِّدی و مَولایَ و رَبّی صَبَتُ عَلَی عَذابمکَ...
... فَ  نهُم و الِنُثی  کَرَ مم رَکَ إنّّ أُحصی عَدَدَهُم و أعلَمُ الذَّ ی صَوَّ  .298* امیرالمؤمنین علیه السّلام() وَ الَّذم

ن دینمه  .192 رسول الله صلّی الله علیه و آله() فی سلمةٍ مم
لوها سَبع نهُ فَتأَوَّ  .60* امام صادق علیه السّلام() ین...... إذا رَأیتمُ أحَدَ إخوانمکُم فی خَصلَةٍ تَستنَکمرونََا مم

، فَأکونَ الّذی یُستبَاحُ بمه... فتُ أن یَغتالَنی یَزیدُ بنُ مُعاویَةَ فی الحرََمم  .377* امام حسین علیه السّلام()قَد خم
کٌ... لٌ مُتَنسَِّ ٌ مُتَهَتِّکٌ و جاهم  .70، 51 امام صادق علیه السّلام() قَطَعَ ظَهری اثنانم عالِم

ردی...قُم عَ  د عَلَیَّ وم ، فَقَد نَصَحتُ لَکَ و لا تُفسم اللهم  .361* السّلام( هی)امام صادق عل  نیّ یا أباعبدم
 .178 امیرالمؤمنین علیه السّلام() کانَ ل فیما مَض  أخٌ فی اللهم 

 .407 امیرالمؤمنین علیه السّلام() کَرَبیضَةم الغَنمَم 
 .239 السّلام( هی)امام صادق عل ینا شَیناًکونوا لَنا زَیناً و لا تَکونوا عَلَ 

ن قَلبمهم... أنهُّ لا یُریدُ إلّا صیانَةَ دینمهم...   .168* امام عسکری علیه السّلام() لا جَرَمَ أنّ مَن عَلممَ الُله مم
 .54 السّلام( هی)امام صادق عل لا دینَ لممَن لا تَقیَّةَ لَه 

هم أزهَدَ عم  ن عَفطَةم عَنزٍ لَِلفَیتُم دُنیاکُم هَذم  .408 امیرالمؤمنین علیه السّلام() ندی مم
... یَرفَعُ ل فی کُلِّ یَومٍ ممن أخلقمهم...   .146، 145* امیرالمؤمنین علیه السّلام() ... کُنتُ أتَّبمعُهُ اتّباعَ الفَصیلم

، ثُمّ یُوَفِّقُهُ  وابم ناً یَقمفُ بمهم عَلَی الصَّ نهُ لَکمنهُّ یُقَیِّضُ لَه مُؤمم  .168* امام عسکری علیه السّلام() الُله لملقَبولم مم
بَتم الدّنیا نیا لَرَم  .359* امیرالمؤمنین علیه السّلام() لَو عَقَلَ أهلُ الدُّ

 .305* امام سجّاد علیه السّلام() لَو عَلممَ أبوذَرٍّ ما فی قَلبم سَلمانَ لَقَتَلَهُ، و لَقد آخی  رَسولُ اللهم بَینهَما...
رونَ الَله لَلََقَ الُله خَلقًا حَتَّی یُذنمبوا...لَ   .99* رسول الله صلّی الله علیه و آله() ولا أنَّکُم تُذنمبونَ فَتسَتَغفم

کُم لَرایتُم ما أرَی... یجٌ فی قُلوبمکُم و تَکثیٌ فی کَلمم  .98 رسول الله صلّی الله علیه و آله() لَولا تََرم
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 .112  یُقالَ لَیسَ کُلُّ ما یُعلَمَ 
نَ الإنصافم مُطالَبَةُ الإخوانم بمالإنصافم   .108* )امام صادق علیه السّلام( لَیسَ مم

. ةم  .115 امیرالمؤمنین علیه السّلام() ما قَلَعتُ بابَ خَیبَ بمالقُدرَةم البَشَریَّ
بتَ حَتّی  تََتاجَ إل  دَلیلٍ یَدُلُّ عَلیکَ...  .290* م(امام حسین علیه السّلا) مَتی  غم

ها نّ إحرامَ المَرأةم فی وَجهم ب  لِم مَةُ لا تَتَنقََّ  .374* )امام باقر علیه السّلام( المُحرم
هُ   .293 رسول الله صلّی الله علیه و آله() مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّ

وَجَلَّ  نَ المَخلوقیَن لَِ یَشکُرم الَله عَزَّ مَ مم  .442* ضا علیه السّلام()امام ر مَن لَِ یَشکُرم المُنعم
دٌ وَاللهم   .270 امیرالمؤمنین علیه السّلام() موحِّ

م... نتَمهم نیا و الدّینُ لَعقٌ عَلی  ألسم  .358* امام حسین علیه السّلام() الناّسُ عَبیدُ الدُّ
 .37 امیرالمؤمنین علیه السّلام() النصُحُ بَیَن المَلَ تَقریعٌ 

کَ فیما بَینکََ  ... و اجعَل لمنفَسم  .353* امیرالمؤمنین علیه السّلام() و بَیَن اللهم أفضَلَ تملکَ المَواقیتم
ن نمعَمم اللهم عَلَیکُم  .417 )امام حسین علیه السّلام( و اعلَموا أنّ حَوائمجَ الناّسم إلَیکُم مم

، و شَ  ...و أمّا عائشَة فَقَد أدرَکَها رأیُ النِّساءم ها علیَّ  .79* المؤمنین علیه السّلام()امیر ءٌ کانَ فی نَفسم
جالم  ن مَواریثم الرِّ نَّ فَمَواریثُهُنَّ علی  الِنصافم مم  .77 )امیرالمؤمنین علیه السّلام( و أمّا نُقصانُ حُظوظمهم

د. جُلم الواحم راتَینم کشَهادَةم الرَّ نَّ فَشهادَةُ ام   .78* )امیرالمؤمنین علیه السّلام( و أمّا نُقصانُ عُقولهمم
...و قَد  ن رَسولم اللهم بمالقَرابَةم القَریبَةم عی مم  .145* )امیرالمؤمنین علیه السّلام( عَلمتُم مَوضم

نهُ  ، ثُمَّ یُوَفِّقُهُ الُله لملقَبولم مم وابم ناً یَقمفُ بمهم عَلَی الصَّ  .240* السّلام( هیعل ی)امام عسکر  و ل کمنَّهُ یُقَیِّضُ لَهُ مُؤمم
نَ المَوتو لَِ یَُلُقم الُله یَ  ، مم  .335* امیرالمؤمنین علیه السّلام() قیناً لا شَکَّ فیهم أشبَهَ بمشَکٍّ لا یَقیَن فیهم

قٍ، یَمیلونَ مَعَ کُلِّ ریحٍ. جٌ رَعاعٌ، أتباعُ کُلِّ ناعم  .355 )امیرالمؤمنین علیه السّلام( و هَََ
دًا و اجَُرَّ فی عدانم مُسَهَّ دًاواللهم لَِن أبیتَ علی  حَسَک السَّ  .165* )امیرالمؤمنین علیه السّلام(  الِغللم مُصَفَّ

کُم صاعًا... ن بُرِّ  .166* امیرالمؤمنین علیه السّلام() واللهم لَقَد رَأیتُ عَقیلً و قَد أملقََ، حَتَّی استمَاحَنی مم
 .99* رسول الله صلّی الله علیه و آله() وَاللهم لَو تَدومونَ عَلَی الحالَةم الّتی وَصَفتمُ...لَصافَحَتکُمُ المَلئمکَةُ...

سمانیَّةٍ، و لَکمن بمقوةٍ رَبّانیَّةٍ   .115* امیرالمؤمنین علیه السّلام() واللهم ما قَلَعتُ بابَ خَیبََ بمقوةٍ جم
ةَ الکمتمانم وَدمدتُ وَ  ... النَّزَقَ و قملَّ  .55* السّلام( امام سجّاد علیه) اللهم أنّّ افتَدَیتُ خَصلَتَینم فی الشّیعَةم

کَ   .188 امیرالمؤمنین علیه السّلام() هَبنی صَبَتُ عَلی  حَرِّ نارم
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... ن جَیشم یزیدَ علی  الحسَُینم بنم علیٍّ  .76 امام عسکری علیه السّلام() هم أضََُّ علی ضُعَفاءم شیعَتمنا مم
؛یأتیأنّ خَبَ السّماءم  زعَمُ یَ  کَ یأباطالبٍ! إنّ ابنَ أخ ای  .92*)امام صادق علیه السّلام( ... نَسألُهو نحن  هم

 .377* رسول الله صلّی الله علیه و آله() یا حُسیُن، اخرُج فَإنّ الَله قَد شاءَ أن یَراکَ قَتیلً...
... قتم لا حانَ حَینکُم ضتم أم إلََّ تَشَوَّ  .184* امیرالمؤمنین علیه السّلام() یا دُنیا إلَیکم عَنِّی أ بیم تَعَرَّ

نا هَذا وَعَدتُکَ  رَسولَ اللهِ، أ لَ تَقُل لَنا أن نَدخُلَ المَسجِدَ الحرَامَ...فَقالَ  یا ن عامم  .85*  أ مم
، مَن قَتَلَکَ فَقَد قَتَلَنی، و مَن أبغَضَکَ فَقَد أبغَضَنی...  .181* رسول الله صلّی الله علیه و آله() یا عَلیُّ

 .221* رسول الله صلّی الله علیه و آله() مَفزَعَ إلّا إلیهیا مَن لا مَفَرَّ إلّا إلیه یا مَن لا 
نهُ إلّا إلیهم   .226، 221 )حضرت ادریس علیه السّلام( یا مَن لا یُُّرَبُ مم

ثلمهم نورٌ   .281 رسول الله صلّی الله علیه و آله()یا نورًا بَعدَ کُلِّ نورٍ، یا نورًا فَوقَ کُلِّ نورٍ، یا نورًا لَیسَ کَمم
، و شُقَّ عمطفایَ...یَنث ن کُلِّ جانمبٍ، حتیّ  لَقَد وُطمئَ الحسََنانم  .408 امیرالمؤمنین علیه السّلام() الونَ عَلَیَّ مم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

اشعار  فهرست 

 فهرست اشعار
 

 .148*  أُحِبُّ الصالحیَن و لَستُ مِنهُم
 .141*  از جرم حضیض خاک تا اوج زحل )خیّام(

 .140  )ابن سینا(  سیاه تا اوج زحلاز قعر گِلِ
 .43  خودم که خر ندارمآسوده 
 .404  کردچهره که دعویِ خدایی میآن پری

 .52*  یمین(آن کس که بداند و بداند که بداند )ابن
 .51  یمین(آن کس که نداند و بداند که نداند )ابن

 .310  لام()امام سجاد علیه السّ إنِّّ لَأکتُمُ مِن عِلمی جَواهِرَهُ 
 .65  الله خراسانی(این نفس بد اندیش به فرمان شدنی نیست )حبیب

 .309*، 160  این همه عکس می و نقش نگاری که نموده )حافظ(
 .431  ای از حکّام هند(به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند )راجه

 .160  به محض التفاتی زنده دارد آفرینش را )نظیری نیشابوری(
 .100  ن و دوستداران )حافظ(به یاد رفتگا

 .170  بی عنایات حق و خاصان حق )مولانا(
 .141*  بیرون جستم ز بند هر مکر و حیل )خیّام(

 .140  بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل )ابن سینا(
ا فی هَواکا  .255*  )ابراهیم ادهم( تَرَکتُ اللَقَ طُر 

 .243  سانی(الله خراتو را پیر طریقت گو عمـر بـاش )حبیب
 .189  گه کَه کُه و کُه کَه شود ناگهدرین درگه که گه
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 .434  تر از من به من است )سعدی(دوست نزدیک
 .266*  دید احمد را ابوجهل و بگفت )مولانا(

 .100، 43  بینی چه کار )حافظ(رند عالم سوز را با مصلحت
 .139  کنان باید رفت )حافظ(زیر شمشیر غمش رقص

 .242  الله خراسانی(گفت )حبیباشقی مستانه میشنیدم عـ
 .100  الوقت باشد ای رفیق )مولانا(صوفی اِبنُ

 .163  کنند )حافظ(طوطیان در شکّرستان کامرانی می
 .299  الله خراسانی(علی احمد، علی موسی و عیسی )حبیب
 .299  الله خراسانی(علی آدم، علی شیث و علی نوح )حبیب

 .310  )امام سجاد علیه السّلام( رِ عِلمٍ لَو أبوحُ بهِِ فَرُب  جَوهَ 
 .125*  گر به جهل آییم آن زندان اوست )مولانا(

 .210  گر در یمنی چو با منی پیش منی )ابوسعید ابوالخیر(
 .161  گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد )سعدی(

 .160*  )امین انطاکی( لماذا اختَتُ مَذهبَ آلَ طه
 .124*  زنی)مولانا(گیم و تو زخمه میما چو چن

 .125*  ما نبودیم و تقاضامان نبود )مولانا(
 .242  الله خراسانی(مجـو غیر از علی در کعبه و دیر )حبیب
 .242  الله خراسانی(مـرا پیر طریقت جز علی نیست )حبیب

 .276، 252 شنود )حاجی سبزواری(« أنا الحق»موسِئی نیست که دعوی 
 .73  ه شیخ و حافظ و مفتی و محتسب )حافظ(می خور ک

 .222  نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست )حافظ(
 .164  هر هدایت که داری ای درویش )سنائی(

 .256*  الإعسَم()ابنُ و فی السَفَرجَلِ الحدیثُ قد وَرد
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ت مشهوره لمثلها کلما ب ا  و ضر

 و ضرب المثلها کلمات مشهوره
 

 .43 آسوده خودم که خر ندارم...
 .305  با دم شیر بازی نکن

 .268  به جمالت نناز که به یک تب بند است!
 .268  به مالت نناز که به یک شب بند است!

 .430  بازی؟!پیش غازی و معلّق
 .415 ... را سنگ روی یخ کردند

 .298  الِحکمَةُ صَیرورةُ الإنسانِ عالَمًا عَقلیًّا مُضاهیاا للِعالََِ العینی
 .294  گی دم نداشتخرِ ما از کرّ

 .167  دَع نَفسَکَ و تَعال!
 .128  ضشو حو ماندیم یعل

 .92  کُلّ ما باِلعَرَضِ یَنتَهی إلی ما باِلذّات
 .291*  لا یَعرِفُ شیءٌ شَیئاا إلّا بمً هو فیه مِنه

 .114  المَجازُ قَنطَرَةُ الحقَیقَة
 .291  معرِّف باید أجلیٰ از معرَّف باشد

 .356  دل تنگت بگو خواهدیم هرچه
 .293  رهیدا یرو زمیهست بر هرچه

 .377  لَغَ ما بَلَغلَو بَ  و
 .78  یَضحَکُ به الثَّکلٰی!

 
 





 

 
 
 
 
 

 
ص اشخا  فهرست 

 فهرست اشخاص
 

 الف( أسماء أنبیاء و أولیاء صلوات الله علیهم أجمعین
، رسول الله، رسول اکرم ولرسحضرت 

 غمبریپغمبر، ی، پیّالنَّب، خدا، محمّد، احمد
، 34 ،33و آله و سلّم:  هیالله عل یصلّ اکرم

42 ،43 ،46 ،57 ،61 ،70 ،71 ،74 ،76 ،
80 ،84 ،85 ،92 ،93 ،94 ،98 ،*99 ،115 ،

، 176، 169*، 158، 157، 147 ـ 214، 128
177 ،180 ،181 ،182 ،189، 190، 191 ،
193 ،221 ،239 ،242 ،243 ،252 ،253 ،

*257 ،258 ،266 ،*267 ،271 ،272 ،
295 ،299 ،300 ،304 ،*318 ،319 ،327 ،
332 ،336 ،338 ،339 ،437 ،*377 ،379 ،
381 ،383 ،385 ،393 ،394 ،398 ،406 ،
412 ،434. 

 هیعل نیرالمؤمنیأم، یعل امام حضرت
، 77، 72، 71، 70، 63، 52، 51، 37السّلام: 

، 165، 147 ـ 143، 128، 115، 80، 78
 ،242 ،234، 226، 223، 222، 196ـ  178

237 ،243، *256 ،257، 258 ،270 ،
، 335، 334، 317، 306، 300 ـ 297، 293*

340 ،345 ،351 ،353 ،359 ،361 ،379 ،
، 413، 412، 409 ـ 406، 394، 383، 381
414 ،417 ،426 ،430. 

زهرا  ۀ، فاطم، فاطِمَة، فاطمهحضرت زهرا
، 258، 236، 182، 146، 145السّلام:  اهیعل

359 ،394 ،409. 
السّلام:  هی، الحسن علحسن امامحضرت 

56 ،57 ،85 ،185 ،186 ،*193. 
بن  نیحسن، ی، الحسنیحس امامحضرت 

، 75، 31السّلام:  هیالشهداء عل دیّ، سیعل
*76 ،87 ،101 ،111 ،162 ،166 ،189 ،

194 ،234 ،236 ،254، 255 ،270 ،275 ،
290 ،351 ،*358 ،376 ،377 ،*378 ،
410 ،417 ،418. 

 یّ ، علنیالسّاجدنی، زسجّاد امامحضرت 
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، 23السّلام:  هیعل نیالعابد دیّ، سنیبن الحس
36 ،*54 ،80 ،101 ،116 ،213 ،204 ،

282 ،*305 ،307 ،309 ،310 ،311 ،376 ،
394 ،407 ،413 ،421 ،422 ،433. 

، جعفری، أبأبوجعفر ،امام باقرحضرت 
 .374*، 340، 99*، 98*السّلام:  هیعل

 عَبداللَهیأب، ، أباعبداللهصادق امامحضرت 
، 53، 51*السّلام:  هیجعفر، الصّادق عل

*60 ،*108 ،209 ،240 ،*305 ،*319 ،
361 ،364 ،*374 ،407 ،420. 

بن  یموس، الحسنأبو، امام کاظمحضرت 
 .364، 55 ،54، 53السّلام:  ماهیجعفر عل

، 55السّلام:  هی، الرّضا علرضا امامحضرت 
80 ،244 ،421. 

 محمَّدٍیأب، یحسن عسکرامام حضرت 
 ،76*: علیهما السّلام نیَّی، عسکریِّالعسکر

364 ،168. 
م، ، القائةاللهیّبقی، ، مهدامام زمان حضرت

، 255، 108، 76، 33السّلام:  هیعلی مهد
255 ،340 ،364 ،366 ،367 ،383، 386. 

 ائمّه، ائمّه، تیب اهل، غمبریپ تیب اهل
، 116*، 72، 56، 30السّلام:  مهیاطهار عل

138 ،192 ،236 ،289 ،308 ،322 ،336 ،
361 ،407 ،418 ،433. 

*  *  * 
 .284السّلام:  هیعل نوححضرت 
، 284، 233السّلام:  هیعل میابراه حضرت

299. 
 .384، 39السّلام:  هیعل یموس حضرت
، 299السّلام:  هیعل حیمس، یسیع حضرت

339. 
 .283، 282السّلام:  هیعل داود حضرت
 .222السّلام:  هیعل مانیسل حضرت

 189السّلام:  هیذا النّون عل، ونسیحضرت 
 .286 ـ 282، 192 ـ

 .299السّلام:  هیعل هودحضرت 
 .299، 284السّلام:  هیعل اسیالحضرت 

 .284السّلام:  هیعل وسفحضرت ی
، 282، 138السّلام:  مهیعل اءیانب، غمبرانیپ

384 ،433. 



 455 فهرست اشخاص

 ب( سائر اشخاص
 .410، 80السّلام:  هیعل اباالفضلحضرت 

 .319*: ریعُم یابنِ أب
 .193*: السّاجأبىابن
 .179*: دیالحدیأبابن
 .257*: الإعس مابنُ
 .156، 140: نایسابن
 .319: مسعودابن
 .359، 234، 209، 193: ملجمابن
 .179*: ثمیمابن
 .51*: نیمیابن

 .82: ریابوبص
 ،177، 176، 53، ابابکر: بکری، أبابوبکر

257 ،258 ،267 ،407. 
 .383، 266*، 252: ابوجهل

، 259، 178*، 115، ابوذر: یغِفار أبوذر
*297 ،*298 ،305. 

 .398، 383، 252 ،242 ،61: انیابوسف
 .393، 92: ابوطالب

 .378*: أبومخنف
 .142: یابوموس

 .237: أبونواس
 .60*: بن کعب یّاُب 
 .340*: ریب صیأب
 .54*: ح مزَةیأب
 .253: سونیاد

 .195: لیاسراف
 .96: (حسن رزایم) یانیآشت

 .218، 214: (ابوالحسن دیّس) یاصفهان
 .431: (میآقا ابراه حاج) یدیامامزاده ز

 .65: (هاشم رزایم) یآمل
 .435: )همسر آقای حدّاد(ی مهدامّ
 .409، 215: ریکبریام

]شیخ محمّد  الله ةیآ) یهمدان یانصار
، 107، مرحوم آقا: یانصار آقای، جواد[(

108 ،109، *111 ،277 ،351 ،380 ،385. 
 .160: (نیام یمحمّد مرع خیالشّ) یانطاک

 ،42*، 260: سیقرن، او سی، اویقرن سیاو
42. 

 .159: ازیا
 .167*: بسطامى دیزیبا

 .96: [(]مهدی دیّس) بحرالعلوم
 .217، 214: )]سیّد حسین[( یبروجرد

 .341: ی(عل دیّس) یبهشت
 .148: (محمّد دیّس) یبهشت

 .109: تناوش مهندس
، 407، 195، 193، 131: لی، جَبرَئلیجبرائ

*411. 
 .259: (قاسم دیّس) ادحدّ

آهنگر: ، ، استاد(هاشم دیّحاج س) حدّاد
31 ،32 ،34 ،35 ،42 ،43 ،44 ،65 ،66 ،
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، 122، 116، 114ـ  109، 107، 87 ،86، 75
123 ،133 ،139 ،141 ،142 ،143 ،148 ،
163 ،224 ،250 ،260 ،270 ،271 ،276 ،
284 ،316 ،327 ،351 ،352 ،364 ،365 ،
380 ،381 ،385 ،417 ،434 ،435. 

 دمحمّ دیّس)علّامه آیةالله حسینی طهرانی 
والد، حضرت آقا،  ی، آقا، آقا(نیحس

، 42ـ  39، 35، 34والد: مرحوم آقا، مرحوم 
، 79، 75، 66 ـ 62، 56، 53، 52، 45، 44
80 ،81 ،85 ،100 ،101 ،109 ،110 ،112 ،

 147، 143 ـ 138، 132ـ  127، 114، 113
، 196، 164، 163، 160، 159، 157، 150 ـ

201 ،206 ،207 ،217 ،218 ،224 ،234 ،
235، 243 ،244 ،249 ،250 ،259 ،267 ،
، 304 ـ 300، 291، 286، 279، 276، 274
، 339، 338ـ  336، 334، 321، 320، 308
342 ،351 ،352 ،360 ،362 ،363 ،366 ،
380 ،381 ،382 ،385 ،386 ،390 ،391 ،
395 ،405 ،413 ،414 ،415 ،418 ،421 ،
427 ،429 ،432 ،434 ،435. 

، 123: (ابوالحسن دیّس)]حسینی طهرانی[ 
149 ،150 ،151 ،302. 

 .150: ی(عل دیّس)[ ]حسینی طهرانی
: (محمّدصادق دیّس)]حسینی طهرانی[ 

150 ،123 ،302 ،351 ،435 ،149. 
(، محمّدمحسن دیّس)]حسینی طهرانی[ 

، 131، 127، 123، 30: ی، طهرانمحسن دیّس
302 ،380 ،392. 

 .84*: بنُ الأحنَف ح فصُ
 .259، 218، 214: )سیّد محسن(م یحک
 .218، 217، 214: (نیحس خیش) یحلّ

 .99*، 89*، حُمران: نیبن أع حُمران
 .376: دیبن ول خالد

 .147: بن الأر ت خَبّاب
 .242: (اللهبیحب رزایم) یخراسان
 .435: ی(محمّدعل حاج)زاده[ ]خلف

 .408، 65: الله[(]سیّد روح الله ةیآ) ینیخم
 .163: ]انصاری[ عبدالله خواجه

 .30: یخوارزم دکتر
 .75: دجّال
 .236: (ملّا آقا آخوند) یدربند
 .351، 95: )]سید عبدالحسین[(ب یدستغ
 .391: (لیاسماع حاج) یدولاب
 .268، 96: (الله بیحب رزایم) یرشت

 .250: (محمّد دیّس) یروحان
 .376: رهیمالک بن نو زن
 .162: ریزه
 .178، 398: دی، زبن حارثه دیز

 .376السّلام:  اهیعل نبیز حضرت
 .426 :]سیّد حمید[( دکتر) یسجّاد
 خی، ش(عبدالجواد خیش) یاصفهان یسده

 .151ـ  148: یعبدالجواد اصفهان
 .419: یکابل سردار

 .41: )]عبدالکریم[( سروش
 .398: یانصار ۀبن عُباد سعد



 457 فهرست اشخاص

 .169*: ریبن جُب   دیسع
 .99*، 98*: ریبن مستن سلام

، 216، سلطان محمود: یمحمود غزنو سلطان
159 ،217. 

، 359، 358، 305، 259، 186، 185: سلمان
431. 
 .84*: بنُ ع مرو لُیسُه 
 .251، 234، 194، 62شاه:  محمّدرضا، شاه
 .215: ی(محمّدعل خیش) یآبادشاه
 .75: )]علی[(ی عتیشر

 .311: یشلمغان
 .236، 234: شمر
 .34*: یثان دیشه
 .96، 84: [ی]انصار خیش
 .380: ی(رض )سیّد یرازیش
 ،258، 234، 86، 75، 74، 50: طانیش

273 ،417 ،422. 
 .336، 34: صدّام

 .316، 200، آخوند: نیصدرالمتألّه
 .237: یثیبن ضَمرةِ اللَّ ضِرار
 .255: (نیمحمّدحس خیش) یطالقان
 .256، 255: ی(مرتض خیش) یطالقان

، 106: ]سیّد محمّدحسین[( علّامه) یطباطبائ
334 ،340 ،358. 

 .297*(: أبوجعفر خیالشّ) یّالطّوس
 .437 ،79*: عایشه
 .62[: امبریپ ی]عمو عباس

 .54*: بنِ الحجّاج ع بدِالرّحم نِ
 .259: عارف عبدالسّلام

 .244: یّبنِ عبداللَهِ الح س ن مِیعبدالع ظ
 .393: عبدالمطلب

 .162: یبن حرّ جعف داللهیعب
 .179*، 178: بن مظعون عثمان
 .257: عثمان
 .359، 334: لیعزرائ

 .293*، 166*، 165: لیعق
 .260، 259، 179: اسری، عمّار عمّار
، 257، 161، 147، 85*، 84، 53: عمر
257 ،258 ،407. 

 .253: بن عبدود عمرو
السّلام:  اهیعل بنت اسد فاطمه حضرت

145 ،182. 
السّلام:  اهیعل نیبنت الحس فاطمه حضرت

376. 
 .275، 274: (عبدالله دیّس) یرازیشیفاطم
 .54، 54، فضل: ییحیبن  فضل
 .417: فضّه
 .31: یکرمان فؤاد

 .113: قارون
 .410السّلام:  هیعل قاسم حضرت

، 251، 250: )]آیة الله سیّد علی[( یقاض
322 ،360. 

 .238: (نیآقا حس حاج) یقم
 .194: السّلطنهقوام
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 .72: بن سعد بن عباده سیق
 .178*: (اللهفتح ملّا) یکاشان

 .164: (جعفر رزایم) یکبودرآهنگ
 .241، 240 ،215: (میبراها دیّ س) یکرمانشاه

 .303، 302: خان میکر
 .179*: (باقرمحمّد رزایم) یاکمره
: جمال دیّ سالدّین(، جمال دیّس) یگانیگلپا
191 ،249 ،256 ،274 ،275. 
 .65: )]سیّد محمّدرضا[( یگانیگلپا

 .381: لَک دکتر
 .339: ینچیداو لئوناردو

 .340، 339، 179، 115: اشتر مالک
 .376، مالک: رهیبن نو مالک
 .237، 55: مأمون
 .179: بکریبن أب محمّد
 .378*، 377*: هیبن حنف محمّد

 ،142، 344، 259: (لیعبدالجل )حاج]محیی[ 
260. 

، 241، 238، 148: )]شهید مرتضی[( یمطهّر
405 ،406. 
، 234، 223، 166، 165، 85، 72: هیمعاو
237 ،267 ،383. 

، 115: ن اسود، مقداد ب، مقداد بن عَمرومقداد
259 ،431 ،*179. 
 .148: (لیاسماع خیش) یریملا
 ،320: (آقا جواد رزایم حاج) یزیتبر یملک

412 
 .148: علی[()]شیخ حسین یمنتظر
 .306، 170، 159: ی، مولومولانا

 .395، 340، 339، 135: ثمی، متمّار ثمیم
 .96: )میرزا حسن(ی رازیش یرزایم
 .411، 195، 193: لیکائیم
 .339: نژکلایم

 .256: )]میرزا محمّدحسین[( ینینائ
 .107: ی(حسنعل خیش) نجابت

 .96: (حسن رزایم حاج) یآبادنجم
 .222، 221، 55، 54: هارون
 .54، 53: بن حکم هشام

 .322، 360: ی(نقلیملّا حس آخوند)]همدانی[ 
 .220: نهیمیهوش
 .96، 95: یبهبهان دیوح

 .351، 254، 236، 162، 158، 53: دیزی
 



 

 
 
 
 
 

 
ب  فهرست کت

 فهرست کتب
 

، 93، 83، 72، 71، 32: قرآن، میکر قرآن
315 ،317 ،318 ،319 ،321 ،322 ،323 ،
324 ،325 ،326 ،327 ،328 ،334. 
، 165، 144 ،79 ،78، 77: البلاغه نهج
317 ،407 ،408. 
 .355، 353: (صالح ی)صبحالبلاغة  نهج
 .184، 178، 146: ()عبدهالبلاغة  نهج

*  *  * 
 .186: الهداة اثبات

 .240، 217، 214، 168، 79، 76: الاحتجاج
 .251 آخرین سفر شاه:

 .283، 92، 57: عهیدر فرهنگ ش نیاربع
 .115: القلوب إرشاد

 .410، 376، 300، 71: الإرشاد
 .393، 42: الغابة أسد

، 342، 338، 165، 158، 115: ملکوت اسرار
355. 

 .237: نیؤمنصفات الم یف نیالدّ أعلام

 .406، 338، 46: یالور إعلام
 .283، 233: یوح افق

 .290، 189: الأعمال إقبال
، 49، 29: الإقبال ،بالأعمال الحسنة الإقبال

69 ،91 ،96 ،105 ،116 ،121 ،155 ،156 ،
175 ،190 ،199 ،213 ،231 ،247 ،265 ،
289 ،311 ،328 ،331 ،349 ،371 ،389 ،
395 ،403 ،413 ،422 ،425. 
، 169، 156، 121، 69، 29: یشناس الله

199 ،213 ،231 ،241 ،248 ،251 ،265 ،
273 ،291 ،293 ،320 ،382. 
، 254، 239، 180: (صدوق خیش) یالأمال
343 ،349 ،394. 
، 182، 145، 108: ی(طوس خیش) یالأمال
333. 
 ،137، 115، 93، 83، 79، 74: یشناس امام
140 ،144 ،160 ،176 ،177 ،182 ،191 ،
195 ،223 ،235 ،271 ،274 ،295 ،298 ،
300 ،343 ،349 ،362 ،376 ،382 ،408. 
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 .258: اسةیو الس الإمامة
، 43امثال و حکم: ، و حکم دهخدا امثال

51، 114 ،268، 303. 
 .215: رانیو ا ریرکبیام
 .215: قهرمان مبارزه با استعمار ای ریرکبیام

 .398، 319، 261: الأشراف أنساب
، 98 ،42 انوار ملکوت: ،ملکوتال انوار
185 ،223 ،333 ،350 ،352 ،362 ،418. 

 .220، 37 :یرستگار نییآ
، 221، 112، 92، 84، 51، 46: الأنوار بحار
222 ،238 ،254 ،311 ،350 ،361 ،394 ،
414 ،420. 

 .297: القرآن ریتفس یف البرهان
 .305: الدرجات بصائر

 .221: نیالأم بلد
 .281، 158، 93، 92: نیالأم البلد
 .84: ی(ذهب) الإسلام خیتار
 .297: الظاهرة اتیالآ لیتأو

 .358، 335، 324: العقول تحف
 .167: اءیالأول تذکرة

 .359: غرر الحکم و درر الکلم فیتصن
 .37: در اسلام تیو ترب میتعل
 .192: یاشیّالع ریتفس
، 262، 258، 220، 92، 84: یالقم ریتفس
322 ،394 ،406 ،407. 

 .293، 98: زانیالم ریستف
 .291: نور یۀآ ریتفس

 .237، 224: الأحکام بیتهذ
 .291: ینیو ع یعلم دیتوح

 .226: (صدوق خیش) دیالتوح
 .148: عهیالش ثیاحاد]جامع[ 

 .115: ی(ریشع) الأخبار جامع
 .157، 140: نایسابن ۀنامجشن

 .343: اتیالجعفر
 .164: ی(سنائ) قةیالحق قةیحد

، بعةرالأ ةیّ الأسفار العقل یف ةیلالمتعا الحکمة
 .241، 200، 92 اسفار:

 .77: دیجاو اتیح
 .410، 364، 186: و الجرائح الخرائج
 .355: الخصال

 .169: المنثور الدرّ
 .260، 162: میالنظ الدرّ

 .332: الإسلام دعائم
 .256: ی(راوند) الدعوات

 .299، 242 :یخراسان اللهبیحب رزایم وانید
 .161: یار سعداشع وانید
 .160: یشابورین یریاشعار نظ وانید
، 160، 133، 100، 73، 43: حافظ وانید

163 ،222 ،309. 
 .276، 252: یسبزوار میحک وانید

 .210: ریابوالخ دیابوسع اتیرباع
 .141: امیّخ میحک اتیّرباع

 .53: یالکش رجال
 .309، 83: عهیبد رساله



 461 فهرست کتب

: ومو سلوک منسوب به بحر العل ریس رساله
167. 
 .217: دیاجتهاد و تقل ۀرسال
 .374، 116: لبّ اللباب ۀرسال
 .320: لقاء الله ۀرسال
 .384: یّۀنکاح ۀرسال
، 224، 133، 127، 113، 111: مجرد روح
240 ،270 ،276 ،281 ،284 ،327 ،361 ،
365 ،385 ،413 ،420 ،435. 

 .115: نیالواعظ روضة
 .335: السرائر

 .256: البحار نةیسف
 .410: و فدک فةیسقال
 .62: خیسال در گذر تار یس

 .398: ةیالنبو رةیالس
 .241: یوطیس

 .218: شاهنامه
 .430: شرائع
 .260، 55: الأخبار شرح
 شرح، یابوحمزه ثمال یاز دعا یفقرات شرح

 .371، 148ابوحمزه:  یدعا
 .298: منظومة شرح
، 37: دیالحدیأب، ابننهج البلاغة شرح
147 ،260 ،414. 

 .179: ینهج البلاغه خوئ رحش
 .319: یالبخار حیصح
 .421، 323، 250: هیّسجاد ۀفیصح

 الصّراط المستقیم الی مستحقّی التقدیم:
248. 

 .261: یالکبر الطبقات
 .57: الشرائع علل
 .115: یاللئال یعوال

 .244، 55: أخبارالرضا ونیع
 .383، 179: الغارات

 .406: ریالغد
 .414 :الحکم و درر الکلم غرر
 .293: و دُرر غُرر
 .51: یاللَئال یغَوال

 .340: یطوس خیش، بةیالغ
 .238: بهیالغ

 .84: الأصول فرائد
 .44: دیعم یفارس فرهنگ

 .241: فصوص
 .350: السّلام هیعل نیرالمؤمنیأم فضائل
 .239: عیّدر تش فقاهت

 .414: القرآن فقه
 م:لاالسّ هیعل المنسوب إلى الإمام الرضا الفقه
343. 

: (هیمحمدجواد مغن) البلاغةظلال نهج یف
165. 

 .92: کلى فلسفى در فلسفه اسلامى قواعد
 ،165، 115، 98، 84، 80، 79، 54: یالکاف
169 ،224 ،248 ،256 ،319 ،324 ،332 ،
333 ،334 ،338 ،343 ،350 ،374 ،393. 
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 .350: اراتیالزّ کامل
 .410: یالهلال سیبن ق میسل کتاب
 الغمّة: کشف، معرفة الأئمة یالغمّة ف کشف

223 ،359. 
 .430: اللّثام کشف

 .179: الأثر ةیکفا
 .54: نیالد کمال

 .79: العمّال کنز
 .434: یسعد گلستان

 .413: دانشمندان ۀنیگنج
 .430، 419 ،262 ،140: دهخدا ۀناملغت
مذهب  أهل  عةیاختَرتُ مذهب  الش لماذا

 .160: تیالب
 .358: علیه السّلام نیالحس لمعات
 .377: الطفوف یقتل یعل اللهوف

، 159، 124، 100، 94 ،30 :یمعنو یمثنو
266 ،292 ،305 ،306. 

 .340: ورام مجموعة
 .37: یمطهر دیآثار استاد شه مجموعه
 .343: المحاسن

 .51: اللغة یف طیالمح
 .293: العباد مرصاد
 .195: (اول دیشه) المزار
 .412، 34: الفؤاد مسکّن
 .418، 310، 223: نیقیال أنوار مشارق
 .297: الأنوار مصباح
 .293، 60: عةیالشر مصباح

 .188، 187: المتهجّد مصباح
 .232: یکفعم، المصباح

، 249، 218، 191، 106، 96: انوار مطلع
259 ،268 ،275. 

 .250: مطوّل
، 169، 157، 140، 93، 39: یشناس معاد
175 ،178 ،180 ،193 ،249 ،254 ،272 ،
278 ،316 ،335 ،384 ،396 ،432. 

 .233: (ةیبیقتابن) المعارف
 .51: الجواهر معدن
 .217: السعادة معراج
 .398: یواقد، یالمغاز

 .177: یفخر راز، بیالغ حیمفات
 ،379، 375، 333، 79: هیالفق حضرهیلا  من

414. 
 .37: نیالسائرمنازل
، 179، 130، 55: طالبیآل أب مناقب

186 ،191 ،222 ،261 ،271. 
 .165: تیاهل ب مناقب

 .261، 179، 146: یخوارزم، المناقب
 .51: دیالمر ةیمُن

 .334، 128: الدعوات مهج
 .394، 106، 51: تابان مهر

 .249: مهرفروزان
 .378، 254: نیالإمام الحس موسوعة

 .37: رالقرآنیتفس یف زانیالم
 .417: الناظر نزهة



 463 فهرست کتب

 .268، 139: انس نفحات
 253: نور الکتریکی ادیسون

، 195، 157، 145، 113: ملکوت قرآن نور
218 ،252 ،279 ،290 ،318 ،324. 

 .218: و اسلام تیدر جاهل نوروز
 .254: یالکبر ةیالهدا

 .116: نامهیاله
 .350، 310، 305: یالواف

 .374، 333، 202، 78، 77: عةیالشّ وسائل
حکومت  اىیفرد مسلمان در اح فهیوظ

 .406 ،234 :اسلام
 .410، 162: طفال وقعة
 .260، 72: نیصف وقعة

 تیولا، در حکومت اسلام هیفق تیولا
 .354، 353، 310، 238، 168، 76: هیفق
 





 

 
 
 
 
 
 

ن، قبایل و فرق اماک  فهرست 

 ن، قبایل و فرقفهرست اماک
 

 .339: ایاسپان
Ü 339قرطبه:  مسجد. 

، 179*، 147، 85، 66، 65، 55، 53: اسلام
218 ،220 ،221 ،*235 ،225 ،306 ،332 ،
333 ،341 ،342 ،343 ،351 ،354 ،355 ،
379 ،430. 

Ü ها، مسلمین، أُمّت مسلمان، مسلمان
، 94، 78، 71، 54*، 53: [الله]رسول

*166 ،221 ،*235 ،239 ،252 ،271 ،
285 ،286 ،354. 

Ü  :337جامعۀ اسلامی. 
 .151، 150: اصفهان

Ü 336اصفهان:  فولادتخت. 
Ü 339شاه اصفهان:  مسجد. 
 .208: یجنوب یقایرآف

 .409: آلمان
 .251، 220: کایآمر

 .33: انصار
 .381: سیانگل

 .367، 276، 256، 238، 218، 123، 62: رانیا
 .62: امیّهبنی
 .62، 53: عبّاسبنی

 .66: بهائی
 .405، 238: سیپار
 .391: زیتبر

 .161، 160*: تشیّع
Ü  :179*، 161، 55، 54*شیعه، شیعیان ،

240 ،*241 ،282. 
Ü ُ77*، 76عَفاء شیعه، ضعفاى شیعیان: ض ،

*168. 
 .170: حلب
 .151: سده
، 322، 181، 161، 146ها، عامّه: ، سنّیسنّی
324. 
 .208، 55: هیسور
 .185، 55: شام

Ü 339: یاُمَو مسجد. 
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 .320: صوفیه
Ü 380، 379، 268، 31ها: درویش، درویش ،

419. 
، 127، 111، 109، 74، 73، 34: طهران

128 ،149 ،208 ،259 ،320 ،321 ،344 ،
415 ،429 ،430. 

Ü 336، 235زهرا:  بهشت. 
Ü 405نائب السلطنه:  ۀبازارچ. 
Ü 382سالار: سپه مسجد. 
Ü 431شاه طهران:  مسجد. 
Ü 414، 112قائم:  مسجد. 
Ü 276: ]علامه طهرانی[ هیّاحمد منزل. 

 .84*، 62: قریش
Ü  :144اشراف قریش. 

 .74: نیقزو
، 150، 149، 127، 109، 106، 64، 23: قم

151 ،250 ،337 ،357 ،412 ،415. 
Ü 334: خانیش قبرستان. 
Ü 110: هیّضیف ۀمدرس. 
Ü 337قم:  السّلامیواد. 
Ü 64: هیحجّت پل. 
Ü  148: دارالشّفامدرسه. 

 .151: قمصر
 .151: کاشان

Ü 151: ضیف قبر. 
، 260، 259، 111، 107، 86، 43: کربلا
275 ،351 ،435. 

Ü م ،حر ،دالشّهدایّس حرم، نیامام حس حرم 
 .432، 275، 142 السّلام: هیعل

Ü 236السّلام:  هیعل نیامام حس حیضر. 
Ü 86حدّاد:  یآقا منزل. 

 .226: کرمانشاه
 .340*، 267: کوفه

Ü 430کوفه:  مسجد. 
 .339: لاهور

Ü 339: یپادشاه مسجد. 
، 338، 202، 185، 181، 145، 43: نهیمد

363 ،393 ،409. 
Ü 332: یمسجدالنّب. 

 .339: هیاصوفیا مسجد
، 235*، 76ها، نصاریٰ: ، مسیحیمسیحی

252 ،331 ،336 ،339. 
، 208، 150، 149، 136، 135، 80: مشهد

271 ،336. 
Ü 150شهدا:  دانیم. 

، 200، 145، 130، 127، 107، 84: مکّه
201 ،202 ،257 ،*377 ،*378 ،390 ،
393 ،398. 

Ü :َ258*، 85* مسجدَالحرام. 
 .109: مهندس تناوش منزل
، 275، 260، 250، 96، 86، 73: نجف
319 ،320 ،390. 

Ü 344، 96السّلام:  هیعل نیرالمؤمنیام حرم. 
Ü 336نجف:  السّلامیواد. 
 .80: شابورین

 .380، 164، 109، 56: همدان
Ü 141*: نایسابن مقبره. 



 467 و فرق لیفهرست اماکن، قبا

Ü 164: کبودرآهنگ. 
 .220: تنامیو
 .377*: منی

 .383، 253، 235*، 92، 76، یهودی: یهود
 





 

 
 
 
 
 
 

اب صادرفهرست من  ع و م

 فهرست منابع و مصادر
 

 المنوّرة )خط عثمان طه(. نةی: المدمیالقرآن الکر
ج، انتشارات  1ح: صبحي صالح ، مصحّ /ق : شريف الرضي، محمد بن حسين، محقّنهج البلاغة

 ق، چاپ اول، قم ـ ایران. . ه 1414هجرت، 
 محمّد عبده، حمّد، محقّق:سیّد رضی، أبوالحسن محمّد بن حسين بن موسی بن منهج البلاغه: 

 انتشارات دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت ـ لبنان. ج، 4
*  *  * 

صحیح: طالب، تحقیق و تمنصور أحمد بن علیّ بن أبیطبرسی، أبیالاحتجاج علی أهل اللجاج: 
 ق، مشهد ـ ایران. . ه 1403ج، نشر مرتضی، چاپ اوّل،  2سیّد محمّدباقر موسوی خرسان، 

 رز.: ویلیام شوکراس، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انتشارات البخرین سفر شاهآ
ات مکتب وحی، ج، انتشار 1محسن، الله حسینی طهرانی، سیّد محمّدآیةاربعین در فرهنگ شیعه: 

 ق. . ه 1432چاپ سوّم، 
، چاپ اول، یج، انتشارات الشّریف الرّض 2محمد، بندیلمی، حسنإرشاد القلوب إلی الصواب: 

 ق، قم ـ ایران. . ه 1412
ؤسسۀ محقیق: تمحمّد )شیخ مفید(، مفید، محمّدبنالإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد: 

 ق، قم ـ ایران. . ه 1413ج، انتشارات کنگرۀ شیخ مفید، چاپ اول،  2البیت علیهم السّلام، آل
ج، دار  5د، ن محمّبلأثیر أبوالحسن علیّ : جزری، عزّ الدین بن اأسد الغابة فی معرفة الصحابة
 الکتاب العربی، بیروت ـ لبنان.

حی، چاپ وج، انتشارات مکتب  3حسن، مالله حسینی طهرانی، سیّد محمّدآیةوت: ملکاسرار 
 ق، قم ـ ایران. . ه 1434اول، 
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هم یت علیبل الآالحسن، تحقیق: مؤسسة : دیلمی، الحسن بن أبيأعلام الدّین فی صفات المؤمنین
 ق. . ه 1408السّلام لاحیاء التراث، انتشارات مؤسسة آل البيت عليهم السلام، چاپ اول، 

 ج، تحقیق و 2 علی فضل بن حسن،الإسلام شیخ أبی: طبرسی، أمینإعلام الو ری  بأعلام الهدی
 نشر: مؤسسة آل البیت علیهم السّلام لاحیاء التراث، قم ـ ایران.

، چاپ اوّل، ج، انتشارات مکتب وحی 1حسینی طهرانی، سیّد محمّدمحسن، : آیة الله افق وحی
 ق، قم ـ ایران. . ه 1430

سلامیه، چاپ دوّم، ج، انتشارات دار الکتب الا 2: سیّد بن طاووس، علی بن موسی، اقبال الاعمال
 ق، طهران ـ ایران. . ه 1409

عفر جوسی بن بن م یّد بن طاووس، علیّ: سالإقبال بالأعمال الحسنة فی ما یعمل مرّة فی السنة
ات اسلامی، چاپ ج، انتشارات دفتر تبلیغ 3بن محمّد بن محمّد، تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، 

 ق، قم ـ ایران. . ه 1418دوم، 
ارات علّامه ج، انتش 3حاج سیّد محمّدحسین، علّامه آیة الله حسینی طهرانی،  الله شناسی:

 چاپ چهارم، مشهد مقدّس ـ ایران.ق،  . ه 1426طباطبائی، 
ات کتابچی، ج، انتشار 1جعفر محمّد بن علی بن حسین بن بابویه قمّی، : صدوق، أبیالأمالی

 ش، طهران ـ ایران. . ه 1376چاپ ششم، 
ج، انتشارات  1طوسی، محمّد بن الحسن )شیخ طوسی(، محقّق: مؤسسه البعثة، الأمالی: 

 ق، قم ـ ایران. . ه 1414الثقافة، چاپ اول، دار
ج،  2علی شیری،  قتیبة دینوری، ابومحمّد عبدالله بن مسلم، محقّق:: ابنالإمامة و السّیاسة

 ق، بیروت ـ لبنان. . ه 1410انتشارات دارالأضواء، چاپ اول، 
لّامه طباطبایی، عج، انتشارات  18علّامه آیةالله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، شناسی: امام

 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. ه 1428پنجم، چاپ 
 ش، تهران ـ ایران. . ه 1363ج، انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم،  4دهخدا، علی اکبر، امثال و حکم: 

 ایران.  ـق، چاپ هفتم، تهران . ه 1362ج، انتشارات خوارزمی،  1 ،: آدمیت، فریدونامیر کبیر و ایران
ج، انتشارات فراهانی،  1هاشمی رفسنجانی، علی اکبر،  تعمار:امیر کبیر یا قهرمان مبارزه با اس

  ش، تهران ـ ایران. . ه 1393
ت: سیّد تعلیقا مه و: علّامه آیة الله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، ترجرساله اجتهاد و تقلید

 یران.ق، طهران ـ ا . ه 1434محمّدمحسن حسینی طهرانی، انتشارات مکتب وحی، چاپ اول، 
ج،  13کلی، جابر، محقّقین: سهیل زکار، ریاض زربنیحییبن: البلاذری، احمدنساب الأشرفأ

 ق، بیروت ـ لبنان. . ه 1409انتشارات دارالفکر، چاپ اول، 
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دمحسن یّد محمّمه: سالله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، مقدّمه و ترجعلّامه آیةأنوار الملکوت: 
 ق، طهران ـ ایران. . ه 1429ات مکتب وحی، چاپ اول، ج، انتشار 2حسینی طهرانی، 
سیّد  تصحیح: وحاج سیّد محمّدحسین، مقدمه علّامه آیة الله حسینی طهرانی،  ،آیین رستگاری

 ق، طهران ـ ایران. . ه 1434ج، انتشارات مکتب وحی، چاپ سوم،  1حسینی طهرانی،  محمّدمحسن
ج،  111ان، محمّدتقی، محقّق: جمعی از محقّقعلّامه مجلسی، محمّدباقربنبحار الأنوار: 

 ق، بیروت ـ لبنان. . ه 1403انتشارات دار إحیاء التّراث العربی، چاپ دوم، 
ج، دار الکتب الاسلامیة،  5ینی بحرانی، سیّد هاشم بن سیّد سلیمان، : حسالبرهان فی تفسیر القرآن

 چاپ دوّم، قم ـ ایران.
مّد بن جعفر مح، ابوصلّی الله علیه و آله و سلّم: صفار قمّی محمّدبصائر الدرجات فی فضائل آل

 رات مکتبةج، انتشا 1باغی تبریزی، حسن بن فروخ، تصحیح و تعلیقه: حاج میرزا محسن کوچه
 ق، قم ـ ایران. . ه 1404آیة الله المرعشی النجفی، چاپ دوّم، 

علمی للمطبوعات، ج، مؤسّسة الأ 1: کفعمی، شیخ ابراهیم بن علی، البلد الأمین و الدرع الحصین
 ق، بیروت ـ لبنان. . ه 1418چاپ اوّل، 

ر قّق: عمد، محأحمالدّین محمّد بن الذهبی، شمستاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام: 
 ق، بیروت ـ لبنان. . ه 1413ج، انتشارات دار الکتب العربی، چاپ دوّم،  52عبدالسّلام تدمری، 

انتشارات جامعه  ج، نشر دفتر 1الدین علی، : حسینی استرآبادی، سیّد شرفتأویل الآیات الظاهرة
 ق، چاپ اوّل، قم ـ ایران. . ه 1409مدرسین حوزۀ علمیه قم، 

امعۀ رات جشعبه حرّانی، حسن بن علی، محقّق: غفاری، علی اکبر، انتشا: ابنلعقولتحف ا
 ش، چاپ دوم، قم ـ ایران. . ه 1404مدرسین حوزه علمیه قم، 

رایتی، دصطفی م: تمیمی آمُدی، عبدالواحد بن محمّد، محقّق: تصنیف غرر الحکم و درر الکلم
 ش، قم ـ ایران. . ه 1366ج، انتشارات دفتر تبلیغات، چاپ اول،  1

ارات سپاه ج، انتش 2اصغر، محمدی، محمّدمهدی؛ نیا، علیالهامیتعلیم و تربیت در اسلام: 
 ش، قم ـ ایران. . ه 1376پاسداران انقلاب اسلامی، 

ج، انتشارات  2قمی، علی بن ابراهیم، تحقیق و تصحیح: طیّب موسوی جزائری،  تفسیر القمی:
 ق، چاپ سوم، قم ـ ایران. . ه 1404دار الکتاب، 

 مام حسنم: اعلیهم السّلا محمّد الحسن بن علیّ العسکریالتفسیر المنسوب الی الإمام أبی
ات مدرسة الإمام ج، انتشار 1عسکری علیه السّلام، تحقیق: مدرسة الإمام المهدی علیه السلام، 

 ایران. ق، قم ـ . ه 1409المهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف، چاپ اول، 
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سان، : طوسی، محمّد بن الحسن )شیخ طوسی(، محقّق: حسن الموسوی خرتهذیب الأحکام
 ان.ق، تهران ـ ایر . ه 1407ج، انتشارات دار الکتب الأسلامیّة، چاپ چهارم،  10

ج سیّد حانی، علّامه آیة الله حسینی طهرا: توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی
 ق، چاپ اوّل. . ه 1410انتشارات حکمت، ج،  1محمّدحسین، 

: سیّد علیقهتجعفر محمّد بن علی بن حسین بن بابویه قمّی، تصحیح و : صدوق، أبیالتّوحید
 ق، قم ـ ایران. . ه 1398ج، انتشارات جامعة المدرسین، چاپ اوّل،  1هاشم حسینی طهرانی، 

 ، نجف ـ عراق.مطبعة حیدریة، چاپ اولج، انتشارات  1شعیری، محمّد بن محمّد، جامع الأخبار: 
لنینویّ الحدیثة، اج، انتشارات مکتبة  1اشعث، محمّد بن محمّد، )الأشعثیّات(: ابنالجعفریّات 

 چاپ اوّل، طهران ـ ایران.
 نتشاراتوی، اآدم، محقّق: مدرّس رضبن: سنایی، ابوالمجدحدیقة الحقیقة و شریعة الطّریقة

 ش، طهران ـ ایران. . ه 1383 دانشگاه طهران، چاپ ششم،
ج،  9ا(، )ملاصدر الدّین محمّدقوام شیرازی، صدرالحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة: 

 م، بیروت ـ لبنان. 1981انتشارات دار إحیاء التراث، چاپ سوم، 
اپ حی، چج، انتشارات مکتب و 1الله حسینی طهرانی، سیّد محمّدمحسن، آیهحیات جاوید: 

 ق، طهران ـ ایران. . ه 1433دوّم، 
ۀ امام مهدی علیه ج، انتشارات مؤسس 3الله، الدین سعید بن هبة: راوندی، قطبالخرائج والجرائح

 ق، قم ـ ایران. . ه 1409السّلام، چاپ اوّل، 
اکبر لیعقه: جعفر محمّد بن علی بن حسین بن بابویه قمّی، تصحیح و تعلی: صدوق، أبیالخصال

 ق، قم ـ ایران. . ه 1362ج، انتشارات جماعه مدرّسین حوزه علمیه، چاپ اوّل،  2لغفاری، ا
ج، انتشارات  1، حاتم علیهم السّلام، شامی، یوسف بن الدرّ النّظیم فی مناقب الأئمّه اللّهامیم

 ق، قم ـ ایران. . ه 1420جامعه مدرّسین، چاپ اوّل، 
ج، انتشارات مؤسسه  2محمّد مغربی، محقّق: آصف فیضی،  حیون، نعمان بن: ابندعائم الإسلام

 ق، چاپ دوم، قم ـ ایران. . ه 1385آل البیت علیهم السّلام، 
ت مدرسه امام ج، انتشارا 1قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة الله، : سلوة الحزين() الدعوات

 ق، چاپ اول، قم ـ ایران. 1407مهدى)عجل الله تعالى فرجه الشريف(، 
ج، محقّق: قسم  1)ط ـ الحدیثة(: طبری آملی صغیر، محمّد بن جدید بن رستم، دلائل الإمامة 

 ق، قم ـ ایران. . ه 1413الدراسات الإسلامیّة مؤسّسة البعثة، انتشارات بعثت، چاپ اوّل، 
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 انتشارات زوّار. :دیوان میرزا حبیب الله خراسانی
 دیوان اشعار نظیری نیشابوری.

ج،  1ژمان، پحافظ شیرازی، مولانا شمس الدّین محمّد، محقّق: حسین شیرازی: دیوان حافظ 
 ش، تهران ـ ایران. . ه 1366انتشارات چاپخانه مروی، چاپ سوم، 

و  زوینیالدین محمّد، تحقیق و تصحیح: محمّد ق: حافظ شیرازی، خواجه شمسدیوان حافظ
 هارم، طهران ـ ایران.، چاپ چش . ه 1385ج، انتشارات زوار،  1قاسم غنی، 

، ى، حسن)اسرار الحکم(: ملا هادى سبزوارى، محقق / مصحح: عطايديوان حكيم سبزوارى 
 ، چاپ اول، تهران ـ ایران.1382ج، انتشارات ابن يمين،  1

 رباعیات ابوسعید ابوالخیر.
عمر،  د بنحمّمشّی، ک)مع تعلیقات میرداماد الأسترآبادی(:  رجال الکشی ـ اختیار معرفة الرّجال

ه مشهد، ج، انتشارات مؤسسه نشر دانشگا 1محقّقین: محمّد بن حسن طوسی، حسن مصطفوی، 
 ق، مشهد مقدس ـ ایران. . ه 1409چاپ اول، 

علّامه طباطبایی،  ج، انتشارات 1الله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، علّامه آیةرساله بدیعه: 
 یران.ق، مشهد مقدّس ـ ا . ه 1423چاپ دوم، 

قدمه و متضی، بحرالعلوم، سیّد محمّدمهدی بن مر رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم:
مه طباطبائی، ج، انتشارات علّا 1شرح: علّامه آیة الله حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، 

 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1425چاپ هفتم، 
حسین، د محمّد، سیّالله حسینی طهرانیعلّامه آیةاب: رساله لب اللباب در سیر و سلوک أولی الألب

 ن.ق، مشهد مقدّس ـ ایرا . ه 1426ج، انتشارات علّامه طباطبائی، چاپ سیزدهم،  1
لّامه طباطبایی، ج، انتشارات ع 1الله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، علّامه آیة روح مجرد:
 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1425چاپ هشتم، 

ارات رضی، ج، انتش 2: فتال نیشابوری، محمّد بن احمد، روضة الواعظین و بصیرة المتعظین
 ش، چاپ اوّل، قم ـ ایران. . ه 1375

رات دارالکتب الإسلامیّه، ج، انتشا 7الله، محلّاتی، شیخ ذبیح ریاحین الشّریعه در ترجمه بانوان شیعه:
 ش، طهران ـ ایران. . ه 1373چاپ ششم، 

 ق، قم ـ ایران. . ه 1414ج، انتشارات اسوه، چاپ اوّل،  8: محدّث قمی، شیخ عباس، البحارسفینة 
دى، مّدهاجوهرى بصرى، احمد بن عبد العزيز، محقق / مصحح: امينى، مح السقيفة و فدك:

 ج، انشارات مكتبة نينوى الحديثة، تهران ـ ایران. 1
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 شریفی، رحیم.: سی سال در گذر تاریخ
ابراهیم  لسقا،ا: الحمیری المعارفی، عبدالملک بن هشام، محقّقین: مصطفی بویّةالسیّرة الن

 ج، انتشارات دار المعرفة، بیروت ـ لبنان. 2الأبیاری، عبدالحفیظ الشلبی، 
ات المکتبه الحیدریّه، ج، انتشار 3نباطی بیاضی، شیخ علی،  الصّراط المستقیم إلی مستحقّی التقدیم:

 عراق. ، نجف ـق . ه 1384چاپ اول، 
محمّدحسین  حقّق:ابن حیّون، نعمان بن محمّد مغربی، مشرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار: 

 .ق، قم ـ ایران . ه 1409ج، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول،  3حسینی جلالی، 
ج،  5، زاده آملی، حسن: سبزواری، حاج ملّا هادی، مصحح و معلّق: حسنشرح المنظومة

 ق، چاپ اول، تهران ـ ایران. . ه 1379تشارات نشر ناب، ان
ق: محمّد نی، محقّالله مدائحامد عبدالحمید بن هبةالحدید، عزّالدّین أبیأبی: ابنشرح نهج البلاغة
 ق. . ه 1385ج، انتشارات دار احیاء الکتب العربیة، چاپ دوّم،  10أبوالفضل ابراهیم، 

دریة، ة بن بزلمغیربوعبدالله محمّد بن اسماعیل بن ابراهیم بن ا: بخاری جعفی، أصحیح البخاری
 إستانبول.بق، اوفست از طبع دار الطباعة العامرة  . ه 1401ج، دار الفكر و التوزیع،  8

روشی داوری، فج، انتشارات کتاب  2: ابن بابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، علل الشّرائع
 ران.ش، قم ـ ای . ه 1385چاپ اوّل، 

 براهیمإأحسائی، محمّد بن علی بن عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدّینیة: 
ی قا مجتبآحاج  الدّین نجفی مرعشی، محقّق: شیخالله سیّد شهابجمهور(، مقدّمه: آیةأبی)ابن

 ق، چاپ اوّل، قم ـ ایران. . ه 1405عراقی، انتشارات سیّدالشّهدا، 
هدی قّق: مبابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، محالسّلام: ابنعلیه  عیون أخبار الرضا

 ق، تهران ـ ایران. . ه 1378ج، انتشارات نشر جهان، چاپ اوّل،  2لاجوردی، 
ج، انتشارات  2ینی، : ثقفی، ابراهیم بن محمّد بن سعید بن هلال، محقّق: عبدالزهراء حسالغارات

 ق، قم ـ ایران. . ه 1410دارالکتاب الإسلامی، چاپ اول، 
لکتب ت دار اتشارا: امینی نجفی، شیخ عبدالحسین أحمد، انالغدیر فی الکتاب و السّنة و الأدب

 ش، چاپ پنجم، طهران ـ ایران. . ه 1371الاسلامیة، 
الله تهرانی، علی بادج، محقّقین: ع 1)للطّوسیّ(/ الغیبة للحجة: طوسی، محمّد بن الحسن، الغیبة 

 ق، قم ـ ایران. . ه 1411المعارف الإسلامیّة، چاپ اوّل، ارات داراحمد ناصح، انتش
عظم، شیخ الأشیخ انصاری، مرتضی )شیخ أعظم(، محقّق: لجنۀ تحقیق تراث الفرائد الأصول: 

 ق، قم ـ ایران. . ه 1419ج، انتشارات مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اوّل،  4
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 عمید، حسن.فرهنگ فارسی عمید: 
صحح: م: ابن عقده كوفى، احمد بن محمد، محقق / لمؤمنين عليه السلامفضائل أمير ا

 ل، قم ـ ایران.ق، چاپ او 1424ج، انتشارات دليل ما،  1الدين، عبد الرزاق محمّدحسين،  حرز
 1438ب وحی، ج، انتشارات مکت 1حسینی طهرانی، سید محمّدمحسن، آیةالله : فقاهت در تشیّع

 ق، چاپ اول، قم ـ ایران. . ه
مرعشى،  حمد /ا: قطب الدين راوندى، سعيد بن هبة الله، محقق / مصحح: الحسينى، فقه القرآن

 ـ ایران. ق، چاپ دوم، قم 1405ج، انتشارات مكتبة آية الله المرعشي النجفي،  2محمود، 
حقق / سلام، مه الم هشتم علي: على بن موسى، اماالفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام

 1406لسلام، اج، انتشارات مؤسسة آل البيت عليهم  1مصحح: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 
 ق، چاپ اول، مشهد مقدس ـ ایران.

ه: ردآورنداد، گ: علی بن ابی طالب علیه السلام، شارح: مغنیه، محمّدجوالبلاغةفی ظلال نهج
 نان.انتشارات دار العلم للملایین، بیروت ـ لب ج، 4شریف الرضی، محمد بن حسین، 

گاه علوم ج، انتشارات پژوهش 3: دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی
 انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ـ ایران.

ج،  8ندی، د آخوکلینی، محمّد بن یعقوب بن اسحاق، محقّقین: علی اکبر غفاری و محمّالکافی: 
 ق، تهران ـ ایران. . ه 1407ت دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، انتشارا

ة شیخ : علّامعلیقهالقاسم جعفر بن محمّد بن قولویه، تصحیح و ت: قمی، شیخ أبیکامل الزّیارات
 1356الأشرف،  ج، انتشارات المطبعة المرتضویة فی النجف 1میرزا عبدالحسین امینی تبریزی، 

 ق، نجف ـ عراق. . ه
ج،  2ینی، ی خوئ: هلالی، سلیم بن قیس، محقّق: محمّد انصاری زنجانب سلیم بن قیس هلالیکتا

 ق، قم ـ ایران. . ه 1405انتشارات الهادی، چاپ اوّل، 
ولی شم رس: اربلی، علی بن عیسی، تحقیق و تصحیح: سیّد هاکشف الغمة فی معرفة الأئمة

 چاپ اوّل، تبریز ـ ایران. ق، . ه 1381هاشمی، ج، انتشارات بنی 2محلاتی، 
 الدین بن عبدالله.: سعدی شیرازی، مصلحکلّیات سعدی

 اکبر غفاری،لیعبابویه، محمّد بن علی )شیخ صدوق(، محقّق: ابنکمال الدین و تمام النعمة: 
 ق، طهران ـ ایران. . ه 1395ج، انتشارات اسلامیّه، چاپ دوّم،  2

فوة انی و صکری حیالدّین، محقّقین: بعلی المتّقی بن حسامالدّین : الهندی، علاءکنز العمّال
 ق، بیروت ـ لبنان. . ه 1409ج، انتشارات مؤسسة الرسالة،  16السفا، 
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ج، انتشارات  1الدّین بن عبدالله، تصحیح: نورالله ایزد پرست، : سعدی، مصلحگلستان سعدی
 ش، طهران ـ ایران. . ه 1376دانش، 

ش،  . ه 1352ج، انتشارات کتابفروشی اسلامیه،  9ریف رازی، محمد، : شگنجینه دانشمندان
 تهران ـ ایران.

 : دهخدا، علی اکبر.لغت نامه دهخدا
 ق. . ه 1371ج،  6ی، الدّین محمّد، محقّق: سیّد حسن میرخانبلخی رومی، مولانا جلالمثنوی معنوی: 

يسی بن د بن عبن أبي فراس مسعو)تنبیه الخواطر و نزهة النواظر(: ورّام، امجموعة ورّام 
 ن.ق، قم ـ ایرا . ه 1410جلد، انتشارات: مكتبه فقيه، چاپ اوّل،  2النّجم، أبی

 قم ـ ایران. ج، انتشارات صدرا، 27الله شهید مطهری، مرتضی، آیةمجموعه آثار شهید مطهری: 
 انصارى، محقق الله الهی نامه(: خواجه عبد 16) مجموعه رسائل فارسى خواجه عبد الله انصارى

 ران.، چاپ دوم، تهران ـ ای1377ج، انتشارات توس،  2مصحح: محمد سرور مولائى،  /
ج،  2 الدّین محدث،برقی، احمد بن محمّد بن خالد، تحقیق و تصحیح: جلال المحاسن:

 ق، چاپ دوّم، قم ـ ایران. . ه 1371انتشارات دار الکتب الإسلامیة، 
ج، انتشارات عالم  11اعیل بن عبّاد )الصاحب(، محمّدحسن آل یاسین، : اسمالمحیط فی اللّغة

 ق، بیروت ـ لبنان. . ه1414الکتاب، چاپ اوّل، 
د ثانی(، حمد )شهیالدّین علی بن أ: الجبلی العاملی، زینمسکن الفؤاد عند فقد الأحبّة و الأولاد

 ق. . ه 1407وّل، السّلام لاحیاء التراث، چاپ ا محقّق: مؤسّسة آل البیت علیهم
حیح و مّد، تصن محعلیه السّلام: حافظ برسی، رجب ب مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنین

 ان.ق، بیروت ـ لبن . ه 1422ج، انتشارات أعلمی، چاپ اوّل،  1تحقیق: علی عاشور، 
ی براهیم بن علالدّین ایخ تق)جنّة الأمان الواقیة و جنّة الإیمان الباقیة(: عاملی کفعمی، شیالمصباح 

لرضی اج، انتشارات  1بن حسن بن محمّد بن صالح، خط: میرزا عبدالله حائری طهرانی، 
 ق، قم ـ ایران. . ه 1405)زاهدی(، افست چاپ سنگی، چاپ دوّم، 

 1400اپ اول، ج، انتشارات أعلمی، چ 1: منسوب به امام صادق علیه السّلام، مصباح الشریعة
 ـ لبنان. ق، بیروت . ه

، ق . ه 1426رسان، ج، انتشارات مؤسّسة الخ 1علیه السّلام: مقرّم، عبدالرّزاق، مقتل الحسین 
 بیروت ـ لبنان.

محسن د محمّده: سیّعلّامه آیةالله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، مقدمه و تعلیقمطلع انوار: 
 ن.ق، طهران ـ ایرا . ه 1431ج، انتشارات مکتب وحی، چاپ اول،  14حسینی طهرانی، 
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ور ملکوت قرآن، نج، انتشارات  10علّامه آیةالله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، معادشناسی: 
 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1427چاپ یازدهم، 

مصرية هيئة الات ال: أبو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة، تحقيق: ثروت عكاشة، انشارالمعارف
 م، چاپ دوم، قاهره ـ مصر. 1992العامة للكتاب، 

نی، د حسی: كراجكى، محمد بن على، محقّق و مصحّح: احممعدن الجواهر و رياضة الخواطر
 ق، تهران ـ ایران. . ه 1394ج، انتشارات المكتبة المرتضوية، چاپ دوم،  1

، چاپ لأعلمیاج، انتشارات مؤسسة  3عمر، محقّق: مارسدن جونس، بن: الواقدی، محمّدالمغازی
 ق، بیروت ـ لبنان. . ه 1409سوم، 

ج،  4اکبر غفاری، علی )شیخ صدوق(، محقق: علیبنبابویه، محمدابنمن لا یحضره الفقیه: 
 ق، قم ـ ایران. . ه 1413انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیّۀ قم، چاپ دوم، 

ج، انتشارات دار  1انی، انصاری، خواجه عبدالله، تحقیق و تصحیح: علی شیرو منازل السائرین:
 ق، قم ـ ایران. . ه 1417العلم، چاپ اوّل، 

ارات ج، انتش 4علی، بنشهرآشوب مازندرانی، محمّدعلیهم السّلام: ابن طالبأبي مناقب آل
 ق، قم ـ ایران. . ه 1379علّامه، چاپ اول، 
مقدمه و  دحسین،د محمّحاج سیّعلّامه آیة الله حسینی طهرانی، علیهم السلام: مناقب اهل بیت 

ق، چاپ  . ه 1439ج، انتشارات مکتب وحی،  1تصحیح: حسینی طهرانی، سید محمّدمحسن، 
 اول، قم ـ ایران.

 ـ ایران. وم، قمدق، چاپ  1411ج، انتشارات جامعه مدرسين،  1: خوارزمى، موفق بن احمد، المناقب
مانی لب کرموسی، محقّق: ابوطانبطاووس، سیّد علیّ: ابنمهج الدّعوات و منهج العبادات

 ق، قم ـ ایران. . ه 1411محمّدحسن محرّر، انتشارات دارالذّخائر، چاپ اول، 
حی، چاپ اوّل، ج، انتشارات مکتب و 1حسینی طهرانی، سیّد محمّدمحسن، آیةالله  :انمهر فروز

 ق، طهران ـ ایران. . ه 1434
لّامه طباطبائی، چاپ ج، انتشارات ع 1الله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، : علّامه آیةمهرتابان

 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1423پنجم، 
زمان پژوهش و ارات ساج، انتش 24السلام: گروهى از نويسندگان،  عليهموسوعة الامام الحسين 

 ایران. ش، چاپ اول، تهران ـ 1378برنامه ريزى آموزشى، دفتر انتشارات كمك آموزشى، 
الکتب ت دارج، انتشارا 20: علّامه طباطبائی، سیّد محمّدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن

 ق، قم ـ ایران. . ه 1394الإسلامیّة، چاپ دوّم، 
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مصحح:  /حلوانى، حسين بن محمد بن حسن بن نصر، محقق : نزهة الناظر و تنبيه الخاطر
مام المهدي عجل ج، انتشارات مدرسة الإ 1مدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، 

 چاپ اول، قم ـ ایران. ق، 1408 الله تعالى فرجه الشريف،
اپ چق، ه.  1433ج، انتشارات مكتب وحى،  1: حسينى طهرانى، محمّدمحسن، نفحات انس

 اول، تهران ـ ايران.
دل، برنارد فین؛ (: پل اسرائیل، رابرت فرایEdison`s Electric Light) نور الکتریکی ادیسون

 م، نیوبرانزویک ـ امریکا. 1986انتشارات دانشگاه راتگرز، 
رات علّامه ج، انتشا 4علّامه آیةالله حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسین، نور ملکوت قرآن: 

 ق، مشهد مقدّس ـ ایران. . ه 1427ی، چاپ سوم، طباطبای
، کتب وحیمارات : آیة الله حسینی طهرانی، سیّد محمّدمحسن، انتشنوروز در جاهلیّت و اسلام

 ق، طهران ـ ایران. . ه 1435چاپ اوّل، 
 ق، بیروت ـ لبنان. . ه 1419ج، انتشارات البلاغ،  1خصیبی، حسین بن حمدان،  الهدایة الکبری:

الدین د ضیاء سیّمرتضی، تحقیق و تعلیقه: آیة اللهفیض کاشانی، ملّا محمّدمحسن بن شاه لوافی:ا
 ق، اصفهان ـ ایران. . ه 1406ج، انتشارات کتابخانه امیرالمؤمنین، چاپ: اوّل،  5علّامه، 

ج،  30السّلام،  مشیخ حر عاملی، محمّد بن حسن، محقّق: مؤسسه آل البیت علیهوسائل الشّیعة: 
 ق، قم ـ ایران. . ه 1409السّلام، چاپ اول،  البیت علیهمانتشارات مؤسسة آل

د اج سیّحعلّامه آیة الله حسینی طهرانی،  وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام:
 ج، انتشارات مؤلّف، مشهد مقدّس ـ ایران. 1محمّدحسین، 

ج، انتشارات  1دهادی یوسفی غروی، : ابو مخنف کوفی، لوط بن یحیی، محقّق: محمّوقعة الطفّ
 ق، قم ـ ایران. . ه 1417جامعه مدرسین، چاپ سوم، 

الله کتبة آیةج، انتشارات م 1نصر بن مزاحم، محقّق: عبدالسّلام محمّدهارون، وقعة صفین: 
 ق، قم ـ ایران. . ه 1404المرعشی النجفی، چاپ دوّم، 

ن ق: محسن، محقّ حسینی طهرانی، سیّد محمّدحسیاللهعلّامه آیة ولایت فقیه در حکومت اسلام:
 س ـ ایران.ق، مشهد مقدّ . ه 1421ج، انتشارات علّامه طباطبائی، چاپ دوم،  4سعیدیان، 
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ـ که تا  هکاتدامت بر الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ آثار منتشرۀ حضرت آیة

 استه گردیده، به شرح ذیل است:کنون به زیور طبع آر
 : بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رسالۀ
 شیعه فرهنگ در اربعین
 : شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیه السّلامملکوت اسرار
 ای در سیر و سلوک إلی الله: مقالهقدس حریم

 عدم حجّیت اجماع مطلقاً : رسالۀ اصولیّه درنظر و نقد منظر از اجماع
الله  ت علّامه آیةاز حضر« تعیینًا و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»مقدّمه و تعلیقات بر 

 العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
ز حضرت و دعا ا نور ملکوت روزه، نماز، مسجد، قرآن: «الملکوت أنوار»مقدّمه و تعلیقات بر 

 همه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّعلّا
 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحیوحی:  افق

ز اواعظ(؛ مسلات و )دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُرا انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر 
 کیةسه الزّ نفسینی طهرانی، قدّس اللهحضرت علّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین ح

  ﴿ نور آیه تفسیرمقدّمه و تصحیح   ﴾  لعظمیٰ حاج سیّد ااز حضرت علّامه آیة الله
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

 حمّدحسینماز حضرت علّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد  رستگاری آیینمقدّمه و تصحیح 
 ی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیةحسین

 نر حاضریدسّلام نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهما الشرحی بر وصیّتجاوید:  حیات
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعةاسرار:  گلشن

یّد  حاج سعظمیٰال نمایی اجمالی از شخصیّت علمی و اخلاقی حضرت علّامه آیة اللهفروزان:  مهر
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة
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اج حلله العظمیٰ از حضرت علّامه آیة ا روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّ مقدّمه و تعلیقات بر 
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة سیّد

 بصری عنوان
 تابناک مهر

ج سیّد لعظمیٰ حاااز حضرت علّامه آیة الله  «تقلید و اجتهاد» مقدّمه و ترجمه و تعلیقات بر
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

 اسلام از بعد و قبل در آن آداب و نوروز پیرامون تحقیقیاسلام  و جاهلیت در نوروز
 یة اللهآت علّامه از حضر« بیاناتی پیرامون پیرامون علم و علماءآگاه:  سالک» تصحیحمقدمه و 

 عظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّهال
 انسان کامل در فرهنگ شیعهنفحات انس: 

 نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء فقاهت در تشیع
ج سیّد ظمیٰ حااز حضرت علّامه آیة الله الع« شرح فقراتی از دعای افتتاح» تصحیحمقدمه و 

 سرّه محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله
ج ظمیٰ حالله العاز حضرت علّامه آیة ا« شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی» مقدمه و تصحیح

 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 اج سیّدعظمیٰ حاز حضرت علّامه آیة الله ال« : ابحاث اعتقادیمبانی تشیّع» تصحیحمقدمه و 

 همحمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّ
ج سیّد عظمیٰ حااز حضرت علّامه آیة الله ال« علیهم السلاممناقب اهل بیت » تصحیحمقدمه و 

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 : شرح دعای ابوحمزۀ ثمالیآموزه های معرفت

 صلّی الله علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 
 حان تکرار عمره مفرده: بحثی فقهی در عدم رجرسالۀ عمره مفرده

 
 

 )قرآن ـ حدیث(. تفسیر 1
سط باشد که تومی« أنوار الملکوت»این کتاب در ادامۀ سلسله مباحث الملکوت:  انوار

هجری  1390مضان هایی در ماه مبارک رـ طیّ سخنرانی رضوان الله علیه مرحوم علّامه طهرانی ـ
ین ودند. ابموده های خود ثبت نا در جُنگقمری در مسجد قائم طهران، ایراد شده و چکیدۀ آن ر

 است. ردیدهها بعد از رحلت ایشان، در دو جلد تنظیم، تحقیق، ترجمه و منتشر گنوشتهدست
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ـ  رضوان الله علیه این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی ـنور:  آیه تفسیر
باشد، در مسجد قائم طهران می ﴾  ﴿پیرامون تفسیر عرفانی و اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور 

ای نفیس از فرزند بزرگوارشان حضرت آیة که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمه
 سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ به زیور طبع آراسته گردیده است.الله حاج 

ده جلسۀ برجای مانده از فرمایشات کتاب حاضر، حاصل شرح فقراتی از دعای افتتاح: 
قدّس الله سرّه ـ در شرح  حضرت علّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان سلوکی دعای شریف افتتاح است، که در شب
 عالیةالمضامین پرداخته بودند. خویش، به شرح و تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای

ای است شیوا و دلنشین : این کتاب شرح و ترجمهشرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی
اخلاقی پیرامون دعای شریف ابوحمزۀ ثمالی، که حضرت علّامه آیة الله حاج  ـ با محتوای عرفانی

بارک رمضان در مسجد های ماه مـ در شب رضوان الله علیه سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 قائم ایراد فرموده بودند، که پس از تصحیح و تحقیق، در دو مجلّد تبویب گردیده است.

نامۀ این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّتجاوید:  حیات
السّلام  طالب به فرزندشان امام حسن مجتبی علیهمابیان حضرت أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی معجز

 ای به نام حاضرین بیان فرمودند.در بازگشت از جنگ صفّین در منطقهکه 
ج لله حاهایی است که حضرت آیة ااین مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیبصری:  عنوان

شائقین  حبّه ازأه و ـ طیّ سالیان متمادی برای أعزّ دامت برکاته سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
به  وتملک راسراان فرمودند، که شرح مبسوط آن تحت عنوان مسلک و مکتب عرفان و توحید بی

 قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است.
ف باشد که مؤلّالشأن ابوحمزۀ ثمالی میاین اثر شرح دعای عظیمهای معرفت: آموزه

ن امیفسیر مضترح و شاند و در آن به محترم طیّ سالیان متمادی برای طالبین معرفت ایراد فرموده
ئق و بین خلا ربط بنیان دعا و تشریح موانع سیر و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و کیفیّت عرش

 اند.پروردگار در مقام عبودیّت پرداخته
 . اخلاق2

این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیة الله العظمیٰ حاج رستگاری:  آیین
ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ سیر و  هرضوان الله علی سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

شدۀ اند، که صوت پیادهسلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده
آن، به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّدمحسن 

 گردیده است. ـ به زیور طبع آراسته دامت برکاته حسینی طهرانی ـ
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الله حاج سیّد  های حضرت علّامه آیةاین کتاب مشتمل بر متن سخنرانیآگاه:  سالک
های مختلف ـ می باشد که در مناسبت قدّس الله نفسه الزّکیة محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 الله اند، که به همراه مقدمه و تعلیقات و تصحیحات حضرت آیةپیرامون علم و علما ایراد فرموده

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مدّ ظلّه العالی حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
 . فلسفه و عرفان و کلام3

السّلام به روایت  این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیهملکوت:  اسرار
لاق بوده است، که عمل به مضامین آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخ« عنوان بصری»

که تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 
 باشد.ـ می رضوان الله علیه سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
که توسط حضرت آیة الله حاج سیّد است  سیر و سلوک إلی الله ای درمقالهقدس:  حریم

ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب شریف ـ به عنوان مقدمه دامت برکاته محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
ـ  قدّس الله سرّه تألیف حضرت علّامه طهرانی ـ« لبّ اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب»

 نگارش یافته است.
 ده است.این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر ش

این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی:  افق
باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات، خود دارای وحی و رسالت می

برانگیز و حتّی خارج از حیطۀ مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات نقاطی شبهه
 اند.ها نمودهشد، مؤلف محترم تأمّلی هم در این پاسخه میصاحب مقال
از  که واز روحپرای است ناظر بر کتاب این کتاب مقالهروح:  پرواز بر ناظر الفتوح سرّ

ـ تراوش  لیهع رضوان الله خامه علّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
داخته بشر پر کاملیتعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر یافته و به تبیین انظار و آرای مت

 هرانی ـینی طاست که به جهت تبیین و توضیح بیشتر حضرت آیة الله حاج سیّد محمّدمحسن حس
 اند.حفظه الله ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی نموده

شیرازی است که  این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهیناسرار:  گلشن
 توسط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.

الله حاج سیّد  آیة علّامهاین اثر حاصل هشت مجلس از بیانات حضرت مبانی تشیّع: 
محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مباحث اعتقادی تشیع می باشد که طیّ 

و اختیار و خیر و شرّ و... از منظر عارفان الهی الهی بیان  آن برخی از مباحث کلامی مانند جبر
 گردیده است.
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 . فقه و اصول4
این رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی انسان:  طهارت رسالۀ

 اند.مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده
 ر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.این اث

این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسألۀ اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجماع: 
ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنۀ اجتهاد، که بدون داشتن اصل و ریشه

 الهیّه پرداخته است.
لۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس این رساالجمعة:  صلة

باشد که توسط حضرت علّامه آیة الله الله الحجة سیّد محمود شاهرودی می خارج فقه حضرت آیة
ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ  رضوان الله علیهما العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

 آراسته گردیده است.تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع 
این کتاب توسط مجمع تحقیق مکتب وحی، تحت إشراف معلّق الجمعة:  صلةترجمۀ 

 محترم منتشر شده است.
های مرحوم آیة الله ها و درساین کتاب حاوی تقریر بحثتقلید:  و رسالۀ اجتهاد

علّامه حاج  الله العظمیٰ  العظمیٰ شیخ حسین حلّی در حوزۀ علمیّه نجف، به تحریر حضرت آیة
باشد. صدور چنین مطالبی از شخصی ـ می رضوان الله علیهما سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

کننده است.  های تحقیق، متحیّرمثل مرحوم حلّی در آن حوزه و با آن فضای محدود در عرصه
 اند.معلّق محترم با ترجمه، توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 به عربی نیز منتشر شده است. التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّرا عنوان این کتاب ب
اساس و بنیان این کتاب عبارت است از خاتمه ای که مولف محترم بر  فقاهت در تشیع:

کتاب اجتهاد و تقلید والد مکرمشان نگاشته اند، که بنا بر اهمیت موضوع به صورت کتابی مستقل 
اب شرایط مرجعیّت و افتاء و وظایف مراجع تقلید تدوین گردیده است. با مقدّمه ای مفصّل در ب

 کتاب حاوی دیدگاه اهل معرفت در این باب است.
بل و قن در آاین اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب نوروز در جاهلیت و اسلام: 

رشان، به د بزگوالوا اساس مبانی و مطالب بعد از اسلام، که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و بر
 اند.داختههای وارده در دین مقدّس اسلام پرتحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت

این رساله درباره عدم مشروعیت تکرار عمرۀ مفرده در کمتر از یک رسالۀ عمرۀ مفرده: 
 باشد، که حاصل بیانات مؤلّف محترم در درس خارج فقه بوده است.ماه می
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 تماعی. تاریخی و اج5
در فرهنگ شیعه از جوانب « أربعین»در این رساله عنوان شیعه:  فرهنگ در أربعین

مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده است که این عنوان از مختصّات حضرت 
 السّلام است. سیّدالشهدا علیه

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
الله  مجلس از بیانات گهربار حضرت آیة 7این اثر شامل  سّلام:علیهم المناقب اهل بیت 

خصوص حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مناقب اهل بیت، به
ای از تاریخ و خصوصیّات آن أمیرالمؤمنین و امام هادی علیهم السّلام است که طیّ آن شمّه

 حضرات بیان شده است.
این اثر حاصل مجالس مؤلّف : صلّی الله و علیه و آله و سلّمخ پیامبر اکرم سیری در تاری

محترم در بیان تاریخ اسلام با رویکرد تحلیل و بررسی تاریخ پیامبر اکرم و تأثیر آن بر نگرش انسان به 
الله حاج  آیة علّامهباشد، که در زمان حیات والد معظّمشان، حضرت معارف شریعت می

 مجلّد تبویب گردیده است. دوـ ایراد شده و در  رضوان الله علیه حسینی طهرانی ـ سیّدمحمّدحسین
 . یادنامه و تذکره6

این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله مهرفروزان: 
ـ  ةقدّس الله نفسه الزّکی حضرت علّامه آیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

 باشد، که توسط مؤلّف محترم به رشتۀ تحریر درآمده است.می
 به عربی نیز ترجمه شده است. الشمس المنیرةاین کتاب با عنوان 

قدّس  الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ مرحوم علّامه آیةتابناک:  مهر
ـ به  حفظه الله ن حسینی طهرانی ـالله حاج سیّد محمّدمحس ـ و فرزند بزرگوارشان آیة الله سرّه
ای از احوالات و تاریخ حیات پر برکت حضرت علّامه آیة الله های مختلف از شمّهمناسبت

ـ برای بیان مطالب راقی و متعالی  قدّس الله نفسه الزّکیة العظمیٰ حاج سیّد علی قاضی طباطبایی ـ
آوری و در اختیار مشتاقان ای جمعموعهاند، که این مطالب ارزنده در مجمکتب عرفان بهره برده

 معرفت و رهجویان مسیر حقیقت قرار گرفته است.
این نوشتار بیانات حضرت آیة الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی انس:  نفحات

ـ  قدّس الله نفسه الزّکیة ـ در تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ حفظه الله ـ
خصوص بحث انسان کامل و حجّیت سیره و های اصیل عرفانی، بهکه به طرح دقیق آموزهباشد، می

 پردازد.السّلام می فعل ولیّ مطلق الهی و ملازمت روحی و معیّت او با ائمّۀ اطهار علیهم



 آثار منتشره 

 . دوره محقّق و مهذّب مکتوبات خطی، مراسلات و مواعظ7
ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت نوشتهاین موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستانوار:  مطلع

باشد که ـ می قدّس الله نفسه الزّکیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ علّامه آیة
آوری نموده بودند، که پس از رحلت ایشان به تحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع

های نفیس فرزند ه، تصحیح و تعلیقهصورت محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلّد به همراه مقدّم
 ـ طبع گردیده است. حفظه الله ایشان حضرت آیة الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ

 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:
یات ص و حکاها و احوالات شخصی مؤلّف محترم به قلم خود؛ قصمراسلات، ملاقاتاوّل:  جلد

 و اجتماعی. اخلاقی و عرفانی، تاریخی
 م.مختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید اخلاق و عرفان مؤلّف محتردوّم:  جلد
 .های تأثیرگذارای از بزرگان و علما و شخصیّتترجمه و تذکرۀ عدّهسوّم:  جلد
 عبادات و ادعیه و اخلاق.چهارم:  جلد
 .بلاغی ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی وپنجم:  جلد
 های روایی و اجتهادی مؤلّف؛ مباحث تفسیری و روایی.نامهاجازهششم:  جلد
 ابحاث فقهی )فقه خاصّه، عامّه و مقارن( و مباحث اصولی.هفتم:  جلد
 ابحاث کلامی )مبدأ، معاد، مَساوی(.هشتم:  جلد
 ابحاث کلامی )پیرامون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام(.نهم:  جلد
 هایی از کتب تاریخی و اجتماعی.ها و برگزیدهیادداشتهم: د جلد
 ابحاث رجالی؛ متفرّقات )پزشکی، لطائف و...(.یازدهم:  جلد
 قمری. 1370و  1369خلاصۀ مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضان سنۀ سیزدهم:  و دوازدهم جلد
 ..(.فهارس عامۀ این موسوعه )آیات، روایات، اشعار، اعلام و.چهاردهم:  جلد

 

 افزار نرم
های حضرت علّامه آیة الله ( سخنرانیDVDاین مجموعۀ صوتی )در چهار ملکوت:  آوای

ـ و حضرت آیة الله حاج  قدّس الله نفسه الزّکیة العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 شود.ـ را شامل می مدّ ظلّه العالی سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ

الله العظمیٰ  مجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت علّامه آیة اینسعادت:  کیمیای
الله حاج سیّد  ـ و مجموعه تألیفات حضرت آیة رضوان الله علیه حاج سیّد محمّدحسین حسینی ـ

 باشد.ـ می مدّ ظلّه العالی محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
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